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مجلۀ رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله هایی را می پذیرد که در 
زمینۀ زبان و ادب فارسي با تأکید بر آموزش بوده و قبلًا در جای دیگری 

چاپ نشده باشد.
* مطالب باید یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشته و در صورت 

امکان تایپ شود.
* شــکل قرار گرفتن جدول ها، نمودارهــا و تصاویر ضمیمه باید در 

حاشیۀ مطلب نیز مشخص شود.
* نثر مقاله باید روان و از نظر دســتور زبان فارسی درست باشد و در 

انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.
* مقاله های ترجمه شــده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و 

متن اصلی نیز ضمیمه مقاله باشد.
* در متن های ارســالی باید تا حد امکان از معادل فارســی واژه ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
* پی نوشــت ها و منابع باید کامل و شــامل نام اثر، نام نویسنده، نام 
مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشــار و شمارۀ صفحه مورد استفاده 

باشد.
* مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.
* آرای مندرج در مقاله ها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و تکنولوژي 
آموزشي نیست و مسئولیت پاسخگویی به پرسش های خوانندگان با 

خود نویسنده یا مترجم است.
* مشخصات فرستندۀ مقاله شامل نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، 

شغل، آدرس دقیق پستی و شمارۀ تماس باشد.
* مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخیص داده 

نمی شود، معذور است.
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تغيير،  تحول، نوآوري، آفرینش، بازآفریني، نوســازي و ... واژه هاي 
آشناي این سال ها در نظام آموزش  وپرورش اند؛ واژه هایي كه ترجمان 
تحول خواهي و معماري و مهندسي نظام تعليم وتربيت متناسب با 

نيازها، ظرفيت هاي جدید و تحولات نوپدید در جهان امروزند.
ما از تغيير ناگزیریم؛ اگر فصل ها فرمان مي دهند تا  دیگرگونه»لباس« 
بپوشــيم و »رفتارها« را دیگرگونه كنيم، تغييرات اجتماعي، تغيير 
ذائقه ها، تحول در ســبك زندگي و شــتاب خيركنندة فناوري نيز 
ما را وامي دارند تا غذاي اندیشــه و جان این نسل را با بهر ه گيري از 

فراورده ها، آزموده ها، اندوخته ها و نيازهاي نو فراهم آوریم. 
معلوم اســت كه همگان تغيير را برنمي تابند یا دســت كم همه 
تغيير را باور ندارند. در تغيير كتب درســي، دشــوارترین چالش 
فرارو، توجه به تنوع و تكثر ذائقه ها، گشودن چتر تغيير روي همة 
اقوام ایراني، همة ســلایق و علایق و حوزه هاي گونه گون فكري، 
فرهنگي و اعتقادي اســت. جز ایــن، محدودیت صفحات كتاب، 
محدودیت زمان تدریس، محدودیت در آموزش معلمان و چندین 
و چند محدودیــت دیگر كار را دشــوارتر و نفس گيرتر مي كند. 
شكل گيري كتاب درسي خود فرایند پيچيده و توان گير و زمان بر 
دیگري است كه رهاورد تلاش جمعي صاحب نظران، اندیشه وران 
و معلمان كارآشــنا و تجربه اندوخته اســت. كتاب درسي با تكيه 
بر اســناد بالادســتي چون ســند ملي آموزش وپرورش، برنامة 
درســي ملي، برنامة دوره و برنامة ویژة هر كتاب درســي تدوین 
و تأليف مي شــود. به حق مي توان گفت در كتاب درســي نه تنها 
صاحب نظران رشــته تأثير ژرف دارند كه دبيــران، علاقه مندان 
از رشــته هاي دیگر و حتي خانواده ها و گاه خــود دانش آموزان 
نقش آفرین و مؤثرند. پس كتاب درســي را مي توان نوعي »توليد 
ملي« دانست كه بسيار بســيار كسان، پيدا و پنهان در خلق آن 
دســتي و حضوري دارند؛ كســاني كه عالم و عاشــق دانستن و 
نوآفریــدن و تحول اند. به  هرحال، تغيير ـ البته تغيير بایســته و 

شایســته و بالنده ـ رســم آنان اســت كه ماندن و یكنواختي را 
برنمي تابنــد و در پي خلق جهان تازه و كشــف راه هاي تازه اند و 
تنها عالمان عاشــق چنين مي دانند و مي توانند و به قول مولانا: 

»عشق آموخت مرا شكل دگر خندیدن.«
شناساندن كتاب درسي و فراتر از آن برنامة درسي و پيوستارهاي 
آن، هماره محوري ترین موضوع و مســئله مجلة رشد آموزش زبان 
و ادب فارســي بوده است. در گذاري حتي شتاب زده معلوم خواهد 
شــد كه نویســندگان مقالات و نقد و نظرها، همــكاران و دبيران 
فرهيخته اي هســتند كه عالمانه، سخته و سنجيده و ژرف اندیشانه 
متن كتاب را تبيين، تحليل، نقد و ارزیابي مي كنند و محصول دانش  
و تجربة خود را كه از كلاس و تدریس سربرمي آورد، سخاوتمندانه 

به سفرة مجله خودشان مي بخشند.
سال گذشته در تجربه اي موفق، در ویژه نامة پایيز، كتاب پایة دهم 
و مقدمات تأليف پایة یازدهم مطرح و مورد اقبال و اســتقبال واقع 
شد. اكنون نيز این شماره به همان شيوه، به پایة یازدهم و دوازدهم 

اختصاص یافته است.
در تدوین و سامان یابي این شماره، گروه زبان و ادبيات  فارسي دفتر 
تأليف و دبيرخانه راهبري زبان و ادبيات فارسي كشور )اراك(، یاریگر 
و همــدل و همراه صميمي مجله بوده اند كــه خاضعانه و فروتنانه 
سپاسگزار و قدردان پویة عالمانه و همسویگي مهربانانه شان هستيم 
و همچنان چشم داریم عنایت و هدایت شما فرهيختگان دانشور را، 

كه بي مدد و لطف شما هرگز توفيق زیارت مقصد نخواهيم داشت.
چندین مقاله هم از مقالات نقد و تحليل كتب درسي پایة یازدهم 
از دبيران فرهيخته آذربایجان شــرقي و غربي است كه از همدلي و 

همراهي آنان و دیگر استان ها صميمانه قدرداني مي شود.
و صــد البته، همه این راه را بي چراغ روشــن و فروغ حضرت حق 

هيچ كس ره نورد و ره سپر نخواهد بود.
كه: »بي عنایات خدا هيچيم هيچ«!

محمدرضا سنگري
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اشاره
در شــمارة پایيز سال گذشته که به صورت 
ویژه نامه بود،  در باب کتاب های پایة یازدهم 
نشســتی صميمانه با حضور مؤلفان برگزار 
شــد. اینک در آستانة پيوستن چهار کتاب 
پایة دوازدهم به خانوادة کتب درسی در گروه 
زبان و ادبيات فارسی، این نشست برگزار شده 
اســت. محور مباحث نشست گذشته بحث 
کارافزارهــا و روش ها بود و این نشســت به 
چهار کتاب تأليفی می پردازد. از آقایان دکتر 
قاسم پور مسئول گروه زبان و ادبيات فارسی، 
و غلامرضا عمرانی، دکتر علی اکبر کمالی نهاد، 
و خانم ها دکتر معصومه نجفی پازکی و دکتر 
شهناز عبادتی مؤلفان کتب درسی به پاس 

حضور در این نشست سپاسگزاریم.
محمدرضا سنگری: دومين نشستی است 
که برای تأمين مباحث و مطالب مجلة رشد 
آموزش زبان و ادب فارسی برگزار می کنيم. 
نخســتين نشســت را برای ویژه نامة سال 
گذشته در محضر دوستان بودیم که در آنجا 
مباحث اساسی در حوزة کاربرد ابزارها، چه 
کارافزارهای گسسته و چه پيوسته، طرح شد 

و گریزهایی به حوزة کتاب درسی داشتيم.
امسال کتاب پایة دوازدهم به همت دوستان 
عزیز در حال شکل گيری است و می خواهيم 
تصویر روشــنی از آخرین پایه ـ یعنی پایة 
دوازدهــم ـ را برای مخاطبــان مجله طرح 

نشست با 

 پایة دوازدهم

کنيم.
اولين ســؤال را مطرح و از محضر دوستان 
استفاده می کنيم. شاید آقای دکتر قاسم پور 
مخاطب اول ســؤال اول ما باشند و به این 
سؤال در حد امکان پاســخ دهند. دوستان 
دیگر که دست اندرکار تأليف کتاب های پایة 
دوازدهم هستند، مباحث تکميلی را مطرح 

کنند.
پاسخ این ســؤال تا حدی روشن است که 
مجموعه کتاب های پایة دوازدهم در امتداد 
کتاب های پایة دهم و یازدهم است و ساختار 
آن هــا از همان ســاختار تبعيــت می کند 
ولــی ممکن اســت تغييراتــی در محتوا و 

درون مایه شان وجود داشته باشد.
دوســتانی را که در خدمت آن ها هستيم، 
به صــورت مختصر معرفــی می کنم؛ دکتر 
حسين قاسم پور مقدم، مسئول گروه زبان و 
ادبيات فارسی، که پيشينة ایشان در مجموعة 
این گروه به بيش از دو دهه می رسد. از ایشان 
که تجربة تأليف در دوره های مختلف را دارند 

در خواست می کنم به سؤال پاسخ دهند.
حسین  قاسم پور مقدم: در آغاز جلسه از 
دکتر سنگری، سردبير مجلة رشد زبان و ادب 
فارسی، تشکر می کنم که این زمينه را فراهم 
کردند که از طریق رسانة خوب مجله دبيران 
بتوانند به اطلاعاتی دربارة برنامة درسی زبان 

و ادبيات فارسی دست یابند.
طبق برنامة درســی و سرفصل هایی که در 
آنجا تعریف شــده،  پایة دوازدهم هم در هر 
چهار کتاب ادامة منطقی مباحثی است که 
در پایة دهم و یازدهم مطرح شــده اســت. 
منتها ممکن اســت از لحاظ زمانی مطالبی 
را مــورد توجه قرار دهيم؛ مثــلًا در ادبيات 
پایداری ســعی می کنيم مطالبی را از متون 
موجود در دورة مشروطه یا دورة پهلوی ارائه 
دهيم و نکتة مهم تر این اســت که در پایة 
دوازدهم 6 ماه تحصيلی داریم که ناگزیریم 
در برخی از متون به کاهش حجم  تن دهيم؛ 
هر چند این به رغم ميل باطنی ما و در برنامة 

درسی پيش بينی شده است.
چهار کتاب خواهيم داشــت؛ کتاب فارسی 
با همان هشــت فصل ادامه می یابد و سعی 
می کنيــم در آن برای دانش آموزان ـ چه به 
لحاظ یادگيــری و چه به لحاظ آزمون هایی 
کــه پيش رو دارند،  هماننــد آزمون نهایی، 
آزمون های ورودی دانشــگاه ها ـ متن های 
مناســب تدوین شــود. هم وزنة ادبيات در 
آن ها لحاظ شــود و هم متن هایی باشــند 
که دانش آمــوزان با مطالعــة آن ها از پس 

آزمون های خود برآیند.
در کتــاب علوم و فنون با توجه به اینکه در 
پایة یازدهم تغيير ساختار وجود داشته است، 

محمد رضا سنگري
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همان ساختار ادامه یافت؛ چون از نظر معلمان 
مطلوب بــود. از نظر یادگيــری و از لحاظ 
آموزشی بسيار راحت شده است؛ یعنی از هر 
موضوعی و از هر علمی یک  درس در فصل 
آورده می شود و به این ترتيب،  در ابتدای هر 
فصل تاریخ ادبيات، بعد سبک شناسی،  بعد 
عروض و در نهایت، آرایه های ادبی را خواهيم 

داشت.
همان طور که در پایة یازدهم حدود دوازده 
درس داریم، در پایة دوازدهم هم 12 درس 
خواهيم داشت. در کتاب نگارش هم با توجه 
به اینکه دو ســاعت است، 6 درس خواهيم 
داشــت؛ منتها این درس هــا،  هم به لحاظ 
ساختار و هم به لحاظ نوع نوشتار،  متفاوت 

خواهند بود.
 انتظار ما این اســت که کتــاب بتواند به 
دانش آموزان کمک کند که در خروجی نظام 
آموزشی با توجه به مطالبی که در پایه های 
هفتم تــا یازدهم یاد گرفته انــد،  قالب های 
نوشــتاری مورد نياز اجتماع خود را تمرین 

کنند و یاد بگيرند.
در نهایت، کتاب فارسی و نگارش فنی حرفه ای 
را داریم کــه آن هم همانند کتاب های دهم 
و یازدهم از دو بخش درهم تنيده تشــکيل 
می شود. 6 درس نگارش همچنان بدون تغيير 
و کاهش ارائه می شــود اما از بخش ادبيات با 
توجه به اینکه حجم نباید زیاد باشــد،  سعی 
می کنيم از 16 درس هشت درس را در این 
کتاب قرار دهيم و به دانش آموزان ارائه کنيم.

سنگری: یعنی حدود 14 درس است؟
قاسم پور: بله. 

ســنگری: اگر قرار باشد کتاب ها را کمی 
جزئی تر بررســی کنيم تأليف فارسی را چه 

دوستانی برعهده دارند؟
قاسم پور: در تأليف فارسی همة دوستان 
حضــور دارند اما متولــی اصلی خانم دکتر 

عبادتی هستند و حدود 80 درصد متن های 
مورد نياز تهيه شده است و الان هم مشغول 

کار هستيم.
سنگری: علوم و فنون چطور؟

قاسم پور: متولی اصلی علوم و فنون امسال 
برای پایة دوازدهم دکتر کمالی نهاد هستند. 
البته مؤلفان پایه هــای پایين تر هم حضور 
دارند. متولی اصلی کتاب نگارش خانم دکتر 
برای فنی حرفه ای متولی  نجفی هســتند. 
خاصــی نداریم و تأليف در خود گروه )چون 
بحث ترکيب و تلفيق است( با مشارکت خانم 

نجفی و خانم عبادتی انجام می شود.
سنگری: دکتر کمالی نهاد الان چندین کار 
خطير و عمده را عهده دار هســتند و ما در 
برگزاری دوره های مختلف برای رفع نيازهای 
ویژه نامة گذشته از محضر ایشان بهره گيری 
و استفاده کرده  ایم. ایشان عهده دار مسئوليت 
گروهی هســتند که متون علوم و فنون را 
تهيه می کنند. اگر توضيحاتی جزئی تر دارند 

بفرمایند.
کمالی نهاد: با طرح مسائل در مجلة رشد 
زبان و ادب فارسی کمک می کنيد اشراف و 
تسلط معلمان افزایش یابد. در این بحث دو 
نکته را عرض می کنم؛ ســاختار کتاب علوم 
و فنون، همان طور که آقای دکتر قاســم پور 
اذعان داشتند، با کتاب یازدهم یکسان است 
و با دهم تفاوت هایــی دارد اما آنچه از نظر 
محتوایی بر کتاب حاکم اســت،  سه فصل 
عمدة زیبایی شناسی، موسيقی شعر و تاریخ 

ادبيات و سبک شناسی است.
در بحــث تاریخ ادبيات و سبک شناســی 
به واســطة اینکه چند سبک باقی مانده را 
از دورة بازگشــت تا دورة انقــلاب داریم، 
4 ســبک و 4 حوزة سبک شناســی را پی 
گرفته ایم. در تاریخ ادبيات این ها را با قرن 
نام گذاری کردیم؛ طبق همان روالی که در 
پایه های یازدهم و دهم وجود داشت. یعنی 
براساس قرن پيش آمدیم تا تعداد درس ها 
با محدود بودن فضا ما را دچار سردرگمی 

نکند.
تاریخ ادبيات دو سه قرن باقی  مانده از دورة 
افشــاریه به بعد را، در دو درس آوردیم که 
یکی دورة افشاریه تا انقلاب اسلامی است و 
دیگری، درس پایانی که تاریخ ادبيات انقلاب 

اسلامی است.
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همين تقسيم بندی را در سبک، در بخش 
اول یــا درس اول ســبک داریــم. ســبک 
بازگشــت را به صورت گذرا بيان کرده ایم و 
وارد دورة بيداری شــده ایم. همراه با معاصر 
در درس اول سبک شناسی مطرح کرده ایم. 
در نهایت، درس پایانی سبک شناسی ما به 

سبک شناسی دورة انقلاب مربوط می شود.
در حوزة عروض و موســيقی شعر در پایة 
یازدهم به پایه های آوایی همسان رسيدیم. 
همســان ها را دســته بندی کردیم. در پایة 
دوازدهم مبحث کامل شــدن این بخش ها،  
یعنی ناهمسان ها را بررسی کردیم. در نهایت، 
با وجود قالب ها و ســاختارهایی که در دورة 
معاصر داریم، گریزی هم به موسيقی شعر در 

دوره معاصر زدیم.
قالب های نيمایی را مطرح کردیم و اندکی 
به قالب هایی که به وجود آمده اند و برخی که 
بدون موسيقی هستند، پرداختيم. در حوزة 
زیبایی شناسی، بدیع معنوی با 15 ـ 12 آرایه 
معرفی شده اســت که مهم ترین آرایه های 
بدیع معنوی هســتند. این کليت مباحثی 
است که در پایة دوازدهم مطرح شد و ادامه و 

کامل کنندة دو پایة قبل بود. 
نکته ای دربارة کامل شدن برنامه می گویم و 
آن این است که همکاران محترم در سراسر 
کشور طی دو سال نسبت به کتاب دوازدهم 
آگاهی پيدا می کنند. می خواهيم بگویيم نگاه 
همکاران به برنامة کتاب ها کامل می شــود. 
به نوعی یک ســال را با سؤالات و ابهامات و 
مسائلی پشت سر گذاشــته اندکه به واسطة 
رویکرد خاص کتاب ها شکل گرفته است و 

امسال را با چالش هایی طی می کنند.
طبيعتاً با نزدیک شــدن به پایة دوازدهم و 
کامل شدن برنامه و کتاب های پایة دوازدهم 
پازل فکری همکاران ما تقریباً کامل شــده 
است و آن ها به این اشراف رسيده اند که در 
کتاب فارسی از کجا شروع کرده ایم و به کجا 
می رسيم و به چه مباحثی در علوم و فنون و 

نگارش دست یافته ایم.
نقد و اصلاحاتی باید وجود داشته باشد. نقد 
و اصلاحات همکاران بازخوردهایی به ما داد 
و به این اميد هســتيم که با مشخص شدن 
کتاب دوازدهم و آمدن به سامانه های تحليل 
و اعتباربخشــی، تقریباً ســؤالات و ابهامات 
ذهنی کتاب های آینده برای همکاران ما حل 

شود.
سنگری: یک نکته را به عنوان نگرانی مطرح 
کنم. دانش آموز هم فارسی و هم علوم و فنون 
و هم نگارش را مطالعه می کند. این سه کتاب 
در دست دانش آموزان است و مشخص است 
در یک پایة تحصيلی تدریس می شوند. ممکن 
اســت در کاربرد اصطلاحات که در علوم و 
فنون با زبان نو مطرح می شود، تفاوت هایی 
وجود داشــته باشد. ممکن است در نگارش 
وجود داشته باشد و حتی ممکن است اندک 
نوســاناتی در نوع نگاه به مسائل در این سه 
پایه وجود داشــته باشــد که طلب می کند 
نگاهی از بالا و با اشراف کامل اجازه ندهد که 
تفاوت سه کتاب احساس شود. حتی ممکن 
اســت در تعاریف یک مقولة زیباشناسانه در 
علوم و فنون مطرح شود و همين در نگارش 
هم مطرح گردد. این نزدیک کردن تعاریف یا 

دوگانگی نداشتن مطرح است. 
ممکن است واژه هایی که در تعاریف از آن ها 
استفاده می کنيم،  نزدیک به هم باشند ولی 
کافی است در کاربرد یک واژه  اختلافی باشد 
که این حساسيت هایی را برمی انگيزد. بهتر 
است دوســتان یک گروه از کتاب دوستان 

گروه دیگر اطلاع داشته باشند.
ممکن است گاهی موازی کاری اتفاق بيفتد؛ 
یعنی چيزی که در اینجا مطرح می شود در 
گروه دیگر هم مطرح شود و تکرار باشد، که 
جلوگيری از این امر لازم است و قطعاً به این 

موضوع پرداخته شده است که توجه شود.
دکتر معصومه نجفی پازکی که در تدوین 
شش درس نگارش در محضر ایشان هستيم، 
کمک می کنند که تصویر روشــنی از کتاب 
نگارش پيش روی ما باشد. شش درس قرار 
اســت در این کتاب شکل بگيرد. ساختمان 

کتاب نگارش به چه صورتی است؟
نجفی پازکی: کتاب نگارش به نسبت سایر 
کتاب ها بحث مهارتی بيشتری دارد. هدف 
این است که دانش آموزان در مهارت نوشتن 
توانمند شوند. بخش دانشــی را به حداقل 
رسانده ایم،  یعنی در ارزشيابی این انتظار را 
نداریم که دانش آمــوز در آن حوزه مطالب 
حفظی را ارائه کند اما در قســمت مهارتی 
اینکه بتواند اطلاعات داده شده در متن درس 
را به مهارت تبدیل کنــد و در کاربرد از آن 

بهره بگيرد، اهميت ویژه ای دارد.

با توجه به مطلبی که بيــان کردم، کتاب 
نگارش را برای امسال که آخرین سال دورة 
تحصيلی بچه ها در آموزش وپرورش اســت، 
تهيه کرده ایــم. دانش آموزان از پایة هفتم تا 
دوازدهم آموزش مهارت نوشــتن را دریافت 
می کنند. اما بخش هایی مغفول مانده که در 

پایة دوازدهم آمده است.
به همين دليل، کتاب دوازدهم 6 درس دارد 
و برای 6 ماه برنامه ریزی شــده است، درس 
اول خاطره نویســی، درس دوم نامه نگاری،  و 
درس ســوم و چهارم نثر ادبی است که در 
آن هــا ویژگی  قطعة ادبی مــورد توجه قرار 
گرفته اســت و در کتاب هــای قبلی این را 
نداشــته ایم. دو درس آخر هم مقاله نویسی 
اســت که مورد نياز بچه هایی است که وارد 
دانشگاه می شوند و باید نوشتن مقاله و اصول 
آن را آموخته باشــند. ضمن اینکه ســاعت 

درسی هم دو ساعت است. 
ســنگری: تا اینجا بحث خاطره نویسی 
و نامه نــگاری را اســتاد غلامرضــا عمرانی 
برعهده دارند. بخــش نثر ادبی و قطعة ادبی 
را بنده و مقاله نویسی را خانم دکتر عهده دار 
هستند که الان در حال شکل گيری است و 
اميدواریم تا یک ماه آینده کتاب سامان یابد.

نجفی  پازکی: جلساتی را از اردیبهشت ماه 
با شورای برنامه ریزی گروه داشته ایم. اعضای 
این شورا آقای دکتر محمود بختياری،  خانم 
دکتر دانشــگر،  آقای دکتر حصاری و آقای 

عمرانی بودند.
در آن جلســات دربارة سازماندهی مطالب 
و اینکه ســازمان کتاب به چه شکلی باشد، 
تصميم گرفته شد و الان در حال کارکردن 
روی محتوا هستيم که تقریباً 80 درصد کار 

شکل گرفته است.
سنگری: آیــا احتمال دارد که در آینده به 
نيازهای دیگری برسيم؟ مجموعه کتاب ها 
الان پيشروی ماست. می توان برگشت و نگاه 
کرد که آیا همة آنچه طرح شده، بایسته های 
حوزة نگارش است یا قلمروهای دیگری هم 
وجود دارد که نياز هســت به آن ها پرداخته 
شود؟ بحث خاطره نویســی و مقاله نویسی 
و شــناخت نثر ادبی مســائل ضروری برای 
دانش آموزان است ولی آیا ممکن است این 
بافت و ســاخت در آینده به سبب بازخورد 

کلی از مجموعه تغيير یابد؟
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قاسم پور: دو نوع ارزشيابی را سازمان انجام 
می دهد. ارزشيابی  کوتاه مدت که در پایان هر 
دورة تحصيلی انجام می شود و امسال برای 
پایة دهم انجام شد. معمولًا یافته های تحقيق 

را در اصلاحات همان پایه اعمال می کنيم. 
سنگری: آیا گســترة این مطلب کشوری 

است؟
قاســم پور: بله. معمولًا خود پژوهشگاه 
مطالعــات آموزش وپــرورش آن را انجــام 

می دهد. 
گروه برنامه ای دارد که هنوز اجرایی نشده 
است. قرار اســت پژوهشی با عنوان »نقشة 
جامع نوشــتن« انجام گيرد که از پایة اول 
دبستان تا ســال دوازدهم را در برمی گيرد. 
سعی می شود براساس نيازهای واقعی جامعه 
و با توجه به وضع موجود نقشــه ای ترسيم 
شود تا در آینده اگر قرار باشد کتاب ها اصلاح 
شوند یا در آن ها تجدید نظر شود، اولویت ها با 

سير منطقی در کتاب ها اعمال گردد. 
برای ســال 98 ایــن مجوز را از ســازمان 
گرفته ایم که از پایة هفت تا دوازده در فارسی 

و نگارش تجدید نظر کنيم. 
بــر بنيــاد مکاتبــات معلمــان و نظرات 
اعتبارسنجی ها و ارزشــيابی های دبيرخانة 
راهبردی زبان و ادبيات فارســی تغييراتی 
براســاس کارشناسی اســتادان و معلمان و 
مؤلفــان و برنامه ریزان و کارشناســان گروه 
تأليــف انجام می دهيم کــه در مهر 98 در 

مدارس ارائه می شود. 
تا آن زمان فرصت داریم تا اگر به این نتيجه 
رسيدیم که نامه نگاری را به پایة  نهم ببریم، 
 بتوانيم انجام دهيــم و کارهای دیگری که 
ضرورتشان را احساس می کنيم، انجام دهيم.

نکتة دوم این اســت که امســال نظر ما بر 
این اســت که به کمک همکاران و دوستان 
محترم اصطلاحات و توضيحات غيرضروری و 
مواردی را که در تحليل متون ادبی به کمک 
ما نمی آید، یعنی نيازی به آن ها نداریم، برای 
چاپ 1397 اصلاح کنيم. فعلًا اسم نمی برم 
ولی مثــلًا در قلمرو زبانی ما از دانش آموزان 
سؤالی کرده ایم که پاسخ آن هيچ کمکی به 
بحث تحليل ادبی نمی کند و صرفاً دانشــی 

است.
مثلًا شــکل نوشــتاری همزه از آن جمله 
است که قرار است در چاپ 97 اصلاح شود. 

اصلاحی می تواند شامل دستور و آرایه های 
ادبی هم باشــد. گروه تأليف طی سال های 
گذشــته اصطلاحاتی را ساخته و در کتاب 
قرار داده اند. به نظر می رسد بازخوردهایی که 
داده شده، مانع تغييرات نوآورانة کتب درسی 
است. مثلًا کتب درســی قصد دارد مهارت 
نوشتن و تحليل را به بچه ها آموزش دهد ولی 
خود اصطلاح مانع آموزش شده است. معلم 
وقت خود را صرف آموزش اصطلاح می کند 

و از موضوع درس باز می ماند.
سنگری: یعنی دو کارکرد ذهنی هم زمان 
باید اتفــاق بيفتد: یکی فهــم  متن و دیگر 
واژه ها و ترکيب های نوســاخته برای معلم و 
دانش آموز. نباید بين نظام آموزشی دبيرستان 
و نظام آموزشی دانشگاه دوگانگی باشد. نباید 
اینجا یک مجموعه اصطلاح وجود داشــته 
باشد و در دانشگاه تمام این اصطلاحات دور 

ریخته و اصطلاحات سنتی وارد شود.
قاسم پور: در کتــاب علوم و فنون ادبی از 
این گونه اصطلاحات زیاد است که برای پایة 
دهم اصلاح شــده است. برای پایة یازدهم و 
دوازدهم به دوســتان مؤلف تذکر لازم داده 
شده که از اصطلاحات جدید که خود نيازمند 

توضيح اند، پرهيز شود.
ســنگری: برای بحث ارزیابی کتاب ها در 
دبيرخانه طرح روشن و مشخصی وجود دارد؟

کمالی نهاد: بله. طبق برنامة وزارتی که در 
راستای توانمندسازی معلمان و آگاهی سازی 
در خصوص کتب درســی تازه تأليف است، 
در برنامة عملياتی ســالانة دبيران بخشی را 
به توانمندســازی و به روزرســانی همکاران 

اختصاص می دهيم.
در این حوزه بحث تازه شدن کتاب ها در پایة 
دهم و یازدهم و دوازدهم را مطرح می کنيم. 
برنامه های ما عبارت اند از: 1. نشســت های 

مجازی برای تحليل کتب تازه تأليف؛
2. سپردن کتاب های تازه تأليف به گروه های 

آموزشی استان ها برای نقد و بررسی.
سال قبل کتاب های پایة دهم به استان ها 
ســپرده شــد و از برگزیدگان قدردانی شد. 
امسال نيز کتاب ها به استان ها سپرده خواهد 
شد. هر کتاب درسی به هشت استان سپرده 

می شود تا نقد و تحليل گردد.
سنگری: استان ها با معيار خاصی انتخاب 

می شوند؟

کمالی نهاد: خير، انتخابشان تصادفی است. 
مباحث مرتبط با کتاب ها، اعم از بارم بندی، 
طراحی آزمون، مقایســه ميانگين ها و غيره 
دسته بندی شده اند و از سرگروه های آموزشی 

خواسته می شود که آن ها را تحليل کنند. 
بعــد، مجموعة تحليل ها به گــروه ادبيات 
ســپرده می شود تا موارد پذیرفته شده را در 

کتاب اعمال کنند.
سامانة فعالی نيز هست که سؤالات همکاران 

در آن طرح و پاسخ داده می شود.
سنگری: این پشتوانة خوب و مؤثری برای 
گروه زبان و ادبيات فارسی است. واقعاً در این 
سال ها سهم دبيرخانه در اشاعة برنامة درسی 
و حمایت از آن و نيز تصحيح و اصلاح کتب 
درسی بزرگ  و مهم بوده است. جناب دکتر 
کمالی نهاد در این امر نقش بســيار مؤثری 

داشته اند.
کمالی نهاد: بخشــی از این امر را مرهون 
لطف دکتــر قاســم پور هســتيم. یکی از 
حوزه هایی که به تازگی وارد شده ایم، استفاده 
از همکاران و سرگروه های آموزشی و معلمان 
توانمند در اســتان ها برای آموزش مجازی 
است. شــيوه ای که برای دوره های آموزشی 
امسال انتخاب شد در پيشبرد آموزش مؤثر 
بود و آن، مشــارکت معلمــان در آموزش 
مجازی بود کــه در توانمند کردن همکاران 

تأثير زیادی داشت. 
سنگری: ســؤال من این است که تقریباً 
تمــام آنچــه اتفــاق می افتــد، به گونه ای 
درون سازمانی است؛ یعنی کتاب ها را دبيران 
بررسی می کنند و نظر می دهند. بهتر نيست 
از عناصر دیگر که می توانند در حوزة کتاب 
درســی نظر دهند، مثلًا خانواده ها، استادان 
دانشگاه نيز استفاده شــود؟ هر چند گروه 
ادبيات معمولًا از این چهره ها و شخصيت ها 

استفاده می کند.
حتی خود دانش آموزان که مصرف کنندگان 
نهایی کتب هستند، حق دارند و می توانند 
نظر دهند. باور کنيم آن ها هم می توانند در 
باب کتب درســی هدایتگر ما باشند. اصلًا 
روزگاری در توليد متن سخن از این بود که 
آیا دانش آموز می تواند پيشنهاد متن دهد یا 

نه؟
جنــاب عمرانی بفرمایيد اگــر بخواهيم از 
ظرفيت های دیگــر جز مؤلفــان و دبيران 
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بهره گيری کنيم،  راه و طرح و پيشــنهادی 
وجود دارد؟

عمرانی: ســؤال خوب اما مشکلی است. 
من طرفدار این مسئله هستم و بر این اصرار 
دارم. سال هاست که فکر می کنم نباید درها 
را به روی تأْليف کتب ببندیم. اگر پنجره های 

بازی تعبيه کنيم، به نتایج خوبی می رسيم.
به عبارت دیگر، یافته هایی به دست می آید 
که ممکن است تعجب آور باشد. همان طور 
که گاهی ایــن برنامه ها را انجــام داده و از 
نتایج اظهار شــگفتی کرده ایــم. من به یاد 
دارم روزهای اولی که با ســازمان همکاری 
می کردم،  وقتی صحبت از کتب درسی بود، 
از دانش آموزان می پرسيدم که چه طرح هایی 
دارید. آن ها طرح می دادند و من با دست پر 

به تهران می آمدم.
بچه ها از جلد کتاب تا محتوا و تمرین نظر 
می دادند. حتی دربارة اهداف کتب درســی 
نظر داشــتند. اینکه دانش آمــوز می تواند 
به اهداف تعيين شــده دســت یابد و اینکه 
دانش آموز از کتاب درسی تا چه ميزان برای 
رسيدن به اهداف آینده اش کمک می گيرد 
مسائلی اســت که از چشم بچه ها دور نبود. 
بچه ها صادق ترین و دقيق ترین گواهان ما در 

این امر بودند.
گاهی با خود نمونه هایی از دروس کتاب به 
کلاس می بردم. بچه ها طراحی می کردند و 
طرح های خوبی به دســت می آمد. مثلًا نوع 
درس، شعر و نوع سؤال بررسی می شد. اینکه 
سؤال چه جهتی داشــته باشد و چرا به آن 
سمت برود و این نوع سؤالات چه تأثيری در 

روحية دانش آموز و نتيجه کار دارد.
به گمان من، بهتریــن و مؤثرترین عوامل 
برای اینکه یک کتاب درسی مطلوب باشد، 
در درجــة  اول دانش آمــوز اســت. بعد به 
خانواده می رسيم. خانواده نسبت به جامعه 
و دانش آموز و کل مملکت مســئوليت دارد. 
می داند که برای نوباوه ای که تحویل ما داده 

است، چه نقشه ای کشيده ایم.
آیا کتاب با اهداف خانواده هماهنگ است؟ 
سرنوشت آینده دانش آموز، سرنوشت مطلوب 

جامعه و خانواده است. 
سرنوشت و آیندة بچه ها براساس خوراکی 
که در کتاب های درســی تهيــه می کنيم، 

تعيين می شود.

پس، خانــواده می تواند جهــت و خوراک 
فکری به بچه ها بدهد. من بچه را به دســت 

شما داده ام تا چه چيزی از او ساخته شود؟
قرار اســت بنابر اعتقاد من، او چه چيزی از 
آب درآید؟ من هم ســهمی دارم؟ می توانم 
در کنار شما حرکت کنم؟ ما باید برای این 
سؤالات پاسخ داشته باشيم. قدری از این امر 
غفلت شده است. کمتر جایی را برای خانواده 
در نظر گرفته ایم. بخش اعظم نيروی فکری 
خانواده درگير این است که بچه به درد این 
جامعــه و مملکت بخورد و آیندة مملکت را 

سامان دهد.
این دو منبع اصلی برای جهت یافتن کتب 
درسی است. منابع دیگری داریم که از ميان 
این ها سهم معلم بسيار اساسی است. معلم در 
اینجا چه کاره است؟ واسطة بين ما و کتب 
درسی و دانش آموز و خانواده و جامعه؛ یعنی 
نقشی کاملًا محوری دارد. معلم باید از آنچه 
ما توليد می کنيم بــرای دانش آموز خوراک 

فکری آماده  کند.
مــا در قبال معلم چه وظيفه ای داریم؟ چه 
راهی را باید نشــان دهيم که انبوه اطلاعات 
را به دانش آموز القا کند یا دانش آموز را برای 
پذیرفتن این اطلاعات آماده کند؟ این ها فقط 
اطلاعات اســت یا چيزهای دیگری بالاتر از 

این است؟
کســانی که در این راستا می توانند کمک 
کنند در سطوح بالاتر قرار می گيرند؛ یعنی 
تحصيلات عالی دارند و متصدیان تحصيلات 
عالی هستند. ما بچه ها را از خانواده تحویل 
می گيریم و به آمــوزش ابتدایی و از آنجا به 
آموزش متوسطه هدایت می کنيم. از آنجا هم 
راه او را هموار می سازیم تا به سمت آموزش 

عالی برود. 
من معتقدم این کار به صورت یک نقشــة 
کوه نوردی ترسيم می شــود؛ یعنی خانواده 
پای کوه ایســتاده، فرزند را به ما می سپارد. 
ما تا ایستگاه دوازدهم ایستاده ایم. از آنجا به 
بعد او را به سمت قلة کوه هدایت می کنيم. 
وظيفة ما در ایستگاه دوازدهم تمام می شود. 
از آنجا به بعد را چه کسانی ادامه می دهند؟ 
مسئولان تحصيلات عالی که باید بدانند با 
این دانش آموز چه کرده ایم و چه به خورد او 
داده ایم و از او چه می خواهيم بسازیم و قرار 
اســت در آینده طبق برنامة مملکتی از این 

دانش آموز چه استفاده ای شود. 
آن ها ایــن جهت را ادامــه می دهند. پس 
باید کامــلاً  و دقيقاً از صفر تا صد در جریان 
آموزش ها و روش هــا و کتاب ها و منابع ما 
قرار گيرند و ما هم به نسبت در جریان کار 
آن ها قرار گيریــم؛ یعنی کار آن ها در آینده 
ادامة منطقی همان کاری است که ما انجام 
می دهيم. پس،  آن ها باید بدانند این مسافر از 
چه ایستگاه هایی گذشته و چه مهارت هایی 

دارد و قرار است به کجا برود.
سنگری: عرصه هــای دیگری هم همانند 
رســانه های مکتوب و رسانه های ملی وجود 
دارد. آیا در برنامه های ســازمان هست که 
کتاب ها را به رسانه ها بدهد تا بررسی کنند 

و نظر دهند؟ 
آیا می توانيم کتاب ها را به دانشــگاه ها ارائه 
دهيم و بگویيم این ها توليد آموزش وپرورش 
است. محصول این کتاب ها فردا به دانشگاه 
شما خواهد آمد؛ دربارة محتوای کتاب ها چه 
نظری دارید؟ اگر با خانواده ها گفت وگو کنيم 
ممکن است پيشنهادهای دیگری برای کتب 
درسی داشته باشــند؛ مثلًا بگویند فرزندان 
ما دچار این آســيب هستند، در کتاب های 

درسی این موضوع را تعبيه کنيد.
من اندکی فضا را تغيير می دهم چون بخش 
کتاب فارسی ناگفته مانده است. در خدمت 
خانم دکتر عبادتی هســتيم که مسئوليت 
گروه تأليف کتاب فارســی پایة دوازدهم را 

برعهده دارند. 
پيش تر بــه اجمال آقای دکتر قاســم پور 
کتاب ها را معرفی کردند. کمی جزئی تر کتاب 

فارسی پایه دوازدهم را معرفی کنيد.
عبادتی: چينش محتوای کتاب فارسی از 
جنبة ساختار شباهت زیادی به کتاب فارسی 
دهم و یازدهم دارد. ساختار فصول همان 8 
فصل است، با عناوینی که در کتاب فارسی 

دهم و یازدهم داشته ایم.
سنگری: با همان نظم؟ 

عبادتی: با همــان نظم و با همان ترتيب 
فصول. پيشنهادی که دکتر قاسم پور بنا به 
درخواست دبيران داشــتند، کاهش حجم 
دروس بــود. ما از حجم دروس کم کردیم تا 
دبيران بهتر بتوانند به آموزش بپردازند. سال 

آخر دبيرستان هم هست و دغدغة کنکور.
پيشــنهاد دوم در پایــة  دوازدهم که هنوز 
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تصویب نشــده و در مرحلة بررســی است، 
این است که به درآمدهای فصل  ها بپردازیم. 
علاوه بر کاهش حجم، پيشنهاد دیگری هم 
داده شده و آن این است که دو درس آزاد به 

یک درس آزاد تقليل یابد.
ســنگری: یعنی در مجموع چند درس 

می شود؟
عبادتی: 17 درس می شــود. این کاهش 
حجم مجال آموزش کيفی بهتری را فراهم 

می کند.
سنگری: آیــا درس ها کوتاه تر می شوند یا 

تعداد آن ها کاهش می یابد؟
عبادتی: به هر دو جنبه توجه می شود.

سنگری: الان یک درس از کتاب کم شده 
است.

عبادتی: فعلًا در ایــن مرحله یک درس 
کاهش یافته است. الان در مرحلة پيشنهاد 
است و به بررسی بيشــتری نياز دارد. البته 
شاید چند صفحه ای به حجم کتاب افزوده 
شود که در راســتای تکميل محتوای انواع 
ادبی است. درآمد کوتاه یا توضيح مقدماتی در 
ابتدای هر درس یا  هر فصل افزوده می شود 
تا دانش آموزان بينش کامل تری نسبت به آثار 

ادبی و صاحبان آن ها داشته باشند.
سنگری: یعنی شــبيه کتاب هــای دورة 

گذشته؟
عبادتی: بلــه، تقریباً. یکــی از اهداف و 
رویکردهای حاکم بر کتاب فارســی دهم و 
یازدهم و دوازدهم، که می خواهيم دیده شود، 
ارتقای سواد خواندن با تأکيد بر تفکر انتقادی 
است. در فارسی دهم سعی کردیم محتوایی 
را انتخــاب کنيم که مهارت دانش آموز را در 
پرسشگری و تفکر انتقادی متن افزایش دهد. 
همين رویکرد در فارسی یازدهم و دوازدهم 

مدنظر است.
در فارســی یازدهم کارگاه متن پژوهی ما 
در ســه قلمرو زبانی، ادبی و فکری تنظيم 
شــده بود. هدف این بود که معلم و به ویژه 
دانش آموز به کمک آموزه های قلمرو زبانی و 
ادبی سطح فکری خود را تقویت کند؛ یعنی 
دریافت او از متن مهم تر از آموزه های دستور 

زبان بود.
تمــام آموزه های زبانی مــا،  چه در بخش 
زبان شناســی و چه دســتور، قرار اســت 
دانش آموز را به سمتی سوق دهد که موفق 

به استنباط و فهم درســت تر از متن شود. 
چيزی که مورد نظر ماست و در این جلسات 
فرصت پردازش به آن را نداریم، این است که 
رویکرد کتاب فارسی رویکرد روان شناختی 
اســت یعنی مبتنی بر روان شناسی و اصول 

روان شناختی کتاب تدوین شده است. 
مثلًا به کتاب فارسی یازدهم اشاره می کنم 
که در اولين درس آن بر تلاش برای به دست 
آوردن رزق و روزی مبتنــی بر هرم نيازهای 
واجب تأکيد می شود؛ یعنی از همان درس 
اول دانش آموز می آموزد که برای پاسخگویی 

به نيازهای اوليه قدم بردارد.
آخرین درس کتاب فارسی یازدهم درسی 
به نام ادبيات جهان اســت که با خواندن آن 
دانش آموز با توجه به هرم نيازها به رأس هرم 
و خودشــکوفایی و زندگی کردن در سطوح 
بالاتر می رسد. این آموزه ها برای ما در قلمرو 
فکری بســيار اهميت دارد و شيوة مؤلفان 

آموزش کاملًا غيرمستقيم است.
اگــر دروس یازدهــم را بررســی کنيــم، 
روان شناسی مذاکره را مدنظر داشته ایم که 
دانش آموزان در مذاکرة اصولی از ارزش های 
خود دفــاع کنند یا در ادبيــات پایداری به 
آموزه های روان شناســی انتقادی و اعتراض 
پرداخته ایم. در برخی از درس ها،  روان شناسی 
توافق را بررســی کرده ایم. در کنار پرداختن 
به آموزه های زبانــی،  ادبی و فکری از نگاه و 

رویکرد روان شناختی غافل نبوده ایم.
گــروه  مؤلفــان ســعی کرده انــد به طور 
با فرهنگ  غيرمســتقيم دانش آمــوزان را 

گفت وگو آشنا کنند.
معلمان محترم گاه این دغدغه را دارند که 
حجم کتاب زیاد و وقت کم اســت. چنانچه 
به پيوستگی این کتاب ها توجه کنند، گاهی 
مباحث تکرار شــده است و دانش آموزان در 
فارســی آموزه های نــگارش را دائماً تکرار 

می کنند.
سنگری: تکرار در جهت تقویت و تثبيت 

آموزش است؟ 
عبادتی: بله، تکرار در جهت تقویت است 

و زائد نيست.
سنگری: شاید بتوان بهتر و بيشتر کار کرد. 
فرض کنيد درس دهم فارســی نامه نگاری 
اســت. من معلم می توانــم در دیگر کتاب 
درســی همــان پایه، تمرینی متناســب با 

نامه نگاری مطرح کنم تا ارتباط کتاب ها با هم 
حفظ شود.

 عبادتی: شــاید در نقد داستان در فصل 
ادبيات داســتانی یازدهم بــه زمان و مکان 
اشاره کرده ایم ولی شمارة صفحه نزده ایم که 
بگویيم به کتاب نگارش رجوع کنيد. این هم 

اشارة خوبی است.
سنگری: کار سختی اســت ولــی شدنی 
اســت. بعد از اینکه کتاب ها تأليف شــدند، 
مجموعة مؤلفان مطالعه کنند و بگویند در 
کجای هر یک از کتاب ها می توان تمرین های 

مناسب و متناسبی مطرح کرد.
کمالی نهاد: خانم دکتر عبادتی اشاره کردند 
کــه این ها ارتباط دارند و ارتباط بيشــتر از 
این هاست. منتها کاش از ابتدا ساماندهی یا 
طرحی کلی داشتيم. همين مسائل می تواند 
به فهم بهتر در سال های آینده کمک کند که 
مطمئناً در نگارش هم نگاهی به این قسمت 

خواهد شد.
مثلًا در علوم و فنون مبحث سبک شناسی 
داریم یــا در تاریخ ادبيــات دورة بيداری را 
بيان می کنيم. کاش این کار را از آغاز قدری 
منسجم تر انجام می دادیم که در تعيين متن 
و انتخــاب متن و تحليــل و حتی انتخاب 
برای کارگاه تحليل فصل و مسائل دیگر این 

ارتباط ها را برقرار کنيم. 
هنوز کتاب ها کامل نشــده است و دبيران 
کتاب  دوازدهم را تدریس نکرده اند اما مطمئناً 
نقد و تحليل هــا و گلایه ها و انتقادهایی که 
خواهند داشت، به ســاماندهی بهتر کتاب 

منجر خواهد شد.
ســنگری: کاش دبيران ممتاز و شاخص 
و مســلط در هر سال، ســه کتاب درس را 
با هم تدریس کننــد. در آن صورت، تصویر 
روشن تری از ســه کتاب را می توانند به ما 

گزارش دهند.
کاش در یک سال بتوانيم در پایه های جدید 
تعدادی دبير داشته باشيم که هم زمان سه 
کتاب را تدریس کنند؛ به خصوص اگر دبيران 

ممتاز و شاخص و مسلطی هم باشند.
قاسم پور: معمولًا نقشــة تأليف کتاب ها 
با فرم هایی تحت عنوان شناســنامة  همراه 
کتاب یا سرفصل هایی اســت که کتاب در 
آینــده پيگيری خواهد کرد، این فرم ها قبل 
از تأليف توسط گروه ادبيات تکميل می شود 
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و در وبگاه تأليف کتب درسی قرار می گيرد. 
دبيــران با مراجعه به آن فرم ها شــناخت و 
تصویری کلی از کتاب خواهند داشــت. این 
کار بــه آن  ها کمک می کندکــه بدانند چه 
مباحــث و درس هایی قرار اســت در پایة 
دوازدهم گنجانده شــود. نکتــة دوم اینکه 
ســاختار و محتوا همواره از برنامة درســی 
تبعيت می کند؛ بنابراین تمام ســرفصل ها 
طراحی شده و الان در انتخاب متن ها دست  
گروه تأليف بازتر اســت. آن ها می توانند در 
دوره ای همانند »دورة بيداری« از بين ده ها 

متن مناسب یکی را انتخاب کنند.
نکتة بعدی این اســت که تأليف کتاب از 
رویکردهای برنامه تبعيت می کند. در دوره ای 
رویکرد ما دانش محور بود؛ یعنی در پی دانش 
بودیم و این به ما حکم می کرد که کتاب ها 
را به صــورت تفکيکی تأليــف کنيم؛ چون 
موضوعاتی مانند تاریخ ادبيات و دستور زبان 
فارسی در کتاب های جداگانه مطرح می شد. 
اما در برنامة درسی جدید رویکرد ما رویکرد 
تلفيقی است. وقتی رویکرد یکپارچه یا تلفيق 
درون رشته ای را انتخاب می کنيد، موضوعات 
درســی به جای اینکه منفک از هم باشند 
با هم ترکيب می شــوند؛ یعنی در گذشته، 
متن وسيله ای برای آموزش موضوعات بود. 
شما بيت را می آوردید تا مبحث دستوری را 
آموزش دهيد. در حالی که در کتب درسی 
جدید برعکس می شــود؛ یعنی متن هستة 
اصلی کتاب اســت و همــة موضوعاتی که 
می توانند به فهم و بررسی متن کمک کنند، 
به خدمت آن در می آیند. به همين ســبب 
می بينيد سه قلمرو در کتاب های جدید پيدا 
می شود؛ در کتاب های جدید چيزی را حذف 
نکرده ایم بلکه نوع چينش را تغيير داده ایم. 
دســتور، تاریخ ادبيات، عــروض و قافيه و 
آرایه های ادبی سرجای خود هستند و چيزی 
کم یا زیاد نشده بلکه از همان موضوعات بر 
بنياد رویکرد و شيوة تأليفی که اتخاذ شده 
است، کتاب تازه را با سازماندهی تازه  عرضه 
کرده ایم. پس دبيران به جای اینکه موضوع 
مستقلی به نام دستور زبان یا آرایه های ادبی 
را تدریس کنند، متن را تدریس می کنند و 
در حين تدریس متــن، مباحثی را آموزش 

می دهند.
در برنامة درسی جدید نگاه ما این است که 

موضوع محوری ویژة نظام آموزش عالی باشد؛ 
یعنی در دانشگاه واحد درسی ای به نام دستور 
زبان فارسی باشد که استاد به تفصيل بگوید و 
دانشجو به نحو احسن بياموزد. ما در پی آنيم 
که دانش آموزانمان از زبان و ادبيات فارسی 
ابعاد مهارتی را بيشتر بياموزند و برای اینکه 
مهارتی را بياموزند، هم ساعات محدود است و 
هم محتوای ما محدود است. اگر بخواهيم هم 
مهارت به بچه ها آموزش دهيم و هم دانش 
مربوطه را بياموزیم، زمان نداریم. محتوا را به 
اندازة کافی نمی توانيم در آن محدوده زمان 
بگنجانيم. به همين سبب، بعضی همکاران 
تصور می کنند برخــی از موضوعات حذف 
شده اما اصلًا چنين اتفاقی نيفتاده است. از 
دوستان در کتاب معلم خواسته ایم که موارد 

مطرح شده در قلمروها را فهرست کنند.
وقتی فهرست شود می بينيد که علم مربوطه 
در مجموعة دروس پایه های 10 تا 12 به صورت 
پراکنده  پخش شــده است و از نظم منطقی 

علمی برنامه ریزی شده تبعيت می کند.
فکر می کنم نکتة ضروری برنامة درسی ما 
این اســت که تا حد امکان بين ســه کتاب 
اتحاد و تلفيق و ترکيب را به لحاظ کاربردی 
و آموزشی ایفا کنيم. یعنی کتاب های فارسی، 
نگارش و علوم و فنون با هم هماهنگ باشند.
سنگری: این احتمال وجود دارد که برخی 
از مطالب در کتاب درســی وارد نشده و یا 
کمتر مطرح شده باشــد. طبق طرحی که 
اکنون در دســت داریم، حدود 100 کتاب 
تأليف می کنيم که قرار است تماماً به مسائل 
کتب درســی بپردازند، یعنــی کمبودها و 
نقص های کتب  درســی را جبــران یا این 

کتاب ها را تقویت می کنند. 
این کتاب ها می توانند گنجينة بزرگی برای 
دانش آموز، معلم و خانواده هایی باشــند که 
می خواهند در ایــن زمينه کار کنند و خلأ 
احتمالی را که ممکن است در کتاب درسی 
موجود باشــد، جبران می نمایند. ناشر این 

کتاب ها انتشارات مدرسه است.
کمالی نهــاد: بلــه. این بخــش تدوین 
شــده اســت. معلم ها می تواننــد در آینده 
پيشــنهاد های خود را مطــرح کنند؛ یعنی 
آنچه را احســاس می کنند در کتاب  درسی 
نيســت یا ناقص طرح شده است، پيشنهاد 
کنند و دفتر انتشارات مدرسه حتماً به این 

نياز پاسخ خواهد داد. من اميدوارم بخشی از 
این کتاب ها امسال همراه با کتاب های درسی 
منتشر شود و بتواند به عنوان کمک درسی و 
کمک  آموزشــی در کلاس در سطح معلم و 
دانش آموز و خانواده مورد استفاده قرار بگيرد.
عبادتی: نکتــة دیگری هم وجود دارد که 
نمی دانم آن را می توان در این فضا طرح کرد 
یا خير. در واقع، من پيام رسان دبيران محترم 
در خصــوص آموزش هــای ضمن خدمت 
کتاب های درسی هستم. ما در فارسی دهم 
در این زمينه شــروع خوبی داشــتيم و در 
گفت وگوها و آموزش های حضوری مؤلفان به 

یافته های خوبی رسيدند.
در فارسی یازدهم و مجموعه کتاب های تازه 
نگاشته شدة پایة یازدهم این اتفاق نيفتاد و 
تنها در فضای مجازی آموزش مطرح شد که 
تا حد زیادی موفق بود. شاید آن هم محاسن 
خــاص خود را داشــت ولی نتوانســت در 
رساندن معلمان و مؤلفان به اهداف موردنظر 

موفق شود.
سنگری: یعنی دورة آموزشی.

عبادتی: دورة مجازی؛ امسال دورة آموزش 
ضمن خدمت به طور مجازی برگزار شد. 

سنگری: نشستی در اراک هم برگزار شد.
عبادتی: بسياری از معلمان از شرکت در 
آن دوره محروم بودند؛ چون مخاطب اصلی 
دبيرانی هستند که مدرس ضمن خدمت و 

سرگروه آموزشی نيستند.
سنگری: از دوستان برای حضور در جلسه 
و طرح مباحث بنيادین و راه گشا سپاسگزارم.
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مقد مه
مقالة حاضر با هدف بررســی و شــناخت 
انواع ســبک های ادبی و نيز عوامل مؤثر در 
ایجاد این ســبک ها که ریشه در طرز فکر و 
اندیشــه های اجتماعی و اخلاقی و مذهبی 
یک جامعه و نيز گرایش روحی نویسنده و 
شاعر دارد، همچنين بررسی اهميت آشنایی 
با پيشينة ادب ایران زمين و شناخت شاعران 
و نویسندگان صاحب سبک و مشهور در هر 
برهه از تاریخ ادبيات فارســی، و نيز آموزش 
اوزان اشــعار فارســی به طریــق اصولی و 
فراگيری نمونه هایــی از آرایه ها و صناعات 
ادبی که در کتاب علــوم و فنون ادبی پایة 

یازدهم آمده ، نگارش یافته است.
در عين حال، برای افزایش این ســطح از 
شــناخت، نقاط قوت کتاب مطرح می شود 
و ســپس، چند پيشــنهاد جهــت اصلاح 

کاستی های جزئی آن ارائه می گردد.

تجربه نشان داده اســت که توجه اصولی 
و کاربردی به فحوای مطالب کتب درســی،  
از یک ســو موجب علاقه منــدی و گرایش 
ارزشيابی های  نتيجة  بهبود  دانش  پذیران و 
ماهانه و ســالانه می شــود و از سوی دیگر، 
ماندگاری مطالب ادبــی را در ذهن و زبان 
آنان به دنبال دارد. پس،  تحليل کتب  درسی 
می تواند گامی ســازنده در راه رســيدن به 

اهداف فوق باشد.

کتاب درسی و اهداف آن
کتــاب علوم و فنون ادبی پایــه یازدهم از 

چهار فصل تشــکيل شــده و محتوای آن 
عبارت است از: تاریخ ادبيات، سبک شناسی،  

موسيقی شعر و زیبایی شناسی شعر.
به منظــور درک و فهــم هر چه بيشــتر 
دانش آموختگان و افزایش شــناخت آنان از 
محتوای آثار ادبی، بهترین شــيوة آموزش 
متون ادبی، بررسی و تحليل هر اثر ادبی بر 
مبنای سه قلمرو زبانی،  ادبی و فکری است 
که هدف کتاب فنون ادبی پایه های دهم و 

یازدهم نيز بر آن استوار است.
در این مقاله، ابتدا ســعی شــده است به 
منظور افزایش این سطح از شناخت، کتاب 
فنون ادبی پایة یازدهم بررسی شود و سپس 

به پاره ای از نکات مهم اشاره گردد.

کتاب درسی و محتوا
1. هماهنگی محتوای کتاب با اهداف به طور 

کامل و جامع رعایت شده است.
2. رعایت ارتباط عمودی کتاب در پایه های 

دهم و یازدهم به وضوح دیده می شود.
3. تناسب محتوا با روش های فعال تدریس از 
جمله، استفاده از نرم افزار آموزشی،  ميسر است.

4. محتوای کتاب درســی بــا روش های 
ارزیابی موجود هماهنگی کامل دارد.

5. محتــوا با پــرورش تفکــر منطقی در 
دانش آموزان در بخش تاریخ ادبيات و زیبایی 
شعر متناســب است اما در بخش موسيقی 

شعر، به توجه بيشتری نياز دارد.
6. محتوا با تناســب ذهنــی دانش آموزان 

متناسب است .

7. تناســب محتوا با توانایی ها و نيازهای 
دانش آموختگان در بخــش تاریخ ادبيات و 
موسيقی به طور کامل رعایت نشده است و 
بسط و گسترش بعضی از مطالب لازم به نظر 

می رسد.
8. تناسب محتوا با زمان در نظر گرفته شده 

برای تدریس و تمرین رعایت شده است.
9. رعایت محور عمودی درس های موجود 

در کتاب به خوبی رعایت شده است.
10. ارتباط افقی بين کتاب  فارسی و فنون 
ادبی برای دانش آموختگان رشــتة انسانی 

کاملًا مشهود است.
11. انســجام کلی کتــاب از طریق پيوند 
قسمت های مختلف، به تناسب رعایت شده 

است.
12. رعایت توالی در تنظيم محتوا از آسان 
به سخت و به عبارتی از عينی به ذهنی است.

13. تناســب محتــوا با پــرورش روحية 
بــروز اســتعدادهای  دانش  آموختــگان و 
آنــان در خلق آثار ادبی، به ویژه موســيقی 

نوشتاری، کاملًا هویداست.

بررسی کتاب درسی و روش ها
1. تناســب روش با تجارب و توانایی های 

دانش  آموختگان؛
2. تناسب محتوای کتاب از نظر فعاليت های 

گروهی و مشارکتی؛
3. وجود فعاليت هایی از قبيل معرفی کردن 
دقيق شاعر یا نویســنده و آثار وی، تقطيع 
اشعار دیگر شاعران توسط دانش آموختگان 

مینا صحاف امین
دبير زبان و ادبيات فارسی دبيرستان های تبریز

نقد و بررسی

از نظر محتوا و
 عناصر برنامة درسی
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)اشــعاری که در کتب درسی نبوده است و 
دانش  آموز با مراجعه به کتب دیگر آن ها را 
تقطيع می کند؛ از جمله دیوان حافظ و ...( 

4. استفاده از مصادیق و مثال های مرتبط 
در متن )به ویژه در بخش موســيقی شــعر 
و همچنين بخش زیبایی شناســی شعر و 
نثر( برای درک مطلــب و حل کردن خود 

ارزیابی های کتاب؛
5. تنظيم محتوا براســاس روش های فعال 
تدریــس از جملــه اســتفاده از نرم افزارها 

)پاورپوینت(؛
6. تناسب محتوای دروس کتاب در تقویتِ 

تفکرِ خلاق؛
7. ارائة نمونه ســؤالات واگرا،  در پایان هر 
درس و نيــز وجود کارگاه هــای تحليل به 

منظور فعاليت  دانش آموختگان.

بررسی کتاب درسی و ارزشیابی 
آن

1. تناســب محتوای کتاب با نــوع، ابزار و 
شيوة نگارشی ارزشيابی موجود؛

2. تناســب نــوع ارزشــيابی در کتاب با 
خصوصيات و توانایی دانش آموختگان؛

3. تناسب و همسویی شــيوة ارزشيابی با 
اهداف آموزشی کتاب.

بررسی شکل ظاهری کتاب
1. تناســب ابعــاد و اندازة کتــاب با پایة 

تحصيلی دانش آموختگان.
2. متناسب بودن نوع کاغذ؛

3. ســليس و روان بودن جملات کتاب و 
رعایت قواعد نگارشی؛

4. رعایت فاصلة بين بنــد )پاراگراف ( ها و 
مناسب بودن فاصلة بين خطوط؛

5. علمی بودن زبان نوشتاری کتاب.
بــا اميد به اینکــه در چاپ هــای بعدی، 
اشتباه های تایپی رفع گردد، به چند مورد از 

آن ها اشاره می شود.
1. صفحة 24، خود ارزیابی اول قسمت ب، 

جدول رسم شده یک خانه بيشتر دارد.
2. صفحة 25 خود ارزیابی دوم قسمت الف، 
واژة »پيمان های« می بایســت »پيمانه ای« 
باشــد. این اشکال تایپی موجب اختلال در 

وزن شعر شده است.
3. صفحة 47 در اولين جدول، رکن ســوم 

بهتر اســت بين »د« و »هد« فاصله ایجاد 
شود.

و اینک چند پيشنهاد که انتظار می رود در 
بهبود آموزش مؤثر واقع شود:

1. در درس دوم قبل از پرداختن به پایه های 
آوایی، ارکان شعری به صورت تک هجایی،  دو 
هجایی و سه هجایی با ذکر نام معرفی شود؛ 
به نظر می رسد با این روش  دانش آموختگان 

بهتر می توانند با اوزان و ارکان آشنا شوند.
مثلًا: ارکان یک هجایی )ـ(

ارکان دو هجایی )Uـ( و ) ـ ـ( 
ارکان سه هجایی: 

U ـ/ ـ ـ U U/ـ U ـ /U ـ ـ ـ/ ـ ـ
ارکان چهــار هجایی: فاعلاتــن/ فاعلات/ 

فعلاتن/ مســتفعلن/ مســتفعل/ مفتعلن/ 
مفاعلين/ مفاعيل/ ...

در حالی که فقط در صفحة 47 به برخی از 
اوزان اشاره شده است.

2. قانون پایان مصراع، یعنی حذف هجای 
کوتاه، در ابتدای درس دوم ذکر شود )یعنی 
هجای کشــيده در پایان مصــراع در حکم 
هجای بلند اســت( کــه در اوزان دوری یا 
پایه های آوایی همســان نيز در نيم مصرع 
کاربــرد دارد. در حالی که ایــن مطلب در 
صفحة 92 سطر اول و دوم در مبحث اوزان 

دوری بيان شده است.
بهترین نمونه برای اثبات این ســخن،  در 

صفحة 92 و در تقطيع بيت
 سلسلة موی دوست حلقة دام بلاست

هر که در این حلقه نيســت فــارغ از این 
ماجراست

در جدولی کــه پایه های آوایــی و وزن و 
خوشه های هجایی بيان شده است نمود پيدا 
می کند و دانش آموزان در رکن دوم مصرع 
دوم، با قانون پایان بيت و پایان مصرعی آشنا 

می شوند.
3. در درس دوم بهتر اســت یادآوری شود 
که در تقطيع هر گاه واج »ن« بعد از مصوت 

بلند قرار گيرد حذف می شود. 
4. در اولين جدول صفحة 46 در قســمت 
وزن واژه در خانة سوم، »مفاعی« نوشته شده 
است. بهتر است در پایان جدول توضيح داده 
شود که مفاعی با فعولن مطابقت دارد و در 
تقطيع از فعولن استفاده می شود نه مفاعی. 
)ذکر مفاعی در ذهن دانش آموز نامأنوســی 

ایجاد می کند.(
5. دربارة مصــوت مرکب و نوع هجای آن 
توضيح داده شــود؛ مثلًا در کلماتی مانند 

خسرو و دولت.
6. همچنيــن در درس دوم، یادآوری این 
مطلــب که گاهی هجای کوتــاه به هجای 
بلند تبدیل می شود، برای روشنگری ذهن 
دانش آموزان در تقطيع لازم و ضروری است.

7. در صفحة 56 تمرین دوم قســمت الف، 
نوعی ابهام برای دانش آموزان ایجاد می کند؛ 
چون اغلب از مجاز بودن واژة مرغ در معنای 
ققنوس،  بی اطلاع اند، بهتر است مثال دیگری 

جایگزین گردد.
8. در صفحة 76 چنين آمده است:

»گاه در این نوع استعاره، مشبه موجودی 
بی جان و غيرانســان و مشــبه به محذوف،  
انسان است که باعث پيدایش جان بخشی یا 

تشخيص در کلام می شود.«
پس از پایــان این جمله اگــر به موضوع 
جاندارمداری اشــاره ای شــود و چند مثال 
ذکر گردد )پنجه مرگ، چنگال قدرت و ...( 
حق مطلب به شایستگی ادا خواهد شد؛ زیرا 
دانش آموز تفاوت جاندارمداری و تشخيص را 

بهتر دریافت خواهد کرد.
9. در پایان، پيشــنهاد می شود به منظور 
زیباســازی کتــاب، در لابــه لای درس ها 
از اشــعار شــاعران به صورت نقوش خط 
نســتعليق یا از نقاشی و پرترة شاعران نيز 

استفاده شود.

در درس دوم قبل از 
پرداختن به پایه های 
آوایی، ارکان شعری 

به صورت تک هجایی،  دو 
هجایی و سه هجایی با 

ذکر نام معرفی شود
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چكیده
كتاب علوم و فنون ادبي )2(، پایة یازدهم 
ضعف هــا و قوت هایي دارد كه نویســندة 
این مقاله به آن ها پرداخته اســت. جز این، 
روش تدریــس این كتاب اصلي ترین محور 
و موضوع مقاله اســت. نویسنده در تحليل 
حاضر كوشيده است با اشاره به نقاط قوت 
و ضعــف كتاب، تا حد امــكان راهكارها و 
روش هاي مناسب براي پيشبرد بهتر اهداف 

برنامة آموزشي جدید نيز ارائه كند. 

كلیدواژه ها: علوم و فنون ادبي )2(، روش 
تدریس

مقدمه
آنچــه در امر آمــوزش دانش آموزان فعلي 
ما مطلوب تر و ضروري تر به نظر مي رســد، 
تربيت محقق و تحليلگر است نه انباشت انبوه 
اطلاعات غيرضــروري در ذهن دانش آموز، 
و بــه نظــر مي رســد كتاب هــاي ادبيات 
جدیدالتأليف با ایــن رویكرد طرح ریزي و 
آماده شــده اند. مبحث كالبدشكافي نظم و 
نثــر، كه دانش آموزان در ســال دهم با آن 
روبه رو مي شــوند، مي تواند مقدمة همين 
محقق پروري باشد. هرچند به نظر مي رسد 
براي دانش آموز تازه وارد به دورة متوسطة 
دوم، این حجم از كارهاي علمي مســتلزم 
داشتن زمينه هاي اطلاعاتي وسيع در زمينة 

علوم ادبي است كه البته هنوز آن را كسب 
نكرده اند.

در كالبدشكافي متن معمولًا دبيران دورة 
متوســطه با توجه به زمينــة اطلاعاتي كه 
از برنامة درســي ســال هاي قبل دارند، به 
محض برخورد با متــون، حجم انبوهي از 
اصطلاحات فني و علوم ادبي را رگبارگونه بر 
ذهن و اندیشة دانش آموز فرو مي ریزند؛ در 
حالي كه دانش آموزان، اغلب بسياري از آن ها 
را نمي شناســند و قرار است در نيمة دوم 
كتاب و ســال هاي آتي با آن ها آشنا شوند 
و چه بســا كتاب جدید در نام و چگونگي 
آموزش آن ها نيز متفاوت با سال هاي قبل 
برنامه ریزي شده باشد؛ از جمله آرایه هایي 
كه در قلمرو ادبي مطرح مي شوند. بنابراین، 
هرچند موضوع، نقد كتــاب علوم و فنون 
یازدهم است این نقد بر كتاب علوم و فنون 

دهم نيز ضروري به نظر مي رسد.

محتواي كلي كتاب علوم و 
فنون یازدهم

كتاب علوم و فنون یازدهم شــامل چهار 
فصل و هر فصل شــامل چهار درس است. 
درس اول از هر فصل را مبحثي از مباحث 
تاریــخ ادبيات و سبك شناســي تشــكيل 
مي دهد. دروس مربوط بــه تاریخ ادبيات، 
كــه از همان بــدو ورود به متوســطة اول 
دانش آموزان كم كم با آن ها آشنا مي شوند، 

به نظر مي رسد روند بسيار مطلوبي در آینده 
داشته باشند و برآیند آن ها در صورت توجه 
به روحية تحقيق و پژوهش در دانش آموزان 
مثبت باشــد ولي در صورتي كه با تحقيق 
و پژوهش توأم نشــوند، با توجه به كاسته 
شدن از حجم و محتواي این دروس و اینكه 
كتاب هاي فارسي دهم و یازدهم متوسطه 
هم توجهي بــه معرفي چهره هــاي ادبي 
به شــكل تاریخ ادبيــات در ابتداي دروس 
نكرده اند، یقينــاً برآیندي جز ارائة مقداري 
اطلاعات ناقص در مورد دوره هاي مختلف 
تاریخ ادبيــات نخواهند داشــت؛ هرچند 
ساده تر شدن و كاهش حجم محتواي ارائه 

شده به نفع دانش آموز باشد.
در كتاب هاي تاریخ ادبيات پيشين ، محور 
طبقه بندي مشاهير و معرفي آن ها براساس 
شــاخص هاي ادبي در نظر گرفته شده بود. 
نام گذاري فصول نيز به همين شكل صورت 
گرفتــه بود؛ مثلًا هر فصل از كتاب را به نام 
یك فرد شاخص نام گذاري كرده بودند: مثل 
عصر رودكي یا عصر كسایي و... . این روند 
در كتاب هاي حاضر تغيير كرده و سلســله 
مراتب تاریخي محور تقسيم بندي شده است 
كه به نظر مي رسد با توجه به هماهنگي اي 
كه هــر درس تاریخ ادبيــات با یك درس 
باشد؛  مناسبي  روند  دارد،  سبك شناســي 
چرا كه جریان تغيير ســبك در شعر و نثر 
فارسي نيز بيشتر روندي تاریخي و تدریجي 

مهدي رنجبر سلیماني
دبير زبان و ادبيات فارسي دورة دوم متوسطه شهرستان سراب

نقد و بررسي

پایة یازدهم و 
روش هاي تدریس این كتاب
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است كه حوادث تاریخي و سياسي حاكم بر 
جامعه در آن مؤثر بوده اند.

در علوم و فنــون یازدهــم در فصل اول 
تاریخ ادبيات قرن هفتم تا نهم و متناســب 
با آن در فصل دوم ســبك عراقي آموزش 
داده مي شــود. در فصل سوم، تاریخ ادبيات 
قرن دهــم و یازدهم و در راســتاي آن در 
فصل چهارم سبك هندي یا اصفهاني ارائه 
مي گردد. همان طور كه قبلًا نيز گفته شد، 
نظم ارائه شده به شرط همراهي با تحقيق 
و پژوهش مي تواند در راســتاي هدف كلي 
آموزش ادبيات، یعنــي توانایي تحقيق در 
آثار ادبي و تحليل متون، دانش آموز را یاري 
نماید؛ به ویژه در قلمرو فكري و تشــخيص 
فكر غالــب بر اثر. چرا كه قضــاوت دربارة 
اندیشه و فكر یك نویسنده و شاعر، فارغ از 
آگاهي بر شــرایط تاریخي و سياسي حاكم 
بر عصر او نمي تواند چندان دقيق باشد. اما 
صرف نظر از نظم منطقي، كه بر نحوة ارائة 
دروس تاریخ ادبيات و سبك شناسي حاكم 
است، ایرادهایي هم مي توان به آن گرفت؛ از 
جملة این ایرادها یكي ارائه ندادن نمونه هاي 
شعر و نثر شــاعران و نویسندگان در ذیل 
توضيحات مربوط به هركدام از آن هاســت؛ 
یعني كتاب مي بایست در معرفي شاعران و 
نویسندگان، آن گونه كه در همة كتاب هاي 
تاریخ ادبيات رایج است، نمونه هایي از شعر 
و نثر آن هــا را نيز معرفــي مي كرد و این 
امر در سبك شناسي بسيار ضروري تر بود. 
وقتي ویژگي هاي شــعر و نثر یك دوره یا 
یك سبك خاص معرفي مي شود، باید این 
ویژگي ها در مثال هاي منتخب و مناسب به 
شكلي ملموس نشان داده شود تا دانش آموز 
در مثال هاي مشــابه نيز مهــارت لازم در 

استخراج آن ویژگي ها را كسب كند.
در درس چهارم كه ویژگي هاي نثر سبك 
عراقي برشمرده  شده، ورود واژگان عربي و 
تركي به فارسي به عنوان یك ضعف و عامل 
سســتي زبان در این دوره معرفي گردیده 
است؛ حال آنكه یك زبان ناگزیر است براي 
رفــع كمبود واژگاني خود توليد واژه كند و 
تبادل واژگاني با زبان هاي دیگر، در صورتي 
كه معادل قابل پذیرش و مرســوم در خود 
زبان وجود نداشــته باشــد، طبيعي و لازم 
است. واژه هایي چون »قشلاق« و »یيلاق« 

یقيناً اگر معادل هاي مناسب تر بومي داشتند، 
هرگز در زبان فارسي استخدام نمي شدند؛ 
همچنان كه بعدها نيز واژگان بســياري به 
ســبب كمبود واژگاني از زبان هاي مختلفِ 
دنيا چون روسي، فرانسوي و انگليسي وارد 
زبان فارسي شده و جایگاه خود را در زبان 
ما تثبيت كرده اند و بر این اساس، مورد، یك 
ویژگي زباني معرفي مي شد نه یك ضعف و 
سســتي. ضعف و سستي زبان در این دوره 
خاص تكلف نویســندگان است نه نتيجة 
ورود چنــد واژة تركي یا عربي به آن. وقتي 

نویسنده اي محتوا و مضمون را در پيچ و تاب 
فنون و صنایع و سجع پردازي گم مي كند و 
خواننده را در حل معماها و گشــودن این 
رمز و رازها سرگردان مي گذارد، وجود چند 
واژة دخيل چه نقشي مي تواند در این همه 

سستي زبان ایفا كند؟

درس هفتم تاریخ ادبیات قرن 
دهم و یازدهم

در ارائة تاریخ ادبيات این عصر، خلاصه گویي 
در حد اغراق رعایت شــده اســت و باز هم 
حذف نمونه هاي شــعري، به ویژه ابياتي كه 

معرف ویژگي هاي خاص سبك هندي چون 
خيال پردازي هــاي رنگين، توجه به تجارب 
شخصي و اسلوب معادله و حس آميزي هاي 
غریب این ســبك اســت، كاملًا به چشم 
مي خورد. البته بخشي از آن ها را در قسمت 
خود ارزیابي مي بينيم ولي وجود نمونة آثار، 
هرچند اندك در متــن درس لطفي دیگر 

دارد كه به آن توجه نشده است.
در نگارش متن درس دو مورد وجود دارد 
كه خوش ننشســتن عبــارت و جمله در 
جایگاه خــود را در آن ها مي توانيم ببينيم. 
یك بار در صفحة 60 بند آخر در جملة زیر 

آمده است:
»بعد از ظهور شاعران بزرگي چون سعدي 
مولانــا و حافظ در دورة عراقــي به دنبال 
تسلط طولاني مدت مغول و تيموري جایي 
براي رشــد زبان و ادبيات فارسي و ادیبان 

باقي نماند«.
آوردن نام یك قوم بدون هيچ نشانه و نام 
قومي دیگر همراه با پسوند »ي« نسبت، آن 
هم به شكل دو واژة معطوف، چندان ادبي و 
صحيح به نظر نمي آید؛ مثلًا اگر »مغولان و 
تيموریان« گفته مي شد رساتر و زیباتر بود، 

مورد بعدي در صفحة 61 بند دوم است:
»در این دوره، از یك سو به دليل بي توجهي 
و بي مهري هــاي شــاهان صفوي نســبت 
به شــاعران و از ســوي دیگر، شاعرنوازي 
و ادب گرایي ســلاطين هند، شــاعران به 
دربارهاي هند روي آوردند و به همين دليل 

با شوق و شور تمام راهي آنجا شدند«.
به نظر مي رســد بــا وجود فعــل »روي 
آوردند« مقصود جملــه به طور كامل بيان 
شــده و جملة بعد در حكم اطناب، و مخل 

فصاحت و بلاغت كلام است.
همسو با شناخت تاریخ ادبيات قرن دهم و 
یازدهم در فصل آخر كتاب درسي مبحثي 
به نام سبك هندي گنجانده شده كه در آن 
اطلاعات كلي و مختصري دربارة این سبك 
ارائه مي شود اما همچنان در ارائة ویژگي ها، 

نمونه هاي قابل ذكر نيامده است.
در صفحــة 82 بند »ب« از غزل 40 بيتي 
آمده كه با توجه بــه تعاریفي كه از غزل و 
موارد تمایز آن با قصيده در ساليان گذشته 
ارائه مي شــد، در تناقض است و ابهام ایجاد 

مي كند.

در ارائة تاریخ ادبیات این 
عصر، خلاصه گویي در حد 
اغراق رعایت شده است 
و باز هم حذف نمونه هاي 

شعري، به ویژه ابیاتي 
كه معرف ویژگي هاي 
خاص سبك هندي 

چون خیال پردازي هاي 
رنگین، توجه به تجارب 
شخصي و اسلوب معادله 
و حس آمیزي هاي غریب 
این سبك است، كاملًا به 

چشم مي خورد
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روش پیشنهادي براي تدریس 
دروس تاریخ ادبیات و 

سبك شناسي
با توجه به حجم مطالب و نوع ارائة آن ها، 
روش هاي زیر براي تدریس دروس یاد شده 

پيشنهاد مي شود:

1. روش كارایي گروه )گروه بندي(
تدریس هــر مبحــث از درس بر عهدة 
یكي از اعضاي گروه نهاده مي شود. بعد از 
پایان مطالعة فردي، اعضاي داراي مبحث 
مشترك به تبادل نظر مي پردازند و پس از 
كسب آمادگي كامل، هر یك مبحث مورد 

تدریس خود را در گروه ارائه مي كنند.

2. پرسش و پاسخ
معلم با طرح پرسش هایي هدفمند دربارة 
مباحــث مختلف درس، دانش آمــوز را به 
كشف محتواي آموزشي رهنمون مي شود. 

شــاید كارایي این روش در سبك شناسي 
بيشتر از تاریخ ادبيات باشد.

3. روش تلفیقي
معلم پرسش هاي هدفمند خود را به صورت 
كتبي یا شــفاهي در اختيــار گروه ها قرار 
مي دهد و از آن ها مي خواهد كه با تقســيم 
كار و مطالعة گروهي، پاسخ پرسش هاي او 

را كشف و ارائه كنند.

4. تحقیق و پژوهش فردي و گروهي
همان گونه كــه در ابتداي این مبحث نيز 
اشــاره كردیم، بخشــي از فرایند آموزش 
این بخــش از دروس كتاب باید با تحقيق 
و پژوهــش پوشــش داده شــود، وگرنه با 
مختصرنویســي و كلي گویــي، كه كتاب 
در پيــش گرفته اســت، اطلاعات تاریخي 
و سبك شناســي دانش آمــوزان در زمينة 

ادبيات بسيار ناچيز خواهد بود.

دروس مربوط به موسیقي شعر 
)عروض(

در دومين درس از هــر فصل، یك درس 
مربوط به موسيقي شعر ارائه شده است. از 
ميان مباحــث مربوط به آرایه هاي لفظي و 
ابزار موسيقي آفرین در كلام، كتاب علوم و 
فنون ادبي 2 در اقدامي بسيار مثبت، بحث 
تسلط بر عروض سماعي را پيش مي كشد. 
ایــن تحــول در شــيوة تدریــس عروض 
خدمــت بزرگي هم به علم عروض و هم به 
دانش آموزان اســت؛ عروضي كه سال هاي 
پيش فقط با مختصر آشنایي دانش آموز با 
صامت ها و مصوت ها و هجاهاي شعر فارسي 
در درس آرایه هاي ادبي ســوم دبيرســتان 
آغــاز مي گردید و به یكبــاره وارد مباحث 
پيچيدة عروض در دورة پيش دانشــگاهي 
مي شد و دانش آموز را در پيچ و تاب تقطيع 
و تقسيم بندي و تشخيص اختيارات زباني 
و وزني اسير خود مي كرد و سرانجام هم به 
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نتيجه اي نمي رسيد. در این كتاب، دانش آموز 
به شكلي بسيار جذاب تر و در روندي بسيار 
معقول اندك اندك با عروض آشنا مي شود. 
تقطيع سماعي از ضریب اشتباه در اركان به 
ميزان قابل توجهي مي كاهد و شعر را تبدیل 
به سازي در دســت دانش آموز مي كند كه 
اندك اندك با تسلط بر زیر و بم نت ها شروع 
به نواختن آن مي كند تا به تدریج نوازنده اي 

قابل شود.
اقــدام ابتكاري و مثبت دیگري كه در این 
بخش صورت گرفتــه، ارائة تمرین هایي در 
قالب كتاب كار در پایان درس هاي عروضي 
اســت كه نقش مهمي در ورزیده تر شدن 
دانش آمــوزان در ایــن درس دارد. هرچند 
كساني كه كتاب حاضر را تدریس مي كنند، 
كم وبيش به نواقص و اشتباهاتي نيز در این 
عرصه برخوردند  كه اغلب ســهوي است؛ 
مثل رســم چهارخانه بــراي بيتي كه هر 
مصراع آن ســه ركن بيشتر ندارد. )صفحة 
24( یا غلط تایپي در نمونة شعري صفحة 
25 كه حتماً در سال هاي بعد مرتفع خواهد 

شد.
بر  ابياتــي مشــتمل  آوردن  همچنيــن 
اختيارات شــاعري، در جایگاهي كه هنوز 
دانش آموز با اختيارات شــاعري آشنا نشده 
اســت و توضيح اشتباه آن در پاورقي ایجاد 
ابهام بيشتر مي كند.  در صفحة 45 كه بيت 
داراي اختيار شعري زباني از نوع بلند تلفظ 
كردن مصوت كوتاه است، در هجاي كوتاه 
»مِ« در پاورقي به اشــتباه »هِ« نوشته شده 

است.
نكته اي كه در شــيوة تدریس این بخش 
به طور حتم مدنظر مؤلفان بوده ولي همكاران 
در تدریس هاي نمونه اي كه در پيام رسان ها 
ارائه مي شــود اغلــب بــه آن بي توجهي 
كرده اند، این است كه رویة آموزش موسيقي 
شعر در این كتاب از سماعي شروع شده و 
در فصل اول به كلي از اشــاره به نام اركان 
و خوشــه هاي هجایي پرهيز گردیده است؛ 
حال آنكه در اغلب فيلم هاي آموزشــي كه 
همكاران به پيام رســان هاي داخلي ارسال 
مي كنند، از همان ابتدا نام اركان را به همراه 
تدریس تقطيع سماعي بر زبان مي آورند كه 
براي دانش آموز مبتدي جاي ســؤال است 
كه این نام ها چگونه ابداع شده اند و چگونه 

تشــخيص داده مي شوند. اگر همكاران این 
روند را رعایــت كننــد و وزن واژه ها را از 
همان درس دوم شروع به تدریس نمایند، 
نتيجة بهتري در برخواهد داشت. هم آوایي 
در تقطيع سماعي، اگر معلم آن را به شكل 
صحيحي مدیریت كنــد، یقيناً در آموزش 
تأثير مثبتي خواهد داشــت. هماهنگي با 
موســيقي در هنگام تقطيع ســماعي نيز 
مي تواند ضمن نشــاط بخشيدن به كلاس، 

در تعميق آموزش مؤثر واقع شود.
در آخریــن درس از دروس مربــوط بــه 
موسيقي شــعر، یعني درس یازدهم، كتاب 
گامــي به جلو نهاده و اوزان دوري را مطرح 
كرده اســت؛ منتها باز هم با نامي متفاوت 
با ســال هاي قبل، یعنــي »پایه هاي آوایي 
دولختي« كه اتفاقاً نام مناسبي نيز به نظر 
مي رســد. در همين درس، گریزي هم به 
آن گــروه از اوزان دولختــي مي زند كه بر 
پایة برش 3تایي و برعكس 4تایي سه تایي 
قابليت تقســيم دارند اما بــه هيچ وجه به 
صراحت بيان نمي كنــد كه آیا یكي از این 
دو شــكل بر دیگري ترجيح دارد یا نه، و یا 
آیا ركن بندي به هر دو صورت ذكر شــده 
صحيح است یا نه، كه این موضوع نيز سبب 

ابهام و سردرگمي دانش آموز خواهد شد.

روش هاي تدریس پیشنهادي
این بخش از دروس كتــاب علوم و فنون 
با آنكه یكي از جذاب ترین و پرنشــاط ترین 
بخش هاي كتــاب اســت و دانش آموز به 
ســبب فعال بودن در آن احساس ملال و 
خســتگي نمي كند، به سبب ظرافت هایي 
كه در تقطيع و تشخيص اركان وجود دارد 
براي معلم گاهي مشكلاتي پدید مي آورد. 
بســيار پيش آمده اســت كه من خود در 
تقطيــع و تشــخيص اركان و هجاها دچار 
اشــتباه و دوباره نویسي شــده ام. این امر با 
توجه به شرایط حاكم بر كلاس ها و ميزان 
تســلط معلم، در درجاتي متفاوت براي هر 
معلمي ممكن اســت پيش بيایــد كه در 
صورت بروز آن در امر تدریس با مشكلاتي 
روبه رو مي شود. وجود تخته هاي هوشمند 
در ساليان اخير به شكل قابل ملاحظه اي از 
ميزان این مشكلات كاسته ولي متأسفانه با 
وجود سپري شدن سال ها از طرح تجهيز و 

هوشمندسازي مدارس، هنوز حتي بهترین 
مدارس ما نيز از این امكانات بي بهره اند. لذا 
براي غلبه بر این مشكل احتمالي، پيشنهاد 
من این اســت كه دبيران محترم مثال هاي 
مورد اســتفاده در تدریس خود را قبلًا در 
لوح هاي مقوایي با ابعاد مناسب و با استفاده 
از ماژیك هاي رنگي مناسب تهيه كنند و با 
خود به كلاس ببرند. اگر هر مثال در لوحي 
مجزا تنظيــم گردد و بــه ترتيب تدریس 
پاي تخته آویــزان شــود، مطمئناً ضمن 
صرفه جویــي در زمان از بروز اشــتباهات 

احتمالي به ميزان زیادي خواهد كاست.
با اميد به اینكه در آینده با تجهيز مدارس 
به تابلوهاي هوشــمند یا پروژكتور و رایانه 
و آموزش هاي مناســب به دبيران، تدریس 
چنيــن مواردي ســهل تر و مؤثرتر صورت 

پذیرد.
در بخش بياني كتاب به ترتيب به مباحث 
تشــبيه مجاز اســتعاره و كنایــه پرداخته 
مي شــود. در فصل اول، درس سوم تعریف 
مختصر تشــبيه و اركان و پایه هاي تشبيه، 
اركان اصلي و اركان فرعي معرفي مي شود. 
سپس، تشبيه را به دو نوع گسترده و فشرده 
طبقه بندي مي كند. در معرفي تشبيه فشرده 
آن را به دو نوع تركيبي و غيرتركيبي مجزا 
مي كند. آنچه در تدریس تشبيه در این كتاب 
متمایز مي نماید، نحوة نام گذاري تشبيه هاي 
بليغ است كه ضمن اشــارة مختصر به نام 
سنتي آن، یعني تشبيه بليغ، آن را با عنوان 
»تشبيه فشــرده« معرفي مي كند. علت و 
ضرورت این تغيير نام ها و اصطلاحات هرچه 
باشد، به طور حتم كارشناسي شده و از نظر 
مؤلفان لازم بوده اســت كه البته براي من 
چندان قابل درك نيست؛ چون به نظر من 
این علوم، علوم جدیدي نيستند كه نام هاي 
جدیــدي بطلبند و این تغييــر نام ها فقط 
بين نسل جدید عالمان ادبيات و نسل هاي 
گذشــته فاصله مي اندازد و موجب مي شود 
هيچ كدام زبان دیگــري را نفهمند؛ همان 
بلایي كه بر سر دستور زبان آمد. حتي این 
فاصلة اطلاعاتي در علوم ادبي بين دو گروه 
متفاوت از یك نسل نيز به چشم مي خورد؛ 
چرا كه دانش آموزي كه امسال فارغ التحصيل 
مي شود با اصطلاحاتي كه فارغ التحصيلان 
ســال آینده به كار مي گيرند، كاملًا بيگانه 
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خواهد بود.
تشبيه فشرده در كتاب هاي گذشته »بليغ 
اضافي« و »بليغ اسنادي« ناميده شده بود 
كه اسامي بسيار مناســب و با مسمایي به 
نظر مي آمدند. چرا كه تشــبيه بليغ اضافي 
در قالب یك تركيب اضافي و تشــبيه بليغ 
اســنادي در قالب یك جمله اسنادي ارائه 
مي شــود؛ حال آنكه نام هایي چون تشبيه 
فشــردة تركيبي و غيرتركيبي رســایي و 
وضــوح لازم را ندارند؛ مخصوصاً تشــبيه 
فشــردة غيرتركيبي كه بسيار نارساست و 

گنگي محسوسي در معرفي خود دارد.

مجاز
در ادامــة مباحث بياني در درس ششــم، 
كتــاب مجاز را معرفي مي كند. شــيوة كار 
كتاب در ارائة مفهوم مجاز كماكان شــبيه 
كتاب هاي سال هاي قبل است؛ غير از اینكه 
اصطلاحات قدیمي مثل معني ما وضع له و 
غير ما وضع له ـ كه بعدها به معني حقيقي 
و مجازي تغيير یافته بود ـ دوباره تغيير نام 
یافته و به صــورت »معني نهاده« و »معني 
نانهاده« درآمده است كه با وجود تغيير نام 
چندان غریب نيســت. آنچه در این بخش 
قابــل نقد مي نماید، این اســت كه حداقل 
مي بایست از تعدادي از علاقه هاي پركاربرد 
نام برده مي شد )حداقل سه مورد پركاربرد(؛ 
در حالي كه كتاب به ذكر نام علاقه و قرینه 
اكتفا نموده و به انواع علاقه ها اشاره اي نكرده 
است و ما معلمان برحسب عادتي كه داریم، 
این برنامة عمدي كتاب را نيز بر هم مي زنيم 
و نام چند علاقة معــروف را ذكر مي كنيم، 
كه نمي دانم بــا اهداف كلي كتاب در تضاد 
است یا نه. به هر حال، من خود نيز نمي توانم 
بدون ذكر علاقة مجاز، مجاز بدون واژه اي را 
توجيــه كنم. دیگر نقد وارد به این بخش از 
كتاب درســي، این است كه در صفحة 54 

یك مثال شعري قدیمي ذكر شده است:
»به یاد روي شيرین بيت مي گفت

چون آتش تيشه مي زد كوه مي سفت«
پس از توضيح مجاز به كار رفته در آن، در 
معني نهادة آن نوشته است: »كوچك ترین 
واحد كلام موزون و شــاعرانه«؛ حال آنكه 
مي دانيم این تعریف از بيت درست نيست 
و مربوط به تعریــف عرب ها از مفهوم بيت 

است كه بيت را واحد شهر مي دانند و ما در 
ســال هاي گذشته در كتاب آرایه هاي ادبي 
سوم دبيرستان خوانده ایم كه كمترین مقدار 
سخن موزون مصراع است نه بيت؛ چرا كه 
در شعر فارسي بســياري از مصراع ها خود 
حاوي معني كامل كلام هستند. نمونة آن 
هم ابياتي كه دو مصراع آن ها با هم اسلوب 
معادله دارند یا بســياري از مصراع هایي كه 
در شعر فارســي به مثل تبدیل شده اند و 
حتي در اوزان دوري برخي از نيم مصراع ها 
مي توانند واحد موزون در كلام تلقي شوند. 
به نظر من، اگر مثل كتاب هاي قدیم معني 
»نهاده« را یك جفت مصراع از یك شعر یا 
اصلًا جزئي از یك شعر، و معني نهاده را در 
خود شعر مي گرفت، چه بسا رساتر و براي 
دانش آموز قابل فهم تر بود. با مورد ذكر شده 
من در كلاس تجربة برخورد عملي داشته ام؛ 
چرا كه هم زمان چند نفر خواستار توضيح 

در مورد آن شده اند.

استعاره
درس دیگــر از برنامــة دروس یازدهــم 
»استعاره« است كه در فصل سوم به عنوان 
نهميــن درس قرار گرفته اســت. ابتدا به 
معرفي اســتعارة مصّرحه مي پردازد و آن را 
نوعي مجاز با رابطة شباهت معرفي مي كند؛ 
بي آنكه از نوع آن ـ یعني مصرّحه ـ نامي به 
ميان آید و از اســتعارة مكنيه فقط به نوع 
تشــخيص آن قناعت مي كند: چه در قالب 
شكل اضافة استعاري و چه شكل غيراضافي 

آن.
ترتيب زماني قــرار گرفتن این درس بعد 
از مجاز شــاید از نظر مؤلفان كه استعاره را 
در زیرمجموعة مجاز معرفي مي كنند، قابل 
توجيه است اما این توجيه در مورد استعارة 
مكنيه از نوع تشخيص ـ كه در ادامة بحث 
آورده اند ـ چندان صادق نيست. براي مثال: 
»باغ ســلام مي كند« را چگونه مي توان در 
مقولــة مجاز قرار داد و براي چنين مجازي 
علاقه و قرینه تراشــيد؟ در این بخش نيز 
كتاب با حذف نام هاي ســنتي اســتعارة 
»مصرحــه« و »مكنيه« به نظر مي رســد 
فقط در پي قطع رابطة علوم ادبي جدید و 
علوم ادبي قدیم است؛ بي آنكه نامي مناسب 
جایگزین آن كند به استعارة مصرحه فقط 

با نام »استعاره« اشاره مي كند و به استعارة 
مكنيه هيچ نامي نمي دهد. تشخيص را در 
مقولة استعاره معرفي مي كند اما نمي گوید 
كه به چنين اســتعاره هایي چه باید اطلاق 
شود. دانش آموز از سال هاي قبل تشخيص 
یا انسان انگاري را آموخته اما رابطة آن را با 
استعاره نمي داند. آنچه این رابطه را توجيه 
مي كند، درك اســتعارة مكنيه اســت كه 

كتاب از طرح آن سر باز مي زند.

كنایه
در آخرین درس بياني كتاب، كنایه مطرح 
مي شود و كنایه باز گونه اي مجاز مي گردد. 
این برقراري ارتباط بيــن آرایه هاي بياني، 
بــراي دانش آموز جز ابهــام نتيجة دیگري 
ندارد. دانش آموز در این سردرگمي مي ماند 
كه اگر هم اســتعاره و هــم كنایه گونه اي 
مجازنــد، چه لزومي دارد بــراي هر یك از 
آن ها نام جداگانه اي ذكر كنيم، و شاید اگر 
فردي بهانه جو باشــد، اشتباهات خود را در 
پاســخ گویي به سؤالات امتحاني نيز بر این 

اساس توجيه كند.

شیوة پیشنهادي
همكاران بزرگوار من سال هاســت كه این 
مباحث را در كلاس هاي خود به نحو احسن 
تدریس كرده اند و چه بســا صاحب ایده ها 
و ابتكاراتي نيز در این زمينه هســتند. من 
فقط در شيوه هاي پيشنهادي خود براي این 
دروس به این نكته بسنده مي كنم كه این 
مباحث شبيه مباحث ریاضي هستند و بيش 
از مهارت هاي تدریس به مهارت هاي پس از 
تدریس نياز دارند و بهترین شــيوة تثبيت 
آموخته ها در این دروس، كار كلاسي و ارائة 
تمرین به صورت كار در كلاس است. تعيين 
یك تكليف خارج از كلاس نيز مي تواند به 

این یادگيري عمق بيشتري بدهد.
پيشــنهاد دوم من این است كه در چاپ 
كتاب در ســال آینده، براي این بخش نيز 
تمرین هاي بيشــتر به شــكل دفترچة كار 
ارائه شــود؛ كاري كه به درستي در بخش 
عــروض صورت گرفته و نتيجة مطلوب آن 

را مي بينيم.
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شهریور و اسفند برایم آسماني و سفيد و شاد 
و زیباست؛ نجيب و باسخاوت است و روزهاي 
خوب متفاوتي را نوید مي دهد؛ چرا كه اولي 
جاي خود را به بهار علم و دانش و دومي به 
بهار طبيعت مي سپارد. هميشه از كودكي تا 
امروز رسيدن پایيز و بهار را به انتظار نشسته ام 
و چه شيرین است این روزشماري. بچه كه 
بودم، هر روز از مادرم مي پرسيدم: »چند تا 
دیگر بخوابيم فصل مدرسه مي رسد و فصل 
بهار؟« و امروز هم كودك درونم مي پرسد و 
مي یابد و در من همان شعف كودكانه تكرار 
مي شود. مادرم در شهریور، درخت هاي ميوة 
باغمان را نشان مي داد و مي گفت: »هر وقت 
این ميوه ها رســيد و چيدیم وتمام شد، به 
مدرسه مي روي« و من هر روز به درختان و 
ميوه ها سرك مي كشيدم و با شتابي در دل، 
ساعت ها بدان درختان و ميوه ها زل مي زدم 
تا برســند، و این چنين از تابستان به پایيز 
كوچ مي كردیم و با شوقي سرشار از رضایت، 
صبــح اولين روز مدرســه را وقتــي زود به 
مدرسه مي رسيدم لمس مي كردم. با گرفتن 
كتاب هاي تازه، دیدن معلمان و دوســتان و 
فضاي ســراپا زنده و بانشاطِ مدرسه، حسي 

تازه در دلم بيدار مي شد.
امروز پشــت غبار زمــان در ذهنم ماه ها را 
مرور مي كنم و با خود مي گویم چه حكمتي 
دارد كه تابســتان با تمام گرمي اش هر سال 
با تير مي آید؟ انگار سر جنگ دارد! اما از قلة 
مرداد خوب كه نگاه مي كنم گرچه پشت سر 
تير اســت و گرما، دوردست ها چشم اندازي 
زیباست. مهر است كه با آبان پيوند دوستي 
دارد و مهرباني آغاز مي شــود. حس خوبي 
است دل سپردن به مهر و مدرسه، مهرباني 

با درس، مهرباني با آموختن و شــوق تغيير، 
گام برداشتن به سوي كمال و دانش اندوزي. 
آذرِ اندیشــه ات تو را »بهمن« و بهين انسان 
مي سازد. دي، خردورزانه پندت مي دهد كه 
»از دي كه گذشــت هيچ از او یاد مكن« اما 
اســفند تقدســي ویژه دارد. روزهاي روشن 
اسفند،  نوید نو شــدن دارد؛ نو شدن زمين، 
سبزه، درخت و سرتاسر هستي؛ و از آن پس 
سال نو، روز نو، طبيعت نو، شكوفه و طراوت و 
زایش و افزایش. فروردین ارمغان اردیبهشت 
بهشــتي را با خود دارد و خرداد، خرد تو را 
محك مي زنــد، اما چرا هر ســال پایيز كه 
مي رسد، در من شوقي غيرقابل وصف بيدار 

مي شود؟
»یُدرك و لا یُوصف.« با تمام وجودم زیبایي 
و بركــت پایيز را حس مي كنم اما نمي توانم 
بيان كنم. پس بيایيد با مهر، مهربان باشيم تا 

پایيز بهارمان گردد.
مادرم اسفندماه هم نور آفتاب را كه به اتاق 
مي تابيد، نشانم مي داد و مي گفت: »هر وقت 
این نور به طاقچه رسيد، بهار مي آید« و من 
هــر روز صبح كه از خواب بيدار مي شــدم، 
فاصلة اســفند تــا فروردین را با انگشــتان 
كوچكم متر مي كردم. در دامن طبيعت، گل 
نوروز هم مترصد بهار اســت و مقدم بهار را 
جشن مي گيرد؛ اولين گلي كه بي تابانه از زیر 
برف و یخ ســرك مي كشد و رسيدن لشكر 
باشكوه بهار را جار مي زند. شهریور و اسفند را 
دوست دارم؛ چون مهر را و بهار را در آستين 
دارد. گمان مي كنم این گفتة صائب به مذاق 

خيلي ها خوش نياید؛ آنجا كه فرموده است:
فكر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را

عشرت امروز بي اندیشة فردا خوش است 

 كه مدرسه ها
 باز مي شود ...
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چكیده
یكي از اصلي تریــن وظایف خطير آموزش وپرورش، 
تأليف كتب درسي است و در تأليف كتب درسي باید 
تمامي پيش زمينه هاي علمي، فرهنگي و آموزشــي 
كشــور را در نظر گرفت. در این مقاله كتاب »فنون 
ادبي 2« پایة یازدهم نقد و بررسي شده است. دو سؤال 
اصلي تحقيق این است كه آیا این كتاب با معيارهاي 
اصلي آموزش كشور نوشته شده و آیا در نگارش آن 
اصول نگارشــي، فرهنگي، تربيتي و آموزشي رعایت 
شده اســت؟ در این راستا، كتاب در سه زمينة زبان 
نوشتاري، ســاختار و روش انتقال مطالب و محتواي 

متن بررسي شده است.

كلیدواژه ها: فنون ادبي، دانش آموز، نقد، ادبيات

مقدمه
بر همگان روشن است كه مدرسه جایگاه مهمي در 
آینده سازي هر كشور دارد. اینكه چگونه، با چه روشي، 
با چه آموزشــي و با چه نيروي كاري، دانش آموزان 
را براي روشــن كردن چراغ فردا هدایت كنيم، مهم 
اســت اما یكي از مهم ترین ضروریات مدرسه، كتاب 
درسي اســت. كارگروه هاي متخصص در هر كشور 
گرد هم مي آیند تا با تأليف متون درسي، این هدایت 
را بر عهده بگيرند و معلمان رســالت دارند كه متون 
درسي را به بهترین نحو در ذهن دانش آموزان تثبيت 
كنند و دانش آموزان موظف اند درس بخوانند. مسلماً 
رســيدن به این هدف، بر محور یك كتاب درســي 
مناسب مي چرخد. كتاب درسي نشان دهندة نمادهاي 

قدرتمند و اغلب بحث برانگيز سياسي و ایدئولوژیك 
در مطالعات برنامة درســي است و بر ساختار خاصي 
از واقعيت و روش هاي خاصي از انتخاب و سازماندهي 
اطلاعات و دانش دلالت دارد )مهرمحمدي، 1387(. 
در تدویــن متون درســي باید به تحــولات زمانه و 
شيوه هاي نوین آموزشي توجه كرد؛ زیرا مسلماً زمانه 
و دانش آموز امروز با زمانه و دانش آموز چند دهه پيش 
متفاوت است. پس در هر دوره اي با توجه به تغييرات 
اجتماعي و... لزوم نقد و بازنگري كتب درسي احساس 
مي شــود. بازنگري و تجدیدنظــر و اصلاح محتواي 
كتاب هاي درسي، زمينه هاي رشد و تكامل برنامه ریزي 
درسي و به تبع آن، رشد و بهبود و پيشرفت تحصيلي 
را فراهــم خواهد كرد. بنابراین، بــا آگاهي از نقش و 
اهميت كتاب هاي درسي در پيشــرفت امر آموزش 
و با توجه به تغيير نظام هاي آموزشــي ضروري است 
به ارزیابي كتاب هاي درســي و تحليل محتواي آن ها 

پرداخته شود )شعاري نژاد، 1368(.
در این مقاله، كتاب فنون ادبي 2 از نظر نوع نگارش، 
محتوا و شــيوه هاي انتقال مطلب نقد و بررسي شده 
اســت. روش تحقيق نيــز تحليل محتوا به شــيوة 

توصيفي ـ تحليلي است.

نقد و بررسي ساختار كتاب و روش 
انتقال مطالب

ویژگي هاي كتاب درســي متعددنــد؛ از نظر احمد 
رضــي، مهم ترین شــاخص هاي این گونــه كتاب ها 
عبارت اند از: 1. شــكل ظاهري )تناسب حجم كتاب، 

هانیه جباریلر خسروشاهي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دبير ادبيات 
و سرگروه درسي ناحيه سه تبریز

نقد و بررسي

پایة یازدهم 
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تناسب حجم صفحات هر فصل با فصل هاي 
دیگر، كيفيــت حروف نگاري، صفحه آرایي، 
صحافــي، نوع كاغــذ و جلــد(؛ 2. محتوا 
)روزآمدي، جامعيت، مرتبط بودن مطالب 
كتاب با سایر دروس وابسته، طرح سؤال هاي 
جدید و افق هاي تازه، ظرفيت مطالب كتاب 
در ایجاد ارتباط با موضوعات ميان رشته اي 
و ظرفيت مطالب كتاب در برقراري ارتباط 
با یادگيرنده و اثرگذاري بر او( و 3. ساختار 
)طبقه بندي فصل هاي كتاب براساس نظام 
منطقي، بيان اهداف كل كتاب یا هر فصل، 
ارائة مقدمه، داشــتن پيشــگفتار، مباحث 
مقدماتي، جمع بندي مباحث و نتيجه گيري. 

)رضي، 1388: 29ـ 22(.
ساختار كلي كتاب، متناسب با شاخص ها 
و روش هاي كتاب درسي تدوین شده است. 
روش، نحــوة مواجهه با دانــش را تعيين 
مي كنــد و مي تواند موجــب توقف و ركود 
علم یا ســرعت و پيشرفت آن شود )همان: 
13(. در مورد فنون ادبي 2 به روشــمندي 
در ارائة مطالب دقت شده، انسجام در ارائة 
مطالب در سيري منطقي ایجاد شده است و 
پرش محتوا وجود ندارد. وجود خودارزیابي 
و كارگاه تحليــل فصل هــم با متن كتاب 

هماهنگ است.
فصل بندي،  صفحه آرایي،  صفحات،  تعداد 
نوع نگارش در راســتاي دیگر متون نظام 
آموزشــي عملكرد خوبــي دارد و تناقضي 
ایجاد نشــده اســت. ادامة منسجم فنون 
ادبي 1 اســت، هر دو كتاب در چهار فصل 
تنظيم شــده اند، عنوان بــا محتواي كلي 
ارتباط مستقيم دارد، مؤلفان سعي كرده اند 
در فنــون ادبي 1 كلياتــي را طرح كنند تا 
در فنون ادبي 2، مباحث به ســهولت درك 
شــوند. توضيحات مطالب، متناســب فهم 
دانش آموز و نياز جامعه اســت. مثال هاي 
شــعري از شــاعران كلاســيك و معاصر 
انتخاب شــده كه انتخاب صحيحي است و 
دانش آموز را با گستردگي ادبيات كشورمان 
آشنا مي كند اما با توجه به همان گسترده 
بودن ادبيات فارســي، انســجام مطالب در 
برخي موارد دچار ضعف شــده اســت. در 
فنون ادبي 1 كه هدف مؤلفان ارائة كلياتي 
از علوم و فنون ادبي بود، انتظار مي رفت در 
كلية فصل ها، مباني و كليات اســاس قرار 

بگيرند. چه بهتر مي شد در فصل چهارم در 
قسمت »زیبایي شناسي« مختصري دربارة 
كليات زیبایي شناسي شعر صحبت كنند و 
دانش آموز را با شيوه هاي گوناگون زیباسازي 
شعر، علم بيان و علم بدیع آشنا سازند و در 
فنون ادبي 2 بدیع را در یك فصل بگنجانند. 
منابع پایاني كتاب كامل نيســت. مؤلفان 
فقط به آوردن منابع مهم بســنده كرده اند؛ 
در حالي كه براي آشنایي معلم و دانش آموز 
آوردن تمامي منابع ضروري به نظر مي رسد.
در مواردي انسجام و هماهنگي در انتقال 
مطالــب كم رنگ اســت. بــراي نمونه، در 
خودارزیابي شمارة 4 فصل اول درس یكم، 
آمده اســت: »فكر و اندیشــة غالب بر آثار 
مولانا جلال الدین را بيان كنيد«. )ص 19( 

ســؤال مفهوم روشن و آشكاري دارد اما در 
رجوع براي پاسخ گویي به جواب مي بينيم 
كه پاســخ روشــن در متن براي آن آورده 
نشــده اســت. مؤلفان مولانا را در دو خط 
معرفي كرده و گفته اند: »از شــاخص ترین 
شاعران عارف است، كه در دو محور اندیشه 
و احســاس آثار جاودانه اي پدید آورد. او در 
مثنوي معنوي و دیوان شمس، بسياري از 
معارف بشري و مسائل عرفاني را بيان كرده 

است« )همان: 14(. 
در قسمت پایه هاي آوایي، تبيين مطالب به 
روشني صورت نگرفته است. در فنون ادبي 
1 دانش آموز بــا وزن و هجابندي و تقطيع 
آشنا شده است. در اینجا بدون ارائة تعریفي 
روشن از ركن و نحوة به دست آوردن آن، با 

قرار دادن مثال هاي نه چندان مرتبط سعي 
داشته اند دانش آموز را با ركن عروضي آشنا 
كنند. البته صلاح این اســت كه به طریق 
علمي گفته شــود لازمة دانســتن افاعيل 
عروضي و دسته بندي هجا براساس افاعيل 
است. این انسجام در معرفي فنون تشبيه، 
مجاز، استعاره و كنایه به صورت علمي دیده 

مي شود و قابل تحسين است.
در معرفــي معروف ترین شــاعران، عطار 
فراموش شده است؛ در حالي كه وي یكي از 
قله هاي شعر فارسي و نامش در كنار مولوي 
زنده اســت. در فنون ادبي 1 نيز نامي از او 

برده نشده است.
در معرفي شعرا نيز عجله شده است؛ مثلًا 
مولانا را به صورت كوتاه در حد چند جمله 
معرفي كرده اند. در حالي كه اهميت مولانا 
چنان اســت كه حداقل یك بند باید براي 

شناسایي او در كتاب گنجانده شود.
البته كتاب، حُسن هایي هم دارد؛ از جمله، 
بيان معني واژگان دشوار در زیرنویس خوب 
اســت و راهنماي شناخت دانش آموز شده 
است. از شاعران كلاسيك و معاصر به یك 
ميزان در مثال ها استفاده شده كه این نيز 
راهنماي شناخت دانش آموز است؛ مثلًا از 
زیب النساء نمونه شعر آورده اند )همان: 76( 
كــه حتي در متون ادبي بزرگســالان به او 

كمتر پرداخته شده است.

محتوا
شاید بشود اشــكالات زباني و ویرایشي را 
نادیده گرفت اما در محتوا باید بيشتر دقت 
كرد. در هدف تدوین كتاب درســي باید به 
این امر توجه شود كه »دانش آموزان به چه 
باید دست یابند« )نيكلس و نيكلس، 1377: 
38(. آیا كتاب فنون ادبي 2 به این ســؤال 
پاسخ روشني داده است؟ با توجه به اینكه 
موضوع كتاب تاریخ ادبيات و سبك شناسي 
اســت و با تاریخ و فرهنگ كشــور ارتباط 
دارد، نحوة تدوین محتوا نســبت به دیگر 
متون از اهميت بيشــتري برخوردار است. 
در چگونگي تدوین متون درسي آمده است: 
»كتاب درســي بر مبناي اهداف یادگيري 
مشخص تأليف مي شود. در محتواي كتاب 
درســي باید فعاليت هاي یادگيري مناسب 
لحاظ شده باشد، زمينه هاي ایجاد انگيزه در 

منابع پایاني كتاب كامل 
نیست. مؤلفان فقط به 

آوردن منابع مهم بسنده 
كرده اند؛ در حالي كه 
براي آشنایي معلم و 

دانش آموز آوردن تمامي 
منابع ضروري به نظر 

مي رسد
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یادگيرنده، تدارك دیده شده باشد، ]و[ كتاب درسي 
باید با توجه به شرایط و واقعيات تأليف شده باشد« 

)ملكي، 1387: 13(.
اگــر با این دید به محتواي كتــاب نظر اندازیم، در 
مواردي باید به شــدت به آن خــرده بگيریم. براي 
نمونه، مؤلفان در گرایش شــاعران به تصوف، دلایلي 
ذكــر كرده و ادب عرفاني را بــه گونه اي به مخاطب 
دانش آموز نشان داده اند كه باعث ایجاد شبهه و سؤال 
مي شود. در فصل اول قسمت تاریخ ادبيات آورده اند: 
»با حملة ویرانگر مغولان و بعد از آن، هجوم وحشيانة 
تيمــور و حكومــت ظالمانة ایــن دو، نه تنها بناها و 
آباداني ها بلكه بنيان فرهنگ و اخلاق نيز تباه و ویران 
گردید و دوستداران فرهنگ و اخلاق، كه سرخورده 
و مأیوس شده بودند، اغلب منزوي شدند و به تصوّف 
پناه بردند تا به آرامش برســند و براي تسكين خود 
به ادبياتي روي آوردند كه بر عواطف انســاني، ترویج 
روحية تســامح و تســاهل، خدمت به خلق، آزادگي 
و اعتقــاد به بي ثباتي دنيا تكيه داشــت« )ص 13(. 

گذشته از نحوة انتقال حملة مغول، كه اشكالاتي دارد، 
در چگونگي گرایش به تصوف گفته اند: »اغلب منزوي 

شدند و به تصوّف پناه بردند تا به آرامش برسند...«.
همه مي دانيم كه تصوف از قرن دوم هجري براساس 
آموزه هاي قرآني و روایات و احادیث وارد ادبيات ایران 
شد. ابتدا در متون نثر نمود پيدا كرد و چندین كتاب 
منثور در این رابطه نوشــته شــد تا در قرن ششم ـ 
یعنــي یك قرن قبل از حملة مغول ـ به شــعر وارد 
شد و بنيان گذار آن ســنایي است. سنایي را آغازگر 
شــيوة نوین در ادبيات فارسي دانسته اند كه شعر را 
به عرصة عرفان وارد كرد )صفا، 1369(؛ )زرین كوب، 
1362: 32ـ31(. بعد از ســنایي، عطار نيشابوري در 
عرفان، شاعر شاخص شد. عطار عارف برجسته اي بود 
كه تا قبل از مغول چندین كتاب عرفاني سروده بود 
و عاقبت به دست مغول شــهيد شد. این به معناي 
آن است كه ما قبل از مغول به تصوف رسيده بودیم. 
مولانا در همان بحبوحة مغول پرورش یافته كه اكنون 
اندیشــه هایش جهاني است. این مســئله انكارپذیر 
نيســت كه حملة مغول تصوف را تشدید كرد. این را 
قبول داریم كه مردم بي پناه منزوي شــدند، تباهي 
در فرهنــگ و ادب ما ایجاد شــد، بــه گفتة »تاریخ 
جهانگشا« سيماي كلي فرهنگ و ادب در آن دوران 
به كلي نابود شد، علما و فضلا كشته شدند، كتاب ها 
از بين رفتند و علم و ادب به انحطاط رسيد و اوضاع 

جامعه مثال این بيت شد:
هنر اكنون ز دل خاك طلب باید كرد

زانكه اندر دل خاكند همه پرهنران )جویني، 1388: 
.)115

اما تصوفي كــه در عرفان مورد نظر اســت، از این 
شكست تاریخي فراتر رفته است و انزوا در آن مطرح 
نيســت. در آن برهة تاریخ، كشور به لحاظ سياسي 
ضعيف بود و توان مقابله با مغول را نيافت. ادبيات ما 
در آن دوران شــاید اگر به ادب پایداري گرایش پيدا 
مي كرد، نمود بهتري مي یافت؛ زیرا لازمة كار چنين 
بود اما یأس مانع پایداري شد. البته تاریخ گواه است 
كه ادب دوستان و بانيان فرهنگ این مرزوبوم دست از 
تلاش براي احياي فرهنگ و ادب فارسي برنداشتند 
و بــا این حمله به انزوا نرفتند؛ چرا كه اگر مي رفتند، 
سعدي و حافظ خلق نمي شد. این را قبول مي كنيم 
كه همه چيز به تباهي رسيد، یأس فراگير شد چنان كه 
آن را توصيف نمي توان كرد اما این را باید بدانيم كه 
رسالت ما انتقال فرهنگ و تربيت ایراني  ـ اسلامي به 
دانش آموزان است و در شيوة تدوین محتوا باید به این 
امر مهم توجه ویژه شود. بار دیگر در درس بعدي در 
سبك شناسي این دوره با همان نگرش و جملات به 
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حملة مغول و تغيير ادبيات نگریسته و نوشته اند: »بعد 
از حملة مغول و خدشــه دار شدن غرور و احساسات 
ملــي ایرانيان، نيــاز به ســخنان آرام بخش و توجه 
به امور اخروي بيشتر مي شــود و همين باعث رواج 
بيشــتر تصوف مي گردد و برخي اندیشه ها، از جمله 
بي اعتبــاري دنيا، اعتقاد به قضا و قدر و اینكه هرچه 
از دوست مي رسد نيكوست، رواج بيشتري مي یابند« 
)همان: 39(. تحليل مؤلفان محترم از مضامين شعر 
قابل تأمل است؛ آیا ما نمي توانيم بگویيم سخن گفتن 
از بي اعتبــاري دنيا نمونه هاي فراواني در آثار رودكي 
دارد، یا این نمونه ها در شاهنامة فردوسي ـ كه نمونة 
والاي ادب حماسي است ـ بسيار است؟ این جمله كه 
غرور ایرانيان خدشه دار شد، آیا نوعي سرخوردگي را 
به دانش آمــوز منتقل نمي كند؟ حال آنكه وظيفة ما 
این اســت كه در آن ها اميد و پایداري ایجاد كنيم و 
نقاط مثبت ادبيات و فرهنگ كشور را برجسته سازیم.

در كل، خط سيري كه از ادب عرفاني در این كتاب 
ارائه شده مغشوش است. مي توان گفت قسمت نظري 
تاریخ ادبيات و سبك شناســي ضعيف ولي آموزش 
فنون ادبي راضي كننده و قابل تحســين است. البته 
مي توان گفت در آموزش فنون به صورت غيرمستقيم 
مي توان با انتخاب شاهد مثال هایي زیبا، بُعد فرهنگي 
و تربيتــي ادبيات را نيز در نظر گرفت و از مثال ها در 

جهت تعليم وتربيت و رسالت ادب فارسي بهره برد.

زبان نوشتاري كتاب
از آنجا كه كتاب درسي یك كتاب علمي است، باید 
زبان مخصوص به خودش را داشــته باشد، در كتاب 
علمي ســن مخاطب در نظر گرفته مي شود اما لازم 
نيست كه مؤلف زبانش را تا حد فهم مخاطب پایين 
بياورد بلكه انتظار مي رود در جایگاهي چون مدرسه، 
زبان علمي باشــد و دانش آموز با زبان علمي درس را 
بياموزد. »زبان علمي، زباني است، شفاف با تعبيرهاي 
مســتقيم و داراي ساخت منطقي و نظم و آراستگي 
كه الفاظ در آن، معاني حقيقي دارند و ما را مستقيم 
و بدون آنكه بر سر كلمات و تعبيرات درنگ كنيم، به 

مدلول رهنمون مي شود« )سميعي، 1378: 4(.
در مــواردي كه مؤلفان در اصطــلاح مي خواهند با 
مخاطــب نوجوان صميمي تر باشــند، از زبان علمي 
دور شــده و اصول نگارش علمي را رعایت نكرده اند. 
ماننــد نمونة زیــر در فصل اول در ســقوط خلفاي 
عباسي به دست مغول كه گفته اند: »بساط حكومت 
آخرین خليفة عباسي )المستعصم بالله( برچيده شد«. 
»برچيده شدن بساط« اصطلاحي است عاميانه و به 
جاي آن مي توانستند بگویند »حكومت آخرین خليفة 

عباسي، )المستعصم بالله( به دست مغول سقوط كرد 
یا به پایان رسيد.«

در ادامــه، در معرفــي حافظ گفته انــد: »در غزل 
او، فرهنگ گذشــتة ایــران با همة كمــال ایراني ـ 
اســلامي خود رخ مي نماید« )صفحــة 17(. مؤلفان 
مي خواسته اند با فعل »رخ مي نماید« متن را ادبي تر 
كنند؛ در حالي كه طبق زبــان علمي، »رخ نمودن« 
مي تواند كنایه باشد و براي زبان علمي ارجحيت ندارد 
و به جاي آن مي توان افعالي مثل »جلوه كرده است و 

آمده است« را به كار برد.
كتاب از نظر اشكالات تایپي موردي ندارد اما برخي 
غلط هاي ویرایشي به جهت بي دقتي در ویراستاري، 
در متــن راه یافته یا از چشــم ویراســتاران مخفي 
مانده اســت كه البته طبيعي مي نماید ولي به خاطر 
حساسيت كتاب درســي، بهتر است بازخواني متن 
صورت بگيرد و نواقص برطرف شود؛ زیرا كتاب درسي 
مي تواند یك الگوي نگارشي و ویرایشي باشد. به اصول 
نگارشي فقط در متن توجه شده و در خودارزیابي ها و 
سؤالات و تحليل كارگاه فصل از این مورد غفلت شده 
اســت؛ در حالي كه ضروري است اصول نگارشي در 

همه جاي كتاب رعایت شود.
در قسمت ستایش در شعر الهي در همان بيت اول 
»عالم انداز« با نيم فاصله آمده است؛ در حالي كه باید با 
یك فاصله مي آمد و »عالم انداز« نوشته مي شد یا در 
صفحة 79 خط فاصله ها رعایت نشده است و گویي 
براي گنجاندن بيت در یك خط، از نيم فاصله استفاده 
كرده اند. این امر باعث شده است كه واژه ها تنگاتنگ 

هم قرار بگيرند و درست خوانده نشوند.

نتیجه گیري
با توجه به اینكه كتاب در زمينة شــناخت ادبيات 
پهناور كشورمان اســت. لازم است علاوه بر آموزش 
فنون، به آموزش ادبيــات و فرهنگ اهميت بدهيم؛ 
بنابراین با نقد و بررســي متون تازه منتشــر شــده 
مي توان در این راه قدمي برداشت. كليت كتاب از نظر 
اهداف آموزشي عملكرد خوبي دارد اما در نحوة انتقال 
مطالب، انســجام متن، اصول نگارشــي و چگونگي 
تدوین محتوا نقایص كوچكي هست كه با بازخواني و 
توجه به لایه هاي فرهنگي در محتواي كتاب مي توان 

آن ها را برطرف و متن را اصلاح كرد.

منابع
عطاملك  علاءالدین  جویني،   .1
تاریــخ   .)1388( محمــد. 
جهانگشــا. به تصحيح محمد 

قزویني. تهران: نگاه.
 .)1388( احمــد.  رضــي،   .2
شــاخص هاي ارزیابي و نقد 
كتاب هاي درسي دانشگاهي. 
ص   .21 ش  ســمت.  ســخن 

30ـ21.
3. رضي، احمد. )1386(. روش 
ایران.  ادبي  تحقیقــات  در 

گوهر گویا. شمارة 1.
عبدالحســين.  زرین كــوب،   .4
میــراث  ارزش   .)1362(

صوفیه. تهران: اميركبير.
5. ســميعي، احمــد. )1378(. 
تهران:  ویرایــش.  و  نگارش 

سمت.
علي اكبــر.  شــعاري نژاد،   .6
روش  مبانــي   .)1368(
مركز  تهران:  تربیت.  شناختي 

مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
 .)1369( ذبيــح الله.  صفــا،   .7
تهران:  ایران.  ادبیات  تاریخ 

فردوس.
8. ملكي، حسن )1387(. كتاب 
درســي )طراحي و تألیف(. 
تهران: دانشگاه علامه طباطبایي.
 .)1387( محمود.  مهرمحمدي، 
نظرگاه ها،  درســي:  برنامة 
رویكردها و چشــم اندازها. 

تهران: سمت.
نيكلــس،  اردي؛  نيكلــس،   .9
هــاوارد. )1377(. راهنمــاي 
عملي برنامه ریزي درســي. 
ترجمــة احمد دهقــان. تهران: 

قدیاني.

21 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 |



محمد امین شمسي نیا
 دبير مدارس پيرانشهر و دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

چكیده
نگارنده در این پژوهش، مبحث تشــبيه 
از كتاب علــوم و فنون ادبي )2( را مورد 
بررسي قرار داده و به استناد كتب بياني، 
تعاریــف و مصادیق به كار رفته در كتاب 
درســي را نقد و تجزیــه  و تحليل كرده 

است.
فشرده،  گسترده،  تشبيه،  كلید واژه ها: 

اضافة تشبيهي، تشبيه بليغ

مقدمه
یكي از مقولات دانش بيان تشبيه است. 
تشــبيه را ادعاي همانندي بين دو چيز 
)علوي مقــدم،1379:  تعریــف كرده اند 
85(. در كتب بياني انواع و اقسامي براي 
این تقسيم بندي  تشــبيه برشــمرده اند. 
اركان تشــبيه،  یا حذف  براســاس ذكر 
حســي یا عقلي بــودن طرفين تشــبيه 
و برخــي دیگر از ویژگي هــاي آن و نيز 
طرقي اســت كــه ســخنوران در اداي 
معناي مقصود بدان دســت یافته اند. در 
كتاب جدید التأليف علــوم و فنون ادبي 
)2( بحث تشبيه به صورت مجمل مطرح 
شــده )علوم و فنون ادبي2: 35-28(، و 
اصطلاحات و تعاریفي در آن به كار رفته 
اســت كه جاي درنــگ و بازنگري دارد. 
نگارنده در این پژوهش به دنبال چيستي 

پرسش هاي زیر است: 
1. اصطلاح تشــبيه »گسترده«  از كدام 
كتاب بياني برگرفته شده یا ترجمة كدام 

اصطــلاح در كتب بياني اســت و دایرة 
شمول  آن چيست؟ 

2. آیا اضافة تشبيهي همواره از مصادیق 
تشبيه فشرده  )بليغ(  است؟

1. در صفحــة 31 كتاب علــوم و فنون 
ادبي )2(، تشبيه به دو دستة »گسترده« 
و »فشرده« تقســيم شده است. اصطلاح 
فشــرده، چنان كه در همان صفحه اشاره 
شــده، منطبق است با تشبيه بليغ یا رسا 
)علوم و فنــون ادبي2: 31( اما روشــن 
نيســت كه اصطــلاح گســترده از كدام 
كتاب بياني گرفته شــده یا ترجمة كدام 
اصطلاح در كتب بياني اســت. ظاهراً این 
اصطلاح در برابر تشبيه »فشرده« برنهاده 
شده است؛ یعني، تشــبيه از نظر ذكر یا 
حذف اركان اگر فشــرده نبود گســترده 
اســت، اما كتب بياني بين این انواع فرق 
گذاشته اند. در واقع نيز ميان تشبيهي كه 
چهار ركن آن ذكر مي شود و تشبيهي كه 
سه ركن آن در كلام مي آید، باید تمایزي 
باشــد؛ زیرا هر اندازه تشــبيه فشرده تر 
شود، بلاغت آن نيز پایه اي فراتر مي رود. 
براي دریافت تشــبيهي كه ادات تشبيه 
یا وجه شــبه آن حذف گردیده، به تأمل 
بيشتري نياز اســت. پس، این هر سه از 
نظرگاه بلاغت در یك پایه نيســتند كه 

در كتاب علوم و فنون 
ادبي )2(

با بررسي نمونه هاي 
اضافة تشبیهي و تجزیه 

و تحلیل مصادیق آن 
روشن مي شود كه اضافة 
تشبیهي همواره تشبیه 

بلیغ نیست؛ زیرا در 
بسیاري از موارد، با 

وجود اضافه كردن مشبه 
به مشبه به یا به عكس، 
وجه شبه نیز در تشبیه 

حضور دارد. در این 
صورت، تنها اضافة 

تشبیهي است و تشبیه 
فشرده )بلیغ( نیست. 
برخي از مثال هاي ذكر 

شده در كتاب علوم 
ادبي )2( از مصادیق این 

تعارض اند
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آن ها را تحت یك عنوان نام گذاري كنيم. اســتاد 
تعریف  را چنين  پورنامداریان تشــبيه گســترده 
كرده  است: »تشبيه گسترده تشبيهي است كه به 
صورت تركيب اضافي بيان نشــده باشد. در تشبيه 
گسترده، ممكن اســت هر چهار ركن تشبيه ذكر 
شــود و ممكن است وجه شبه یا ادات تشبيه و یا 
هر دو حذف شود« )پورنامداریان، 1381: 215(.

روشن اســت كه بخش اخير تعریف پيش گفته، 
در واقع تعریف تشبيه بليغ است. به عبارت دیگر، 
ایشــان تشبيه بليغ اسنادي را نيز گسترده قلمداد 

نموده  است. 
در كتــاب علوم و فنون ادبي )2( تعریف تشــبيه 

گسترده چنين آمده است: 
»به تشــبيهي كه چهار ركن یا ســه ركن را در 
 خود داشته باشــد، تشبيه گســترده مي گویند« 

.)31 :1396(
براساس این تعریف، تشبيه فشرده سه نوع است: 
الف( تشــبيهي كه هر چهار ركن آن ذكر شــده 
باشــد. این نوع از تشبيه را در كتب بياني »تشبيه 

مرسل مفصّل« گفته اند )گلي، 1387: 127(.
ب( تشــبيهي كه ادات تشبيه در آن حذف شده 
است. این قســم از تشــبيه را »مؤكد« مي نامند 

)تجليل، 1374: 58(.
ج( تشــبيهي كه وجه شــبه در آن حذف شــده 
باشد. این نوع از تشبيه، »مجمل« ناميده مي شود 

)رجائي، 1379: 276(. 
ایــن نوع قرائت از تشــبيه، امري بدیع اســت و 
مي طلبد كه طراحان محترم كتب درسي، دبيران 

را با منویات خود در این زمينه آشنا سازند. 
2. مطلب بعدي این اســت كه آیا اضافة تشبيهي 
همواره تشــبيه بليغ است؟ اغلب كتب بيان اضافة 
تشبيهي را تشــبيه بليغ قلمداد كرده اند )كزازي، 
1390: 73؛ علــوي مقدم، 1379 : 89؛ شميســا، 

1373: 110؛ گلي، 1388 : 128(.
با بررســي نمونه هــاي اضافة تشــبيهي و تجزیه 
و تحليل مصادیق آن روشــن مي شــود كه اضافة 
تشــبيهي همواره تشــبيه بليغ نيســت؛ زیرا در 
بســياري از موارد، با وجود اضافه كردن مشبه به 
مشبه به یا به عكس، وجه شبه نيز در تشبيه حضور 
دارد. در این صورت، تنها اضافة تشــبيهي است و 

تشبيه  فشرده  )بليغ(  نيست. 
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منابع
1. پور نامداریان، تقي. 
)1381(. سفر در مه. چاپ 
اول. تهران: نگاه. 
2. تجليل، جليل. )1374(. 
معاني و بيان. چاپ هفتم. 
تهران: مركز نشر دانشگاهي. 
3. رجائي، محمد خليل. 
)1379(. معالم البلاغه در علم 
معاني و بيان و بدیع. چاپ 
پنجم. شيراز: دانشگاه شيراز. 
4. شميسا، سيروس. )1373(. 
بيان، چاپ چهارم. تهران: 
انتشارات فردوس. 
5. علوي مقدم، محمد و 
اشرف زاده، رضا. )1379(. 
معاني و بيان. چاپ دوم. 
تهران: سمت. 
6. كزازي، ميرجلال الدین. 
)1394(. بيان. چاپ یازدهم. 
تهران: نشر مركز. 
7. گروه مؤلفان )1396(. علوم 
و فنون ادبي )2(. چاپ اول. 
تهران: شركت چاپ و نشر 
كتاب هاي درسي ایران.

8. گلي، احمد. )1388( بلاغت 
فارسي. چاپ دوم. تبریز: 
آیدین. 

برخــي از مثال هاي ذكر شــده در كتاب علوم 
و فنــون ادبــي )2( از مصادیق ایــن تعارض اند. 
شایســته اســت اســتادان طراح كتب درسي از 
مثال هــاي دقيق تــري در این باب بهــره ببرند. 

برخي از مصادیق قابل توجه عبارت اند  از: 
ê آتش خشم اول در خداوند خشم افتد )علوم و 

فنون ادبي2: 1396: 32(.
وجه شبهمشبه  بهمشبه

افتادن در آتشخشم

ê  او  را  خــود التفات نبودي به صيد  من 
من خویشتن، اسير كمند نظر شدم

)همان    جا(
وجه شبهمشبه  بهمشبه

اسیر  شدنكمندنظر

ê دل گرفتار بلاي عشق توست 
جان شهيد كربلاي عشق توست

)همان: 33(
وجه شبهمشبه  بهمشبه

گرفتار  بودنبلاعشق 

ê مرا كز جام عشقت مست هستم
وصال و هجر یكسان مي نماید 

)همان: 34(
وجه شبهمشبه  بهمشبه

جام )مجازاً عشق 
شراب(

مست شدن 

ê گاهي كه سنگ حادثه از آسمان رسد
اول بلا به مرغ بلند آشيان رسد 

)همان    جا(
وجه شبهمشبه  بهمشبه

از آسمان  سنگحادثه
رسیدن

ê خانة دل ما را    از كرم عمارت كن 
پيــش  از آنكه این خانه رو نهد  به  ویراني 

)همان: 35(

وجه شبهمشبه  بهمشبه

عمارت  كردن خانه دل

ê حریر باورم از شعلة ندامت سوخت 
كه بر كویر عطشناك نيستم چو ابر 

)همان   جا(
وجه شبهمشبه  بهمشبه

سوختن حریرباور

پس این گونه اضافه هاي تشبيهي، مصداق تشبيه 
گسترده اند نه فشرده )بليغ(. 

فرجام سخن 
در بيان انواع تشــبيه، شایســته اســت تعاریف 
و مصادیق آن روشــن و مستند باشــد. از تشبيه 
»گســترده« تعریف روشــني ارائه نگردیده است؛ 
به طوري كه چندین مورد از انواع تشبيه در تعریف 
ارائه شــده از آن جاي مي گيرد. اضافة تشــبيهي 
همواره تشــبيه فشــرده )بليغ( نيســت. برخي از 
نمونه هــاي اضافة تشــبيهي، از مصادیق تشــبيه 
»مفصل« )كه در آن وجه شــبه ذكر مي شــود( و 
بنــا بر تعریف كتاب درســي، از مصادیق تشــبيه 

گسترده اند. 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 | 24



مملکت باید دربارة فرهنگ و ادبيات غنی مرز 
و بوم خویش یاد بگيرند به طور دقيق و موثق 
از منابع معتبر برگرفته و در کتب درســی 
نوشته شــود. موضوع کتاب فنون ادبی 1 و 
2 دوره دوم دبيرستان کليات، تاریخ ادبيات، 
سبک شناسی، موسيقی شعر و زیبایی شناسی 
آن است. در بحث سبک شناسی، سير تاریخ 
زبان و ادبيات فارسی تبيين شده و در کنار 
ویژگی های تاریخی، ویژگی های آثار نظم و 
نثر ادبی نيز بررســی شده است. با توجه به 
مطالبی که در این کتاب آمده است، به نظر 
می رسد برخی مطالب کاستی ها و نقایصی 
دارند و آن چنان که باید، نتوانســته اند حق 
مطلــب را ادا کنند. بر این اســاس، در این 
نوشــته موارد یاد شــده به اختصار تبيين 

شده اند.

بحث  و بررسی
در کتاب های علــوم و فنون پایه های دهم 
و یازدهم از ميان انواع ســبک های فارسی 
ســبک های خراســانی و عراقی و نيز انواع 
نثرها شــامل مرســل و موزون، مسجع و 
مصنوع بررسی شده اســت. هر یک از این 
مــوارد توضيح داده شــده و خصوصيات و 
ویژگی هــای زبانی، ادبــی و فکری آن ها در 
کتاب آمده است. با کمی تأمل در متن این 
دروس می تــوان دریافت که در آن ها اندکی 
تسامح و تساهل صورت گرفته و حق مطلب 
آن گونه که بایسته و لازم بوده ادا نشده است. 
به بيانی، چنان که باید به آن ها نپرداخته اند و 
متون به نوعی دچار نقص و کاستی هستند.

بحث سبک شناسی در دورة بالاتر )دانشگاه( 

به ســه کتاب تقسيم می شود. دانشجو ابتدا 
کلياتــی دربارة سبک شناســی می خواند و 
ســپس به طور مجزا سبک شناســی نثر و 
سبک شناسی نظم را به طور مفصل و واضح 
فرا می گيرد. حال این سه کتاب را در دو سه 
درس فنون ادبی دهــم و یازدهم به صورت 
خيلی فشرده آورده ایم؛ به  طوری که معلمان 
سردرگم می شــوند؛ زیرا مواردی را که امروز 
تدریس می کنند، با خوانده هایشان در دانشگاه 
یکی نيست. حتماً می پرسيد کدام موارد؟ در 
ادامه، به توضيح چند مورد جزئی ولی مهم 
می پردازیم. اميد اســت مؤلفان محترم این 
موارد را اصلاح کننــد یا برای اقناع معلمان 

عزیز توضيح جامعی دربارة آن ها ارائه دهند.
در کتب سبک شناســی، متــون منثور را 
به چند دسته تقســيم می کنند و برای هر 
یک ویژگی هایی می نویسند. با مطالعة این 
ویژگی ها خواننــده به ميزان مهارت و دقت 
آن ها پی می بــرد و درمی یابد که چقدر در 
ميان متون غور کرده و به جزئی ترین موارد 

نيز دقت کافی داشته اند.
متون منثــور از نظر سبک شناســان ادب 

فارسی به ده قسمت تقسيم می شود:
»1. نثر مرسل معادل سبک خراسانی )قرون 

سوم و چهارم و نيمه اول قرن پنجم(
2. نثر بينابين )اواخر قرن پنجم و اوایل قرن 

ششم(
3. نثر فنی )در قرن ششم(

4. نثر مصنوع یا صنعتی )در قرن هفتم(
5. نثر صنعتی و نثر ساده )در قرن هشتم(
6. نثر ساده )قرن نهم تا اوایل قرن دهم(

7. نثر ســادة معيوب )از قرن دهم تا ميانة 

ستار پیرعین الدین
دبير ادبيات ناحية 2 تبریز، مدرس دانشگاه فرهنگيان 
و دانشجوی دکترای دانشگاه اروميه

علوم وفنون 1 و 2 دورة متوسطه دوم

نقد کتاب درسی

چکیده
در دوران حاضر، مطالــب متنوعی دربارة 
سبک و سبک شناســی ارائه شده است که 
طرح و تنظيــم همة آن هــا در یک کتاب 
درسی با صفحات معدود غيرممکن می نماید. 
با ایــن حال، به مصداق بيــت »آب دریا را 
اگر نتوان کشــيد/ هم به قدر تشنگی باید 
چشــيد« می توان توضيحی جامع و کافی 
دربارة مباحثی که در کتاب های فنون ادبی 
دورة دوم دبيرســتان ارائه می شــود، آورد. 
چنين به نظر می رسد برخی مطالبی که در 
این کتاب ها آمده اند، به اصلاح و بازنگری نياز 
دارند. در این نوشتة کوتاه این مطالب مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها: فنون ادبی 1 و 2، نثر فنی، نثر 

مصنوع، عرفان در قرن هفتم

مقدمه
با توجه به ارزش و جایگاه بلند برنامة درسی 
در مدارس و تربيت دانش آموزان، لازم است 
محتوای دروس و مطالبی که این آینده سازان 
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قرن دوازدهم(
8. نثر قائم مقــام و تجدیدحيات نثر دورة 

قاجار
9. نثر مردمی دورة مشروطه، نثر روزنامه اي

10. نثر جدید، نثر رمان و نثر دانشگاهی« 
)شميسا، ب، 11:1378(

در کنار نثر فنی، نثــر موزون را نيز مطرح 
می کنند و برای آن دو جنبه قائل می شوند:

»1: نثر موزون مرســل، مثل مناجات نامة 
خواجه عبدالله انصاری

2: نثر موزون فنی، مثل مقامات حميدی« 
)همان: 12(.

در کتاب علوم و فنون دهم صفحة 56 دربارة 
نثر فارسی در سده های پنجم و ششم مطالبی 
آمده است. در این صفحات بعد از نثر مرسل، 
نثر مصنوع معرفی شده است. »در این دوره، 
تأليف کتاب در موضوع های گوناگون علمی 
رواج یافت و نثر ســاده به کمال رسيد و نثر 

مصنوع هم رایج شد.«
در ادامه، به نثر موزون اشارة مختصری شده 
است. در صفحة 57 دوباره این مطلب آمده 
است که »پس از نثر موزون، به شيوة دیگری 
می رســيم که نثر مصنوع نام دارد. منظور از 
نثر مصنوع آوردن آرایه هــای ادبی فراوان، 
امثال و اشــعار گوناگون از عربی و فارسی و 
اصطلاحات علمی است. دورة رواج این گونه 
نثر، قرن ششــم هجری اســت و نخستين 
نمونة آن کتاب کليله و دمنه ]اثر[ ابوالمعالی 
نصرالله منشی است که در سال )536هـ . ق( 

در اواسط نيمة اول قرن ششم تأليف شد«.
در منابع مورد اســتفادة مؤلفان عزیز، که 
نامشان در پایان کتاب ذکر شده و گویا مطالب 
مربوط به سبک شناسی از کتاب هایی چون 
»سبک شناسی« یا »تاریخ تطور نثر فارسی« 
اثر محمدتقی بهار، »سبک شناسی شعر و 
نثر« و همچنين »کليات سبک شناسی« اثر 
سيروس شميسا اســتخراج شده است، این 
منابع به چشــم می خورد. با مرور این کتب 
سبک شناسی در می یابيم که در هيچ یک از 
آن ها چنين مطلبی ذکر نشده است؛ یعنی در 
»سبک شناسی نثر« بعد از نثر مرسل به نثر 
مصنوع و اینکه آغازگر آن هم نصرالله منشی 

باشد، بر نمی خوریم. 
برای روشن شــدن مطلب، نظر هر یک از 
این استادان ادبيات در مورد نثر قرن ششم 

آورده می شود. محمدتقی بهار دربارة نثر قرن 
ششم می نویسد: »قرن ششــم را باید قرن 
نثر فنی ناميد« )بهــار، 1349، ج 2: 244(. 
»در نثر قرن ششم، مانند شعر به استعمال 
صنایع و تکلفات صوری و سجع های مکرر و 

آوردن جمله های مترادف المعنی و مختلف 
اللفظ متوســل گردیده اند و در همان حال 
بــرای اظهار فضل و اثبات عربی دانی، الفاظ 
و کلمات تازی بی شــمار به کار برده شــد 
و شــواهد شــعریه از تازی و پارسی بسيار 
گردیــد و تلميحات و اســتدلالات از قرآن 
کریم در همة آثار این قرن پدید آمد و حتی 
بعضی فلاسفه برای احتراز از سوءظن عوام 

و خواص کتب خود را بــه آیات و  احادیث 
آراستند« )همان: 248(. سيروس شميسا نيز 
می نویسد: »قرن ششم دورة نثر فنی است. 
آغازگر این سبک نصرالله منشی است که در 
نيمة اول قرن ششم می زیست. کليله و دمنه 
به نثر فنی معتدل اســت و نمونة افراطی تر 
آن تحت عنوان نثر مصنوع یا صنعتی است. 
نثر فنی می خواهد تشبه به شعر کند و بدین 
لحاظ از نظــر فکری و هم از نظر مختصات 

ادبی دیگر نمی توان آن را دقيقاً نثر دانست.
نثری است دشــوار که مخيل است و زبان 
تصویری دارد و سرشار از صنایع ادبی است و 
در یک کلام، نثری است که با شعر یک قدم 
بيشتر فاصله ندارد« )شميسا ب، 76:1378(.

چنان که ملاحظه می شود، نثر رایج در قرن 
ششم نثر فنی است که ویژگی ها و مختصاتی 
دارد و با نثر مصنوع و متکلف،  که بعدها رایج 
می شود، بسيار متفاوت است. در معرفی نثر 
فنی و بيان مختصات آن، سيروس شميسا 

موارد زیر را بيان می کند:
»1: کثرت لغات عربی؛

2: اســتفاده از آیــات و احادیث و ضروب 
الامثال و اشعار عربی؛

3: درآميختگی نظم و نثر؛
4: تحليل شعری؛

5: اطناب؛ 
6: سجع و موازنه و ترصيع و قرینه سازی؛

7: حضور صنایع بدیعی و بيانی؛
8: استعمال افعال در معانی مجازی؛

9: موسيقایی بودن کلام؛
10: بيشتر مخيل بودن تا مخبر بودن؛

11: وصف؛
12: آوردن مترادفات پی درپی« )همان(.

 چنان که ملاحظه می شود، این نثر از ترکيب 
زبان فارسی با زبان عربی پدید آمده و به نوعی، 
اوج تلفيق زبان عربی و ادبيات فارسی است. نه 
آن چنان فارسی است که یک فارسی زبان به 
راحتی آن را دریابد و نه آن چنان عربی است 
که یک عرب زبان آن را بفهمد. نثری اســت 
که از آميختگی ایــن دو زبان پای به عرصه 
نهاده و آثار بزرگ و سترگی به کمک آن پدید 
آمده است. چنان که »زیباترین کتب به نثر 
ادبی در این ســبک دیده می شوند. نثر فنی 
عالی ترین نوع نثر از دید فضلاست« )همان: 
79(. از آنجا که نثر کليله و دمنه فنی معتدل 

در منابع مورد استفادة 
مؤلفان عزیز، که نامشان 

در پایان کتاب ذکر 
شده و گویا مطالب 

مربوط به سبک شناسی 
از کتاب هایی چون 
»سبک شناسی« 

یا »تاریخ تطور نثر 
فارسی« اثر محمدتقی 
بهار، »سبک شناسی 

شعر و نثر« و همچنین 
»کلیات سبک شناسی« 

اثر سیروس شمیسا 
استخراج شده است، 
این منابع به چشم 

می خورد. با مرور این 
کتب سبک شناسی در 

می یابیم که در هیچ یک 
از آن ها چنین مطلبی 
ذکر نشده است؛ یعنی 
در »سبک شناسی نثر« 
بعد از نثر مرسل به نثر 
مصنوع و اینکه آغازگر 
آن هم نصرالله منشی 

باشد، بر نمی خوریم
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است، نمی توان آن را مصنوع دانست که شکل 
افراطی تر نثر فنی اســت؛ زیرا نثر این کتاب 
به رغم همة تفنن ها و پيروی از شــيوه های 
ترسل، هيچ گاه مغلوب صنعت محض نيست 
و سرمشــقی خوب برای مترسلان به شمار 
می آید و کســانی چون رشــيد وطواط در 
»منشآت« و قاضی حميدالدین در »مقامات« 
از آن پيــروی کرده انــد. »نثــر فنی یکی از 
سبک های نگارش متون نثر است که در قرن 
ششم هجری ظهور کرد، اما زمينة پيدایش 
آن به پيش تر باز می گردد. نویســندگان در 
رشــته های مختلف از جمله تاریخ، ادبيات و 
مذهب، از آن استفاده کرده اند. کتاب کليله 
و دمنه از جملة مشهورترین کتاب هایی است 
که با استفاده از نثر فنی نوشته شده است« 

)قاسمی پور، 72:1395(.
در آغاز ظهور نثر فنی و مصنوع، نویسندگان 
سير طبيعی را ادامه می دادند ولی به تدریج 
با قبول تکلفات لفظــی جانب معنی را رها 
کردند؛ به طوری که در پایان این دوره، افراط 
در به کارگيری نثــر باعث ایجاد نثر متکلف 
و بسيار مصنوعی سرشار از بازی با کلمات، 
عبارات متقارن، واژگان مترادف و ترکيبات 
عربی شد. جمله ها طولانی شدند و تمثيل ها 
و لطيفه هــا و روایت های مغلق به کار رفت و 
بدین گونه، سبک  مصنوع یا متکلف پدید آمد. 
این نثر نيز تا اوایل قرن هشتم ادامه می یابد 
و پس از آن آهنگ زوال می کند و به سستی 
می گرایــد. »از اواخر قرن هفتم و اوایل قرن 
هشــتم، ضعف ادبی و سستی و فتور و عدم 
توجه و اعتنا به اصــلاح و علاج نثر پدیدار 
می گردد و مقدمات فساد نثر و عدم نمود و 
تعمق در ادای لغات و عبارات و از یاد رفتن 
دســتور صرف و نحو و لطافت لفظ و معنی 
آشکار می شود« )بهار، 1349، ج3: 179(. با 
توجه به موارد ذکر شــده، نثر رایج در قرن 
ششــم نثر فنی است و نثر مصنوع در اواخر 
قرن هفتم و اوایل قرن هشتم رواج می یابد. 
بنابراین، کتاب فنون ادبی پایة دهم که در آن 
نثر قرن ششم، مصنوع و آغازگر آن نصرالله 
منشی دانسته شده است، باید اصلاح شود؛ 
زیرا دانش آموزانی که این مطالب را امروز یاد 
می گيرند، بعد از دو ســه سال وارد دانشگاه 
می شــوند و در کتاب های خود خلاف این 
مطالب را مشــاهده خواهند کرد و آن موقع 

شــاید نگاهی منفی نسبت به کتب درسی 
پيدا کنند.

در کتــاب فنون ادبی پایــة یازدهم نيز در 
صفحــة 42 درباره قلمرو فکــری حاکم بر 
سبک عراقی که در قرن های هفتم، هشتم 
و نهم رایج بوده چنين آمده است: »مدعيان 
عرفان که با اقتضــای زمانه با مغولان کنار 
آمده بودند، اندک انــدک اصالت خود را از 
دست دادند و به درسی کردن عرفان و شرح 
اصطلاحات و پيچيده جلوه دادن مفاهيم آن 
پرداختند. ناگزیر در این دوره کتاب عرفانی 

معتبری نوشته نشد.«
این بند بيشــتر دربارة عرفان حاکم بر بعد 
از نيمــة دوم قرن هشــتم و تمام قرن نهم 
صدق می کند؛ در حالی کــه در قرن هفتم 
کتب عرفانی معتبری داریم و امروزه بيشتر 
جنبه های عرفان را با این کتب می شناسيم: 
»عرفان در قرن هفتم در آثار عطار )الهی نامه، 
منطق الطير( و مولانا )مثنوی و غزليات( به 
اوج خود می رســد. در قرن هشتم حافظ از 
مطالــب عرفانی در ســاخت غزليات خود 
بهره می گيرد و طرداللباب به مســائل مهم 
عرفانی اشــارات ظریفی دارد. در قرن نهم و 
دهم از حرکت بالندة عرفان خبری نيســت 
بلکه شــاعران و شارحان به تقریر و توضيح 
نــکات عرفانی گذشــتگان می پردازند و به 
اصطلاح، عرفان درســی می شــود. شــيخ 
محمود شبستری در »گلشن راز« به توضيح 
رموز عرفانی گذشــتگان می پردازد و جامی 
»لوایح« را در تبيين اصطلاحات عرفانی مهم 
و معروف می نویسد« )شميسا، 133:1387(.

»شعر عرفانی در قرن هفتم بعد از سنایی و 
عطار به وسيله کسانی چون سعدی، مولانا 
جلال الدین، اوحدی کرمانــی و دیگران به 
کمال رســيد و شهرت و رواج فراوان یافت« 
)ســجادی، 107:1383(. »در قرن هشتم، 
تصوف علمی و مدون و مرتب مورد آموزش 
قرار گرفت و در کتبی مانند »نفایس الفنون« 
شــمس الدین محمد بن محمود آملی، علم 
تصوف در عداد ســایر علوم درآمد« )همان: 
159(. »در قــرن هشــتم، عرفــان ذوقی 
و شــاعرانه با وجود شــاعر عــارف بزرگ و 
غزل سرای نامی، شمس الدین محمد حافظ 
به حد کمال رسيد« )همان: 161(. »در قرن 
نهم هجری قمری به علت توجه تيموریان به 

صوفيه، تعداد صوفيان و فرقه های آنان زیاد 
شــد اما از کيفيت و عمق و حقيقت جویی 

تصوف و عرفان کاست« )همان: 162(.
سيروس شميسا در جایی دیگر می نویسد: 
»در شعر در قرون هفتم، هشتم و نهم وجوه 
مشــترک خاصی اســت... بارزترین نمود یا 
مختصة فکری این دوره، عرفان است. صنایع 
بدیعی رواج می یابد و بــر نفوذ لغات عربی 
افزوده می شــود. اشــاره به معارف اسلامی 
گسترده می شود« )شميسا الف، 71:1378(. 
چنان که ملاحظه می شود، عرفان در قرن های 
هفتم و نيمة اول قرن هشتم در شعر حافظ 
هنوز در اوج خود اســت و بعــد از این دوره 
به افول و درسی شــدن روی می آورد و آثار 
عرفانی معتبری پدید نمی آید. بنابراین، پدید 
نيامدن آثار ادبــی عرفانی از نيمة دوم قرن 
هشــتم به بعد را نمی توان به کل این دوره 

)قرن های هفتم، هشتم و نهم( تعميم داد.

نتیجه گیری
1. با توجه به کتب سبک شناسی، نثر حاکم 
بر قرن ششــم، نثر فنی است و آغازگر این 
نوع نثر، نصرالله منشی است. بنابراین، مصنوع 
خوانــدن این نوع نثر در کتاب فنون ادبی 1 

درست نيست.
2. نثر متکلف، که نوع افراطی تر نثر مصنوع 
اســت، بعد از نثر فنی و در قرن هفتم رایج 

می شود.
3. عرفــان و تصوف در قرن هفتم، هنوز در 
آثار عطار و مولوی و ... ســير صعودی خود 
را حفظ  کرده اســت ولی در نيمة دوم قرن 
هشتم و بعد از آن، به افول و تنزل می گراید و 

آثار برجستة عرفانی پدید نمی آیند.
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چكیده
گذر از كودكي به ســمت بزرگســالي، در 
نوجوانان ســبب تغييرات عمده در رفتار، 
خود محوري، تغييرات شــناختي و تمایل 
بــراي وقت گذاري بيشــتر با همســالان 
مي شــود. در واقــع، نوجوانان بــه دنبال 
شــكل دهي هویت »من« در خود هستند؛ 
احساســي كه به انســان مي گوید كيست 
و در نظــام اجتماعي چــه جایگاهي دارد. 
آموزش وپرورش به عنوان یكي از مؤلفه هاي 
اجتماعــي، نقشــي تأثيرگذار در مســئلة 
هویت یابي بر عهده دارد. پژوهش حاضر با 
هدف تحليل این نقش، به بررســي مفهوم 
هویت در كتاب فارسي پایة یازدهم پرداخته 
است. روش تحقيق، تحليل محتواي كيفي 
است. نتایج تحقيق نشان مي دهد كه هویت 
شخصي داراي بيشترین تنوع است و هویت 
ملي و دینــي در مرتبه هاي بعد از آن قرار 

مي گيرند.

كلیدواژه ها: هویــت، هویت یابي، كتاب 
فارسي یازدهم، نوجوان

مقدمه
دست یابي به هویت یكي از تكاليف اصلي 
تحول در دورة نوجواني اســت )اریكسون، 
2006(. در این دوره، تغييرات در زمينه هاي 
مختلف زیستي، شناختي و اجتماعي سبب 
مي شــود افــراد قبــل از هویت یابي روي 
گزینه هــاي مختلف هویــت تأمل كنند و 
در حوزه هاي گوناگون آن تعهداتي كســب 

كنند. )كراستي و دیگران، 2013(. عوامل 
اجتماعــي مختلف بــر هویــت نوجوانان 
مؤثرند. شــناخت این عوامل و برنامه ریزي 
براي كاربست مطلوب آن ها زمينه  را براي 
پيشــگيري از بحران هویــت در نوجوانان 
فراهم مــي آورد. از مؤلفه هاي تأثيرگذار بر 
هویت نوجوانان، مدرسه است كه از طریق 
فعاليت هاي فوق برنامه و كتاب هاي درسي 
و ارائــة فرصت هاي غنــي و گوناگون براي 
جســت وجو و اكتشــاف مي تواند تأثيري 
اساســي بر رشــد هویت نوجوانان بگذارد 
)كوپر، 1998؛ لقمان نيا و همكاران، 1390(. 
هــر چه نوجوانــان بيشــتر در برنامه هاي 
درسي و فوق برنامة مدرسه شركت كنند، 
این تأثيرپذیري بيشــتر خواهد بود )واین 
و  وایــت، 1997(. در واقــع، نظام و متون 
آموزشي رسمي هر كشور، تعميق و اشاعة 
ارزش هــا و هنجارهاي حاكم و به تعبيري، 
هویــت و فرهنگ جمعــي را در چارچوب 
مرزهاي ملي به عهده دارد. در ضمن، متون 
درسي علاوه  بر برخورداري از بُعد آموزشي، 
وظيفة انتقــال معاني و پيام هــا را نيز به 
عهده دارند و همچون رســانه، و به تعبير 
دقيق تر توليد رســانه اي، عمل مي كنند. به 
همين جهــت، آنچه از این طریق بازنمایي 
و به تصویر كشيده مي شود، اهميت متون 
درســي را مضاعــف مي ســازد. در ميان 
كتاب هاي درسي، كتاب هاي فارسي نقش 
بسزایي در انتقال مفاهيم ارزشي دارند؛ زیرا 
از سویي محور اساسي هویت ایراني - یعني 

زبان فارسي- را آموزش مي دهند و از سوي 
دیگر، قالب هاي ادبي همچون شعر، داستان، 
ضرب المثل و ســرود را در اختيار دارند و با 
بهره گيري از آن ها، آموزش و انتقال مفاهيم 
هویتي را ماندگار مي ســازند؛ ابزارهایي كه 
سایر كتاب ها از آن بي بهره اند. در این ميان، 
مســئلة نگارندة مقاله این بوده اســت كه 
كتاب فارســي پایة یازدهم تا چه اندازه به 
مقولة هویت، به عنوان تكليف اساسي دورة 
نوجواني، پرداخته است. به همين منظور، 
كتاب مذكور به شــيوة درس به درس و با 
اســتفاده از روش تحليــل محتواي جمله 

بررسي شده است.
دربارة هویت، هویت یابي، بحران هویت و 
عوامل مرتبط با آن تحقيقات بسيار زیادي 
انجام شده اســت. منصوري و فریدوني در 
پژوهشي، هویت ملي در كتاب هاي فارسي 
دورة ابتدایــي را بررســي كرده اند. نتایج 
بررســي آن ها نشان مي دهد كه مقوله هاي 
هویــت ملي در كتاب هــاي مذكور، تقریباً 
7 درصــد كل محتواي كتاب ها را شــامل 
مي شــود )منصوري و فریدونــي، 1388(. 
همچنين فروزنده جعفــرزاده، در پژوهش 
خود با عنوان »كتاب هاي درســي و هویت 
ملي«، پژوهش هایي را كه تا ســال 1388 
به موضوع هویت ملي در كتاب هاي درسي 
پرداخته اند به روش فراتحليل، جمع بندي و 
تحليل كرده است. بر این اساس از شانزده 
پژوهش مورد بررسي، ســه مطالعه دربارة 
كتاب هاي ابتدایي انجام شده و این كتاب ها 

زهرا كمندلو
دانشجوي ارشد رشتة مشاورة مدرسه

در كتاب فارسي
 پایة یازدهم
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را بررسي و تحليل كرده است. در پژوهشي 
دیگر هاشــمي و قربانعلي زاده هویت ملي 
در كتب اجتماعــي دورة ابتدایي را تحليل 
كرده اند ولي تا آنجا كه پژوهشــگر بررسي 
نموده تاكنون در زمينــة موضوع هویت و 
هویت یابي در كتاب هاي فارسي پایة یازدهم 

پژوهشي صورت نگرفته است.

هویت و هویت یابي
اریكســون )1968( اولين كســي بود كه 

هویت یابي را به عنــوان گامي مهم در گذار 
از نوجوانــي و ورود به مرحلة بزرگســالي 
مطرح كرد و ضمن تعریف هویت به عنوان 
مفهومي  سازمان یافته از »خود«، كه شامل 
ارزش ها، باورها و هدف هایي اســت كه فرد 
به آن پایبند است، نظامي هشت مرحله اي 
را براي توصيف تحــول رواني و اجتماعي 
انســان در طول زندگي تدویــن كرد. او بر 
این باور اســت كه فرد در هر مرحله با یك 
تكليف یا بحران تحولي مواجه مي شود كه 

باید آن را پشت سر گذارد تا بتواند مطابق 
با الگوي سالم تحول به زندگي ادامه دهد. 
بحران اساسي در مرحلة پنجم، كه در دورة 
نوجواني رخ مي دهد، بحران هویت یابي در 
برابر سردرگمي نقش است و ریشة بسياري 
از مشــكلات دورة نوجوانــي در چگونگي 
پشت سر گذاشتن این بحران است )شاملو، 

.)1382
مارســيا، مهم ترین هدف دورة نوجواني را 
رشــد تعهد، وفاداري و تبعيت مشخص از 
مجموعــه اي از اعتقادات، اهداف و ارزش ها 
مي داند كه در سایة دلبستگي رخ مي دهد. 
در الگوي مارسيا، شكل گيري هویت در ابعاد 
اكتشــاف و تعهد مطرح مي شود. اكتشاف 
به ســطحي اشــاره دارد كه افراد، فعالانه 
ارزش ها، اعتقادات و اهداف را بررســي، و 
نقش هــاي مختلف اجتماعــي، برنامه ها و 
ایدئولوژي هاي گوناگون را تجربه مي كنند. 
تعهد نيز به ميزان سرمایه گذاري شخص و 
تصميم او براي پذیرفتن ارزش ها و اعتقادات 
و مسيرهاي شغلي ویژه، قطع نظر از اینكه 
این موارد توسط خود فرد انتخاب شده اند 
یا به وســيلة دیگران در او پرورش یافته اند، 
اشــاره مي كند. این تعهدات شالودة هویت 
دریافتي توسط فرد است كه اریكسون آن 
را نتيجــة مطلوب بحران هویت نوجوان در 
مقابل ســردرگمي هویت معرفي مي كند 

)روبن زاده و همكاران، 1395(.

انواع هویت در كتاب فارسي 
پایة یازدهم

لورا برك براي كمك به تشكيل هویت سالم 
در نوجوانان روش هایي را برمي شمارد كه از 
ميان آن ها این دو مورد در حيطة مدرســه 
و متون آموزشي اســت: »1. بحث هایي را 
آغاز كنيد كه به تفكر سطح بالا در خانه و 
مدرسه كمك كنند؛ این كار انتخاب منطقي 
و سنجيده از بين عقاید و ارزش هاي متضاد 
را ترغيب مي كنــد؛ 2. فرصت هایي را براي 
صحبت  كردن با بزرگســالان و همسالاني 
كه روي مسائل هویت كار كرده اند، فراهم 
آورید؛ این امر موجب فراهم آمدن الگوهایي 
براي كسب هویت و توصيه اي دربارة نحوه 
حل كردن مســائل هویت مي شود« )لورا 
بــرك، 2007(. از هميــن رو و با توجه به 
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مورد اول، درس هاي كتاب فارسي یازدهم 
از جنبة ارزش هاي اخلاقي تحليل شدند و 
در نهایت، توجه به حيطة ارزش ها، در سه 
بخش هویت شخصي، هویت دیني و هویت 
ملي قرار گرفتند. در ادامه، هر كدام از انواع 

هویت توضيح داده مي شود.
هویت شخصي: هویت عبارت از مجموعه 
خصوصيات و مشخصات اساسي اجتماعي 
و فرهنگي و رواني و فلســفي و زیســتي و 
تاریخي همسان است كه به رسایي و روایي 
به ماهيت یا ذات گروه، به معني یگانگي یا 
همانندي اعضاي آن با یكدیگر، دلالت كند 
و آن را و آن هــا را در یــك ظرف زماني و 
مكاني معين به طور مشــخص و قابل قبول 
و آگاهانه از ســایر گروه ها و افراد متعلق به 

آن ها متمایز سازد )الطائي؛ 1378: 139(.
هویت دیني: منظور از هویت دیني كه 
به معناي »هویت یابي دیني، احساس تعلق 
فرد به فرهنگ و اجتماع دیني« مي باشــد 
)حاجيانــي، 1388: 454( بــا توجــه به 
مؤلفه هاي هویت دیني این است: 1. باورها 
و اعتقادهاي دین اسلام شامل توحيد، معاد، 
نبوت و غيره و اعتقاد به ولایت علي  )ع(؛ 2. 
اعمال و مناسك و احكام دیني شامل نماز، 
روزه، حج و غيره، 3. تاریخ اسلام و تشيع، 4. 

سيرة پيامبر )ص( و ائمة اطهار )ع(.
هویت ملي: منظور از »هویت ملي، ميزان 
احساس تعلق و تعهد فرد به مشخصه هاي 
اصلي مليت ایراني است« )حاجياني، 1388: 
401(. عناصر اصلي مليت ایراني، با تأكيد بر 

بعد فرهنگي آن عبارت اند از:
1. ميراث فرهنگي: موســيقي، معماري، 
جشن هاي باستاني، ســنت هاي فرهنگي، 

مشاهير ادبي و شخصيت هاي تاریخي؛
2. نمادهاي ملي و ميهن پرســتي: پرچم، 
ســرود و ترجيح ســرزمين مادري، عشق 

ورزیدن به ایران؛
3. فرهنگي و روش زندگي: آداب و رسوم، 

تابوها و ارزش هاي اجتماعي؛
4. احســاس افتخــار به هویــت تاریخي 

مشترك و دلبستگي تاریخي.

نتیجه گیري
طبق نظریة اریكســون، هویت دستاورد 
مهم شــخصيت نوجواني است. نوجواناني 

كــه تعــارض روان شــناختي هویت در 
برابر ســردرگمي نقش را با موفقيت حل 
مي كنند، خودپندارة محكمي را مي سازند 
كه از ارزش ها و هدف هاي خود برگزیده، 
تشــكيل مي شــود. از طرفي، مدارس و 
جوامعــي كه فرصت هاي غنــي و متنوع 
براي كاوش ارزش هــا و اعتقادات فراهم 
مي آورند نيــز به تشــكيل هویت كمك 
مي كنند. به همين جهــت، كلية دروس 

دورة اول دبيرســتان از نظــر محتــوا و 
آمــوزش باید بــه این نكتــه توجه لازم 
را داشــته باشــند. پژوهش حاضر با این 
هــدف به تحليل محتواي كتاب فارســي 
پایة یازدهم پرداخته اســت. نتایج تحليل 
محتوایي كيفي نشــان مي دهــد كه در 
این كتاب به شــكل متوازن و یكسان به 
ابعاد هویت توجه نشده است و به ترتيب، 
مؤلفه هاي هویت شــخصي و هویت ملي 
از بيشــترین تنوع و مؤلفــة هویت دیني 
از كمترین تنــوع برخوردار بوده اند. البته، 
توجه برابــر به تمامي ابعــاد هویت ملي 
به دليل اولویــت هدف گذاري ها، موضوع  

وســرفصل دروس و نيز تناسب محتواي 
دورة تحصيلــي بــا توانمندي هاي ذهني 
دانش آمــوزان ممكن و منطقي نيســت. 
در نظام آموزش وپــرورش، برخي اهداف 
براي  برخوردارند؛  بيشــتري  اهميــت  از 
مثــال، اولين هــدف كلان ســند تحول 
بنيادین به بحث تربيت انســان اختصاص 
دارد. برخــي ویژگي هاي مطلوب انســان 
در این ســند عبارت اند از: موحد، مؤمن، 
حقيقت جو، عاقــل، عدالت خواه، جهادگر، 
جمع گرا، وطن دوست، ولایت مدار، منتظر، 
آزادمنــش، بــا اراده، متخلــق به اخلاق 
اسلامي، قانون مدار، خلاق، پاك دامن و ... 
)سند تحول بنيادین، 1390: 15(. بر این 
اساس، نظام  آموزش وپرورش تربيت اخلاقي 
انســان را اولين هدف خود در آموزش قرار 
داده اســت و از این رو، عــدم توازن در بيان 
مؤلفه ها نتيجه اي طبيعي خواهد بود. به طور 
كلــي، این هدف كلان بــه خوبي در كتب 
تحول بنيادین مورد توجه قرار گرفته است. 
از نقاط قوت كتاب فارسي پایة یازدهم توجه 
به ارزش هاي اخلاقي، تأكيد بيشتر بر قلمرو 
فرهنگ، تنوع شخصيت هاي ملي و معرفي 
مهم ترین آثار مكتوب است. نقاط ضعف این 
كتاب بي توجهي به شخصيت هاي معاصر در 
حوزه هاي علمي و فلســفي، ادبي و هنري، 
بررســي نكردن برخي از دوره هاي تاریخي، 
بي توجهي به وقایع علمي و فرهنگي و نادیده 
گرفتن مشــاهير در حوزة ورزش و اساطير 

است.
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در میان كتاب هاي 
درسي، كتاب هاي فارسي 
نقش بسزایي در انتقال 
مفاهیم ارزشي دارند؛ 
زیرا از سویي محور 

اساسي هویت ایراني - 
یعني زبان فارسي- را 
آموزش مي دهند و از 
سوي دیگر، قالب هاي 
ادبي همچون شعر، 
داستان، ضرب المثل 
و سرود را در اختیار 

دارند و با بهره گیري از 
آن ها، آموزش و انتقال 

مفاهیم هویتي را ماندگار 
مي سازند
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چكیده
تشبيه از مباحث مهم علم بلاغت است كه تعدادي از 
آرایه هاي ادبي هم براساس آن شكل گرفته اند. نگارندة 
ایــن مقاله با روش توصيفي - تحليلي به نقد مبحث 
تشبيه در كتاب علوم و فنون ادبي )2( پرداخته است. 
مقایسة مبحث تشبيه در دو كتاب علوم و فنون ادبي 
)2( و آرایه هاي ادبي نشان دهندة بهبود و ارتقاي آن 
از لحاظ شــيوة طرح مطالب و محتواي آموزشي آن 
اســت. توجه به نقش تجارب و زاویة دید گوینده در 
تشبيه، تغيير نوع تشــبيهات در دگرگوني  سبك ها، 
چينش اصولي مطالب،  استفاده از اصطلاحات تشبيه 
گسترده و فشــرده و آوردن مثال هاي زیاد از ادبيات 
معاصر از نقاط قوت مبحث تشــبيه در كتاب علوم و 
فنون ادبي )2( اســت. اميد است كاستي هاي اندكي 
هم كه در نقد مبحث تشبيه به آن ها اشاره شده است، 

به همّت مؤلفان رفع شود.

كلیدواژها: علوم بلاغــي، بيان، علوم و فنون ادبي 
)2(، تشبيه

1. مقدمه
هم زمان بــا تغيير نظام آ موزشــي، متعلّقات آن از 
جمله كتب درســي هم دچار تغييراتي شد. یكي از 
این كتب جدید در دورة متوسطة دوم، كتاب علوم و 
فنون ادبي )1( و )2( است كه مباحث تاریخ ادبيات، 
سبك شناسي، موسيقي شــعر )وزن و قافيه( و علوم 
بلاغــي )بدیع لفظي و معنوي و بيــان( را به صورت 

فشــرده پوشــش مي دهد. این كتاب با روشي نوین 
و با رویكردي مهارت محور نوشــته شــده است و از 
دانش آمــوزان انتظار مي رود كه از آموزه هاي خود در 
این كتاب در درك زیبایي متون كتب فارسي و توليد 

متن در كتب نگارش به خوبي استفاده كنند.
كتاب علوم و فنون ادبي )2( در ادامة مباحث كتاب 
علــوم و فنون ادبي )1( براي پایــة یازدهم در چهار 
فصل تأليف شــده اســت. هر فصل شامل سه درس 
اســت كه از ميان آن ها یــك درس به مباحث علم 
بيان )تشبيه، مجاز، استعاره و كنایه( اختصاص دارد. 
درس ســوم از فصل اول به مبحث تشبيه اختصاص 
یافته اســت كه پایه و اســاس تعدادي از آرایه هاي 
مهم دیگر چون اســتعاره و اســلوب معادله اســت. 
تشــبيه، »ابتدایي ترین لوازم خيال انگيزي و هسته 
و مركز اغلــب خيال هاي شــاعرانه« )پورنامداریان، 
1374: 181( و ماننــد كردن ادعایي چيزي به چيز 
دیگر اســت )شميســا، 1376: 67(. این آرایة ادبي، 
اولين تصرّف هنرمند در طبيعت است. تخيّل هنري 
شاعر و نویسندة هنرمند با تشبيه اوج مي گيرد و به 
خلــق تصاویر زیبا و بدیع مي انجامد؛ تصاویري كه با 
زیبایي آفریني، تجسم بخشــي، بزرگ نمایي و اغراق، 
ایجاز، خيال پردازي و جان بخشــي همراه است. راز 
زیبایي تشــبيه این است كه شاعر در مقایسة اشيا و 
امور، صفات مشــترك و اوصاف همانندي بين آن ها 
مي یابد و ظرافت هایي در آن ميان كشف مي كند كه 
به یاري تشبيه پيوند زیبایي بين آ ن ها برقرار مي كند 
و ابعاد و محدودة كلام را گســترش مي دهد و سخن 

محمد قاسمي خزینه جدید
سرگروه زبان و ادبيات فارسي شهرستان بناب
دبير مركز استعدادهاي درخشان علامه طباطبایي شهرستان بناب

نقد کتاب درسی

نقدي بر مبحث تشبيه در

پایة یازدهم
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را شكوه و اعتلا مي بخشد )تجليل،  1385: 
.)47 - 48

در این مقاله كوتاه، مبحث تشبيه در كتاب 
علوم و فنــون ادبي )2( با روش توصيفي - 
تحليلي به صورت اجمالي نقد مي شود. این 
مبحث در بين مباحث علم بلاغت، جایگاه و 

اهميت والایي دارد.

2. تشبیه از كتاب آرایه هاي 
ادبي تا كتاب علوم و فنون ادبي 

)2(
مبحث تشبيه در كتاب آرایه هاي ادبي سوم 
انســاني در دو درس )دروس هشتم و نهم( 
در یازده صفحه )60 - 50( ارائه شــده بود 
اما در كتاب علوم و فنون ادبي پایة یازدهم 
در یك درس )درس سوم( در هشت صفحه 
)35 - 28( آمده است. در كتاب آرایه هاي 
ادبي، تشــبيه بدین شــكل طرح و تشریح 
شده اســت كه ابتدا چند مثال آمده و در 
ادامه، با طرح پرســش هایي مبحث تشبيه 
بررسي شده است اما در كتاب علوم و فنون 
ادبي )2( بعد از توضيحات هر بخش تشبيه، 

مثال هاي آن ذكر شده است.
از آنجا كه رویكرد آموزشــي علوم و فنون 
ادبــي )2( مهارت محــور، فعاليت بنيــاد و 
مشاركتي است، فراواني و تنوع مثال ها در 
مقایسه با كتاب آرایه هاي ادبي زیاد است. 
در كتاب علوم و فنون ادبي )2( آرایة تشبيه 
بــا 38 مثال )18 مثــال در داخل درس و 
20 مثال در خودارزیابي درس( و در كتاب 
آرایه هــاي ادبي با 26 مثــال )10 مثال در 
داخــل درس و 16 مثــال در خودآزمایي 
درس( تبيين شده است. از ميان مثال هاي 
هر دو كتاب، تنها 8 نمونه یكسان است. در 
هر دو كتاب، بيشترین مثال ها از آنِ سعدي 
اســت كه این امر بيانگر اهميت تشبيه در 

سبك و اندیشة اوست.
از نكات قابل توجه و شایســتة تقدیر در 
كتاب جدید التأليف علوم و فنون ادبي )2( 
آوردن مثال هاي فــراوان از ادبيات معاصر 
اســت. در كتاب آرایه هاي ادبي تنها ســه 
نمونه از ادبيات معاصر )یك مورد از فریدون 
توللي و دو مورد از شهریار( و در كتاب علوم 
و فنون ادبي )2( شــانزده نمونه از ادبيات 
معاصر آمده اســت. اغلــب نمونه هاي ذكر 

شــده در هر دو كتاب، از آثار منظوم است. 
از آثار منثور مطرح شده در كتاب آرایه هاي 
ادبي، چهار نمونه، همه از گلستان سعدي، و 
در كتاب علوم و فنون ادبي )2( پنج نمونه، 
شامل ســه نمونه از گلستان و دو نمونه از 

كشف الاسرار و كليله و دمنه، آمده است.

3. تشبیه، ثمرة تجارب، نوع 
نگاه و تفكر گوینده

در كتاب علــوم و فنون ادبي )2( )1396: 
29( در ذیل توضيحات تشــبيه آمده است 
كه »هر تشبيه ریشــه در نوع نگاه و تفكر 
گوینده دارد و آنچه موجب زیبایي تشــبيه 
مي شــود، وجه شباهتي اســت كه شاعر و 
نویســنده به آن دســت یافته است.« این 
اشــاره بسيار ارزشــمند و مغتنم است اما 
جاي آن بود كه بــا آوردن مثال هایي، این 
موضوع براي مخاطبان كاملًا روشن مي شد 
كــه نوع نــگاه و تفكر گوینــده چگونه در 
تشبيه تأثيرگذار است. مي توان تصور كرد 
كه مؤلفان كتاب، توضيح این موضوع را به 

عهدة دبيران نهاده اند.
تشبيه، بيانگر وسعت و زاویة دید شاعر یا 
نویسنده است و نشان مي دهد كه گوینده 
چگونه توانسته اســت، ميان اشيا و عناصر 
به ظاهر بي ارتباط، پيوند ایجاد كند. بررسي 
تشبيهات یك اثر، ميزان خلاقيت یا تقليد 
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نویسنده یا شــاعر آن را به خوبي مشخص 
مي كند. از ميان اركان تشبيه، مشبه به براي 
پي بردن به نوع نگاه و تفكر گوینده از بقيه 
اركان مهم تر است. گویندگان خلاق و توانا 
با تيزبيني و تيزهوشــي خاص خود، روابط 
تــازه اي بين پدیده ها ایجــاد مي كنند كه 
این امر با پيدا كردن مشــبه به تازه و بدیع 
امكان پذیر است اما مقلدان بي هنر با كاربرد 
مشبه به هاي پيشينيان، تشبيهات و تصاویر 

تكراري خلق مي كنند.
شاعر در خلق تشــبيه تحت تأثير افكار و 
اندیشــه ها، محيط اطراف، تجارب شخصي 
و احساســات عميق دروني خویش است. 
»تشــبيه زیبا و اصيل، تشبيهي است كه 
حاصل تجربة خود شاعر باشد« )احمدنژاد، 
1372:94(. بــراي مثال، منوچهري كه در 
خدمت مسعود غزنوي بارها در لشكركشي ها 
به كارگيري فيلان عظيم الجثّه را دیده بود، 
براي بيان شــدت لرزش زمين در اثر زلزله 
و قدرت تخریــب آن از این تجربة خویش 

استفاده مي كند و مي سراید: 
بلرزیدي زمين لرزیدني سخت
كه كوه اندر فتادي زو به گردن

تو گفتي هر زماني ژنده پيلي
بلرزاند ز رنج پشّگان، تن

شيوا ارســطویي هم كه به عنوان یك زن، 
روزانه زیاد با كارهاي منزل ســروكار دارد، 
مشــبه بٌه خــود را از ميان آن هــا انتخاب 
مي كند. او در یكي از اشعارش، عشق را به 
پيش بند ظرف شویي همانند كرده است كه 
آن را از كمر خود بــاز مي كند: »پيش بند 
عشــق تو را باز مي كنم/ تــا ميان ظروف 
خانگي آشــيانه كنم« )ارسطویي،1384 : 
17( خاطره حجازي هم مشبهٌ به را از حوزة 
خياطي و بافندگي برگزیده و خود را به نخي 
مانند كرده است: »و من كه از دوري ات نخ 
شده بودم/ مي توانستم از روزن ماه بگذرم/ و 
پيراهن كهنه ات را بدوزم« )حجازي،1371: 

.)14

4. سبك شناسي تشبیه
در یكي از خودارزیابي هاي درس سوم علوم 
و فنون ادبي )2( خواسته شده است كه در 
ادبيات مربوط به شــاعران سبك  عراقي در 

خودارزیابي هاي همين درس، نوع تشــبيه 
)گسترده یا فشرده( مشخص شود. همين 
اشارة اجمالي نشان دهندة توجه مؤلفان به 
اهميت تشــبيه در تغييرات سبكي است و 
هر كــدام از معلمان مي توانند با صلاحدید 
خود، با توجه به شــرایط كلاسشان به این 

موضوع بپردازند.
از علل عمدة تغييرات ســبك شعر و نثر 
فارسي، دگرگوني هاي سياسي، جغرافيایي، 

فرهنگي و اجتماعي است كه تأثير مستقيمي 
در نوع تفكر و اندیشة شاعران و نویسندگان 
دارد. »وقتي ســبكي دچار دگرگوني شود، 
ساختارهاي تشبيهي و استعارات از جمله 
نخستين محمل هایي است كه این تحول را 
نشان مي دهد« )رضایي جمكراني، 1384: 
88(. پس، »در مطالعات عالي سبك شناسي 
دســت یابي به نُرم هر دوره فقط با مسائل 
آوایــي و لغوي و نحوي نيســت بلكه اهم 

ـرم زبان ادبي یعني  مطلب، پي بردن به نُـ
تشبيه و اســتعاره است« )شميسا، 1382: 
378(. شاعران و نویسندگان صاحب سبك 
با چشــم خویش مي نگرند و با ذهن خلّاق 
و تجربه هــاي منحصربه فرد، تشــبيهاتي 
بدیع و زیبا مي آفرینند اما »شــاعران مقلّد 
از تشــبيهات و اســتعارات ایشان استفاده 
مي كنند و در واقع، از چشم ایشان مي بينند 
و از زبان ایشان مي گویند« )شميسا، 1376: 

.)378
از مهم ترین ویژگي هاي سبك خراساني، 
اســت. همين  برون گرایي  و  واقع گرایــي 
ویژگي اقتضا مي كند كه اغلب تشــبيهات 
این ســبك از نوع تشبيه گســترده باشد. 
سبك خراســاني پر از تشــبيهات مركب 
زیبایي است كه در آن ها شاعر با به كارگيري 
واژگان، تصاویر زیبایي براي مخاطبان خود 
ترســيم كرده اســت. در مقابل، مهم ترین 
ویژگي سبك عراقي، ذهني گرایي یا توجه 
به دنياي درون است كه به تشبيهات فشرده 
انجاميده اســت. فراواني تشبيه در سبك 
عراقي در مقایسه با سبك خراساني بسيار 
بالاست؛ چون تشــبيه از لوازم متناسب با 

ذهني گرایي است.

5. تخیّل هنري
در مقدمــة درس تشــبيه آمده اســت: 
»شــاعران و نویســندگان به زبــان نگاه 
زیباشناسانه دارند. آن ها معاني ذهني خود 
را با استفاده از آرایش هاي لفظي و معنوي 
و عناصر علم بيان به اشــكال گوناگون به 
دیگــران منتقل مي كنند و كلام ســاده و 
عادي را به ســخني ادبــي و هنري تبدیل 
مي كنند« )1396: 28(. این عبارت بيانگر 
این مسئله اســت كه هدف اول گویندگان 
در موارد بسياري، رساندن پيام نيست بلكه 
انتقــال مفاهيم مورد نظر خود به زیباترین 
شــكل ممكن است، كه در نهایت به التذاذ 
هنــري مي انجامد. در كتاب درســي براي 
تبيين ارتقاي ســخن عادي به سخن ادبي 
از طریق تشبيه و استعاره، مثال هایي ذكر 
شده است اما اگر مثالي آورده مي شد كه به 
ترتيب، مراحل تبدیل سخن عادي به هنري 
را نشان مي داد درك آن براي دانش آموزان 
و تبيين آن براي معلمان راحت تر ميسّــر 

در كتاب علوم و فنون 
ادبي )2( )6931: 92( در 
ذیل توضیحات تشبیه 

آمده است كه »هر 
تشبیه ریشه در نوع 

نگاه و تفكر گوینده دارد 
و آنچه موجب زیبایي 
تشبیه مي شود، وجه 

شباهتي است كه شاعر 
و نویسنده به آن دست 
یافته است. این اشاره 

بسیار ارزشمند و مغتنم 
است اما جاي آن بود كه 
با آوردن مثال هایي، این 
موضوع براي مخاطبان 

كاملًا روشن مي شد 
كه نوع نگاه و تفكر 

گوینده چگونه در تشبیه 
تأثیرگذار است
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مي شد. براي نمونه:
جملة عادي:

بعد از غروب ســتارگان، خورشــيد طلوع 
مي كند.

جملات تشبیهي:
الف( ســتارگان كه چون نرگس اند غروب 
مي كنند و خورشــيد  كه همچون گل زرد 

است، طلوع مي كند. )تشبيه گسترده(
ب( نرگس ســتارگان غــروب و گل زردِ 

خورشيد طلوع مي كند. )تشبيه فشرده(
جملات استعاري:

الف( ســتارگان در كمين گاه خود مخفي 
مي شوند و خورشــيد از مخفيگاه خویش 

بيرون مي آید. )استعارة مكنيه/ تشخيص(
ب( بعد از غروبِ نرگس ها گل زردي طلوع 

مي كند. )استعارة مصرحه(
شــاعر براي ســرودن بيت زیر، همة  این 

مراحل را در ذهن خود طي كرده است:
هزاران نرگس از چرخ جهانگرد
فرو شد، تا برآمد یك گل زرد

)نظامي، 1377: 77(

6. رعایت شرایط تشبیه
  در درس تشــبيه علوم و فنون ادبي )2( 
)1396: 30( بــراي تبيين »وجه شــبه«، 
مصراع »گرت ز دست برآید چو نخل باش، 
كریم« آمده اســت كه »كریــم« به عنوان 
وجه شــبه مشخص شده است. حال سؤال 
این اســت: آیا در جملات غيرخبري، مثل 
جملات امري و پرسشــي، به صرف آمدن 
اركان تشبيه مي توانيم ادعا كنيم كه تشبيه 
وجــود دارد؟ آیا با تشــبيه فــرض كردن 
چنيــن جملاتي، هدف از آوردن تشــبيه 
محقق مي شــود و آیا این تشبيه ها ارزش 

زیبایي شناسانه دارند؟
تشبيه ادعاي شــباهت بين دو چيز است 
كه در جملات خبري قابل تصور است؛ در 
حالي كه در مصراع بــالا هيچ گونه ادعایي 
شــكل نگرفته اســت. مصراع فوق تنها در 
ظاهر، اركان تشبيه را با خود دارد و تشبيه 
هنوز محقق نشده است. در نتيجه، در این 
مصراع ذهن مخاطب درگير رابطة تشبيهي 
نمي شود تا براي او زیبایي و جذابيت داشته 
باشــد. هدف از تشــبيه »بيان حال مشبّه 
و تقریر آن در ذهن مســتمع است؛ یعني 

روشن و مجسّم ساختن وضعيت و موقعيت 
مشبّه« )شميســا، 1376: 122(. در مثال 
فوق، مشــبّه كریم و بخشــنده نيست تا با 
تشــبيه آن به نخل، وضعيت و موقعيت او 
در ذهن مخاطب روشن شود. پس با تشبيه 
فــرض كردن مصراع بالا، غــرض از آوردن 
تشــبيه تحقق نمي یابد. انتخــاب چنين 
مثالي1 براي توضيح »وجه شــبه« با وجود 
امكان انتخاب مثال هاي دیگر جاي تعجب 

دارد.
در خودارزیابي ششــم درس تشبيه علوم 
و فنــون ادبــي )2( )1396: 35( بيت زیر 

از مشفق كاشــاني آمده و از دانش آموزان 
خواسته شده اســت كه پایه هاي تشبيه را 

پيدا كنند:
حریر باورم از شعلة ندامت سوخت

كه بر كویر عطشناك نيستم چون ابر
 بســياري از كتب كمك آموزشي و به تبع 
آن ها اغلب معلمان ادبيات فارسي، مصراع 
دوم بيــت مذكور را تشــبيه گرفته اند؛ در  
حالي كه »تشبيه مربوط به جملات ایجابي 
اســت نه سلبي2« )شميســا، 1376: 66(. 
پس، تشــبيهات مورد نظر خودارزیابي در 
مصــراع اول قرار دارد كــه »حریر باور« و 
»شعلة ندامت« از نوع تشبيه فشرده )بليغ( 

هستند و در مصراع دوم هيچ گونه تشبيهي 
وجود ندارد. شایســته و ضروري است كه 
توضيحي در پاورقي كتاب افزوده شــود یا 

این بيت از خودارزیابي حذف گردد.

7. نكات
- در كتاب علوم و فنون ادبي )1( مباحث 
بدیع لفظي مطرح شــده، و برخلاف انتظار 
اغلــب مخاطبان، در كتاب علــوم و فنون 
ادبــي )2( مباحث علم بيان آمده اســت. 
این چينش، بسيار هوشمندانه و واقع بينانه 
صــورت گرفته اســت. زیربنــاي برخي از 
مباحث بدیع معنــوي، آرایه هاي علم بيان 
است. پس، شایسته است كه علم بيان قبل 

از بدیع معنوي مطرح و تبيين شود.
- چينش آرایه هاي علم بيان هم در كتاب 
علوم و فنــون ادبي )2( نســبت به كتاب 
آ رایه هاي ادبي تغيير یافته است. این تغيير 
ضروري و لازم بود؛ چون تبيين استعاره از 
یك طرف به تشبيه و از طرف دیگر به مجاز 
وابسته است. پس، طبيعي است كه استعاره 

بعد از تشبيه و مجاز مطرح شود.
- در توضيح اركان تشــبيه شایسته است 
به نقش زیاد و اهميت مشبه ٌ به و وجه شبه 
در بين اركان تشــبيه اشــاره شود. زیبایي 
تشــبيه در مشــبهٌ بهي اســت كه انتخاب 
مي شود. نو بودن این مشــبهٌ به به نوآوري 
در تشــبيه مي انجامد و برعكس، تكراري و 
تقليدي بودن  آن، تشبيه را مبتذل و عاميانه 
مي سازد. مرگ و زندگي تشبيه هم به وجه 
شــبه بســتگي دارد. »مرگ تشبيه زماني 
فرا مي رســد كه مانروي ]وجه شبه[ ارزش 
تشبيه  باشــد؛ دیگر  نداشته  زیباشناختي 
چنان ترفندي شاعرانه به كار نياید« )كزازي، 

.)60 :1368
- تقسيم تشبيه به گسترده و فشرده بسيار 
خوب است. تشبيه گسترده همة انواع گروه  
خود را پوشش مي دهد و دیگر مثل گذشته 
نيازي به ذكر تشــبيه مفرد، مقيّد و مركب 

نيست.
- در توضيح تشــبيه فشــرده آمده است: 
»به این تشــبيه، تشبيه رســا )بليغ( نيز 
مي گویند« )1396: 31(. بهتر اســت كلمة 
»رســا« حذف و به ذكر »بليغ« اكتفا شود. 
در كتب بلاغت، به این نوع تشبيه »بليغ« 

شایسته است بعد از 
معرفي تشبیه گسترده، 
براي هر كدام از انواع 
آن )چهار ركني، سه 
ركني با ادات، و سه 
ركني با وجه شبه( 

مثال هایي آورده شود. 
این در حالي  است كه 
براي حذف وجه شبه 
مثالي نیامده است و 

براي تشبیه چهار ركني 
دو مثال  آمده است
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گفته اند نه »رســا«. آوردن »رسا« و ذكر »بليغ« در 
داخل كمانك جاي تعجب دارد.

- در تبيين تشبيه فشــرده گفته شده است: »این 
تشبيه كلام را ادبي تر و زیباتر مي كند« )1396: 31(. 
هر چند در تشبيه فشرده، ادعاي شباهت به اوج خود 
مي رســد و مبالغة بيشــتري در كلام وجود دارد اما 
اگر زیبایي تشبيهات مركب از این نوع تشبيه بيشتر 

نباشد، كمتر هم نخواهد بود.
- در برخي موارد - نه تنها در تشــبيه بلكه در سایر 
آرایه هاي بيان هم - تعداد مثال ها زیاد است و نيازي 
به آوردن این همه مثال براي تبيين آن نيست. مثلًا 
براي تشبيه فشردة اضافي شش مثال آمده است؛ در 
حالي كه دانش آموزان از پایه هاي پایين تر با این نوع 
تشبيه آشنا شده اند و در كتب فارسي هم نمونه هاي 

فراواني از آن را مي بينند.
- شایسته است بعد از معرفي تشبيه گسترده، براي 
هر كدام از انواع آن )چهار ركني، ســه ركني با ادات، 
و ســه ركني با وجه شبه( مثال هایي آورده شود. این 
در حالي  است كه براي حذف وجه شبه مثالي نيامده 

است و براي تشبيه چهار ركني دو مثال  آمده است.
- در مثال هایي كه براي تشــبيه فشرده ذكر شده، 
براي تشبيه فشردة غيرتركيبي یك مثال و براي تشبيه 
فشردة اضافي شش مثال آمده است. در خودارزیابي 
براي تشبيه فشــردة غيرتركيبي نمونه اي ذكر نشده 
اســت. بهتر است براي تشبيه فشــردة غيرتركيبي 
)اسنادي( هم چندین مثال ذكر شود؛ چون تشخيص 

آن دشوارتر از تشبيه فشردة اضافي است.
- از آنجا كه در این فصــل، تاریخ ادبيات قرن هاي 
هفتم، هشتم و نهم آمده است، مؤلفان با علم به این 
مسئله اغلب مثال هاي كلاسيك تشبيه را از شاعران 

این دوره انتخاب كرده اند.
- مؤلفان محترم در تبييــن آرایه هاي علم بيان به 
ادبيات معاصر توجه ویژه اي داشــته اند كه شایستة 
قدرداني اســت. نمونه هاي انتخاب شــده از ادبيات 
معاصر هم بسيار زیبا و جذاب است و در جلب توجه 
دانش آموزان به مطالعــة آثار معاصران نقش مؤثري 

دارد.
- در خودارزیابــي نهــم درس تشــبيه، بيت »چو 
دریاي خون شد همه دشت و راغ/ جهان چون شب 
و تيغ ها چون چراغ« از دانش آموزان خواســته شده 
اســت كه پایه هاي آوایي را مشخص كنند. انتخاب 
چنين مثال هایي كه از یك طرف، براي مرور مطالب 
درس قبل مفيد اســت و از طرف دیگر، آرایة تشبيه 
مطرح شده در همين درس را هم دارد، هوشمندانه 

و ارزشمند است.

نتیجه گیري
كتاب علوم و فنون ادبي )1( و )2( كه براساس رویكرد 
مهارت محور نوشــته شده، در مقایســه با كتاب  هاي 
آرایه هاي ادبي، تاریخ ادبيات )1( و )2( و ادبيات تخصصي 
نظام آموزشي قبلي براي آموزش و تفهيم مسائل ادبي 
بهتر اســت. در نظام آموزشــي قبلي هر كدام از كتب 
مذكور، چون جزیره هاي مجزا از هم بودند و هيچ پيوندي 
ميان آن ها نبود امــا در كتاب علوم و فنون ادبي )1( و 
)2( این مباحث با یكدیگر پيوند خورده و نظم و انسجام 
بهتري گرفته اند. بررسي و نقد مبحث »تشبيه« از كتاب 
علوم و فنون ادبي )2( به خوبي نشان مي دهد كه شيوة 
طرح مباحث این كتاب در مقایسه با گذشته، بهبود و 
ارتقا یافته اســت. اميد است معایب اندك آن هم - كه 
در مباحث كتاب آرایه هاي ادبي هم وجود داشت  - در 

آیندة نزدیك برطرف شود.

پي نوشت ها
1. این مصراع در كتاب آرایه هاي ادبي 
سوم انساني هم در خودآزمایي ها آمده 

است.
2. البته در »تشبيه تفضيل« قضيه 

فرق مي كند؛ چون به صورت ایجابي 
تأویل مي شود. براي نمونه، در بيت زیر 

از حافظ: 
»روشني طلعت تو ماه ندارد

پيش تو گل، رونق گياه ندارد«
هدف شاعر تفضيل مشبّه  مشبه به بوده 

است؛ یعني ابتدا طلعت معشوق را به 
ماه تشبيه كرده اما بعداً از تشبيه خود 

عدول كرده است و ادعا مي كند كه 
طلعت معشوق از ماه هم زیباتر است.

منابع
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چکیده
کتاب های فارسی نونگاشت دهم و یازدهم 
متوســطة دوم به عنــوان کتاب های مهم 
و فرهنگ ســاز در ميان ســایر کتاب های 
درسی اهميت فراوانی دارند؛ چرا که ضامن 
پاسداشــت زبان و فرهنگ و هویت ایرانی 
و ملی اسلامی ما هســتند. بر این اساس، 
نگارنده در این جســتار بر آن بوده است تا 
ابتدا نقش و جایگاه ادبيات را بررسی کند، 
ســپس به نقد این کتاب ها در چهار بخش 
قلمــرو زبانی، محتــوای فصل های کتاب، 
روان خوانــی و درس هــای آزاد بپردازد و 
ضمن نگاه اجمالی به کتاب های پيشــين، 
تغيير رویکــرد این کتاب هــا را به ادبيات 
معاصر و ادبيات داستانی نقد و واکاوی کند. 
همچنين، با ارائة راهکارها و پيشنهادهایی 
بر غنا و گستردگی کتاب بيفزاید و در عين 
حال، اشکالات عمدة آن را برطرف سازد تا 
بستر مناســب تری برای درک و دریافت و 

التذاذ ادبی دانش آموزان فراهم گردد.

کلیدواژه ها: فارسی دهم، فارسی یازدهم، 
انواع ادبــی، روان خوانــی، درس های آزاد، 

ادبيات معاصر، ادبيات داستانی

مقدمه
آیــا ادبيات برای زندگی امروز بشــر لازم 
و ضروری اســت یا جنبة تفننی و تجملی 
دارد؟ بی شــک، اگر نقش ادبيات را تجملی 
بدانيم، بشــر قــادر خواهد بــود هر وقت 
خواست از آن چشم بپوشد و تفنن دیگری 
را که با روح زمان او سازگار باشد، جانشين 

کند، اما با گسترش فضا و علوم و فناوری نه 
تنها ادبيات نقش و جایگاه گذشتة خود را از 
دست نداده بلکه به صورت امری ضروری در 
زندگی بشر قرار گرفته است و هرچند تغيير 
ســيما و هيئت داده، تغيير ماهيت نداده و 
پررنگ تر از گذشــته فرا روی انسان مدرن 
قرار گرفته است. بر این اساس، اگر بگویيم 
درس زبــان و ادبيات فارســی، فانوس راه 
پرپيچ و خم علم اندوزی دانش آموزان است و 
حتی قادر است مسير رشد و تعالی آنان را 
در ســایر دروس نيز روشن کند، سخنی به 
گزاف نگفته ایم. چند سالی بود که همواره از 
تغيير کتب درسی متناسب با اهداف جدید 
آموزش وپرورش سخن گفته می شد تا اینکه 
از ســال گذشته این هدف محقق گردید و 
کتاب های نونگاشت فارسی به همت جمعی 
از فرهيختگان و آشنایان وادی تعليم وتربيت 

تهيه و تدوین شد.
بدیهی اســت تأليف یک کتاب درســی 
بــا رویکــرد مهارتی، کــه از اهداف خاص 
برنامة فارســی آموزی اســت، کاری بسيار 
زمان بــر و در عين حال دقيق و حســاس 
است و می بایســت برای این کار از مؤلفان 
کتاب هــای فارســی دوره متوســطه دوم 
نهایت ســپاس و قدردانی را به عمل آورد. 
توجه ویژه ای که این کتاب ها به سه قلمرو 
زبانی و ادبی و فکری جهت کالبدشــکافی 
شعر و نثر داشته اند سبب انسجام فکری و 
ذهنی فراگيرندگان و همچنين معلمان این 
دروس شده است. در واقع، در این کتاب ها 
تکليف دانش آموز با متن پيش رویش کاملًا 

مشــخص اســت و این از محاسن این نوع 
تقسيم بندی محسوب می شــود و درک و 
فهم آنان را از محتوای اثر بســيار افزایش 
خواهد داد. به ویژه، تقسيم بندی کارگاه های 
متن پژوهی براساس این سه قلمرو به غنای 
کار و دریافت روح اثر بســيار کمک کرده 
است. نگارنده ضمن تقدیر و سپاس فراوان 
از کسانی که با دغدغه  و احساس مسئوليت 
در برابر زبان و ادبيات گران ســنگ فارسی 
بــه تأليف این کتاب ها پرداخته اند، با توجه 
به اهميت درس فارسی، به عنوان معلم این 
کتاب با تجربة بيست سالة تدریس دروس 
فارســی و تعامل با دانش آموزان و دریافت 
نظــرات آنــان و همچنين هم اندیشــی با 
همکاران مدرس ایــن درس، بر خود لازم 
دیده اســت تا نقدی بر کتاب های فارسی 
نونگاشت پایة دهم و یازدهم بنویسد و گامی 
هرچند کوچک به فراخور بضاعت خود در 
راه گسترش و اعتلای فرهنگ و ادبيات این 
مــرز و بوم بردارد. نگارنده نقد خود را در 4 

بخش فراروی مخاطبان قرار می دهد:
1. نقدی بر قلمرو زبانی

2. نقدی بر محتوای فصل های کتاب
3. نقدی بر روان خوانی ها

4. نقدی بر درس های آزاد.

نقدی بر قلمرو زبانی
ما ادبيات می خوانيم که از بندها رها شویم 
نه اینکه زنجيرهای محکم تری به پای ذهن و 
روح فرزندانمان ببندیم. خوشحال بودیم که 
این بار لذت معنا و حلاوت سخن را در جان 

مریم سعدزاده
دکترای زبان و ادبيات فارسی، دبير و مدرس دانشگاه، شهرستان بهشهر

)نقد کتاب درسی(

فارسی دورة نقدی بر
متوسطة دوم
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و روح دانش آموزان خواهيم ریخت و جرعه 
جرعه عشق را، اما هنگامی که تکه های بریده 
بریده، درهم و واماندة  یک شعر را می بينيم 
که آن را از اندام وارگی موزونش به شلختگی 
و بدقوارگی کشانده اند، روحمان می لرزد و 
احساس قرار گرفتن در سراشيبی سقوط بار 
دیگر در جانمان می نشيند، و چقدر افسوس 
می خوریــم که حتی معلمــان ادبيات این 
سرزمين که می بایست پاسبانان و حافظان 
واقعی اندیشه های سترگ و آسمانی شاعران 
و نویسندگان ما باشند، تکه پاره های شعر 
را در فضاهای مجــازی و حتی کانال های 
رسمی دبيران ادبيات به هم تعارف می کنند 
و به به و چه چه راه می اندازند. چه شده است 
ما را و به کدامين ســوی می رویم؟ مادامی 
که غول بی شاخ و دم کنکور همچون بختک 
بر فضای کتاب های فارسی چنگ انداخته 
اســت، راه به جایی نخواهيم برد. از ســال 
پيش که دســتور آرایه هــای ادبی توأمان 
به قلمرو فارســی گام نهاد، کلمه به کلمة 
شعرها سلاخی شــد و معنا، قربانی لفظ و 
ظاهر شد و این گونه است که روز به روز در 
بند ظاهر ماندیم و به ســان نوکيسگانی که 
چند صباحی چشمانشان به خرده دیناری 
افتاده اســت، به نوکيســگی علمی دست 
یازیدیم. این چه بلایی است که بر سر شعر 
مولوی و فردوســی و حافــظ درآورده ایم؟ 
مفاهيم سترگ و آســمانی و بلند مولانا را 
وانهاده ایم و تمام تمرکز و قوای ذهن و روح 
فراگيرندگان را به قلمرو نکات دســتوری و 
آرایه ای کشانده ایم. با ادبيات که هنر است، 
به سان علم رفتار کرده ایم و می خواهيم در 
اختيار و در دایرة تصرف ما باشــد و به سان 
یک فرمول، »شبح وار به جایگاه خویش در 
قفســة طبقه بندی های علمی بخزد و تنها 
هنگامی حضور وجود خویش را نمایان کند 
که آن را فراخوانده باشيم در حالی که ادبيات 
و شــعر و هنر فرمان گذار ارادة ما نيستند 
بلکه آزادانه جلوه می کنند و این دســتگاه 
حساس ماست که نقش پذیر آن هاست. در 
اینجا نه ارادة کنشگر )فعال( بلکه احساس 
کنش پذیر در کار شناخت است« )آشوری، 

.)126:1373
به نظر نگارنده، مباحث دستوری می بایست 
متناســب با زبان معيار امــروزی تعریف و 

تدریس شــود. مخاطب امروز و کاربر زبان 
هيچ نيازی ندارد که نکات پيچيدة دستوری 
قــرون گذشــته را دریابــد. در حالی کــه 
کتاب های فارسی جدید با چنين رویکردی 
دست تاجران و فرهنگ فروشان را آنقدر باز 
کرده اند که اســب سرکش خود را بی محابا 
در این وادی جولان می دهند و بســياری 
از معلمــان خام اندیش را نيز با خود همراه 
کرده اند. حرفی به گزاف نگفته ام اگر اذعان 
کنــم که در کل یک غزل یا یک متن ادبی 
شاید دستور ـ جز مواردی بسيار اندک ـ به 
کمک معنا نمی آید اما آرایه های ادبی هنر 
اســت و دریچه ای به روی معنا می گسترد. 
هرچه دانش آموز بيشــتر به آرایه های ادبی 
مسلط باشد، دریافت او از مفهوم و حقيقت 
یک متــن بيشــتر خواهد شــد. در عين 
حال، اوج زیبایی یک شــعر زمانی بازیافته 
می شود که توان فوق طبيعی یک شاعر در 
چينش کلمه ها و اعجاز آرایه ها فراروی نگاه 
مخاطبان شــکل می گيرد. به عبارت دیگر، 
تجزیــه و تحليل آرایه هــا دریافت معنی و 
مقصود شعر اســت و نثر، همانی که هدف 
نهایی ادبيات اســت، کشف معنی و درک 
التــذاذ ادبی. بر این اســاس، نگارنده جای 
دادن مباحــث دســتوری در قلمرو کتاب 
فارسی را نمی پسندد و پيشنهاد می کند که 
فصول جداگانــه ای برای آن در نظر گرفته 
شود؛ چرا که بسياری از قواعد دستوری در 
حوزة دستور تاریخي اســت که امروزه، از 
بين رفته است و به نظر می رسد که مسائل 
مهم تری در حوزة دســتور وجود دارد که 
باید دانش آموزان با آن مفاهيم آشنا شوند. 
زمانی که دانش آموز پایــة یازدهم »را«ي 
نشــانة مفعول را که در زبان معيار امروزی 
می بایست به کار ببرد، نمی شناسد چگونه 
انتظار داریــم »را«ي فک اضافه را در همة 
ابيات و متون تاریخی 700 یا 800 ســال 
پيش تشــخيص دهد یا فعل مجهول را در 

متن تاریخی »قاضی بُست« بشناسد؟
حــدود و ثغور قلمــرو زبانــی در مقدمة 
کتاب های فارســی مشخص شده است اما 
متأســفانه برخی از معلمان پا را از این نيز 
فراتر نهاده اند و انواع مصادر جعلی و حروف 
اضافه و فعل های تاریخی را بدان افزوده اند 
و به خورد ذهن و روح دانش آموزان بيچاره 

داده اند تا جایی که اگر جلوی این کار گرفته 
نشود، دســتور تاریخی دکتر ابوالقاسمی را 
هم به کلاس های درس خواهند کشــاند. 
دســتور قلمرو زبانی جز آنجا که به کمک 
معنا می آید نمی بایســت در شرح و تفسير 
متون و اشــعار مورد توجه باشــد؛ چرا که 
بــه گفتة خود مؤلفان به انباشــت دانش و 
فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود. 
به نظر می رســد که اگر دستور در فصول 
جداگانه ای تدریس شــود و سپس رویکرد 
مهارتی فراگيرندگان در قلمرو زبانی متون 
معاصر مــورد توجه معلمان باشــد، نتایج 
بهتری خواهد داشت و به کاربر زبان امروزی 
کمک خواهد کرد که بهتر ســخن بگوید و 
بهتر بنویســد. همچنين، به نظر می رسد 
مفاهيمی که تحت عنــوان »بياموزیم« در 
کتاب های زبان فارســی گذشــته آموزش 
داده می شــده، بســيار کاربــردی بوده و 
بسياری از اهداف زبان آموزی دانش آموزان 
را محقــق می کرده اســت. »بياموزیم«ها 
بســيار کاربــردی و مهارتی هســتند و از 
نکات برجسته کتاب های سال های گذشته 

محسوب می شده اند.

نقدی بر محتوای فصل های 
کتاب

اوليــن و مهم تریــن موضوع در بررســی 
کتاب های فارســی چيدمان فصل هاست و 
همچنين موادی که به عنوان دروس مرتبط 
به آن فصول در اختيار مخاطبان قرار گرفته 
اســت. کتاب های فارسی دهم و یازدهم از 
نظر فصل ها )ادبيات تعليمی، ادبيات سفر 
و زندگی، ادبيــات غنایی، ادبيات پایداری، 
ادبيات انقلاب اســلامی، ادبيات حماسی، 
ادبيات داستانی و ادبيات جهان( ساختاری 

یکسان دارند.
در این ميان، می بایست به سؤالاتی از این 
نوع پاســخ های قانع کننده ای داده شود: 1. 
آیا درون مایة همة متون نظم و نثر ادبيات 
متوســطه و همچنيــن جایــگاه آن ها در 
تقســيم بندی جهانی محتوا مشخص شده 
است؟ 2. چرا ســير تاریخي تقسيم بندی 
انــواع ادبی در این کتاب مــورد توجه قرار 
نگرفته است؟ 3. آیا سليقة تعریف کنندگان 
از گونه های ادبی در قــرار دادن دروس در 
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یک فصل اثرگذار نبوده است؟ 4. آیا ادبيات 
انقلاب اســلامی که محتوا و درون مایة آن  
همان »ادبيات پایداری« است، نمی توانست 
در همين فصل جای گيــرد و به جای آن 
ادبيات معاصر، که غنا و گستردگی بيشتری 
داشته اســت، جانشين آن شــود؟ 5. آیا 
شناخت و تبيين مفاهيم نظری انواع ادبی 
ـ هر چند اندک ـ گســترة معنا و مفهوم را 
برای دانش آموزان و فراگيرندگان آســان تر 

نمی کرد؟
از آنجا که مؤلفان خواســته اند کتاب های 
فارسی دورة متوســطه را به موازات هم و 
در ساختاری یکســان به پيش ببرند، انواع 
گونه گــون ادبــی را در این ميــان قربانی 
کرده اند و آن ها را فقط با این هشــت نوع 
به بند کشيده اند؛ ضمن اینکه سير تاریخی 
تقسيم بندی انواع ادبی در این کتاب ها مورد 
توجه قرار نگرفته و جایگاه تقســيم بندی 
جهانی محتوا با توجــه به درون مایة متون 
نظم و نثر مشخص نشده است. هرگاه پای 
تقســيم بندی موضوعی به ميــان می آید، 
بی گمــان ســليقه های تعریف کنندگان از 
گونه های ادبی هم در کنار آن جای خواهد 
گرفــت، ضمن اینکه »موضــوع یک اثر را 
به راحتی نمی شــود تشــخيص داد؛ مثلًا 
رمانی مثل »وداع با اســلحه« را که یکی از 
مطرح ترین و شناخته شده ترین آثار ادبيات 
جنگی جهان اســت، اگر بخواهيــد واقعاً 
منصفانه نگاه کنيد چطور می توانيد بگویيد 
که واقعاً یک رمان جنگی اســت یا رمانی 
است دربارة عواطف انسانی، عشق در مورد 
تنهایی و خيلی مسائل دیگر« )محمودی، 
116:1388 و 115(. بر این اساس، نگارنده 
تقسيم بندی انواع ادبی را به شکل گذشتة 
خود در کتاب های فارسی می پسندد؛ چرا 
که تا حدودی چارچوب های خاص خود را 
داشــت و در آن پای سليقة شخصی کمتر 
به ميــان می آمد. ضمن اینکــه انواع ادبی 
براساس تقســيم بندی جهان با ارائه مبانی 
نظری آن فراروی مخاطبان قرار می گرفت 
و در سال های بعد دانش آموز با انواع فرعی 
)ادبيــات تمثيلی،  ادبــی چون  گونه های 
ادبيات عرفانی، ادبيــات تطبيقی و ...( نيز 
آشنا می شد و گســتردگی و غنای فراوان 
ادبيات و متون نظم و نثر را درمی یافت. یکی 

دیگر از نقدهای عمده  بر این کتاب، حذف 
»درآمدها« و همچنين تاریخ ادبيات است.

درســت اســت که هدف نگارندگان این 
کتاب ها خلاصه کردن و گنجاندن بيشــتر 
متون در کتاب های درســی بوده ولی باید 
اذعان داشت که درج اثر، بی معرفی نویسنده 
و شــاعر ـ هرچند اندک و مختصر ـ کاری 
عبث و بيهوده است. تاریخ ادبيات شناسنامة 
یک ملت و آیينة اندیشه ها و فرهنگ هاست. 
چگونــه می شــود غزلــی از حافــظ را به 
دانش آموز درس داد ولــی به او نگفت که 
حافظ که بــوده و نقــش و جایگاهش در 

ادبيات ایران چيست؟
 نگارنده اذعان دارد که دانســتن همة آثار 
یک نویسنده و شاعر در حيطة دانش است 
و راه بــه جایی نمی برد اما توضيح مختصر 
و کارگشــا لازم و ضروری به نظر می رسد. 
مؤلفان می توانســتند چند خطــی دربارة 
شاعر و نویسنده بنویســند اما در طراحی 
سؤال امتحانی آن را مدنظر قرار ندهند، نه 
اینکه یکباره حذفش کنند و آن را حتی در 
بخش اعلام و در پيوست کتاب هم نگذارند. 
شعرها و متن های کتاب های جدید گویی 
فقط خوانده می شــوند و هيبت و شــکوه 
شاعر و نویســنده مدنظر فراگيرندگان قرار 
نمی گيرد. به نظر نگارنده، بيش از شــعر و 
غزل حافظ، مقــام او و بيش از نثر بيهقی، 
شکوه امانت داری و تعهد او در تاریخ نگاری  
مي بایســت فــراروی دانش آمــوزان قرار 
گيرد. لازم اســت دانش آموزان با شاعران 
و نویسندگان کشــور خود هرچند کوتاه و 
مختصر آشنا شوند، نه اینکه فقط آثار آنان 
را بخوانند. شاید بگویيد معلم پيش از درس 
خود، آگاهی لازم را دربارة شاعر و نویسنده 
بــه دانش آموزان بدهد امــا نيک می دانيد 
آنچه نوشته می شــود کجا و آنچه بر زبان 
جاری می گردد کجا! تفاوت فراوانی اســت 
بين این دو. نوشــتن چندســطر از زندگی 
و آثار و ســبک نویسنده و شاعر به تثبيت 
مفاهيم شــعری نيز کمک فراوانی می کند. 
در بخش ادبيات حماســی آنجا که اشعار 
خوانده می شود، دانش آموز هيچ شناختی از 
حماسه و ویژگی های آن ندارد، خرق عادت 
را نمی شناسد و حوادث و زمينه های ملی و 
قهرمانی را در نمی یابد. به نظر می رسد که 

درآمدها و تاریخ ادبيات دریچه های ورود به 
مفهوم شناسی و کسب التذاذ ادبی بوده اند 
که از کتاب های فارســی حذف شده اند و 
هيچ جایگزین مناســبی نيز برای آن ارائه 
نشده است. برگردیم به محتوای درس ها که 
در فصل های مختلف گنجانده شده است؛ 
نگارنده معتقد است که بسياری از درس ها 
متناســب با انواع ادبی موردنظر نيستند. از 
این رو، شایسته بود که مؤلفان کتاب، دلایل 
قانع کنندة خــود را برای قرار دادن هر یک 
از دروس در زیرمجموعــة فصل هــا مطرح  
می کردند تا معلــم به عنوان آموزش دهندة 
محتــوای فصل ها به جوابی روشــن برای 
تعارض هــا و تضادهای خــود در این مورد 

دست می یافت.
برای نمونــه، هرچند درون مایــة ادبيات 
پایداری وسيع و گسترده است، نقطة اصلی 
و محوری آن مقاومت و جهاد در برابر تجاوز 
بيگانگان است. این نوع تقسيم بندی به دنبال 
جنگ های گوناگون طی صد سال اخير در 
جهــان رنگ و بوی خاصــی یافت؛ ادبيات 
مقاومت فلسطين و لبنان و همچنين ایران 
در دورة جدید و یا آمریکای لاتين و آفریقا 
که در کتاب ادبيات سال دوم پيشين به آن ها 
اشاره شده اســت. مؤلفان کتاب شعر »در 
سایه سار نخل ولایت« از موسوی گرمارودی 
را که حال و هــوای ادب غنایی دارد، چون 
احساســات و عواطف شــاعر دربــارة امام 
علی )ع( اســت، در فصل ادبيــات پایداری 
جای داده اند که به نظــر با روح و محتوای 
شعر هم خوانی ندارد؛ ضمن اینکه فصلی با 
عنوان ادبيات انقلاب اسلامی نيز به فصول 
کتاب افزوده شــده که تمام محتوای اشعار 
و نثرهــای آن حال و هوای ادبيات پایداری 
دارد. واضــح اســت کــه درس »دریادلان 
صف شکن«، که با صدای ماندگار و اثرگذار 
شهيد مرتضی آوینی در مجموعة روایت فتح 
پخش شده است، درون مایه ای جز دعوت به 
مبارزه و جهاد در برابر دشمنان ندارد. سایر 
درس های گنجانده شــده در بخش ادبيات 
انقلاب اسلامی نيز تقریباً از نظر نوع ادبی، در 
زیر مجموعة ادبيات پایداری قرار می گيرند. 
به نظر می رسد که اگر به جای ادبيات انقلاب 
اســلامی فصلی به نام ادبيات معاصر ایران 
در کتاب گنجانده می شــد، به غنا و طراوت 
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کتاب بيشتر می افزود. دانش آموز امروز باید 
با چهره های شاخص و اثرگذار ادبيات معاصر 
خود آشنا باشــد. در این دو کتاب اثری از 
شاعران برجستة معاصر به چشم نمی خورد. 
قابل تأمل تــر اینکه در کتاب فارســی دهم 
شعری از نيما در قالب مثنوی و در نوع ادبی 
تعليمی فراروی دانش  آمــوزان قرار گرفته 
است؛ نيمایی که بنيان گذار و نمایندة مسلم 
شــعر نو ایران اســت، با قالبی کلاسيک به 
دانش آموزان معرفی شــده است و این حق 
مطلب را دربارة نيمای بزرگ، که توانســت 
تحولی وسيع و شگفت در گسترة شعر ایران 
به وجود آورد، ادا نمی کند. همه می دانيم که 
»هشت کتاب« سهراب سپهری هنوز هم از 
پرفروش ترین کتاب های شعر معاصر است و 
نوجوانان از علاقه مندان به شــعر او هستند 
اما  دریــغ که در این کتاب های فارســی، 
عقلانيت شناخت ذائقه مخاطبان این نسل، 
جای خود را به سلایق و علایق شخصی داده 
است. دو خط از یک شعر در درک و دریافت 
روان خوانی »اولين روزی که به خاطر دارم« 
به نام سهراب ســپهری آمده است که آن 
هم از او نيســت. زنان شاعر ما کجا هستند 
و نقــش آنان چيســت؟ تا کی اندیشــه ها 
فدای مصلحت اندیشی ها می شوند؟ نگارنده 
تقاضای عاجزانه دارد که این کتاب ها حتماً 
بازنگری شــوند و فصل ادبيــات معاصر در 
آن ها گنجانده شود. بگذاریم جوانان این مرز 
و بوم با زمان پيش بروند و فقط در گذشته 
نمانند. هميشه جای خالی ادبيات معاصر در 
واحدهای درسی دانشگاهی احساس می شد 
و من، به عنــوان معلم، همواره مفتخر بودم 
که نســل جوان امروز را با سهراب و اخوان 
و نيما و نویسندگان مشهوری چون سيمين 
دانشور و بزرگ علوی آشنا می کنم. به خود 
می باليدم که نظــام آموزش وپرورش از این 
نظر حتی از دانشــگاه  ها نيز جلوتر است اما 
به نظر می رسد هرچه به سمت جلو آمده ایم، 
ضرورت نواندیشــی و نوگرایــی را به بوتة 
فراموشی ســپرده و نام و یاد این شاعران و 
نویســندگان بزرگ را از متون درسی دورة 
دبيرســتان پاک کرده ایم. مگر چه می شد 
دانش آموزان مانند گذشته در فصل ادبيات 
با نویسندگان بزرگ داستان پرداز  داستانی 
سرزمين خود چون جمال زاده، بانو سيمين 

دانشــور و بزرگ علوی آشنا می شدند؟ چرا 
باید شــعر »مولوی« و »نظامی« در کتاب 
فارسی دهم در زیرمجموعة ادبيات داستانی 
قرار بگيرد؟ اگر با چنين رویکردی بخواهيم 
به متون نظم و نثر نگاه کنيم، پس کل مثنوی 
و شاهنامه و حتی خسرو و شيرین و ليلی و 
مجنون نظامی باید در نوع ادب داستانی قرار 
داشته باشند. چرا و براساس چه متغيرهایی 
مؤلفان کتاب، ادبيات داســتانی را این گونه 
تعریــف کرده اند؟ با توجه به گســتردگی 
و رشــد و اعتلای ادبيات داســتانی ایران 
پس از مشــروطه و همچنين علاقه مندی 
دانش آموزان به شعر و ادبيات معاصر جای 
خالی این بخش به شدت احساس می شود 
و معلم در برابر ســؤالات مکرر دانش آموزان 
بی سلاح و پاسخ مانده است. همچنين، ذکر 
این نکته ضروری به نظر می رسد که با قرار 
دادن دو فصــل ادبيات پایــداری و انقلاب 
اسلامی در کتاب، چرا در فصل ادبيات جهان 
فارسی دهم شعر »سپيده دم« از نزار قبانی 
با درون مایة مقاومت و پایداری گذاشته شده 
است؟ در حالی که اشعار عاشقانة نزار قبانی 
در نوع خود در جهان طرفداران زیادی دارد. 
بر این اســاس، می توان گفــت کتاب های 
فارسی دهم و یازدهم در بخش های عمده ای 
به مفاهيمی چــون مقاومت و جهاد و ادب 
پایداری پرداخته اند. نگارنده این نوع ادبی را 
در دورة معاصر بسيار پویا و سيال می داند اما 
زیاده روی یا کوتاهی در طرح یک مضمون و 
موضوع در کتاب  فارسی ـ که نمایندة تام و 
تمام فرهنگ و اندیشه های ملت  ما و آیينة 
باورها و عقاید و هنجارها و ارزش های جامعة 
ماســت ـ نمی تواند زمينه ساز جهت گيری 
صحيح به ســمت تعالی و رشــد معنوی و 
فکری دانش آموزان باشــد. ادبيات فارسی 
ایران در طول تاریخ چندین هزار سالة خود 
سربلند و هدفمند، همة موانع را پشت سر 
نهاده و شکوهمند و بالنده به دست ما رسيده 
اســت. بر این اساس، مسئوليت ما به عنوان 
دبيران ادبيات فارسی بسيار سنگين است. 
یک جانبه نگریستن با فضای امروزین جهان 
مغایرت دارد. جهان با ســرعت نور حرکت 
می کنــد، مخاطبان ما هوشــمندند، انتقاد 
می کنند، نظر می دهند، با فضاهای مجازی و 
اینترنت و هزاران رسانة گروهی در ارتباط اند، 

اقناع نسل جدید نسبت به گذشتگان بسی 
سخت تر است. شکوه یک غزل بهجت انگيز 
و حلاوت یک شعر عاشقانة محض، ساليان 
ســال بر کام و جان دانش آموزان می ماند و 
نباید این لذت از آنان گرفته شود. هر چند 
ادبيات همپای تحولات سياسی و اجتماعی 
و در بطن جامعه رویيده و باليده است ليکن 
روح پرنشــاط و سرشار از عاطفه و احساس 
دانش آموزان این سرزمين با عشق و شور و 

هنر پيوندی دیرینه دارد.
نکتــة دیگر اینکه دانش آمــوزان در فصل 
ادبيات حماســی در فارسی دهم 89 بيت 
از شاهنامة فردوســی و در فارسی یازدهم 
46 بيت از فردوســی و 28 بيــت از باذل 
مشهدی را می  خوانند و قرار است این ابيات 
در سه قلمرو بررســی و نقد شوند. بدیهی 
است حجم گســتردة ابيات لذت و حلاوت 
خوانش شاهنامه را از دانش آموزان خواهد 
گرفت؛ چرا که آنان به این می اندیشند که 
می بایســت تک تک این ابيات را بخوانند و 
بررسی کنند و در  امتحان پاسخ گو باشند. 
می شــد در این فصل برای کاستن از حجم 
ابيات، بخشی به شکل نثر و بخشی به شعر 
فراروی دانش آموزان قرار می گرفت و به این 
شکل، لذت خوانش شاهنامه برای آنان دو 

چندان می شد.
انتخاب داســتان »گردآفرید« از شاهنامه 
دقيق و بجا بوده اســت اما هم این داستان 
و هم ســایر داســتان های انتخاب شــده، 
درون مایه ای یکســان دارند؛ در حالی که بر 
همگان واضح و آشکار است که »شاهنامة 
فردوســی علاوه بر آنکه ترجمانی از تاریخ 
پرافتخار ایــران و شناســنامه ای معتبر از 
پيشــينة فرهنگ و ملت ماســت، کارنامة 
روشــن تربيت و اخلاق و آیينة آرمان ها و 
مظاهر گوناگون زندگانی ملتی است که از 
نخستين طلایه داران فضيلت و آزادگی در 

جهان است« )البرز، 9:1369(.
بر این اساس، گزینش و انتخاب یک متن 
که هم زمان نکاتی از چند داستان شاهنامه 
با درون مایه های متفاوت را بررسی می کرد، 
می توانست ابعاد گسترده ای از رویکردهای 
متفاوت شاهنامه را فراروی مخاطبان قرار 

دهد.
اگر دانش آموزی نتواند شاهنامه بخواند یا 
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ابيات آن را تحليــل کند چندان نمی توان 
بــر او خرده گرفــت ولی به دور از شــأن 
فرهنگی یک ایرانی اســت که قهرمان ملی 
کشور خود، »رســتم«، را نشناسد یا نداند 
قهرمان رویين تن شــاهنامه کيســت و یا 
مــادر او چه نام دارد و جایگاه ســيمرغ در 
شــاهنامه چيســت. بر این اساس، مؤلفان 
کتاب های درسی می توانند رویکرد خود را 
در این فصل به نفع اهداف مطرح شده، که 
آشنایی با فرهنگ و اسطوره های ملت ایران 
و همچنين پاسداشــت زبان فارسی است، 

تغيير دهند.
در بخــش ادبيات جهــان نيــز مؤلفان 
می توانستند از متن ها و شعرهای آن دسته  
از شاعران و نویســندگان جهانی استفاده 
کنند که وامدار بزرگان و شاعران سرزمين 
ما ـ ایــران ـ بوده اند. به ایــن ترتيب، هم 
شاعران آن ســوی مرزها معرفی می شدند 
و هم شکوه و عظمت شاعران سرزمين ما، 
که دســت مایة خلق آثار ادبی بزرگ برای 
جهانيان شده اند، شــناخته می شد. مثال: 
»آلفرد دوموســه مضمون داستان زیبای 
خود به نام »سرگذشــت سار سفيد« را از 
گلستان ســعدی گرفته است و آندره ژید 
فرانسوی به خيام و حافظ عشق می ورزیده 
و تئوفيل گوتيه براســاس مضامين خيام 
داســتان هایی نوشــته اســت.« )اميری، 

.)141:1376
در کتــاب فارســی دهم متنــی از کتاب 
»مائده های زمينی« اثر آندره ژید آمده ولی 
دانش آموز بی خبر است که نویسنده، کتابش 
را مانند گلستان به هشت باب تقسيم کرده 
و حتی باب چهارم آن را »عشق و جوانی« 

ناميده است.
همچنين در ميان اسامی مؤلفان کتاب های 
فارسی، نام نویسندگان مطرح حوزة نوجوان 
به چشم نمی خورد. علاوه بر این، در تأليف 
کتاب های درســی از روان شناسان استفاده 
نشده است؛ کســانی که می توانند علایق 
نوجوانان را بشناســند و آن را در محتوای 

کتب لحاظ کنند.

نقدی بر روان خوانی ها
همان گونه که در مقدمة کتاب فارسی آمده، 
یکی از اهداف  گنجاندن »روان خوانی« در 

این کتاب تشــویق و ترغيب دانش آموزان 
به کتاب خوانی اســت اما به نظر می رســد 
»روان خوانی« به تنهایی این هدف را تأمين 
نمی کند؛ چرا که در کتاب درسی گنجانده 
شــده و مانند سایر دروس، از یک نویسنده 
متنی برگزیده شده اســت و دانش آموزان 
آن را می خواننــد و تنها تفاوت این اســت 
که از این بخش نباید ســؤالی در امتحانات 
طرح شود؛ هر چند که بسياری از طراحان 
ســؤالات به این نکته نيــز توجه چندانی 
نشــان نداده اند. نظر نگارنده این است که 
کلاس درس ادبيات بســتر مناسبی برای 
ترویج و گســترش فرهنــگ کتاب خوانی 

است اما اگر تدابيری اندیشيده می شد که 
در فرصت اختصاص یافته به »روان خوانی«، 
دانش آمــوزان با کتابی جز کتاب درســی 
خود مواجهة مستقيم داشته باشند، زمينة 
تشــویق آنان به کتاب خوانی بيش تر فراهم 
می شد. در این باره در این درس، نگارندگان 
می توانســتند یک کتاب و نویسندة آن را 
معرفی کنند و معلم از دانش آموزان بخواهد 
که آن کتاب را با خود همراه داشته باشند 
و نقد و تحليل کنند. بر اســاس تجربه ای 
که در ســاليان تدریس به دســت آورده ام، 
بســياری از دانش آموزان در انتخاب کتابی 
که می خواهند بخوانند مشــکلات فراوانی 
دارند. دوســت دارند کتــاب بخوانند اما به 
محض خواندن چند صفحه از کتاب دل زده 
می شــوند؛ چون کتاب به مقتضای حال و 
مقام آنان نيســت. بر این اساس، معرفی و 
دعوت دانش آموزان به شــکل مستقيم به 

خوانش کتاب و آشــنا کــردن آنان به طور 
عينی با انواع کتاب های متناسب با شرایط، 
ســن و فرهنــگ و ... آن هــا، گامی مؤثر 
جهت تحقق اهداف کتاب خوانی در سطح 
جامعــه ای خواهد بود کــه فرهنگ کتاب 

خواندن در آن بسيار کم رنگ است.
در عيــن حال، بدیهی اســت که فرصت 
خوانش بــرای همة دانش آمــوزان فراهم 
نيســت و لذت خواندن هميشه از آنِ چند 
دانش آموزِ هميشــه داوطلب می شود. هر 
چند با ســپردن هر بند به یک دانش آموز 
می تــوان عدة بيشــتری از دانش آموزان را 
ســهيم کرد ولی خوانش نامناسب یک نفر 
در ایــن ميان، حلاوت متن را برای دیگران 
به تلخــی بدل می کند و گسســت فکر و 
اندیشه را در پی دارد. همچنين، در بخش 
روان خوانی می توان از دانش آموزان خواست 
که روزنامه ها و نشــریات روزمرة عمومی را 
مطالعه کنند؛ چرا که دیده شده است آنان 
متأسفانه در امر خواندن ضعيف اند و حتی 
متن معيار امروز را خــوب نمی خوانند؛ به 
این ترتيب، چگونه می توان انتظار داشــت 
که متون مربوط به سده های گذشتة زبان 
فارســی را بخوانند؟ »خوانــدن« از جمله 
مواردی اســت که برای آمــوزش و ایجاد 
مهارت در آن بيش از پيش باید چاره اندیشی 
و برنامه ریزی شود. به عبارت جامع تر، ادبيات 
فارســی یعنی خوانش دقيق متن، که راه 
ورود به قلمرو فکری و ادبی است. پيش نياز 
ورود به هر بحثی در حوزة  ادبيات، خوانش 
اســت و اختصاص دادن فصلی جداگانه به 
روان خوانــی، یعنی نادیده گرفتن این اصل 
مهم که ادبيــات به معنای مهارت خواندن 
اســت و در نظر گرفتن ایــن نکته که اگر 
دانش آموز با مهارت خواندن آشــنا نباشد، 
هيچ یک از اهداف فارسی محقق نمی شود. 
به قول ژان  پل ســارتر، »هماهنگی کلمات 
و زیبایی آن ها و توازن جملات وسيله ســاز 
انفعالات خواننده اســت؛ یعنی زمينه های 
ذهنی او را بی آنکه هشيار شوند می چينند« 
)ســارتر، 45:1370(. با توجه به موارد یاد 
شده، ضرورت توجه به روان خوانی و مهارت 
خوانــش دانش آموزان بایــد بيش از پيش 
حتی در ارزشــيابی ها مورد توجه و اهتمام 
مؤلفان قرار  گيرد. حتی شــيوة ارزشــيابی 

مادامی که غول 
بی شاخ ودم کنکور 

همچون بختک بر فضای 
کتاب های فارسی چنگ 

انداخته است، راه به 
جایی نخواهیم برد
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کتاب هــا نيز باید تغيير کند. از آنجا که امر 
خواندن بســيار مهم است، حتماً بخشی از 
نمرة تکوینی و پایانی دانش آموزان باید به 
این امر مهم اختصاص یابد؛ در حالی که این 
مورد هيچ  جایی در نظام ارزشيابی دروس 

فارسی متوسطة دوم ندارد.
»خواندن درســت چون عاشق شدن، به 
هيچ  وجه کنشــی منفعلانه نيســت. این 
مستلزم صرف انرژی ذهنی، عاطفی و حتی 
فيزیکی بسياری است. انسان باید تمام قوای 
عقلانی اش را به بازآفرینی جهان تخيلی اش، 
بــه کامل ترین و روشــن ترین نحو ممکن، 
در درون خویش اختصاص دهد. داشــتن 
ســرعتی معين در خواندن بــرای فعليت 
بخشيدن به این مهم ضروری است؛ درست 

مانند موسيقی« )ميلر، 141:1383(.
همان گونه که از عبــارات فوق بر می آید، 
خواندن مهارتی است که به آموزش فراوان 
نيــاز دارد؛ در حالی که هيچ جایگاهی برای 
آموزش آن به دانش آمــوزان وجود ندارد و 
در عين حال، معلمان نيز خود با شيوه های 

آموزش خواندن آشنا نيستند.

نقدی بر درس های آزاد
در کتاب های درسی جدید، دروسی با عنوان 
ادبيات بومی گنجانده شــده است. بی شک 
توجه به زبان و ادبيات بومی، به عنوان برادر 
زبان فارســی، در هر منطقه و استان امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر است. توجه به زبان 
و ادبيات بومی، زمينه های رشد و تعالی زبان 
و ادبيات فارسی را نيز فراهم می آورد و این 
مسئله ضروری می بایست از ساليان گذشته 
در برنامة آموزش وپرورش جای می گرفت. 
البته در این زمينه نکات مهمی مورد توجه 
نگارنده است که طی تدریس این دو کتاب 
عاید او شــده است. اولين نکته و مهم ترین 
آن، ناآشنایی دانش آموزان با شيوة تحقيق 
و گردآوری اطلاعات، و همچنين مشخص 
نبــودن اهداف و شــاخص های واقعی این 
درس ها جهت تطبيق عملکردها با آن است. 
از آنجا که دانش آموزان از دورة متوسطة اول 
با ادبيات بومی ســروکار داشته اند، به گفتة 
خودشــان یک نوشتة واحد را طی چهار یا 
پنج سال به شــکل تکراری به معلم سال 
بعد ارائه کرده انــد و معلم بی خبر از اینکه 

محتوای درســی طراحی شــده از ســوی 
دانش آموزان تکرار سال گذشته است. دليل 
این امر آن است که در نظام تعليم وتربيت، 
بدیهی ترین مســائل تحقيق و آموزش، که 
صداقــت در کار و تعهد و مســئوليت در 
برابر وجدان است، به دانش آموزان آموخته 
نشده اســت. در عين حال، چگونه انتظار 
می رود که در یــک کلاس 30 یا 40 نفرة 
مدرســه، با توجه به حجم گستردة کتاب 
و زمان ناکافی بتوان ارزشــيابی دقيقی از 
همة دانش آموزان داشــت؟ به نظر نگارنده، 
توجــه به ادبيات بومی هر منطقه باید جزء 
اهداف مهم درس ادبيات فارســی باشد و 
برای این کار باید تدابير لازم هم  اندیشيده 
شــود. با مشاوره و هم فکری دانش آموزان و 
معلمان این نتيجه حاصل شد که اگر گروه 
زبان و ادبيات فارسی هر استان متناسب با 
شرایط و موقعيت قومی و هنجارها و آداب 
و رسوم و زبان و فرهنگ خود کتابچه های 
کوچکی حاوی معرفی چند تن از شاعران 
ضرب المثل های  ریشه شناســی  اســتان، 
محلی، اشعار محلی، بررسی گویش و زبان 
محلی و ... تهيه می کرد و به عنوان راهنمای 
کار در اختيــار معلمان و دانش آموزان قرار 
می داد، کار در این درس ها با نظم و اهداف 
دقيق تری پيش  می رفت و در پایان ســال 
با خاطر جمع می توانســتيم به پياده شدن 

اهداف دروس آزاد ایمان داشته باشيم.
ضمن اینکه چون کشور ما از جهت حافظة 
تاریخی بســيار ضعيف اســت و ما تاریخ 
شفاهی نداریم، فصل ادبيات بومی فرصت 
مغتنمی است برای تاریخ شفاهی هر منطقه 
و شهر و روستا. چه بسيار بزرگان و شاعران 
و نویســندگان که در دل خاک دفن شدند 
و ما حتی صــدا و تصویری از آن ها نداریم. 
هــر یــک از مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها 
معادنی از خاطره های گران ســنگ گذشته 
و پيشــينة هر منطقه  ای هستند و می توان 
از دانش آموزان خواست که با آن ها صحبت 
کننــد، خاطره جمع کنند، صدایشــان را 
به عنوان گنجينه هــای ملی و بومی ضبط 
کنند اما بی شــک تحقق همة این اهداف 
در گرو برنامه ریزی دقيق و هدفمند است؛ 
چرا که معلــم در یک کلاس 80 دقيقه ای 
در طول یک هفته نخواهد توانست به همة 

اهداف مورد نظر خود دست یابد. 
اميد است دست اندرکاران تأليف کتاب های 
درســی به نيازها و دغدغه هــای معلمان 
بيش از پيش پاســخی درخور و شایســته 
دهند تا ما به عنوان پاسبانان زبان و ادبيات 
فارســی بتوانيم در انجام رســالت معلمی 
خود ســرافراز باشــيم. نکتة پایانی اینکه 
نقاشــی ها و تصویرپردازی هــای کتاب نيز 
بــا روح هنر و ادبيــات همخوانی چندانی 
ندارد. بی شــک مؤلفان می توانستند برای 
صفحه آرایی کتاب های فارسی از نقاشی های 
شــکوهمندتری بهره ببرند؛ چون تصاویر 
نسخ خطی، کتيبه ها و عکس های تذهيبی.

نتیجه گیری
کتاب هــای نونگاشــت فارســی دهم و 
یازدهم در برخی از موارد می بایســت مورد 
تجدیدنظر مؤلفان قرار گيــرد. برای مثال 
در بخش محتوا متناسب با انواع ادبی آن و 
قلمرو زبانی، روان خوانی و درس های مربوط 
به ادبيات بومــی. همچنين، تغيير رویکرد 
به ادبيات معاصر ایران و ادبيات داســتانی 
در این کتاب ها از خلأهای اساســی این دو 
کتاب به شــمار می آید که نگارنده به آن ها 

اشاره کرده است.
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سیما بیگ نژاد
دبير مدارس استان خوزستان، خرمشهر 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

بنابراین، به طور كلي توســعة فرهنگ نقد 
و تفكر انتقادي به عنوان یكي از ارزش هاي 
فرهنگ عمومي جامعه بســيار قابل توجه 
است و هر كتاب یا نظریه اي باید از دیدگاه 
منتقدان بزرگ ســنجيده شــود. در دین 
مبين اســلام نيز همواره بر این امر تأكيد 

شده است: 
»و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 

اليهم« )سورة نحل، آیة 44(
یعني، پيامبر باید شــرح، بسط و تفسير و 
تبيين كند تا پيروان دین اسلام در قرآن و 

بيانات پيغمبر بيندیشد. 

2. نقد كتب درسي
آموزش و پرورش یكي از نهاد هاي بنيادي و 
كليدي براي پرورش افراد جامعه است. »یكي 
از ابزارهاي مهمي كه حكومت ها براي حفظ 
تماميت ارضي و بقاي سياســي خود از آن 
سود مي جویند، نهاد آموزش و پرورش است. 
این نهاد بخش عمــده اي از دوران پایه ریزي 
شخصيت و چارچوب فكري افراد جامعه را در 
ابعاد مختلف شكل مي دهد و هدایت مي كند. 
بنابراین، نهاد یاد شده در قالب هاي مختلف، 
به ویژه با اســتفاده از كتب درسي مناسب، 
مي تواند نقش برجسته اي در تقویت و ترویج 
هویت ملي هر كشوري ایفا نموده، حيات آن 

را تضمين كند. )لطفي، 1383: 58(.

نقد كتاب 

شاخة فني- حرفه اي 
و كاردانش

چكیده
نقــد و نقادي در هر جامعــه اي مي تواند 
سازنده و مفيد باشد. هنگامي كه نویسنده 
و هنرمنــد اثر خود را زیر نــگاه تيزبين و 
دقيق منتقــدان مي  بيند، تمام تلاش خود 
را صرف ایــن موضوع مي كند كه كارش با 
دقت بيشتري به ســرانجام برسد. در واقع، 
نقد كتاب بررسي نوشــتاري است كه در 
آن نقاط ضعف و قوت مشــخص مي گردد 
و درســت و نادرســت، ســره و ناسره از 
یكدیگر جدا مي شــوند. بنابرایــن، نقد و 
نقادي موجب رشــد و توسعة نوشته هاي 
علمي و ادبي مي شــود و اگر نویسنده نيز 
به نظرات دقيــق و صحيح منتقدان توجه 
كند، كتــاب و نوشــتار وي مي تواند بهتر 
و ارزشــمند تر شــود. لزوم نقد و بررسي 
كتاب هاي دورة دوم متوســطه با توجه به 
دبيرستاني  دانش آموزان  ســني  شــرایط 
اهميــت چشــمگيري دارد و به كارگيري 
نقدها در راستاي آموزش بهتر و سازنده تر 
این كتاب ها به شدت احساس مي شود. در 
این پژوهش، كتاب »فارسي و نگارش )2(، 
شاخة فني حرفه اي و كاردانش« ویژة پایة 
یازدهم با نگاهي آسيب شناسانه و انتقادي 

بررسي شده است. 
كلید واژه هــا:  فارســي و نــگارش )2(، 
كتاب هاي دورة دوم متوسطه، آسيب شناسي، 

نقاط ضعف، نقاط قوت 

1. مقدمه
نقد كتاب همواره ســازنده و مفيد است. 
ناقد با نــگاه تيزبين و دقيــق خود نكات 
مهم را مي بيند و با گوشزد كردن آن ها به 
نویسنده و مخاطبان كمك شایاني مي كند. 
با نقد كتاب نقاط ضعف و قوت آن مشخص 
مي شود؛ بنابراین، نقد موجب رشد و توسعة 
نوشــته هاي علمي و ادبي است. نقد كتب 
درسي نيز اهميت ویژه اي دارد؛ زیرا كتب 
درسي تأثير مستقيمي بر آموزش و پرورش 
كــودكان و نوجوانــان كشــور مي گذارد؛ 
كساني كه جامعة فرداي كشور را مي سازند. 
نقد و نقــادي مفيد و ســازنده مي تواند 
راه گشــاي نویسندگان باشــد. منتقد باید 
بدون حب و بغض نسبت به نویسنده و اثر، 
با رعایت جانب اعتدال و تنها با هدف بهبود 
نوشتار، با نگاهي دقيق و تيزبين به سمت 
كتاب و نوشــته برود و تا آنجا كه مي تواند 
نظرات ارزشــمند خود را از نویسنده دریغ 
نكنــد. تنها در این صورت اســت كه نقد 
كتاب مي تواند در كســب ایده و گردآوري 
ایده ها راه گشا باشــد. همچنين، منتقد با 
نقد ارزشــمند خود مي توانــد مهارت هاي 
پژوهشــي و نگارشــي نویســنده و دیگر 
مخاطبــان كتــاب را ارتقا دهــد و به این 
ترتيب، یاریگر آن ها باشد. علاوه بر این، با 
كمك به درك مطالب و اهميت كتاب ها به 

جامعة علمي خود كمك كند. 
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در این ميان، كتاب هاي درســي جایگاه 
ویژه اي دارنــد. مؤلفي كه كتاب درســي 
مخاطــب  ابتــدا  همــان  از  مي نــگارد، 
تعریف شده اي را در ذهن دارد و مي كوشد 
محتواي نوشتة خود را متناسب با او مطرح 
كند. هر قدر این تناســب بهتر و بيشــتر 
برقرار شود، ارزش و اهميت محتوا افزایش 
مي یابد. اهميت كتاب درسي در این است 
كه به قصد تعليم و تربيــت گروهي خاص 
طراحي و توليد مي شود؛ بنابراین، در تأليف 
آن باید به معيارهــاي خاصي متعهد بود. 
اصولًا هر چه براي تربيت توليد مي شــود، 

باید ضابطه مند باشد. 
مؤلفان متون درسي پيش از نگارش كتاب 
خود باید به چند نكتة مهم توجه داشــته 
باشند؛ نخســت اینكه متون درسي اي كه 
تأليف مي كنند باید از نظر انسان شناختي 
و معرفت شناختي مبتني بر فلسفة اسلامي 
باشد، محتواي متون درسي باید متناسب 
با نيازها و مســائل اجتماعي جامعه تدوین 
شود، همچنين مضامين دروس با یافته هاي 
علمي همخواني داشــته باشــد. در عين 
حال، لازم اســت به علایق و ســليقه هاي 
دانش آموزان و همچنين ردة ســني آن ها 
دقت و توجه ویژه شــود كه این مضامين 
بــراي آن ها خســته كننده و كســالت آور 
نباشــد و به طور كلي مطالب درسي براي 
دانش آمــوزان جــذاب باشــد. همچنين، 
مؤلفان باید به مهارت هاي ارتباطي به طور 
دقيق توجه كنند و طي مطالب درســي، 
ســعي در پرورش این مهارت ها داشــته 
باشــند. در نهایت نيز ضمن توجه به همة 
نكات یادشده، انسجام و یكپارچگي مطالب 
دروس را به طور ویژه  مد نظر داشته باشند؛ 
زیرا هر قدر هم محتواي متون درسي خوب 
و مفيد باشــد، تا زماني كه  انسجام كافي 
نداشته باشد دانش آموز نمي تواند از آن بهرة 
كافي ببرد.  این پژوهش بر آن است كتاب 
فارســي و نگارش2، شاخة فني- حرفه اي 
و كاردانش را به طور همه جانبه بررســي و 
نقد كند و با آسيب شناســي صحيح نقاط 
ضعف و قوت آن را براي نویســنده و دیگر 
مخاطبان آشكار سازد و براي هر چه بهتر 

شدن كتاب نيز پيشنهادهایي ارائه دهد. 

3. چارچوب ساختاري كتاب 
فارسي و نگارش )2(

3-1. ساختار بیروني 
كتاب فارســي و نگارش2 از نظر شــكل 
ظاهري و چينش محتوا، بســيار مناسب و 
با نگرش نوین و مناســب سليقه و پسند 
دانش آمــوزان امروزي و دوره هاي ســني 

مربوط طراحي شده است. 
در طراحي جلد كتــاب كه ارتباط خوبي 
با عنوان و محتواي كتاب دارد، گرافيك و 

نگاه نویني به كار گرفته شده است. 

صفحه آرایــي كتــاب نيز بســيار زیبا، با 
رنگ بندي چشــمگير اســت و  به گونه اي 
هنرمندانه و نوجوان پسند انجام شده است. 
نقاشي ها و عكس هاي كتاب با دید هنري 

خوبي چيده و طراحي شده اند. 
قلم هاي كتاب كاملًا متناســب با محتوا و 
دورة سني دانش آموزان است و به شكلي نو 
و مطلوب گزینش شده است. نوع قلم هاي 
به  كار گرفته شده در كتاب، به فهم محتوا 
و انس گرفتن دانش آموز  با آن بسيار كمك 

مي كند. 

3-2. ساختار دروني
ســاختار دروني كتاب شامل محتواي آن 
است و از قضا، در بخشي از یكي از دروس 
كتاب نيز موضوع ساختار دروني و بيروني 

اثر بررسي شده است. 
هر كتابــي چارچوب مشــخصي دارد و 
مباحــث اصلــي و فرعي متناســب با آن 

تقسيم بندي شده اند. 
مباحث اصلي كتاب فارســي و نگارش2، 
شــامل متون نظم و نثر فارســي، بخش 
نگارش و شــيوه هاي نگارش نویسي، متون 
كوتاه آموزنده، شــعرخواني، حكایت خواني 
و كارگاه هاي پژوهشــي است. این مباحث 
در چهارده درس تقسيم بندي شده است و 
هر كدام از این درس ها دو یا سه مبحث را 

در بر مي گيرد. 
بر این اساس، در ادامه ابتدا ساختار دروني 
كتاب را بررســي مي كنيم و سپس، دربارة 
ضعف ها و قوت هاي آن و مســائل مهم در 

این زمينه سخن مي گویيم. 

4. بررسي ضعف ها و قوت هاي 
كتاب 

همان طور كــه در مقدمة كتاب هم آمده 
اســت، كتاب به دو بخش كلي فارســي و 
نگارش تقســيم شــده و به صورت یك در 
ميان، یــك درس از مبحث نگارش و یك 
درس از مبحــث نظم و نثر فارســي ارائه 
گردیده اســت. این روش به طور متوالي تا 
پایان كتاب ادامــه دارد. در این بخش، هر 
كدام از مباحث به طــور جداگانه تحليل و 

بررسي مي شود. 

4-1. متون نظم و نثر فارسي
از چهارده درس كتاب، هشــت درس به 
متون نظم و نثر فارســي اختصاص یافته 
كه شــامل پنج متن شــعر و سه متن نثر 
است. چنين به  نظر مي رسد كه براي كتاب 
درسي با عنوان فارسي و نگارش كه به یك 
ســال تحصيلي اختصاص داده شده تعداد 
این متون بســيار اندك است و واقعاً حق 
مطلب ادا نمي شــود. همچنيــن، با وجود 
تعداد زیاد متون فارســي كــه در اختيار 
مؤلفان بوده اســت، به نظر مي رســد همة 
گزینش ها مناســب نيست. در بخش شعر 

در بخش ادبیات معاصر 
تنها به چند نمونه از 
رباعي هاي انقلابي یا 
مذهبي بسنده شده 
است و از شعرهاي 

سبك نیمایي، سپید و 
موج نو خبري نیست. 

همچنین، به نظر 
مي رسد پیش از آوردن 
نمونه هایي از رباعي ها، 

ارائة تعریفي جامع 
از رباعي هاي دیروز و 

امروز، حق مطلب را بهتر 
ادا مي كند
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متون زیر انتخاب شده اند:
- شــعري از بوستان سعدي )یكي روبهي 
دید بي دســت و پاي/ فرو ماند در لطف و 

صنع خداي( 
- بخشــي از منظومــة ليلــي و مجنون 

)پروردة عشق( 
- رباعي هاي امروز )چند رباعي از چند تن 

از شاعران معاصر( 
- بخشــي از شــاهنامه )داســتان كاوه 

دادخواه(
- ترجمة شعري از گوته. 

همان طور كه مشــخص است، فقط پنج 
متن شــعر براي یك كتاب فارسي انتخاب 
شده است. اگرچه شعر كاوه دادخواه براي 
بخش حماسي، ليلي و مجنون براي ادبيات 
غنایي و بخشــي از بوســتان براي ادبيات 
تعليمــي بســيار مناســب اند و همچنين 
آمــدن یك ترجمه هم نيك اســت، جاي 
بسياري از گونه ها خالي به نظر مي رسد. در 
بخش ادبيات معاصر تنها به چند نمونه از 
رباعي هاي انقلابي یا مذهبي بســنده شده 
است و از شــعرهاي سبك نيمایي، سپيد 
و مــوج نو خبــري نيســت. همچنين، به 
نظر مي رســد پيش از آوردن نمونه هایي از 
رباعي ها، ارائة تعریفي جامع از رباعي هاي 
دیــروز و امــروز، حق مطلــب را بهتر ادا 

مي كند. 
عــلاوه بــر این، بایــد توجه داشــت كه 
رباعي هاي یاد شده همگي در زمينة ادبيات 
پایداري هســتند. علاوه بر ایــن، به نظر 
مي رســد اگرچه ترجمه بسيار خوب است 
و رباعي هاي معاصر یاد شده هنرمندانه اند، 
براي آشــنایي با ادبيات فارســي در دورة 
معاصر ضرورت حضور آن گونه اشعار بيشتر 

احساس مي شود. 
اگر به طور كلي هم به این اشعار گزینشي 
بنگریم، متوجه مي شــویم كه اغلب صبغة 
دینــي، مذهبي و عرفاني دارند یا پر از پند 
و نصيحت انــد و به  این ترتيب، جاي خالي 
دیگر گونه هــا و مضامين ادبي احســاس 
مي شود. درست است كه یكي از معيارهاي 
اساسي كتاب درسي باید آموزش و تعليم 
باشــد ولي اگر درسي با عنوان فارسي  قرار 
اســت به دانش آموزان تدریس شود، باید 
بتواند دانش آموزان را با گونه ها و سبك هاي 

متنــوع محتوایــي و ادبي آشــنا كند. در 
گزینش ها باید به این مســائل بسيار دقت 
شود؛ چون كتاب هاي درسي در آشنا سازي 
مخاطبان بــا ادبيات و ترویج آن بســيار 
مؤثرند. بنابراین، با آوردن فقط پنج شــعر 
در بخش اصلي دروس، دانش آموز چگونه 
مي خواهد در یك سال تحصيلي با ادبيات 

كشور خود آشنا شود؟
همان طور كه گفته شــد، ادغــام ادبيات 
فارسي و نگارش به این سبك و سياق باعث 
شده است كه در زمينة ادبيات فارسي اصلًا 

حق مطلب ادا نشود. 
در بخــش نثر كه اوضــاع از این هم بدتر 
مي شود. در این كتاب فقط سه درس به نثر 
اختصاص یافته كه این امر واقعاً حيرت آور 
و در عين حال غم انگيز است؛ یعني از ميان 
این همه متن نثر كه از گذشته تا به امروز 
در ادبيات فارســي خلق شده است، فقط 
سه متن نثر به عنوان مبحث اصلي دروس 
این دورة تحصيلي انتخاب شده اند. این سه 

درس شامل متون زیرند: 
- بخشي از كتاب »روزها« اثر محمد علي 

اسلامي ندوشن 
- بخشــي از داســتان» عباس  ميرزا« از 

مجيد واعظي 
- بخشــي از كليله و دمنه )داستان كبوتر 

طوق دار(.
بررسي نوع ادبي این متون نشان مي دهد 
كــه دو متن صرفاً جنبــة تعليمي دارند و 
یكي دیگر از آن هــا داراي جنبة  پایداري 

و انقلابي است. 
اســلامي ندوشن نویســنده و پژوهشگر 
برجستة ادبيات معاصر ماست ولي به  نظر 
مي رســد خواندن كتــاب »روزها« زماني 
بسيار ارزشمند اســت كه دانش آموز ابتدا 
با شخصيت برجســتة این پژوهشگر آشنا 
شود و او را الگوي خود قرار دهد و سپس، 
كتاب »روزها« را بخواند؛ و گرنه در صورتي 
كه بخواهيم متن درس را از نظر رواني نثر 
و نوع روایت بررســي كنيــم، متون روایي 
بهتــري در نوبت گزینش قــرار مي گيرند: 
مثــلًا روایت هاي داســتاني از كتاب هایي 
چون سووشــون و كليدر، و از روایت هاي 
زندگي نامه اي، روایت هــاي نادر ابراهيمي 
قرار مي گيرنــد كه در این زمينه بســيار 

دل نشين هستند. 
به طور كلي، آوردن فقط ســه نثر ادبي در 
كتاب فارســي یك دورة تحصيلي، بسيار 
بســيار انــدك و ناچيز اســت. همچنين، 
مشــاهده مي شــود كه در این سه نوع نثر 
ادبــي، تنوعي وجود نــدارد و موضوع هاي 
مطــرح شــده چنــدان شــوق و هيجان 
برانگيز نيستند و در طرح مسائل تعليمي 
افراط شده اســت. مؤلفان در گزینش آثار 
حتمــاً باید به ســن دانش آمــوزان توجه 
داشــته باشــند و براســاس آن، متوني را 
برگزینند كه از نظــر نوع ادبي و مضمون، 
متناســب با سن و سال دانش آموزان باشد 
ولي بررسي ها نشــان دهندة این است كه 
موضوعات این دروس همگي دربارة مسائل 
حماسي، انقلابي و ادبيات پایداري است و 
به گونه هاي دیگــر همچون ادبيات غنایي 

توجهي نشده است. 
مي توان پيشنهاد كرد كه در این بخش ها به 
مباحثي جز مباحث انقلابي و حماسي نيز 
توجه شود و مؤلفان آن دسته از متون نظم 
و نثر را گزینش كنند كه مفاهيمي همچون 
صلح طلبي و ارتباط هاي سودمند اجتماعي 
را در بردارند؛ یعني در گزینش هاي متون 
درســي براي دانش آموزان، به تأثير گذاري 
این متون بــر روح و روان آن ها نيز توجه 

ویژه داشته باشند. 
همچنين در این كتاب ادبيات فارســي، 
جاي متون ویژة كودك و نوجوان بســيار 
خالي اســت. خوشــبختانه ادبيات كودك 
و نوجوان در كشــور ما رشــد چشمگيري 
یافته است و امروزه نویسندگان و شاعران 
بزرگي داریم كه فقط كودكان و نوجوانان 
را مخاطبان آثار خود به شــمار مي آورند و 
آفرینش هاي ادبي خود را به این  گونة ادبي 
بزرگان  باید  بنابرایــن،  داده اند.  اختصاص 
ادبيات كودك و نوجــوان به دانش آموزان 
معرفي شــوند و نمونه هایي از آثار آن ها در 
كتاب هاي درسي ارائه شود؛ براي مثال، در 
زمينة داســتان كودك و نوجوان مي توان 
آثار بســيار خوبي از داستان نویساني چون 
احمد اكبر پور، هوشــنگ مرادي   كرماني، 
منصور عليمرادي و رسول پرویزي انتخاب 
كرد كه خوانش آن ها دانش آموز را بر ســر 
ذوق مي آورد. این داستان هاي ویژة كودك 
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و نوجوان، با زبان شيرین و روایت دلچسبي 
كه دارند براي دانش آموز هيجان انگيزند و 
برخــلاف برخي متون كه پر از پند و اندرز 
این متون  نيستند.  مستقيم اند، كسالت بار 
حتي اگر در بردارندة محتواي تعليمي هم 
باشــند، تعاليم در لایه هــاي دروني آن ها 

نهفته است و خواننده را آزار نمي  دهد. 
نكتة دیگري كه دربارة ضعف ها و نواقص 
این بخش از كتاب درســي مي توان گفت 
این است كه در سال هاي پيشين، گزیده اي 
از شــرح زندگي و آثار نویســنده یا شاعر 
متــون، پيش از ارائة متــون نظم و نثر به 
عنوان بخش تاریخ ادبيات آورده مي شــد، 
كه در این كتاب درســي حذف شده است. 
دانش آموزان باید بــا آفرینندگان این آثار 
ادبي حداقل آشــنایي را داشــته باشــند. 
علاوه بر این، خــود معلم نيز با توضيحات 
بيشتر باید این شــاعران و نویسندگان را 
به دانش آموزان معرفي كند؛ به اميد اینكه 
آن ها علاقه مند شوند و به این فكر بيفتند 

كه دیگر آثار نویسنده را بيابند و با مطالعة 
آن ها دانش  خود را بيشتر و دنياي علمي و 

ادبي خویش را گسترده تر نمایند. 

4-2. بخش نگارش فارسي 
از چهارده درس كتاب، شــش درس آن 
به طور كامل به نگارش اختصاص یافته است 
و مباحثي هم كــه در این بخش آمده اند، 
بســيار گســترده و مفصل بيان شده اند. 
نمي توان به گســتردگي ایــن بخش ایراد 
گرفت ولي اي كاش ایــن بخش از كتاب 
به همين سبك و سياق در كتابي جداگانه 
مي آمد و ســاعتي جداگانه در هفته به آن 
اختصاص داده مي شــد؛ چون امري بسيار 
ضروري است كه دانش آموزان به یادگيري 
آن خيلي نياز دارند. از این جهت، مي توان 
گفت بخش نگارش كتاب بســيار دقيق و 

ضابطه مند طراحي و تأليف شده است. 
در هر بخش، ابتدا یك متن به عنوان نمونه 
مي آیــد و پس از آن، مبحثــي از نگارش 

مطــرح و مراحل آن به ترتيــب و به طور 
مفصل بيان مي شود. هر مرحله از نگارش 
شامل یك یا دو فعاليت است كه دانش آموز 
را به خوبي با موضوع آشــنا مي كند و او را 
به تمرین نوشــتن وا مي دارد. در پایان هر 
بخش هم كارگاه نوشتن است. هر كدام از 
این درس هاي مربــوط به مبحث نگارش، 
تقریباً ســه تا چهار برابر درس هاي فارسي 
است و همان طور كه گفته شد، به طور كلي 
گســتردگي این مبحث ایرادي ندارد، ولي 
این بخش باید به صــورت كتابي جداگانه 
بياید و بخش فارســي مفصل تر و دقيق تر 

ارائه شود. 
این مبحث با تمام خوبي ها و نظم دقيقي 
كــه دارد، داراي ایرادهایــي نيز هســت. 
مباحث مطرح شــده در این بخش شامل 
قسمت هاي زیر است كه پس از شرح آن ها، 

نكاتشان نيز گفته مي شود: 
یك. اجزاي نوشــته اســت كه ساختار و 
محتواي متن در آن بررسي مي شود. متن 
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نمونه از كتــاب »هبوط در كویر« اثر علي 
شریعتي آمده است. به نظر مي رسد گزینش 
خوبي براي تمریــن نگارش صورت گرفته 
ولي ایراد كار این اســت كه متن گزینش 
شده با علائم سجاوندي اشتباه آمده است 
و ایرادهاي فراواني دارد. سطرهاي نخستين 

این بخش به عنوان نمونه مي آید: 
»بيابــان یا نام زیباتــر آن، كه در گوش، 
خوش آوا و در دل، تأثيرگذار است:  كویر؛ با 
پهنة وسيعي كه هيچ ساختماني وسعت آن 
را محدود نمي سازد و آسماني كه تا چشم 

كار مي كند عميق است و پرستاره. 
كویــر، با ســكوت عميــق و بي هياهو با 
دشــت هاي وســيع و نامحدود و با مرگ 

رنگ.....« 
)صفحة 16 كتاب فارسي و نگارش2(

همان طور كه مشــاهده مي شــود، علائم 
سجاوندي در این متن نادرست آمده است: 
- پيش از حرف ربط »كه« نشانة درنگ نما 

)،( نمي آید. 
- پيــش از واژة »خوش آوا« و پس از واژة 
»دل« نيازي به نشــانة درنگ نما نيســت. 
مشكل اساســي قرار دادن این نشانه ها در 
متن این اســت كه اغلب متن را با خطابه 
اشتباه مي گيرند. در خطابه هر جا درنگي 
صورت مي گيرد به ازاي آن نشانة درنگ نما 
مي آید؛ درحالي كه در متن این گونه نيست. 
دو. در مبحث گســترش محتــوا ابتدا به 
زمان و مكان پرداخته شــده اســت. متن 
نمونه یك عبارت كوتاه از تولستوي است. 
تولستوي یكي از برترین نویسندگان جهان 
است. ولي چه خوب بود كه براي مثال یكي 
از توصيفات قــوي زمان و مكان را از یكي 
از نویسندگان بزرگ كشورمان مي آوردند! 
و البته، چه بســا دانش آمــوز ما با چنين 
توصيفي بهتــر انس بگيــرد و از آن بهتر 
بياموزد. مثل توصيفاتي كه در روایت هاي 
داستاني نویسندگاني چون صادق چوبك، 
یا دولت آبــادي یا دیگر داستان نویســان 
ایرانــي وجــود دارد. حتي در ميــان آثار 
تولســتوي، انتخاب و گزینش خوبي براي 

این كتاب صورت نگرفته است. 
سه. در همان مبحث گسترش محتوا در 
درس نگارش بعدي، به توصيف شخصيت 
پرداخته شده است. نمونة انتخاب شده بند 

بســيار كوتاهي از آل احمد است. گزینش 
خوب است ولي براي شرح این امر، بسيار 
كوتــاه به نظر مي رســد. به نســبت حجم 
و تعــداد صفحات هر كــدام از درس هاي 
نگارش، بهتر است نمونه ها طولاني تر باشند 

تا دانش آ موز بهتر متوجه قضيه شود. 
چهار. عنصر گفت وگو در مبحث گسترش 
محتوا در درس بعدي نگارش آمده اســت. 
به نظر مي رسد نمونة گزینش شده بسيار 
مختصر است و نمي توان با آن حق مطلب 
را ادا كرد.  گفت وگو زماني در گســترش 
محتوا مؤثر واقع مي شــود كه بتواند زمان، 
مكان، شخصيت و ... را توصيف كند. به نظر 
مي رسد كه مي بایست نمونه هاي بهتري از 
آثاري كه در گفت وگو بسيار قوي بوده اند، 
براي این بخش انتخاب مي شد. براي نمونه، 
ابراهيم گلســتان در آثار داستاني خود به 
گفت وگو بسيار اهميت داده است و بخش 
اعظم بعضي از داســتان هایش را از طریق 
آوردن  روایــت مي كند. شــاید  گفت وگو 
چنين نمونه هایــي بهتر بتواند حق مطلب 

را ادا كند. 
پنج. درس هاي بعدي سفرنامه و كاهش 
محتوا )خلاصه نویســي( هستند كه خوب 
به نظر مي آیند. به طور كلي، مبحث نگارش 
بسيار دقيق و علمي طراحي شده و بخش 
زیادي از كتــاب را به خود اختصاص داده 
اســت ولي مي بایســت در كتابي جداگانه 

مي آمد كه جا را براي ادبيات تنگ نكند. 
همچنين مي توان پيشــنهاد كرد كه در 
بخش نگارش، چند متن پر از ایراد نگارشي 
آورده شــود و به عنوان فعاليت كلاسي از 
دانش آموز خواسته شود كه ایرادها را بيابد 
و برطرف كند. چنيــن فعاليت هایي ذهن 
دانش آموز را پویاتر و او را نسبت به مسائل 

نگارشي و ویرایشي حساس تر مي كنند. 

4-3. كارگاه  درس پژوهي 
در بخــش كارگاه هاي درس پژوهي، درك 
مطلب و پرســش دربارة واژگان دشــوار 
و مطالــب دیگــر همگي در یــك قالب و 
به عنوان یك مجموعه آمده اســت، كه از 
نظر دبيران ادبيات، بيشتر كاستي و ضعف 

تلقي مي شود. 
اختصــاص دادن یك  امــكان  بي گمان، 

كتاب مثلًا به آرایه هاي ادبي جهت آموزش 
دانش آموزان رشته هاي عمومي وجود ندارد 
و این امــر ضرورتي نيز نــدارد اما آوردن 
مباحــث به شــكل حاضــر در این كتاب 
نيز غير علمي و ناكافي اســت. باید توجه 
داشت كه پرســش هاي مهمي مثلًا دربارة 
مبحث اضافه هاي تشبيهي و استعاري در 
استخدامي  آزمون هاي  یا  كنكور سراسري 
یا آزمون هــاي پایان هر نيمســال مطرح 
مي شــود. به شــكل حاضر و مطابق آنچه 
در این كتاب طراحي شــده است، نه معلم 
مي توانــد به قدر لازم و بــا كيفيت علمي 
مناســب به آموزش این نكته هــا بپردازد، 
نــه دانش آموز در لابه لاي این همه مطالب 
گوناگون كه در یك جلســه ارائه مي شود، 
توانایي درك و دریافت و یادگيري درست 
و بســنده را دارد. بــه بيــان دیگر، بخش 
مهمي از دانش آموزان در این رابطه فرصت 
یادگيري و دریافت درســت این مفاهيم و 

مطالب تخصصي و مهم  را ندارند. 
بهتر بود از حجــم درس ها )كه بعضي از 
آن ها به 18 صفحه یا بيشــتر مي رســد( 
كاسته مي شد و صفحات و بخش هایي مجزا 
و مستقل به آموزش نكات دستوري و ادبي 
اختصاص مي یافت. این نكات آســيب گونه 
در مورد كتاب فارســي و نگارش )1( نيز 
صدق مي كند و لازم است مؤلفان كتاب و 
طراحــان محتوایي آن به نكاتي از این نوع 
توجه كنند و براي رفع این كاستي و آسيب 

مهم تدبيري بيندیشند. 
همچنيــن، به طور ضمني بــه ارائة چند 
نكتة مختصر دربارة آرایه هاي ادبي و نكات 
دستوري بسنده شده است. به نظر مي رسد 
كه بهتر اســت آرایه هاي ادبي با مثا ل ها و 
نمونه هاي بيشتر و به طور مفصل تري مطرح 
شوند. همچنين، دستور زبان فارسي آن قدر 
مهم اســت كه باید چندین درس جداگانه 
به آن اختصاص یابد. وقتي دســتور زبان 
فقط در حد دو ســه نكته، آن هم این قدر 
خلاصه و در یك كارگاه درس پژوهي مطرح 
مي شــود، نه حق مطلب ادا مي گردد و نه 
دانش آموز به طور دقيق به آن توجه دارد و 
مسئله واقعاً بي اهميت جلوه مي كند. چنين 
به نظر مي رســد كه بهتر اســت نگارش و 
دســتور در كتابي جداگانه مطرح شــوند 
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ولي در این كتاب درسي نكات دستوري با 
پرسش ها ادغام شده اند و از اهميت هر دو 

كاسته شده است. 
مباحث دستوري نيز باید همانند مباحث 
نگارش به ترتيب و با تفســير دقيق بيان 
شوند. یادگيري دستور زبان به همان اندازة 
آمــوزش آیين نگارش اهميت دارد. اگر در 
دوران تحصيل به دســتور زبان توجه ویژه 
و دقيقي نشــود، دانش آمــوزان نيز براي 
یادگيري آن هزینه نمي كنند و عواقب آن 
در ســال هاي آتي بر همه آشكار مي شود. 
براي مثال، ممكن است قشر تحصيل كردة 
جامعه در نوشته هاي خود ساده ترین نكات 
دستوري را هم رعایت نكند، كه این امر به 
زبان و ادبيات فارســي آسيب هاي جدي و 

جبران ناپذیري وارد مي سازد. 
در ایــن كتــاب دیده مي شــود كه براي 
تمرین نكات دستوري و یادگيري آن ها، از 
شعر به عنوان نمونه استفاده مي شود. به نظر 
مي رسد بررســي و تجزیه و تحليل اشعار 
و كشــيدن نكات دســتوري از دل آن  كار 
مناسبي نيست و از ارزش شعر مي كاهد و 
باعث مي شود ذهن معلم و دانش آموزان به 
هنگام شعرخواني، پيوسته به سمت نكات 
دستوري برود. بنابراین، باید سعي شود كه 

نمونه ها اغلب غيرشعري باشند. 

4-4. بخش هاي دیگر كتاب 
بخش هاي شعرگرداني، حكایت نگاري: 
بخش شعر گرداني، كه برگردان شعر به نثر 
است، بسيار مفيد به نظر مي رسد. این بخش 
در تمرین نوشــتن و درك مطلب بســيار 
مؤثر است و نگارش و انشاي دانش آموزان 
را تقویت مي كند. بخش حكایت نگاري نيز، 
مطلوب و خوب است. البته به نظر مي رسد 
عنــوان این بخش اشــتباه اســت و باید 
حكایت گرداني باشد؛ زیرا دانش آموز خود، 
حكایتي را نمي نگارد، بلكــه حكایت را از 
زبان كهن به نثر روان امروزي برمي گرداند.  
مثل نویسي: این بخش نيز بسيار جالب 
و ارزشمند است. آشنا كردن دانش آموزان 
با فرهنگ عامه، كه یكي از گونه هاي مهم 
و گستردة ادبي اســت، مهم و ضروري به 
نظر مي رسد. حتي مي شود به عنوان فعاليت 
درســي از دانش آموزان خواسته شود كه 
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چندین ضرب المثل جمع آوري كنند. 
بخش  گنــج  حكمت: بخــش خوب و 
آموزنده اي اســت و به دليــل وجود متون 
كهن، براي تمرین خوانش نيز مفيد است. 
علاوه بر ایــن، موجب ترویج و آشــنایي 
بــا كتب گوناگــون ادبيــات در دوره هاي 
مختلف مي شود. این بخش شامل متوني از 
روضة خلد مجد خوافي، جوامع الحكایات 
عوفي، اسرار التوحيد، تذكرئ الاوليا، گلستان 
ســعدي، ترجمــه اي از جبــران خليــل 
جبــران و متني دربــارة 22 بهمن ماه از 
سيد ضياء الدین شفيعي است. همان طور كه 
مشاهده مي شود، اغلب این متون جزء نوع 

مذهبي و پایداري هستند. 
شعر خواني: این بخش نيز براي خوانش 
و درك مطلب مفيد است. اشعاري كه براي 
این بخش گزینش شده اند عبارت اند از زاغ 
و كبــك )جامي(، آفتاب حســن )غزليات 
شــمس(، مثنوي عاشــقي )سيدحســن 
حسيني(، وطن )نظام وفا(. این گزیده ها نيز 
همگي مذهبي، عرفاني یا انقلابي هستند و 
از سایر گونه هاي ادبي در این بخش خبري 

نيست. 

5. نتیجه گیري
یافته ها نشان مي دهد كه این كتاب به طور 
كلي به دو بخش ادبيات و نگارش تقســيم 
شده اســت. بخش ادبيات شامل پنج شعر 
و سه متن نثر مي شــود كه نسبت به كل 
كتاب بســيار اندك است؛ كتابي كه عنوان 
آن فارسي است و براي یك سال تحصيلي 
دانش آموزان تأليف شــده است. پيشنهاد 
مي شود متون نظم و نثر كتاب بيشتر شوند 
و در گزینش متون دقت بيشــتري صورت 
گيرد؛ زیــرا اغلب این متون جزء گونه هاي 
حماســي و انقلابي هســتند و بــه دیگر 
گونه هاي ادبي توجه اندكي شــده اســت. 
همچنين، توجه به ادبيات معاصر بســيار 
ناچيز است كه این امر موجب غریب ماندن 

ادب معاصر نزد دانش آموزان مي شود. 
بخش نگارش كتاب بســيار گســترده و 
كامل اســت و نواقص و ایرادهاي آن بسيار 
اندك. تنها نكته اي كــه دربارة این بخش 
مي توان گفت این است كه به نظر مي رسد 
بخش نگارش مي بایست در كتابي جداگانه 

مي آمد و در طول هفته براي یك جلســة 
درسي جداگانه تعریف مي شد. 

در بخــش كارگاه هاي درســي نيز نكات 
دســتوري، آرایه هاي ادبي، درك مطلب و 
پرســش ها همگي با هم آمده انــد كه این 
امر به یادگيري دقيق دســتور زبان آسيب 
جدي مي زند؛ چرا كه وقتي نكات دستوري 
به صورت یكجــا با دیگر عناصــر مي آید، 
از توجه جدي به آن كاســته مي شــود. در 
بخش شعرگرداني و حكایت گرداني و دیگر 
بخش هاي كتاب نيز تمام گزینش ها اغلب 
رنگ و بوي مذهبــي و تعليمي دارند و به 
ســایر گونه هاي ادبي توجه چنداني نشده 

است. 
مؤلفان باید به شــرایط جامعــة مدرن و 
علایق و ســليقه هاي زمانه نيز توجه ویژه 
داشته باشند و بر اساس آن به تأليف كتب 
درسي همت گمارند. به نظر مي رسد مسائلي 
چون آشــنایي دانش آموزان با تحقيق هاي 
كتابخانــه اي و ارتباط مداوم بــا كتابخانه، 
اجراي نقالي، دیدن نمایش ها و كليپ هاي 
فيلم، توجــه به ادبيات اقليمــي و ... ذهن 
دانش آموزان را فعال تر مي كند و با سليقه  و 

روحيات آن ها سازگاري بيشتري دارد. 
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چكیده
ولایت از اصول اساســي عرفــان و تصوف 
در همــة دوره ها و در ميان همة جریان هاي 
متصوفه است. ولایت، چيرگي و امامت مراد 
بر نفس خود و مرید در همة زمينه هاســت. 
اوليــا ء الله در تربيت و هدایت مرید همچون 
صافــي، آلودگي هــاي وجــودي او را پاك 
مي كنند. مطابق اصل ولایت، مرید بي چون 
و چرا پيرو شيخ و مراد خود است؛ زیرا »كه 
سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزل ها«. در 
عرفان و تصوف، انسان كامل صاحب ولایت 
و نگين انگشــتر عالم آفرینش اســت، وليِّ 
خدا با تزكية نفس و پالایش روح خویشتن، 
صاحب كرامات مي شود. در دوره هاي انحراف 
و ابتذال تصوف، عده اي از عرفاي گندم نمايِ 
جو فروش به بحث كرامات دامن زدند و خود 

نيز به كرامات سازي پرداختند. 
كلید واژه ها: عرفان، ولایت، مراد، انســان 

كامل، كرامت

مقدمه
مســئلة ولایت یكــي از مهم ترین عناصر 
تصوّف اسلامي و از اصول بنيادین آن است. 
بر همين اساس در اسرار التوحيد آمده است: 
»مدار تصوف و طریقت بر پير است.« )منور، 
1381: 46(معنــاي واژگاني ولایت، نزدیكي 
)نسفي، 1371: 1/316( و محبت )هجویري، 

1375: 266( و ولایــت نيز به معني امارت 
)همان: 266(، سلطنت، توليت و امامت است. 
همچنان كه مؤلف »مجمع البيان« آورده است، 
وِلایت و وَلایت مانند وِكالت و وَكالت، وِصایت 
و وَصایت به جاي یكدیگر به كار مي روند و به 
معني واحد گرفته مي شوند )طبرسي، 1406: 
470/6(. در معنــاي اصطلاحي نيز »ولایت 
آن باشد كه او )ولي( را ولایت باشد بر نفس 
خویشــتن، و بر صفات خویشتن، و بر كلام 
خویشتن،  و سكوت خویشتن، و قهر در محل 
قهر، و لطف در محل لطف« )شمس تبریزي، 

.)85-86 :1377
نویســندة این مقاله با اســتفاده از روش 
كتابخانه اي- توصيفي، اصل ولایت در عرفان 
و تصوف اسلامي و مسائل مرتبط با آن را به 
اجمال بررسي كرده و تا حد امكان كوشيده 
است كه اطلاعات حاصل را به زباني ساده و 

خلاصه بيان كند. 

ولایت و انواع آن 
بحث دربــارة عرفان و تصوف، بدون تبيين 
اصل ولایت راه به جایي نخواهد برد. صوفيان 
نخستين چون بایزید بسطامي و ابراهيم  ادهم 
از ولایت سخن گفته اند اما حكيم ترمذي آن 
را به صورت نظریه اي نسبتاً كامل و منسجم 

درآورد.  )زرین كوب،383 10:1(.

عارفان و صوفيان در ولایت به آیة مشــهور 
»انما وليكم الله و رسوله والذین امنوا الذین 
یقيمون الصلائ و یؤتون الزكائ و هم راكعون« 
استناد مي كنند. طبق این آیه، ولایت الهي 

منحصر در سه مرتبه است: 
الف( حضرت حق تعالي

ب( پيامبر اسلام 
ج( مؤمنيــن )اولياء الله( كه دركتب صوفيه 
تعداد آن ها به  صورت هاي متفاوتي ذكر شده 
است. هجویري تعداد آن ها را به شكل هرمي 
این گونه ذكر مي كند: »از ایشان چهار هزارند 
كه مكتومانند و مر یكدیگر را نشناسند جمال 
حال خــود هم ندانند و انــدر كل احوال از 
خود و از خلق مستورند... اما آنچه اهل حل 
و عقدند و ســرهنگان درگاه حق جل جلاله 
سيصد ند كه ایشان را اخيار خوانند و چهل 
دیگر كه ایشــان را ابــدال خوانند و هفت 
دیگر كه مرایشــان را ابرار خوانند و چهارند 
كه مرایشــان را اوتاد خوانند و سه دیگرند 
كه مرایشان را نقيب خوانند و یكي كه او را 
قطب خوانند و غوث خوانند.  و این جمله مر 
یكدیگر را بشناسند  و اندر امور به اذن یكدیگر 
محتاج باشــند و بدین، اخبار مروي ناطق 
است و اهل ســنت بر صحت این مجتمع« 

)هجویري،1375: 269 (.
ادامة مطلب در وبگاه

محمد قاسمي
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
و دبير زبان و ادبيات فارسي مركز استعداد هاي درخشان علامه 
طباطبایي شهرستان بناب

تحليل 

در عرفان و
 تصوف اسلامي
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چکیده
از عمرِ حدود چهارصدسالة داستان چند سال آن 
به داســتانک مربوط می شود؟ آغازگر آن که بود و 
یا اصلًا آیا می توان آغازگری برای آن تراشيد و یا 
با جست وجو در متون ادبی و غيرادبی او را یافت؟ 
نویسنده در این مقاله درصدد پاسخ گفتن به این 
سؤال ها و سؤالات مشابه نيست و حتّی بدون اینکه 
در پی یافتن تعریفی جامع برای داســتانک باشد، 
بيشتر درصدد پاســخ گویی به این سؤال است که 
چگونه مي توانيم داستانک بنویسيم و کلاس درس 
انشا را به کلاس داستانک  نویسی تبدیل کنيم و یا 
چگونه می توانيم از داستانک نویسی در کلاس های 
انشا برای تقویت نویسندگی دانش آموزان استفاده 
کنيم. در این مقاله، انواع داســتانک و ویژگی های 

آن ها نيز معرفی می شود. 
نویســندة مقاله کوشيده است در حدّ توان تجربة 
کلاس های انشــای خود را در اختيار خوانندگان 
محتــرم بگذارد؛ چون معتقد اســت کــه احيای 
کلاس های انشــا در مدارس اگر بدون استفاده از 
تجارب همــکاران فرهنگی صــورت گيرد، نه تنها 
مشکلی را حل نمی کند بلکه خود مشکلی می شود 

مزید بر مشکلات دیگر.
کلیدواژه ها: داستانک، مينی مال، داستان کوتاه 

مقدّمه
داســتانک از نوشــته های مينی مال است که به 
علّت جذّابيت، کوتاهی و شــاید آسانی در آموزش 
و یادگيــری آن )دســت کم در مراحــل ابتدایی( 
می تواند در تمام دوره های تحصيلی در کلاس های 
درس انشــا مورد استفاده قرار گيرد. دانش آموزان 
با تمرین نوشــتن این گونة ادبی می توانند بسياری 
از خاطرات، لطيفه ها، مطالب علمی و دانسته های 
دینــی، سياســی، فرهنگی خود را به داســتانک 
تبدیل کننــد و با این کار ضمن تأمّل بيشــتر در 
ق  دانســته های خود، به تدریج به نویسنده ای خلاَّ

تبدیل شوند.
موضوع این مقاله بی سابقه نيست اما نویسندة آن به 
جای کلّی گویی دربارة داستانک و داستانک نویسی، 
با ارائة نمونه هایی بــه عنوان الگو به خواننده کمک 
می کند تا گام به گام با نوشــتن آن  نوع ادبی آشــنا 
شود و در نهایت، خود قلم بردارد و نوشتن را در کنار 

خواندن مقاله تجربه كند.

بهرام رضایی ویشه سرایی
کارشناس ارشد ادبيات فارسی و دبير دبيرستان های ناحية 2 رشت

داستانك نویسي
 در كلاس درس انشا 
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به ماهيّت این مقالــه )که در مورد انواع 
داســتانک و تمرین داستانک  نویسی در 
کلاس های انشاســت(، به وقت و مقاله ای 
دیگــر وا می گذاریم و بــه همين مقدار 
بســنده می کنيم کــه »اوّلين جســتار 
تئوریک دربارة داســتان کوتاه که به قلم 
ادگار آلن پو نوشــته شــده است، مبنای 
مهمّی در تکوین ســاختار داســتان های 

مينــی ماليســتی بــه حســاب می آید.
گروهی از منتقدان ادبيات داستانی، این 
مقالــة آلن پو را اولين بيانية غيررســمی 
کرده انــد؛  محســوب  مينی ماليســت ها 
بی آنکــه تأثير آثار کســانی چون روبرت 
والتــرز، فرانتس کافکا، برتولت برشــت 
و ســاموئل بکــت را در پدید آمدن آن و 
یا آنتــوان چخوف و ارنســت همينگوی 
داســتان های  ســاختار  تکویــن  در  را 
ميني ماليســتی نادیده بگيرند« )جزینی، 

 .)۳۵:۱۳۷۸
ميکروفيکشــن کــه بيــن ۱۰ تا ۳۰۰ 
کلمــه و فلش فيکشــن کــه بين ۳۰۰ 
تــا ۱۰۰۰ کلمه اســت )جــی . دبليو. 
رایــج  گونــة  دو   )۸۰:۱۳۸۸ تومــاس، 

یا  انــواع داســتان های مينی مــال و  از 
به عبارتی داســتانک هستند که متفاوت 
با داستان هایی اســت که داستان کوتاه 
ناميده می شــوند و تعداد کلمات آن ها را 
در حــد معمول بين هزار تــا چهار هزار 
کلمه )یونســی، ۸:۱388( نوشــته اند. با 
وجود این، صرف نظر از این تقسيم بندی، 
تشخيص داســتان کوتاه از داستانکِ نوع 

دوم )فلش فيکشــن( چنــدان راحت و 
شاید در مواردی اصلًا ممکن نيست.

با توجه به آنچه بيان شد، انواع داستانک 
را می توان به شرح زیر معرفی کرد:

کوتاهِ  کوتاهِ  )داســتان  ميکروفيکشــن 
کوتاه: )بين ۱۰ تا ۳۰۰ کلمه(. 

داستانك
فلش فيكشــن )داســتان كوتاه كوتاه(: 

)بين 300 تا 1000 كلمه(.
برمی آید  چنيــن  تقســيم بندی  این  از 
کــه حجم کم داســتانک و بــه عبارتی 
ایجاز، اصلی ترین و اساسی ترین  شــدّت 
مؤلّفة داستانک اســت و به تعبير رابرت 
براونينگ »کم هم زیاد اســت« )جزینی 
جــواد، ۳۶:۱۳۷۸(؛ یعنی برای نوشــتن 

داستانک و انواع آن
از داســتانک تعریف جامعی ارائه نشده 
اســت. در ایران زمانی به اسم »چيزها« 
و بعد به اســم »گلبوته ها« شهرت یافت 
)یوسفی، ۱۳۸۸: ۷۸(. آنچه مسلّم است، 
امروزه  که  شــيوه ای  به  داستانک نویسی 
بــا نام و عنوان جدید و بــه عنوان قالبی 
مستقل رایج شــده، پدیده ای نو است و 

بایــد در رابطه با جریــان مينی مال که 
»به معنــای حداقل گرایی« )ســليمانی، 
۱۳۷2 : ۸۸( اســت، بــه آن پرداخت و 
شــاید منافاتی نداشته باشد که با اندکی 
اغماض، آن را نه گونه ای دیگر بلکه ادامة 
همان حکایت هایــی بدانيم که از دیرباز 
در ميان ملل مختلف، به ویژه در مشــرق 

زمين، رواج داشته است. 
در اینکه چند ســال از عمــر چهارصد 
ســالة داســتان )درویشــيان و دیگران: 
۷:۱۳۸2( ســهم داستانک نویســی - به 
عنوان قالبی مســتقل - می شود حرف ها 
و سخن ها گوناگون اســت و این مبحث 
را که بيشــتر در حوزة بحث های تاریخی 
داستان و داستانک نویسی است، با توجّه 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 | 50



داستانک هر چه کم هم گفته شود، زیاد 
اســت یا فقط چیزی را باید نوشت که لازم 
و ضروری است. کلام یا کلمة اضافی نه تنها 
مشــکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکلات 
می افزاید. چون اساســاً اغلب افرادی که به 
خواندن داستانک روی می آورند، اگر نگویيم 
هميشه، دست کم در همان لحظه ای که به 
خواندن این گونة ادبی مشــغول اند، حوصلة 
زیاده خوانی و کش و قوس دادن اصل مطلب 
را ندارند. چنين افرادی در ظرف چند دقيقه 

می خواهند به اصل مطلب برسند.
برای نوشتن داستانک، آشــنایی با اصول 
داستان نویسی شرط لازم نيست امّا شناخت 
این اصول می تواند در پيشــرفت کار و بهتر 
شــدن اثر تا حدّ زیادی به نویسنده کمک 
کند؛ به شرط اینکه به جای تمرین نوشتن 
داستانک، همة همّت خود را صرف یادگيری 
این اصول نکند. به عبارتی، برای موفّقيّت در 
امر نوشــتن بيش و پيش از هر چيز باید به 
تمرینِ نوشــتن پرداخت نه یادگيریِ اصول 
نوشتن. البته صبر و حوصله داشتن، خواندن 
ـر در آن ها نيز در  نوشــته های خوب و تدبّـ
کنار تمرین نوشتن می تواند موجب توفيق 
روزافزون ما در امر داستانک نویســی باشد. 
نوشته ها فرزندان اندیشه های ما هستند. اگر 
با این فرزندان رفتار مناســب نشود، درست 
تربيت نخواهند شــد و ممکن است قبل از 
اینکه به سنِّ بلوغ برسند، دچار انحراف گردند 
و یا به خاطر ابتلا به ویروس وسواس نوشتن، 
دیر یا زود از چرخة زندگی روزمرة ما خارج 

شوند.
پس، این نکتة مهمّی اســت کــه باید در 
کلاس انشا به آن توجّه کرد و دانش آموزان را 
بيش و قبل از هر چيز به نوشتن تشویق کرد 
نه به یادگيری اصول نوشتن. اگر دانش آموز 
به نوشتن تشویق شود، خود به دنبال اصول 
نوشــتن هم خواهد رفت ولی اگر با  اصول و 
قواعد متنوع نوشتن آشنا شود و در نوشتن 
تشویق نشود، بيشــتر بر وسواس نگارش و 
در نتيجه اضطراب او برای ارائة یک نوشــتة 

مقبول افزوده خواهد شد.
در ادامه، چند توصية لازم در مورد چگونگی 
نوشتن داســتانک را می آوریم و بعد، با ذکر 
نمونه هــا به چگونگی داستانک نویســی در 

کلاس های درس انشا می پردازیم.

چند توصیة لازم در مورد 
داستانک نویسی:

با بررسی داستانک های موفّق پی می بریم 
که برای نوشتن داستانک بهتر است:

۱- مقدّمه چينی نکنيم؛ 

2- داســتانک را از بطن اتّفاق آغاز کنيم؛ 
برای مثال، مردی در حال دویدن اســت و 
بمبی در مســير حرکت او قرار دارد. شــرح 
بيشــتری از جزئيات لازم نيست. خواننده 
خودش می تواند جاهای خالی داستان را پر 

کند؛
۳- یک معمای کوچک جذّابيت داستان را 
تا انتها حفظ می کند؛ خوانندة داستان ما تا 
حد ممکن نباید از ابتدا حدس بزند که چه 
حادثه ای در حال شــکل گيری است و لازم 
است سؤال معروف »بعد چه خواهد شد« از 
ابتدا تا انتهای داســتانک ذهن او را به خود 

مشغول کند.
۴- از ارجاعات بينامتنی اســتفاده کنيم؛ 
یعنی با بهره گيری از ارجاع به داســتان های 
مشهور )مثل ليلی و مجنون و ...( و اتّفاقات 
مورد توجه )مثل انفجــار برج های دوقلو(، 
می توانيم از به کار بردن کلمات و توضيحات 

اضافی پرهيز کنيم.
۵- سعی کنيم پایان داستانک ما پر کشش 

اگر دانش آموز به نوشتن 
تشویق شود، خود به 

دنبال اصول نوشتن هم 
خواهد رفت ولی اگر با  
اصول و قواعد متنوع 
نوشتن آشنا شود و در 
نوشتن تشویق نشود، 

بیشتر بر وسواس نگارش 
و در نتیجه اضطراب او 
برای ارائة یک نوشتة 

مقبول افزوده خواهد شد

پوزش و اعتذار:

در شمارۀ 123

1. نام خانم فاطمه دیناروند، 
به عنوان یکی از نویسندگان 
مقاله رمزگشایی نمادها در 
کتاب های درسی ادبیات 

متوسطه از قلم افتاده است.

2. نام »دکتراکبر شاملو« 
نویسنده مقاله »پرورش واژه و 
هنجارگریزی در کتب فارسی 
متوسطه اول« که در صفحه 

13 به چاپ رسیده؛ به  اشتباه 
به جای »اکبر « به  صورت 
»احمد« تایپ شده است.

باشد و حرف اصلی را در پایان آن بزنيم؛ 
بــرای  کافــی  فضــای  داســتانک   -۶
شخصيت پردازی و توصيف های پرکش و قوس 
ندارد؛ پس بهتر است از شخصيت پردازی و 
توصيف هایی که حوصلة خوانندة کم حوصلة 
داستانک را سر می برد، بپرهيزیم. همچنين 
باید توجّه داشــته باشيم که شخصيت های 
داستانک معدود و اغلب ایستا هستند؛ چون 
پرداختن به شــخصيت های زیاد و پویا در 
حجم کم داســتانک مقدور نيست و امکان 
تغيير شخصيت در اشخاص داستانک تقریباً 

وجود ندارد. 
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چكیده
اهميت روش تدریس خــوب و كارآمد، 
امروزه بر كســي پوشــيده نيست و همه 
پذیرفته انــد كه شــيوه و كيفيــت ارائة 
محتواي آموزشي به مخاطب، ارزشي برابر 
با محتوا دارد. متأســفانه به این مســئلة 
مهم در مورد مباحث ادبي بيان )تشبيه، 
استعاره و مجاز( در نظام آموزشي ما كمتر 
توجه مي شــود و در نتيجه، در كتاب هاي 
به كارگيري  براي  مناســبي  بستر  درسي 

روش هاي تدریس بهتر فراهم نمي شود.
وجود ذخایر زباني در سرشــت انسان و 
قدرت او در كاربرد زیباي واژه ها به جاي 
یكدیگر، راهي براي فرار از محدودیت هاي 
واژگاني زبان و اثبات این مدعاست كه هر 
انساني از همان دوران كودكي ذاتاً توانایي 
خلق تشبيه، استعاره و مجاز را دارد. قبول 
این اصل، مســير آموزش مبحث بيان را 
هموارتر مي ســازد و ما را در رســيدن به 
هــدف خود، كه همانــا تدریس اصولي و 
قاعده منــد این بخــش از آرایه هاي ادبي 
به وســيلة روش هاي فعال و نوین اســت، 

یاري مي كند.
در ایــن مقاله، ضمن بيــان ناكارآمد ي 
و عيب هــاي روش هاي ســنتي آموزش 
در كتاب هــاي جدید - كــه با روش هاي 
پيشــين تفاوت اساســي ندارند - روشي 
فعال، آزموده و اصولي معرفي مي شــود 
كه دو پشــتوانة  بســيار مهم و با ارزش 

آزمون هــاي  دارد؛  تحقيقــي  و  علمــي 
جدید تر  نظریه هاي  و  روان شناسي  معتبر 

زبان شناسي.
كلیدواژه ها:  تشــبيه، اســتعاره، مجاز، 

روش هاي فعال تدریس

مقدمه
مبحث بيان یكي از بخش هاي گســترده 
و جــذاب آرایه هاي ادبي اســت. كاربرد 
تشــبيه، اســتعاره و مجاز، انســان را از 
محدودیت هاي واژگاني زبان آزاد مي كند 
و گسترة محسوسات و مفاهيم و ادراكات 
وي را به تصویر مي كشــد. در این ميان، 

اســتعاره اهميت خاصي دارد؛ زیرا از یك 
سو با تشبيه و از ســوي دیگر با مجاز در 
ارتباط تنگاتنگ است و این هر سه سبب 
غناي زبان و رشــد و شــكوفایي فرهنگ 

جامعه مي شوند.
»چون زبان واقعيت اســت، استعاره بيان 
واقعيت اســت. اگر زبان امكان استفاده از 
اســتعاره را در اختيارمان نمي گذاشت، به  
هيچ  وجه نمي توانســت ما را در بيان بهتر 
مقصودمان یاري كند« )هاوكس، 1380: 

.)99
امــا در زمينة آموزش این آرایه ها با چند 
پرسش اساســي روبه رو هســتيم؛ اولين 
سؤالي كه مطرح مي شود این است كه  آیا 
به راســتي این شگردهاي ادبي از مباحث 
دشــوار ادبي هســتند؟ اگر جواب »بله« 
است، پس چرا یك كودك، بدون داشتن 
ســواد خواندن و نوشتن، یا یك بزرگسال 
بي سواد، به راحتي مي تواند این آرایه ها را 

در گفت وگوهاي روزانة خود به كار ببرد؟
مــا در این مقاله با تكيه بر دو پشــتوانة 
بســيار مهــم علمــي - روان شناســي و 
زبان شناســي - به این سؤالات پاسخ داده 
و از این رهگذر، شيوة جدیدي در آموزش 

این مباحث ارائه كرده ایم.
كاربرد این آرایه هــا در محاورات روزمرة 
افــراد به وضوح نشــان مي دهد كه آن ها 
]آرایه ها[ صرفاً شگردهاي هنري نيستند 

رشید خدامي افشاري
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي و سرگروه ادبيات منطقة مراغه

زكیه كمالي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات دبيرستان هاي  تبریز

 آن ها ]آرایه ها[ صرفاً 
شگردهاي هنري نیستند 

بلكه امكانات عالي 
زبان اند كه همانند خود 
زبان نقش بسیار مهمي 

در ایجاد ارتباطي مؤثرتر 
و انتقال اطلاعات دارند

روش تدریس

تدریس

با رویكردي زبان شناسانه

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 | 52



بلكــه امكانات عالــي زباني اند كه همانند 
خود زبان نقش بســيار مهمــي در ایجاد 
ارتباطي مؤثرتــر و انتقال اطلاعات دارند. 
با دانستن این نكتة مهم، ارزش و اهميت 
آموزش اصولــي و قاعده مند این مباحث 
بيــش از پيش بر ما آشــكار مي شــود و 

ضرورت مي یابد.
هدف اصلي ما از نگارش این مقاله، اثبات 
این مدعاســت كه فقط با كنار گذاشــتن 
معلم محور  غيرفعــال،  تدریس  روش هاي 
و سنتي اســت كه مي توان به شيوه هاي 
نویــن، كارآمد و فعال دســت یافت و به 

اهداف عالي یادگيري رسيد.
ارائــة درس به شــيوة جدیــد و فعال از 
برتر  تدریس  یــك  ویژگي هاي  مهم ترین 
و موفق به حســاب مي آیــد. به كارگيري 
روش تدریــس جدیــد و پویا عــلاوه بر 
جذاب كردن موضوع درسي، سبب تسریع 
رونــد یادگيــري، ایجاد شــوق و انگيزه 
در دانش آمــوزان و در نهایــت، پایداري 

آموخته ها در ذهن آن ها مي شود.
به طور معمول، انتخاب یك شــيوة خلاق 
و مناســب را وظيفة دبيــر مي دانند ولي 
كتاب درســي به عنوان یك رسانة رسمي 
آموزشي، جایگاهي ویژه در یاددهي دارد 
و عــلاوه  بر گيرایي و جــذاب بودن براي 
دانش آموز باید بستر مناسبي براي نوآوري 
و شكوفایي اســتعداد یاددهي دبير فراهم 
آورد. پس، شایســته اســت كه در كنار 
تغيير كتاب هاي درسي، روش هاي جدید 
و اصولي آموزش نيز مدِّ نظر باشــد و ارائه 

گردد.
متأســفانه به این امر مهم در كشــور ما 
كمتر توجه مي شود و این ضعف در دروس 
رشتة ادبيات فارسي بيشتر هویداست. به 
جرئت مي توان گفت، استفاده از روش هاي 
ســنتي یكي از عوامل كم شــدن رغبت 
دانش آموزان به یادگيــري مباحث  ادبي 
اســت. باید بپذیریم كه امروز محتوا، هر 
چند هــم فاخر و با ارزش باشــد، اگر به 
شــكل دلخواه نســل جدید عرضه نگردد 

براي آن ها كششي نخواهد داشت.
مي دانيم كه آرایه هاي ادبي و به ویژه بيان، 
از درس هاي پایة ادب فارسي است. در این 
بخش، سه مبحث تشبيه، استعاره و مجاز 

ارتباط بيشــتري با هم دارند. براي نمونه، 
اســتعاره از یك سو با تشــبيه و از سوي 
دیگر با مجاز در ارتباط اســت و هر سه با 
معناي متــن ) چه نظم و چه نثر( ارتباط 
تنگاتنگ دارند؛ چرا كه بخشــي از جریان 
فهم عميق متن، منوط به آشــنایي كامل 
با این شگردهاي هنري است. همين دليل 
ما را قانــع و وادار مي كند كه روش هایي 
جدیــد، كارآمد، قاعده مند و البته ســاده 
براي آموزش این مباحث جست وجو كنيم 

و در تدریس به كار گيریم.
نگرش كنوني كتاب به مباحث اســتعاره 
و مجاز، تماماً سنتي است. به این ترتيب، 
اســتعاره و مجــاز هر دو فقــط به عنوان 
یكــي از فنون و آرایه هــاي ادبي در نظر 
گرفته شــده اند و بنابراین »اســتعاره از 
)هاشمي، 1389:  مي شود«  تفكيك  زبان 

121(. همچنيــن، در این نــگاه مجاز به 
عنوان یك آرایه  ادبي در برابر »حقيقت« 
قرار مي گيرد و رابطة معنایي بين معناي 
حقيقــي و مجــازي در قالــب »علاقه« 
بررســي مي گردد )گندمكار و طيب زاده، 

.)154 :1396
ایــن نوع نگــرش چند نارســایي عمده 
دارد؛ چون اولًا اجازه نمي دهد از امكانات 
دیگر اســتعاره و مجاز بهره مند شــویم؛ 
مثل امكانات اســتعاره در كمك به رشد 
زبان. »براي مثال، بدن انســان خود منبع 
ویژه اي براي توليد محصول هاي استعاري 
اســت كه موجب خلق تمایزهاي غيرقابل 
بيان زیادي در انبوهي از زمينه ها مي شود. 
مانند »سر« در: سرلشكر، سرنخ، درد سر، 

سبك ســر و ...«  )جينز، جوليان، 1379: 
99( یا نقش مهم اســتعاره در شناخت و 
درك پدیده هــا و امور كه در حقيقت یك 
مدل فرهنگــي در ذهن ایجــاد مي كند 
)هاشــمي، 1389: 120( در حالي كه با 
شيوة تدریس كنوني دانش آموز فقط قادر 
است مصادیق اســتعاره، مجاز و تشبيه را 
ســریع و دقيق تشخيص دهد. این نتيجه 
از نظر ادبي اصلًا راضي كننده نيست؛ چون 
همــة مخاطبان ما در كلاس از نظر علاقه 
و استعداد یادگيري و سطح دانش یكسان 
نيستند و بنابراین طبيعي است كه انتظار 
داشته باشيم حداقل بخشي از آنان بتوانند 
تشــبيه، اســتعاره و مجازهاي شــاعرانه 
بســازند و به قول استاد شفيعي كدكني، 
روابط جدیدي ميان پدیده ها كشف كنند 
و به نوعي شــعر بســرایند: »شــعر، زادة 
این كوشــش شــاعر براي نمایش ادراك 
او از نســبت هاي ميان انسان و طبيعت و 
طبيعت و انســان یا انسان و انسان است« 

)شفيعي كدكني، 1389: 3(.
مي توان گفتة خود را با توضيحي اجمالي 
دربــارة درس نــگارش دهم بهتــر بيان 
كــرد. در ایــن كتاب، چهــار درس براي 
نوشــته هاي عينــي و چهــار درس براي 
نوشــته هاي ذهني در نظر گرفته شــده 
است. اگر مخاطبِ درس هاي عيني را همة 
دانش آموزان در نظــر بگيریم كه به كمك 
آن مي توانند مهارت نوشتن خود را تقویت 
كنند، مخاطب نوشــته هاي ذهني، بيشتر 
دانش آموزاني هســتند كه رغبت و  علاقة 
زیادي به نوشتن دارند و در حقيقت دروس 
ذهني نگارش، بســتر مناســبي براي بروز 
استعداد نویسندگي آن ها به حساب مي آید؛ 
هر چند دانش آموزان دیگر نيز خواه ناخواه از 

منافع این  درس ها بهره مند مي شوند.
به نظر نمي رســد این اهــداف در مورد 
درس هــاي علوم و فنون قابل تشــخيص 
باشد. با روش كنوني، در حقيقت ما همة 
دانش آموزان را از هر نظر یكسان مي بينيم 
و به همة آن ها مطالب یكساني مي دهيم. 
بــراي همين، در پایان این دورة تحصيلي 
دانش آموزان رشتة انساني با وجود خواندن 
سه جلد كتاب علوم و فنون ادبي، به همان 
ميزان توانایي تشخيص مصادیق استعاره، 

استفاده از روش هاي 
سنتي یكي از عوامل 

كم شدن رغبت 
دانش آموزان به یادگیري 

مباحث  ادبي است
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مجاز و تشــبيه را دارند كه دانش آموزان 
رشتة تجربي، و چه بسا بنا به ضرورت هاي   
رشته هاي  دانش آموزان  سراسري،  آزمون 
ریاضــي و تجربي در تشــخيص مصادیق 

ورزیده تر نيز باشند.
اما شــاهد مهم ترین ضعف نگاه ســنتي 
به این شــگردهاي هنــري، فراهم بودن 
زمينه براي شــيوة تدریس قدیمي، یعني 
معلم محــوري، اســت كه آســيبِ جديِ 
نظام آموزشــي ما محســوب مي شود. به 
نظر مي رســد تا زماني كه شرایطي مهيّا 
نگردد كه دانش آموزان به جاي شــنيدن 
توضيح درس، روابط ميــان واژه ها - اعم 
از مجاورت )= علاقه هاي مجاز مرســل( و 
شباهت - را كشف كنند، معلم محوري بر 
كلاس ها سایه افكن خواهد بود و استفاده 
از ابــزار و فناوري هــاي جدیــدي چون 
ویدیوپروژكتور و رایانه نيز بي ثمر خواهد 
ماند. پخش ویدیوي تدریس یك دبير به 
مراتب كم ارزش تر از تدریس حضوري دبير 
است، پس، صِرفِ استفاده از این امكانات 
موجب فعال شدن دانش آموزان در جریان 
تدریس نمي شــود؛ چرا كه در این شيوه، 
دانش آمــوزان به عنــوان شــاهد تدریس 
یا بينندة فيلم، فقط در زمان پرســش و 
پاسخ احتمالي وارد روند تدریس مي شوند 
و بلافاصله پــس از پاســخ دادن، از این 
روند خارج مي شــوند. شاهد زندة اجراي 
این روش ســنتي بــا ابــزار الكترونيكي، 
آموزش هاي ضمن خدمــت فرهنگيان با 
فيلم هاي آموزشي اســت كه در آن فقط 
گاهي عبارت »روش هاي تدریس فعال« را 

از زبان مدرسان محترم مي شنویم.
با این اوصاف، قابل پيش بيني اســت كه 
فراگيرندگان به یادگيري آرایه هاي ادبي، 
به ویژه مبحث بيان، رغبتي نداشته باشند 
و دائم این حــسِّ ناخوب در آن ها تقویت 
شــود كه این شگردهاي هنري و امكانات 
زباني، صرفاً مطالبــي بي مصرف و تاریخ 
گذشــته اند و در عصر فناوري، لزومي به 

دانستن این مطالب نيست.
به گمان ما حتماً روش هاي بهتري براي 
تدریس مجاز، استعاره و همچنين تشبيه 
وجود دارد؛ البته تا زماني كه نوع نگاه خود 
را نسبت به این مقوله ها تغيير ندهيم، این 

روش ها در دسترس ما نخواهند بود. كاش 
تاكنون دربارة جهت گيري خود تجدیدنظر 
مي كردیم یا حداقل امكانات دیگر روش ها 

را مي آزمودیم.
دیــدگاه  از  مي كوشــيم  ادامــه،  در 
زبان شناســي به استعاره و مجاز بنگریم و 
امكانات آن ها را براي تدریس این درس ها 
بررسي كنيم. هدف اصلي ما معرفي روش 
تدریس مناسب و پویا از این رهگذر است.
پيش از این گفتيم كه زبان شناسان مجاز 
و استعاره را فقط به عنوان شگرد هنري در 
نظر نمي گيرند و این دو را مسئله اي زباني 

مي دانند »به این دليل كه این دو فرایند، 
بخش اعظم مكالمات روزمرة سخن گویان 
زبــان را به خــود اختصــاص مي دهند« 

)گندمكار و طبيب زاده، 1392: 153(.
به نظر مي رســد كه یك فرد سالم از نظر 
ذهني، همان طور كه با گذشت زمان و به 
مرور، گفتار را به طور طبيعي یاد مي گيرد، 
به دليل داشــتن توانایي تشخيص رابطة 
مجاورت )= علاقه هاي مجاز( و شــباهت 
ميان پدیده ها، ناخودآگاه مجاز و استعاره 
را نيــز در گفتار به كار مي بــرد. »در یك 
آزمون روا ن شناسي مشهور، تعدادي اسم 
براي گروهي از كودكان خواندند و از آن ها 
خواســتند كه پس از شــنيدن هر اسم، 
اولين كلمه اي را كه به ذهنشــان خطور 

مي كند، بر زبان آورند. پاسخ كودكان براي 
هر كلمه، یا اســمي بود كه مي توانســت 
جانشين آن شود، یعني استعاره، یا اسمي 
بود كه مي توانست در كنار آن قرار گيرد، 

یعني مجاز« )سجودي، 1380: 116(.
در ســال 1986 نيز آزمون هاي دیگري 
چون چنــد گزینه اي و اجــراي نمایش، 
همين نتایج را دربارة استعاره تأیيد كردند 
و براســاس آن ها معلوم شد كه »كودكان 
از سنين 4-3 ســالگي توانایي اندكي در 
پردازش زبــان مجازي دارنــد؛ هر چند 
در این ســنين توانایي كاربــرد خلاقانه 
اســتعاره ها یا توضيح منطقــي نهفته در 
آن هــا را ندارند و ایــن توانایي به موازات 
افزایش ســن و رشد شناختي كودكان به 
تدریج افزایش مي یابد« )صادقي، 1392: 

.)149
پژوهش دیگري در ســال 2010 بر تأثير 
افزایش ســن در درك اســتعاره و مجاز 
تأكيد كرد: »نتایج این پژوهش همچنين 
نشــان دادند كه با افزایش سن تقویمي، 
رشد درك مجاز در مقایسه با رشد استعاره 
21 درصد بهتر بوده است« )همان: 155(.
اميدواریم نتایج این پژوهش ها ما را قانع 
كند، ماهيت این دو شــگرد، زباني است و 
همچنان كه یك فرد سالم، از نظر ذهني، 
مي تواند براســاس طرح وارة یاكوبســن از 
شــش كاركرد متفــاوت از جمله كاركرد 
ارجاعي، عاطفي و ... زبان اســتفاده كند 
)نبــوي، 1392: 21(، همان فرد ســالم 
ذهنــي مي تواند با اســتفاده از گزینش و 
تركيب واحدهاي درست زباني از استعاره 
و مجاز مرسل اســتفاده كند« )احمدي، 

.)82 :1380
توجه به نتایج این پژوهش ها و همچنين 
نظر یاكوبســن چند پرســش را به ذهن 
مــي آورد؛ نخســت اینكه چرا بــا وجود 
اینكه هر شخص ســالم به طور طبيعي - 
حداكثر در 7 یا 8 سالگي - از این توانایي 
بهره مند اســت، عمدة دانش آموزان ما در 
دورة متوســطة دوم نيز توانایي تشخيص 
اســتعاره، مجــاز و حتي درك درســت 
تشبيه را ندارند؟ آ یا توانایي دانش آموزان 
عمدتاً مربوط به روش نادرست یاددهي - 
یادگيري اســت؟ و نهایتاً اینكه آیا عوض 

از آنجا كه استفاده 
از تصاوير آسان و 

ساده تر است، مي توان 
تصاويري مناسب سن 

دانش آموزان دورة 
متوسطه اول نيز برگزيد 

و با اين شيوة جديد 
تشبيه، استعاره و مجاز 
را به راحتي به  آن ها ياد 

داد
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كردن شــيوة آ موزش مي توانــد تا حدود 
زیادي این نارسایي را جبران كند؟

با اینكه ما خود با اســتفاده از این روش 
در تدریــس این درس ها عمــلًا به نتایج 
بهتــري دســت یافته ایــم، یــك آزمون 
رســمي كارشناســانه بر روي دو گروه از 
دانش آمــوزان مي تواند تا حدود زیادي به 
روشن شدن مســئله كمك كند. اجراي 
این آزمون ها بســيار ضروري است؛ چون 
نتایج آن ها هم به ارتقاي كيفيت یادگيري 
كمك مي كند و هم از هزینه هاي مادي و 

معنوي آ موزش مي كاهد.

روش پیشنهادي ما
براي دســت یافتــن به بهتریــن نتایج 
آموزشــي، مي توان این شــيوة یادگيري 
را در دو مرحلــة تصویــري و واژگاني به 
ارائه كرد. مبناي این شيوه،  دانش آموزان 
كشف پاسخ به  وســيلة دانش آموز است. 
دبير در این روش عمــلًا و فقط مي تواند 
راهنمایي كنــد و قادر نخواهــد بود كه 
به طور مستقيم به سراغ درسي مانند مجاز 
بــرود و فقط با ذكر چند مثــال و اضافه 

كردن توضيحات، آن را تدریس كند.
پيش تــر در یكي از آزمایش ها دیدیم كه 
كودكان پس از شنيدن هر واژه، اسم هایي 
را بر زبان مي آوردند كه يا با واژة مورد نظر 
رابطة شباهت و يا رابطة مجاورت داشت. 
همچنيــن، نتيجة آزمون ديگري نشــان 
داد كه با بالا رفتن ســن تقويمي، توانايي 
درك مجــاز و اســتعاره در افراد ســالم 
رشــد مي كند. با توجه بــه اين مقدمات، 
مي توانيم فــرض كنيم كه يك دانش آموز 
در دورة متوســطة دوم و حتي متوسطة 
اول خيلي راحت مي تواند روابط مجاورت 
)علاقه هاي مجاز( و شــباهت تصاوير را با 
هم تشخيص دهد؛ بنابراين اگر چند جفت 
تصوير - روي صفحة كتاب يا روي كارت 
- را كه دو به دو با هم رابطة شــباهت يا 
مجاورت دارند، به دانش آموزان دورة  دوم 
يا حتي اول متوسطه نشــان دهيم، قادر 
خواهند بود تصاوير را براســاس روابط بالا 
دسته بندي كنند و دربارة روابط هر كدام 

)شباهت يا مجاورت( توضيحاتي بدهند. 
حال اگر اين تصاوير با توجه به واژه هايي 

برگزيده شوند كه در نمونه هاي شعر يا نثر 
كاربرد مجازي يا استعاري دارند، طبيعي 
اســت كه دانش آموزان با راهنمايي معلم 
خيلي راحت بتوانند تصاوير مربوط به هر 
مثال را انتخاب كننــد و بعد با جايگزين 
كردن هر تصوير به جاي واژه اي كه مجاز 
يا اســتعاره از كلمة ديگري اســت، پاسخ 
درست را دريابند و دربارة رابطة مجاورت 

و شباهت آن ها توضيح دهند.
با توجــه به ســهم عمدة چشــم ها در 
يادگيــري، چون در ايــن روش نيز حس 
بينايي نقش بســيار زيــادي در يادگيري 
دارد، قطعــاً ما به نتايجــي بهتر از روش 
توضيحي دســت خواهيم يافت. در روند 
اين آمــوزش به ذكــر اصطلاحاتي چون 
حذف يا ذكر مشــبه و مشــبه به و علاقه 
هيچ نيازي نيست؛ هر چند دبير مي تواند 
براي آشــنايي دانش آموزان با آن ها، اين 

اصطلاحات را نيز به آنان بگويد. 
شــايد گمان كنيم كه در آموزش تشبيه 
نيازي به اســتفاده از تصاوير نيست اما در 
حقيقت، ما در آموزش تشــبيه از طريق 
توضيح مثال ها نيز مشكل داريم. مي دانيم 
كه اســاس تشــبيه بر مقايســه و يافتن 
همانندي ها ميان دو پديده است، بنابراين، 
دانش آموزان با كنار هم قرار دادن تصاوير، 
خيلي راحت، شــباهت هاي آن دو را پيدا 
مي كنند. چه بســا همانندي هاي ديگري 
نيز ميان آن تصاوير پيــدا كنند كه ما از 
درك آن ها عاجزيــم و همين امر موجب 

تقويت قوّة تخيّل آنان مي شود.
در مرحلة دوم مي توانيم به جاي تصاوير 
از واژه ها اســتفاده كنيم. با توجه به اينكه 
با مفهوم  دانش آمــوزان در مرحلــة اول 
مجاورت و شــباهت ميان پديده ها كاملًا 
آشنا شــده اند، اكنون مي توانند واژه هايي 
را كه بــا هم رابطة شــباهت يا مجاورت 
)علاقه هاي مجاز( دارند، در ميان تعدادي 
از واژه ها تشــخيص دهند. در اين مرحله، 
براي كشــف روابط ميان  دانش آمــوزان 
واژه ها بيشــتر از قبل از قــوّة تصوّر خود 
اســتفاده مي كننــد. به ترتيبــي كه در 
مرحلــة تصويري گفتيــم، آن ها در اينجا 
نيز مي توانند واژه اي را بر اساس مثال هاي 
شعري با نثر انتخاب كنند و سپس همان 

منابع
1. احمدي، بابك، )1380(، ساختار و تأويل متن، چاپ 

نهم، تهران: نشر مركز.
2. جوليــان، جينــز و نيلي پــور، رضــا، )1379(، »زبان 

استعاري ذهني«، نامة فرهنگ،  شمارة 38.
ســاختارگرايي،   ،)1380( فــرزان،  ســجودي،   .3
انتشارات  پساساختارگرايي و مطالعات ادبي، تهران: 

حوزة هنري.
4. شفيعي كدكني، محمدرضا. )1389(. صور خيال در 

شعر فارسي، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات آگاه.
5. صادقي، شهره. )1392(. »ارزيابي رشد زبان استعاري 
در كودكان فارسي زبان: بررســي مقايسه اي«، علم زبان، 

سال اول، شمارة 1.
6. گندمكار، راحله و طبيب زاده، اميد.)1396(. »بررســي 
مجاز در زبان فارســي بر مبناي نظرية مفاهيم واژگاني و 
الگوهاي شــناختي«، فصلنامة علمي - پژوهشي دانشگاه 

الزهرا )س(، سال نهم. شمارة 23.
7. گيــرو، پير. )1392(. نشانه شناســي، محمد نبوي، 

چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگاه.
8. هاشــمي، زهره. )1389(. »نظرية استعارة مفهومي از 

ديدگاه ليكاف و جانسون«، ادب پژوهي، شمارة 12.
9. هاوكس، ترنس. )1380(. اســتعاره، مترجم:  فرزانه 

طاهري، چاپ دوم. تهران: انتشارات مركز.

را كه مناسب شــعر است، براساس روابط 
شباهت يا مجاورت برگزينند.

از آنجا كه اســتفاده از تصاوير آســان و 
ساده تر اســت، مي توان تصاويري مناسب 
ســن دانش آمــوزان دورة متوســطه اول 
نيز برگزيد و با اين شــيوة جديد تشبيه، 
اســتعاره و مجاز را به راحتي به  آن ها ياد 

داد.
نتايج زير به ترتيــب حاصل بحث مقاله 

است:
1. بخشي از مشــكلات يادگيري مباحث 
تشبيه، استعاره و مجاز به دليل استفاده از 
روش هاي تدريس سنتي است؛ پس لازم 
است روش تدريس مباحث بيان را تغيير 

دهيم؛
2. وقت آن رســيده اســت كه در نگرش 

خود به اين مباحث تجديد نظر كنيم؛
3. رويكرد زبان شناسانه به تشبيه، استعاره 
و مجــاز به مراتب بهتر از نگاه ســنتي به 
آن هاســت و مزيت هاي زيادي، به ويژه در 

روش تدريس دارد؛
4. از آنجــا كــه بينايي ســهم زيادي در 
يادگيري اين آرايه ها دارد، بهتر اســت در 
مرحلة اول آموزش آن ها، بيشتر از تصاوير 
كمك بگيريم و در مرحلــة بعد با واژه ها 

آموزش بدهيم.
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مریم سپیدکار
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي و دبير 

دبيرستان های شهرستان قائم شهر

شــعر دفاع مقدس در سير تحول و کمال 
خویش، عناصر فراوانی را از فرهنگ عاشورا 
به عاریت گرفته و در فاصلة سال های 1360 
تــا 1364 از جلوه های فرهنگ عاشــورایی 
سرشار شده است. پيوستگی عاشورا با انقلاب 

تا امروز همچنان پایدار مانده است.
اگرچه شعر دفاع مقدس اغلب حول محور 
وقایع هشت سال جنگ تحميلی ـ که برای ما 
مقوله ای اعتقادی است ـ دور می زند و در آن 
از دنيایی سخن به ميان می آید که همة ارض 
آن کربلا و همة ایامش عاشوراســت و امروز 
آن موضوع به ظاهر آن موضوع پایان یافته اما 
آتش شعر دفاع مقدس هنوز زبانه می کشد 
تا رســالت خویش در زنده نگه داشتن پيام، 
فلســفه، هدف و انگيزة هشــت سال دفاع، 
شــهادت، ایثار، انتقال فرهنــگ مجاهده و 
جهاد و ارزش های والای آن را در گوش نسل 
حاضر و نســل های آینده که از نزدیک همة 
آن رشادت ها و مقاومت ها را لمس نکرده اند 
و نيز در گوش لحظه هایی که با شتاب تمام 
از ساحت خون و شهادت فاصله می گيرند، 

طنين انداز کند.
کلیدواژه ها: ادبيات، عاشورا، دفاع مقدس

 
داستان نهضت حسينی و قصة جان سوز ایثار 
و شهادت امام حســين)ع( و یاران وفادارش 
آن چنان بر قلب ها تأثير گــذارده که پس از 
گذشت چهارده قرن از آن حادثة عظيم، غبار 
کهنگی و فراموشــی را بر خود ندیده است؛ 
گویی هر سال با حلول هلال محرم، خون پاک 
شهيدان کربلا در رگ های تاریخ جوششی تازه 
می یابد و عاشــقان دل سوخته را شوریده تر و 

تشنگان حقيقت را شيفته تر می سازد.
از شــهادت حسين، آتشی در قلب مؤمنان 
افروخته می شود که هرگز سردی و خاموشی 
نمی پذیــرد. کربلا بازمانده، زاینده و فزاینده 
است؛ کوثری است که می جوشد و هر عصر و 
نسلی به نسبت توان و تکاپو و ظرفيت خویش 

از آن بهره می گيرد. کربلا به روح ها طراوت، 
زیبایی، ســرزندگی و شــيوة خوب زیستن  
می آموزد و آشــکار می ســازد که حسين 
یعنی خلاصة همة خوبی ها. در این راســتا، 
وقوع جنــگ تحميلی عراق عليه جمهوری 
اســلامی ایران که با تجاوز به خاک ميهن با 
رفتارهای وحشيانه با ملت مسلمان کشورمان 
همراه بود، زمينه ای را فراهم ساخت که بار 
دیگــر فرهنگ حماســه و مقاومت در بين 
مردم فراگير شود و نوعی نگاه عاشورایی در 
ميان رزمندگان و ملت ایران در مقابل تجاوز 

دشمن شــکل بگيرد و ادبياتی در کشور ما 
به وجود آید که ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ 

عاشورا دارد.
واقعيت این است که بعد از انقلاب اسلامی، 
احساسات شورانگيز مذهبی در تاروپود ادبيات 
ما تنيده شــد و رفته رفته بر پختگی و قوت 
آن افزوده گشت. البته این رویکرد در بخش 
شعر پررنگ تر است؛ چرا که اغلب سرودهای 
موفق شاعران ما در توصيف صحنه های نبرد 
هشت ساله و پایداری ما در برابر بيگانگان از 
اندیشه و حماسه بزرگ عاشورا تأثير مستقيم 
پذیرفته است. شعرهایی که در ظاهر با عاشورا 
مرتبط نبودند اما وامدار شعر عاشورایی شدند 
و همين نکته عامل پيوند بيشتر مخاطبان با 

این آثار گردید.
»شــعر گویاترین زبان در طــرح و انتقال 
عاشورا و رســاترین صدا در معرفی حماسه 
ستم ستيز و ایمان ساز کربلاست« )سنگری، 

.)157:1386
شاید بتوان گفت در طول قرن ها مبارزه در 
تاریخ شيعه هيچ انقلاب و حرکتی همچون 
انقلاب اســلامی و هيچ صحنه ای همچون 
صحنة دفاع مقدس شــبيه انقلاب عاشورا و 
کربلای حسينی نبوده است. هزاران آیت و 
نشانه در جبهه های دفاع مقدس امروز را به 
دیروز عاشورا پيوند می زند و بوی کربلا را به 

مشام می رساند.
درنــگ و تأملــی انــدک در شــعارها و 
وصيت نامه ها، عمليات ها، سخنان رهبر، امام 
و مقتدای رزمندگان، خاطرات، تابلونوشته ها 
و همة مظاهر و جلوه های جبهه ها نشــان 
می دهد که می توان پيوندی شگفت و قابل 

جلوه های پيوند 

یاران امام خمینی )ره( 
نیز همچون شهیدان 
کربلا کانون عرفان و 
محبت الهی و مشتاق 

شهادت و فداکاری و پیرو 
رهبر و مرشد خویش 

هستند
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مطالعه ميان این دو قطعة تاریخی یافت.
»نوشته های فراوانی گویای این شوق و شور 
وصف ناشدنی است؛ شعارهایی چون »گوشة 
چشمی یا حســين« »عالم فدای حسين« 
»حسين جان عاشقانت را دریاب« )فهيمی، 

.)78:1374
در یک نگاه کلی، برخی از وجوه مشترک دو 

فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس عبارت اند از:
1. همــان مظاهر روز و شــب عاشــورا در 
جبهه های دفــاع مقدس دیده می شــود؛ 
زمزمه های عاشقانة نماز، عبادت، قرائت قرآن 
و آمادگــی برای وصــل و پيوند با محبوب. 
رزمندگان فقط معشــوق و محبوب خود را 
طلب می کنند؛ همان گونه که شاعر می سراید:

»نه از تو زر و سيم، تو را می خواهيم
نه تخت و نه دیهيم، تو را می خواهيم
هرچيز که از تو، دیگران می خواهند
ما از تو نخواهيم، تو را می خواهيم«

)امين پور، 12:1363(
2. رهبر هــر دو حرکت فرزندان پيامبرند؛ 
همان صلابت، پایداری، ذلت ناپذیری و روح 
ایثار که در وجود مبارک اباعبدلله)ع( است، در 
وجود امام خمينی )قدس سره( تجلی یافته 
است. امام به پيروی از سرور و سالار شهيدان، 
از هيچ فداکاری ای در راه مکتب و آرمان الهی 
دریغ نکرد. یاران امام خمينی )قدس سره( 
نيز همچون شــهيدان کربلا کانون عرفان و 
محبت الهی و مشتاق شهادت و فداکاری و 
پيرو رهبر و مرشد خویش هستند؛ به گونه ای 

که قيصر امين پور می گوید:
»این ثار حسين است نه مولود خمين

این یار محمد)ص( است و سردار حنين
این قصة ناب نامکرر، حافظ

تکرار حسين است حسين است حسين« 
)همان: 91(

3. در هر دو جریان از کودکان شيرخوار تا 
پيران سالخورده، طعم شهادت را چشيدند. 
شــاعر دفاع مقدس با تأثيرپذیری از حال و 
هوای جنگ و مشــاهدة از جان گذشــتگی 
رزمندگان اسلام و شوق آنان برای شهادت، 
مفاهيم شــهيد و آرزوی شهادت را بارها در 

شعر خود مطرح کرده است:
»جوانه زد غزلی در دلم برای شهادت
دوباره کرد دلم گویيا هوای شهادت 

طنين نبض مرا گوش کن چه می شنوی؟ 

هان! 
به گوش می رسد از آن صدای پای شهادت«
)امين پور، 101:1363(
4. صحنه هــا و موقعيت هایــی همچــون 
صحنه های کربلا بارهــا در جبهه های دفاع 
مقدس اتفاق افتاده اســت؛ مانند تشنگی، 
جدا شدن سرها، اسارت و جانبازی. جانبازان 
دلاور ایــن صحنه ها همــواره ذهن ها را به 
صحنه  های کربلا پيوند می زنند. این ابيات با 
یاد جانبازان و در تجليل از سلحشوری آنان 

سروده شده است:
»تو عقل سرخ شهابی، تو فصل سبز نيازی

تو شرح گلشن رازی، اگر درست بگویم
دل مسافر من هم به یاد ساقه ات ای گل
شکسته خواند نمازی، اگر درست بگویم«

)همان: 93(
5. پایداری و شــکيبایی زنان امت و نقش 
روشنگرانه و تحمل آنان جلوه ای از صبوری و 
پيام رسانی قافله سالار اسيران کربلا، حضرت 

زینب)س( است: 
»دلش دریای صدها کهکشان صبر/ غمش 
طوفان صدها آســمان ابر/ دو چشم از گریه 
همچون ابر خسته/ ز دست صبر زینب،  صبر 

خسته/...« 
)امين پور، 20:1387(
6. هر دو جریان رسواگر ستم شدند و نقاب 
از چهــرة دروغ و تزویر و نفاق برافکندند؛ در 
پایان هشت سال دفاع مقدس، همچون پایان 
عاشــورا، توقفی نبود بلکه پس از آن ایمانی 
شکل گرفت که محصول خلوص و فداکاری 
رزمندگان بود و هوشياری، تحرک و بيداری 
بزرگی را رقم زد که نه تنها سلامت جامعه 
را تضمين کرد، بلکه الهام بخش مبارزات در 
گوشه و کنار جهان شد. پيوستگی فرهنگ 
عاشــورا با امروز انقــلاب نيز همچنان باقی 
می ماند تا ضامن بقا و سلامت مکتب اسلام 

باشد.

نتیجه گیری
به طور کلی، عاشورا و ارزش های عاشورایی 
از شاکله های محوری شعر انقلاب محسوب 
می شــوند. هشت سال ایثار و فداکاری ملت 
قهرمان ایــران در صحنه های دفاع مقدس 
وام دار حماســة بزرگ عاشوراست؛ بنابراین، 
باورهــای دینــی ـ از جمله اندیشــه های 

عاشورایی ـ در اشعار شاعران انقلاب برجسته 
اســت و با ادبيــات دفاع مقــدس پيوندی 

ناگسستنی دارد.

منابع
1. امين پور، قيصر. )1363(. تنفس صبح. تهران: سروش.

2..........، )1363(. در کوچة آفتاب. تهران: حوزة هنری سازمان 
تبليغات اسلامی.

3. سنگری، محمدرضا. )1386(. پيوند دو فرهنگ عاشورا و 
دفاع مقدس. قم: یاقوت.

4. فهيمی، ســيدمهدی. )1374(. فرهنــگ جبهه. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی.
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چكیده
مرثية عاشــوراي محتشم كاشاني از جمله 
ناب ترین مرثيه هاي ادب ارزشــمند فارسي 
اســت و خواندن آن هر خواننده و شنوندة 
صاحب ذوقي را بــه وجد مي آورد. مهم ترین 
عواملي كه در زیبایي و دل انگيزي این مرثيه 
نقش بسزایي دارند همان موسيقي و انسجام 
اســت كه در سخن محتشــم وجود دارد و 
باعث شده است كه مرثية محتشم به عنوان 
بهترین مرثيه برگزیده شود. این شعر با وجود 
برخورداري از تركيبات بسيار ساده و روان،  
جمــلات آن كوتاه و عاري از تعقيد لفظي و 
معنوي است. در این جستار، ابتدا به پيشينة 
مرثيــه و چگونگي تغيير و تحول و انواع آن 
پرداخته شده و موســيقي دروني، كناري، 
بيروني و معنوي آن همــراه با ویژگي هاي 
هركدام موضوع سخن قرار گرفته و در پایان 

نتيجه گيري شده است.
كلیدواژه ها: مرثيه، محتشــم كاشــاني، 
موسيقي دروني، موسيقي بيروني، موسيقي 

كناري

مقدمه
مرثيه در اوان پيدایش و گســترش شــعر 
فارســي پابه پاي مضمون هاي ادبي دیگر به 
تقليد از شعر عربي در ادبيات فارسي به وجود 
آمد و در گــذر زمان انواع گوناگوني به خود 
گرفت. در ادبيات فارسي مرثيه قالب و وزن 
خاصي ندارد اما در ادوار شعر فارسي برخي از 
قالب ها و اوزان به علت بسامد، »قالب و وزن 
اصلي« شناخته شده اند. بررسي سير تطور 

مرثيه نشان مي دهد كه مرثيه از نوع رسمي 
به نوع مذهبي متحول شده است؛ به گونه اي 
كه در دورة بازگشت ادبي و معاصر، در معناي 
خاص خود یعني سوگ بر سيدالشهدا به كار 
مي رود. از ابتداي پيدایش شعر فارسي تا قرن 
هشــتم هجري مرثية غالب، مرثية رسمي 
اســت كه در قالب قصيده ســروده مي شد 
اما رفته رفته و بــا روي كار آمدن حكومت 
صفویه، مرثيــه مذهبي در قالب تركيب بند 
رایج مي گردد. اوج مرثيه ســرایي مذهبي به 
دورة بازگشــت ادبي برمي گردد كه طي آن 
دو شيوة دیگر مرثية مذهبي ـ یعني »نوحه« 
و »مقاتل منظــوم« ـ در قالب مثنوي ابداع 
گردید. در تاریخ ادبيات فارســي، هر یك از 
شــاعران براساس اندیشــه و نگرش خاص 
خود به مرثيه سرایي پرداخته اند. زبان مراثي 
ساده اســت و حتي شاعران مغلق گو نيز در 
مرثيه سرایي زباني ساده دارند. واژگان مرثيه 
محدود به زنجيرة واژگان عاطفي است. غالب 
مراثي در محــور عمودي و افقي هماهنگي 
دارند. در مراثي وحدت عاطفي بســيار قوي 
اســت و در مرثيه هاي مذهبــي وزن بلند 
مختلــف الاركان »بحر مضارع مثمن اخرب 
مكفوف مقصــور« بســامد دارد. اوج اغراق 
شاعرانه در مراثي مذهبي مشاهده مي شود. 
در این نوع مراثي، اغراق شاعرانه با اعتقادات 
دیني و مذهبي شــاعر در هــم مي آميزد و 
تصاویر بلاغــي  زیبایي به وجــود مي آورد. 
شاعران دورة صفویه و بازگشت ادبي، كائنات 
را عــزادار ائمه مي دانند؛ محرم را با قيامت و 

رستاخيز برابر مي نهند و در ایام واقعة عاشورا 
روزگار را بي حركت توصيف مي كنند و آسمان 
را عزاداري كــه در این مصيبت خون گریه 
مي كند. شاعر براي اینكه بتواند زمينة رواني 
و عاطفي مناســبي را در خواننده و شنونده 
ایجاد كند، بيت اول مرثية خود را به سؤالي 
بلاغي اختصاص مي دهد. این شيوه در ميان 
شاعران مرثيه ســراي گذشته و حال بسيار 
شــایع است و به صورت الگو و سنت درآمده 
است. حسن مطلع در قصاید و ابيات آغازین 
بند اول تركيب بند، عهده دار فضاســازي در 
مرثيه اســت. از شــاعران گذشته كه با این 
شيوه به مرثيه سرایي پرداخته اند مي توان به 
انوري، وصال شيرازي و از معاصران به نصرالله 

مرداني و حسين اسرافيلي اشاره كرد.
گزینش كلمات در مرثيه مهم اســت؛ زیرا 
كلمات مناســب مرثيه همانند وزن، ميزان 
علاقه مندي شــاعر را به ممدوح مي رساند. 
شــاعر در مرثيه از كلماتي استفاده مي كند 
كــه بار عاطفي آن ها در خدمت »ســوگ و 
بيان اوصاف ممدوح« است. كلماتي همچون 
»گریه، اشك، نوحه، زاري، ماتم، عزا، سكوت، 
فریاد، خروش، فغان، آشوب، خون و شيون« 
غالــب مراثي در بيان مفهوم ســوگ به كار 
رفته انــد. به طور كلي، مرثيه به دو شــاخة 
اصلي مذهبي و غيرمذهبي تقسيم مي شود. 
مرثيه هاي مذهبي شامل مرثية عاشورایي، 
نوحه ها، مقاتــل منظوم و مرثيــة رهبران 
دیني و مرثيه هاي غيرمذهبي شامل رسمي 
)درباري(، شــخصي، وطنــي و اجتماعي، 

دكتر شكوه برادران
استاد دانشگاه فرهنگيان و دانشكدة فني وحرفه اي اطهر
 و دبير دبيرستان هاي اراك

بررسي موسيقي شعر 
در مرثية عاشورایي
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فلسفي و داستاني است. در بين انواع مراثي، 
مرثية مذهبي از صداقت بيشتري برخوردار 
است و بر شنوندگان تأثير زیادي مي گذارد. 
در تاریخ ادبيات فارســي، هر یك از شاعران 
براســاس اندیشــه و نگرش خاص خود به 

مرثيه سرایي پرداخته اند.

1. موسیقي دروني
یكي از جنبه هاي موســيقيایي شــعر این 
اســت كه واژه ها و صامت ها و مصوت ها در 
هــر بيت به گونه اي قرار بگيرند كه علاوه بر 
اشــتمال بر نقش معنایي، انسجام و تناسب 
آن ها نيز موسيقي ایجاد كند. به گونه اي كه 
گاه مجموعه اي اصوات، به صورت غيرمستقيم 
مفهوم مورد نظر شــاعر را ابلاغ مي كنند و 
طوري هنري و با ظرافت انتخاب مي شــوند 
كه دلالتي ذاتي ميان آن ها و مقصود شــاعر 
وجود دارد. »در این قلمرو است كه موسيقي 
شعر به معناي هنري و دقيق خویش آشكار 

مي شود« )شفيعي كدكني، 1368: 321(.
شــاعران بزرگ و صاحب اندیشــه معمولًا 
آگاهانه یا ناآگاهانه، بزرگ ترین شــيفتگان 
موسيقي بوده اند. شعر نيز تنها خاستگاهش 
رســاندن زبان به موســيقي بوده و مي توان 
گفت »شعر بهترین تجليگاه موسيقایي زبان 
است و عامل موفقيت تمام شاهكارهاي ادبي 
جهان نيز به ميزان نزدیكي آن ها به این حوزة 
مفهومي موسيقي اســت«. والري مي گوید: 
»وظيفة شعر باز پس گرفتن چيزي است كه 
موســيقي از آن سلب كرده است« )ارسطو، 

.)65 :1353
»ناقدان شــعر، در تبيين جلوه هاي آن از 
اصطلاحاتي نظير خوشــنوایي و تناليتي و 
موسيقائيت، كه هركدام در دانش موسيقي 
مفهومــي خاص دارد، اســتفاده مي كنند و 
صورتگران روســي آن را »اركستراسيون« 
مي خوانند « )شفيعي كدكني، 1368: 392(.
در غنــاي این نوع موســيقي در شــعر، 
آرایه هایي چون »انواع جناس، ترصيع، تكریر، 
اعنات، واج آرایي و...« نقش دارند و قافيه هاي 
مياني و وزن هاي دروني این نوع موسيقي را 
بيشتر مي كنند. همان گونه كه شاهد هستيم، 
محتشم نيز براي ایجاد پيوستگي و انسجام 
دروني ابيات از این عوامل بهره برده و در شعر 
از این موسيقي به نحو احسن استفاده كرده 

است. 

تكرار
تكرار از ویژگي هاي ذاتي مرثيه اســت و در 
شعر فارسي هيچ مرثيه اي نيست كه از تكرار 
به دور باشد. تكرار در مرثيه متناسب با ندبه 
و نوحه است. تكرار علاوه بر اینكه بر مخاطب 
تأثير مي گذارد، اهميــت فاجعه و توجه به 
عمق آن را نيز گوشــزد مي كنــد. تكرار در 
مرثيه اغلب »مكانيكي« است و به دو صورت 
عمودي و افقي به كار مي رود. تكرار جملات 
و واژگان در مرثيه بســامد دارند. تكرارهاي 
عمودي در مراثي شــالوده شعر را مي سازند 
و شاعر ابياتي با مفاهيم یكسان یا نزدیك به 
هم مي ســازد. تكرار، مختصة سبكي برخي 
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از شاعران مرثيه گو مانند: فرخي، محتشم، 
وصــال و از متأخران، علي معلم اســت. در 
مرثية محتشم، تكرار به دو صورت عمودي 
و افقي صورت گرفته و در محور عمودي در 
سه بند سوم، نهم و یازدهم به كار رفته است.

بند سوم: مانند:
ـ كاش آن زمان سرادق گردون نگون شدي

وین خرگه بلند ستون بي ستون شدي
ـ كاش آن زمان درآمدي از كوه تا به كوه
سيل سيه كه روي زمين قيرگون شدي

ـ كاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بيت
یك شعله برق خرمن گردون دون شدي

ـ كاش آن زمان كه این حركت كرد آسمان
سيماب وار، گوي زمين بي سكون شدي

ـ كاش آن زمان كه پيكر او شد درون خاك
جان جهانيان همه از تن برون شدي

)دیوان محتشم، 1376: 281(
بند نهم، مانند:

ـ این كشتة فتاده به هامون حسين توست
وین صيد دســت و پا زده در خون حسين 

توست
ـ این نخل تر كز آتش جان سوز تشنگي

دود از زمين رســانده به گردون، حســين 
توست

ـ این ماهي فتاده به دریاي خون كه هست
زخم از ستاره بر تنش افزون حسين توست
 ـ این غرقة محيط شهادت كه روي دشت
از موج خون او شده گلگون حسين توست

 ـ این خشك لب فتادة دور از لب فرات
كز خون او زمين شــده جيحون حســين 

توست
 ـ این شاه كم سپاه كه با خيل اشك و آه

خرگاه زین جهان زده بيرون حسين توست
 ـ این قالب طپان كه چنين مانده بر زمين

شاه شهيد ناشده مدفون، حسين توست
)همان: 284(

بند یازدهم، مانند:
ـ خاموش محتشم كه دل سنگ آب شد

بنياد صبر و خانة طاقت خراب شد
ـ خاموش محتشم كه ازین حرف سوزناك

مرغ هوا و ماهي دریا كباب شد
ـ خاموش محتشم كه ازین شعر خون چكان

در دیده اشك مستمعان، خون ناب شد
ـ خاموش محتشم كه ازین نظم گریه خيز
روي زمين به اشك جگرخون، كباب شد

 ـ خاموش محتشــم كه فلك بس كه خون 
گریست

دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
ـ خاموش محتشم كه به سوز تو آفتاب

از آه سرد ماتميان ماهتاب شد
 ـ خاموش محتشم كه ز ذكر غم حسين

جبریل را ز روي پيمبر حجاب شد
)همان: 284 و 285(

شاعر در این سه بند، براساس آغاز یكسان 
بند سوم )اي كاش آن زمان(، بند نهم )صفت 
اشاره این( و بند یازدهم )خاموش محتشم( 
ابيات خود را در یك معني و مضمون واحد 
سروده اســت. »تكرارها در مرثيه علاوه بر 
انســجام ابيات براي دو منظور خاص به كار 

مي روند:
1. تكراري كه موجب تأكيد معني و مضمون 

مي شود.
2. اســتفاده از تكــرار عبارت ها و فعل ها و 
نظایر آن در مرثيه ها و نوحه ها علاوه بر آنكه 
سبب جلب توجه و حسن تأثير در شنونده 
و خواننده مي شــود، تمهيدي اســت براي 
همخواني و هماوایي آن« )یوسفي، 1371: 

.)284
تكــرار افقــي، در بســياري از بيت ها به 
شــكل هاي گوناگون همچــون »واج آرایي، 
هم حروفي و جناس« وجــود دارد؛ چرا كه 
واج آرایي و هم حروفي حاصل تكرار مصوت ها 

و صامت هاست.
صداي »مصوت ِـ« باعث موسيقي در سطح 
آوایي شده اســت. این واج آرایي كه حاصل 
تركيبات انبوه در درون بيت اســت، یكي از 
ویژگي هاي شاخص موسيقي دروني مرثية 
محتشم است كه در دیگر مرثيه ها خيلي كم 

كاربرد دارد؛ مانند:
ـ جن و ملك بر آدميان نوحه مي كنند

گویا عزاي اشــرف اولاد آدم است )همان: 
)280

ـ اهل حرم دریده گریبان، گشوده مو
فریاد بر در حرم كبریا زدند )همان: 281(

ـ كشتي شكست خوردة طوفان كربلا
در خاك و خون تپيدة ميدان كربلا )همان(

ـ اولاد خویش را كه شفيعان محشرند
در ورطــة عقوبت اهل جفــا ببين )همان: 

)284
تكرار مصوت »ا« در این بيت حالت تعجب 

و شگفتي را القا مي كند:
ـ گویا طلوع مي كند از مغرب آفتاب

كآشوب در تمامي ذرات عالم است )همان: 
)280

تكرار صامت هاي »گ«، »ز« و »ر« صداي 
گریه را تداعي مي كند:

ـ گر چشم روزگار بر او زار مي گریست
خون مي گذشت بر سر ایوان كربلا )همان(

تكرار مصوت »ا« و صامت »ل«:
ـ بر خوان غم چو عالميان را صلا زدند

اول صلا، به سلسلة انبيا زدند )همان: 281(
تكرار صامت »ر« و »د«:

 ـ اهل حرم دریده گریبان، گشوده مو
فریاد بر در حرم كبریا زدند )همان(

جناس
محتشــم در مرثية خود از دو نوع جناس 

استفاده كرده است:
1. جناس زاید؛ مانند:

ـ وانگه ز كوفه خيل الم رو به شام كرد
نوعي كه عقــل گفت، قيامــت قيام كرد 

)همان: 283(
ـ بر حربگاه چون ره آن كاروان فتاد

شور و نشور واهمه را در گمان فتاد )همان(

2. جناس مزدوج؛ مانند:
ـ موجي به جنبش آمد و برخاست كوه كوه
ابري به بارش آمد و بگریست زار زار )همان(

مراعات نظیر
یكي دیگر از عوامل موسيقي دروني مرثية 

محتشم، مراعات نظير است.
این آرایه موجب انســجام و یكپارچگي و 
پيوند ميان دو مصراع در بيت هاي تركيب بند 
به حســاب مي آیــد و بعد از آرایــة تكرار، 

مهم ترین آن هاست؛ مانند:
ـ بودند دیو و دد همه سيراب و مي مكيد

خاتم ز قحط آب ســليمان كربلا )همان: 
)280

ـ زان تشنگان هنوز به عيوق مي رسد
فریاد العطش، ز بيابان كربلا )همان: 280(

ـ وز تيشة ستيزه در آن دشت كوفيان
بس نخل ها ز گلشــن آل عبا زدند )همان: 

)281
كه در بيت اول، دیو، خاتم و ســليمان، در 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 | 60



بيت دوم، تشنه، بيابان، فریاد العطش و كربلا 
و در بيت سوم، تشنه، نخل، دشت، گلشن، 
زدن )بــه معناي قطع كــردن( داراي آرایة 

مراعات نظيرند.

موازنه
در ایــن مرثيه، موازنة بــه كار رفته حاصل 
توازن و تقارن ميان مصراع هاي ابيات مرثيه 

است؛ مانند:
ـ هر جا كه بود آهویي از دشت پا كشيد

هر جا كه بود طایري از آشيان فتاد )همان: 
)283

ـ موجي به جنبش آمد و برخاست كوه كوه
ابري به بارش آمد و بگریست زار زار )همان(

تضاد
در مرثية محتشم، در یك بيت بين دو واژه، 
رابطة تضاد وجود دارد؛ مثلًا آسمان )عرش( 
مقابل زمين است و خس و بار درخت شقاوت 

در مقابل گل و شمشاد قرار دارد؛ مانند:
ـ باز این چه رستخيز عظيم است كز زمين

بي نفخ صور، خاســته تا عرش اعظم است 
)همان: 280(

ـ نخل بلند او چو خسان بر زمين زدند
طوفان به آسمان ز غبار زمين رسيد )همان: 

)282
ـ این نخل تر كز آتش جان سوز تشنگي

دود از زمين رســانده به گردون، حســين 
توست )همان: 283(

ـ این ماهي فتاده به دریاي خون كه هست
زخم از ستاره بر تنش افزون، حسين توست 

)همان(
در بيت اول بين زمين و عرش، در بيت دوم 
بين نخل و خس/ طوفان و غبار/ آســمان و 
زمين، در بيت ســوم بين زمين و گردون، و 
در بيت چهارم بين ماهي و ستاره، آرایة تضاد 

وجود دارد.

2. موسیقي كناري
»منظور از موســيقي كناري همان عواملي 
اســت كه در نظام موســيقایي شعر داراي 
تأثير اســت، ولي ظهور آن در سراسر بيت 
یا مصراع قابل مشــاهده نيســت. برعكس 
موسيقي بيروني كه تجلي آن در سراسر بيت 
و مصراع یكســان است و به طور مساوي در 

همه جا به یك اندازه حضور دارد. جلوه هاي 
موسيقي كناري بســيار است و آشكارترین 
نمونة آن، قافيه و ردیف است و دیگر تكرارها 
و ترجيع ها« )شفيعي كدكني، 1368: 391(.

در تركيب بند محتشم، از دوازده بند، یازده 
بند ردیف دارند و از بين آن ها ده بند با ردیف 
فعلي هســتند. جملات از منطق دستوري 
برخوردارند و اجزاء آن هــا در كنار هم قرار 
گرفته اند. پراكندگــي مصرع ها در جملات 
مرثيه بسيار اندك اســت و تنها یك بند با 
ردیف اســمي »كربلا« ســروده شده است. 
هدف از آوردن این ردیف ها، بيان ســوگ و 
القاي فضاي عاطفي و احساسي مرثيه است؛ 
مانند: »كربلا زدند، حســين توســت« در 

بيت هاي زیر:

ـ وانگه سرادقي كه ملك مِجمَرش نبود
كندنــد از مدینه و در كربــلا زدند )همان: 

)281
 ـ این كشتة فتاده به هامون حسين توست

وین صيد دســت و پا زده در خون حسين 
توست )همان: 284(

كه بيانگــر و تداعي كنندة واقعة عاشــورا 
هستند و شاعر با استفاده از آهنگ كلمات، 
مفهــوم و حس خود را بــه مخاطبانش القا 

مي كند. مثلًا در بند یازدهم مي گوید:
 ـ خاموش، محتشم كه دل سنگ آب شد

بنياد صبر و خانة طاقت خراب شد
قافيه و ردیف »آب شــد، خراب شد«، واك 
قافيه »آب« را تداعي مي كند كه در حادثة 
عاشــورا، آن را بر كاروان امام حســين)ع( 

بستند. همچنين، در بند دوازدهم مي گوید:
 ـ اي چرخ، غافلي كه چه بيداد كرده اي

وز كين چه ها در این ستم آباد كرده اي
 ـ حلقي كه سوده لعل لب خود نبي بر آن

آزرده اش به خنجر بيــداد كرده اي )همان: 
)285

این بيت هــا »داد و فریاد و اندوه و نگراني« 
شاعر را القا مي كنند. در مجموع، باید گفت 
كه قافيه و ردیف در مرثية محتشم در خدمت 

سوگ و تداعي واقعة عاشوراست.

3. موسیقي بیروني
وزن شــعر عامل انتقال احساس شاعر به 
مخاطب اســت و در این ميان، موســيقي 
كناري بر تأثير موسيقایي مرثيه مي افزاید. 
تكرار و اشــتراك لفظي ناشــي از ردیف در 
انسجام عاطفي و ساختاري شعر مؤثر است. 
ردیف در مرثيه هاي مذهبي اغلب برگرفته 
از كلماتي اســت كه حادثة  عاشورا را تداعي 
مي كنند؛ مانند »كربلا، حســين، گریستن، 
بگریيد«. در بحث واك هاي قافيه باید گفت 
قافيه یكي از عناصر اصلي موســيقي شعر و 
وزن مضاعف بيت است. »قافيه در شعر معاني 
عاطفي شاعر را تداعي مي كند و از راه آهنگ 
كلمات مفهوم و حس خود را به مخاطبانش 
القا مي كند. در بسياري از شعرها، قافيه از نظر 
صوتي، ترسيم مفهوم شعر است. اگر موضوع 
شعر حالت ندبه و فریاد كشيدن باشد، واك 
قافيه نيز این حالت را از نظر صوتي نمایش 

مي دهد« )امين، 1387: 292(.
وجود مصوت هاي بلند و كشــيده در محل 
قافيه در مراثي جز آنكه باعث القاي مفهوم 
مورد نظر شاعر مي شود، موجب مي گردد كه 
لحن و موسيقي مرثيه سنگين و متناسب با 
محتوا شــود و سكوت سنگين اندوه بر شعر 
تحميل گردد. در ميان مراثي، انتقال احساس 
به وســيلة واك هاي قافيه در مرثية مذهبي 
نمود بيشــتري دارد. واك هایــي چون »آه، 
آب، آي« در این نوع مرثيه بسامد دارند. به 
گونه اي كه در تركيب بندهاي عاشورایي یكي 
از بندها داراي یكي از این واك ها هســتند، 
مثــلًا وصال شــيرازي از واك »آه« بيش از 
واك هاي دیگر استفاده كرده است و به این 
دليل مي توان او را »شاعر آه« ناميد. »منظور 
از موسيقي بيروني شعر، جانب عروضي وزن 
شــعر است كه بر همة شعرهایي كه در یك 
وزن ســروده شــده اند، قابل تطبيق است« 

تكرارهاي عمودي در 
مراثي شالوده شعر را 

مي سازند و شاعر ابیاتي 
با مفاهیم یكسان یا 
نزدیك به هم مي سازد
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)شفيعي كدكني، 1368: 3119«.
موسيقي بيروني از جمله مهم ترین عوامل 
تأثيرگذاري شــعر به حساب مي آید و یكي 
از برترین هاي سخن منظوم بر سخن منثور 
است. وزن مرثية محتشم »مفعولُ فاعلات 
مفاعيــل فاعلن« در بحــر »مضارع مثمن 
اخرب مكفوف محذوف« اســت. این وزن به 
علت آهنگ غمگين و ســنگين متناسب با 
مرثيه، یكي از اصلي ترین اوزان مرثيه است و 
بسياري از شاعران مرثيه هاي خود را در این 

وزن سروده اند.

4. موسیقي معنوي
گاهي تناسب معنایي و تداعي هایي كه در 
حوزة معنایي شــعر حاصل مي شوند، نوعي 
موسيقي و ارتباط در سخن ایجاد مي كنند 
كه موجب التذاذ مي شود. این نوع موسيقي 
از تضاد یا هر نــوع تقابلي كه بين واژه هاي 
بيت برقرار باشــد،  ایجاد مي شــود و موارد 
ایجادكنندة آن همان آرایه هایي هستند كه 
بر محور تداعي، تناسب و تقابل ميان واژه ها 
استوارند. »بخشي از صنایع معنوي بدیع، از 
قبيل تضاد، طباق و ایهام و مراعات نظير از 

معروف ترین نمونه هاست« )همان: 393(.
طبع و سرشت زیباگزین محتشم در گزینش 
واژگان و اصطلاحات، هنرمندانه عمل كرده 
و او در ایجاد تناسب ها و رابطه هاي چندگانه 
مهارتي بي نظير داشته است. بنابراین، صفات و 
كلماتي كه به كار مي برد، با كلمات دیگر شعر 

وي شبكه اي از روابط شاعرانه برقرار مي كند.
 ـ بودند دیو و دد همه سيراب و مي مكيد

خاتــم ز قحط آب ســليمان كربلا )دیوان 
محتشم: 280(

تلميح دارد به داســتان حضرت سليمان و 
انگشتري او كه دیو آن را دزدید.

ـ از آب هم مضایقه كردند كوفيان
خوش داشتند حرمت مهمان كربلا )همان(

تلميــح دارد به بســتن آب بــه روي امام 
حسين)ع( و یاران او در روز عاشورا.

ـ كشتي شكست خوردة طوفان كربلا
در خاك و خون تپيدة ميدان كربلا )همان(
ـ كاش آن زمان كه كشتي آل نبي شكست

عالم تمام غرقة دریاي خون شدي )همان: 
)281

این دو بيت به ایــن حدیث پيامبر تلميح 

دارند:
»ان الحسين مصباح الهدي و سفينئ  النجاه«.

 ـ این غرقة محيط شهادت كه روي دشت
از موج خون او شده گلگون حسين توست 

)همان: 284(
روي دشت: ایهام دارد: 1. صورت 2. سطح.

ـ كاش آن زمان كه این حركت كرد آسمان
ســيماب وار، گوي زمين بي سكون شدي 

)همان: 281(
آسمان و زمين تضاد دارند.

نتیجه گیري
سخن آخر این است كه مرثيه هاي محتشم 
از نوع مرثيه هاي مذهبي، رسمي و شخصي اند 
و مرثية مذهبي او از لحاظ ساختار و محتوا 
بهترین است؛ چون وي با سرودن این مرثيه 
دوران جدیدي در مرثية مذهبي ایجاد كرد 
كه تا عصر حاضر نيز ادامه دارد و از این لحاظ، 
محتشم را مي توان شاعري دوران ساز ناميد. 
مرثية محتشم هنري است و وابسته به وقایع 
تاریخي نيســت. در آن، جنبه هاي حماسي 
واقعة كربلا مطرح اســت و شأن و شخصيت 
ائمة اطهار رعایت شــده است. براي درك و 
فهم آثار وي و آشنایي با نيك و بد این آثار پي 
بردن به نقاط قوت و ضعف آن ها باید با نقد 
سالم و بدون غرض به تحليل آن ها پرداخت 
و عوامل این قوت و ضعف را بررسي كرد. در 
این ميان، براي درك و شناخت عوامل مؤثر 
بر زیبایي و تأثيرگذاري مرثية محتشم، یكي 
از جنبه هاي بسيار مهم در زیبایي و موفقيت 
شعر ـ كه همان موسيقي شعر است ـ بررسي 
شــد و بر مبناي مرثية عاشورا )كربلا( چهار 
جنبه از موسيقي شعر محتشم ارزیابي گردید 

و نتایج زیر حاصل آمد:
1. آرایه هایي چون واج آرایي، جناس و تكرار 
از جمله عواملي هستند كه موسيقي دروني 

این تركيب بند را تشدید مي كند.
2. آوردن برخــي از آرایه هــا چون تلميح، 
مراعات نظير و تضاد در موســيقي معنوي 
مرثية محتشم و كمال هنري او نقش ویژه اي 

دارند.
3. آوردن ردیف، به ویژه ردیف هاي فعلي )از 
دوازده بند تنها یك بند آن )كربلا( اســمي 
اســت( در كمال موســيقي كناري مرثية 

محتشم نقش بسيار مهمي دارد.

4. وزن بــه كار رفته در ایــن تركيب بند، 
خوشایند و بســيار مطبوع و جزء وزن هاي 
پركاربــرد مرثيــه اســت كه بــر زیبایي و 

دل انگيزي آن افزوده است.
5. قافيــة تركيب بند از جهت موســيقایي 
برجســتگي ویژه اي دارد و لذت خاصي به 
شنونده و خواننده مي بخشد؛ مثلًا با كاربرد 
»خراب شــد«، »آب شد« واك قافية »آب« 
را تداعي مي كند كه در حادثة عاشورا بر امام 

حسين)ع( و یاران باوفایش بسته شد.
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چکیده
با توجه به ضرورت بررســی و ســنجش 
ویژگی های زبانی، ادبــی و فکری هر دوره 
بــرای فهم و نقــد شــعر آن دوره، در این 
مقاله دو ویژگی زبانی و ادبی شــعر قيصر 
امين پور مورد بررســی قرار گرفته اســت. 
نگارنــده بــا مطالعه کامــل مجموعه های 
شعری شــاعر در بخش مختصات زبانی به 
چگونگی کاربرد واژگان شــعری و تعيين 
بسامد واژه ها در اشعار این شاعر پرداخته و 
در شاخة مختصات ادبی نيز تسلط وی را در 
به کارگيری آرایه های بيانی و بدیعی و صور 
خيال به ویژه آرایة »کنایه«، بيان کرده است. 
روش و مقياس کاربرد موسيقی بيرونی در 
شــعر قيصر امين پور اعم از قافيه، ردیف و 
وزن شعر و تعيين بسامد بحور عروضی در 
غزليات شاعر از دیگر موارد بررسی شده در 

مقالة حاضر است.
کلیدواژه ها: قيصر امين پور، سبک شناسی، 
ویژگی زبانی، ویژگی ادبــی، کنایه، بدیع، 

وزن، ردیف و قافيه

مقدمه
برای آشنایی عميق و علمی با متون نظم 
و نثر ادبيات فارسی به دانش سبک شناسی 
نياز داریم و در سبک شناسی شعر هر دوره 
از ادوار ادب فارســی، به بررسی سه ویژگی 
زبانی، ادبــی و فکری شــعر آن دوره و به 
عبارتی نقد مختصات ســه گانة شعر شاعر 
موردنظر می پردازیم تا از این طریق با لحن 
شاعر و اندیشة او و شــيوه های استفاده از 

علوم بلاغی در شعر او آشنا شویم و تشخص 
سبکی هر شاعر را در به کارگيری واژگان و 

بسامد آن ها دریابيم.
برای معرفی شعر قيصر امين پور، در مقالة 
حاضر به بررســی مختصات ادبی و زبانی 
شعر وی می پردازیم و با زبان و ویژگی های 

ادبی شعرش آشنا می شویم.
قيصر امين پور سال ها پيش از آنکه »دستور 
زبان عشق« را منتشر کند، در پيش گفتار 
گزیده ای از شعرهایش گفته است: »اصولًا 
زبان از هيچ کس دســتور نمی گيرد به جز 
از خودش؛ مخصوصاً زبان شــعر که تنها از 
دل، دستور می پذیرد. در شعر، زبان، منشی 
دل اســت، هرچه دلم گفت بگو، گفته ام و 
مدت هاســت که نظام اربــاب و رعيتی در 
روستای شــعر لغو شده اســت.« )گزیدة 

اشعار، 1386(.
در این نوشته، با یک بررسی اجمالی در دو 
بخش به بيــان مختصات ادبی و مختصات 

زبانی شعر قيصر پرداخته شده است.
زبان شــعری قيصر امين پور با مختصات 
ذاتی آنکه تا آخرین لحظه های عمر کوتاهش 
روان تر و مؤثرتر می شد، افق دید مخاطبانش 
را گســترده تر می کرد. قيصر شــاعری بود 
که بــا تعهد و آرمان گرایــی معترضانه اش 
در شــعر معاصر خوش درخشيد و با مرگ 
نابهنگامش همه را، از هر جناح و مسلکی، 

مرثيه خوان خویش کرد.
او در مجموعه هایــش قالب های متنوع و 
متعدد شعر فارسی همچون غزل، مثنوی، 

رباعی، دوبيتی و شعر آزاد نيمایی را به کار 
گرفته و طبع روان و زبان ســاده و گيرای 

خود را در این قالب ها جاری کرده است.
دفتر مــرا ورق بزن!/ نقطــه نقطه/ حرف 
حرف/ واژه واژه/ سطر سطر/ شعرهای دفتر 
مرا/ موبه مو حساب کن )آینه های ناگهان، 

.)59:1375

بحث  و بررسی
الف( مختصات ادبی:

در بخش ویژگی های ادبی شعر قيصر، غير 
از قالب های شعری به ردیف، قافيه، کاربرد 
آرایه های بيــان و بدیــع و اوزان عروضی 
شعرش و همچنين گستردگی بابی از علم 
بيان یعنی کنایه ـ که ازحساس ترین مسائل 

زبان است ـ می پردازیم.
قيصر امين پور قالب اشــعارش را آزادانه و 
با توجه به محتوای آن ها برگزیده اســت و 
هيچ آداب و ترتيبی در انتخاب این قالب ها 
نيست؛ وقتی شــعر ناگهان می آید و شاعر 
را غافلگيــر می کند، با اوليــن ضربه ای که 
به دریچة ذهن شــاعر می زند، قالب تعيين 

می شود.
در مجموعه هایــش شــعرهای کوتــاه و 
طرح گونه، نيمایی ها، چند مثنوی و غزل ها 
در کنار هم آمده انــد و معمولًا با رباعی ها 
و دوبيتی ها به پایان می رســند. پس، قالب 
شعری مسلطی برای شعرهای او نمی توان 

مشخص کرد.
در اســتفاده از بیان و بدیع، ســبک او 

منیرالسادات هژبر
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی 
و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مختصات زبانی و ادبی شعر
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اعتدال و روانی ســبک خراسانی را تداعی 
می کند؛ چرا که به ســادگی سخن گفته، 
شعر ســروده و ویژگی سهل و ممتنع در 
آثار او به خوبی جلوه گر است؛ مثل: »لبخند 
تو خلاصة خوبی هاست/ لختی بخند، خندة 
گل زیباست« )تنفس صبح، 71:1389( که 
علاوه بر تصویر زیبای شعر، تکرار واج »خ« 

نغمة حروفِ خوش آهنگی دارد.
او در غــزل »حســرت پرواز« تشــبيه را 
به ســادگی آميخته با شــيوایی در آغوش 

استعاره به کار می گيرد: 
پيچيده در شــاخ درختــان چون گوزنی/ 
سرشــاخه های پيچ در پيچ غرورم )دستور 

زبان عشق، 62:1386(
شــعر قيصر به ویژه غزل هایش سرشــار 
از اســتعاره های مکنيه و جان بخشی های 

اعجاب انگيز است؛ مثل:
و قاف/ حرف آخر عشق است/ آنجا که نام 
کوچک من/ آغاز می شود! )آینه های ناگهان، 

)57:1375
در کنار استعارة مصرحه ای که برای خود 
برگزیده، همه جــا چــه در شــعر و چه در 
تصنيف هــای دلنشــين و متين خود لفظ 
نیلوفر با تعبير »نيلوفرانه« تموجی کلامی 

بين تشبيه و استعاره ایجاد کرده است.
کنایه که قيصر آن را به روانی محاوره های 
روزمره و یا با تلميح به قصه های کهن به کار 
می برد، در سروده های او بسامد بالایی دارد، 
که در شعر همة شاعران هم دوره و هم فکر 

او کم نظير است؛ مانند این ابيات:
خــط می خورد در دفتر ایــام نامم/ فرقی 
ندارد بی  تو غيبت یا حضورم/ در حســرت 
پرواز با مرغابيانم/ چون سنگ پشتی پير در 
لاکم صبورم )دستور زبان عشق، 63:1386(
به نظر می رسد که او برای این بيت پایانی 
غزل »حسرت پرواز«، هيچ فشاری به ذهن 
و زبان خود نيــاورده بلکه به قول خودش، 
برای بيان این احســاس شدیداً با خودش 

نزدیک و اصلًا یکی شده است.
آخر دلم با سربلندی می گذارد/ سنگ تمام 

عشق را بر خاک گورم/ 
و این جز شــهود باطنی شــاعر چه چيز 
دیگری است؟ که دیدیم عشق در مرگ او 
واقعاً سنگ تمام گذاشت؛ به همين سادگی 

تعریض گونه ای که در کلام اوست.

فهرســت وار به تعدادی از کنایات به کار 
رفته در شــعرش اشــاره می کنم که فقط 
بخشی از کاربرد هنرمندانة این صفت بيانی 
در مجموعة آخرش، دستور زبان عشق، 

است.
چشــم نداشــتن روزگار/ خود را به مردن 
زدن/ بو بردن یا نبردن به چيزی )این شعر 
تازه را/ ناگفته می گذارم/ تا روزگار بو نبرد/ 
گفتم که کاری به کار عشق ندارم( کاری به 
کار کســی یا چيزی نداشتن، )دستور زبان 
عشق، 15:1386(، در نخ چيزی رفتن )مادر 
کنار چرخ خياطی/ آرام رفته در نخ سوزن/( 
ســر از جایی درآوردن/ جولان دادن دهان 
بازماندن از چيزی/ دست از دامن دور بودن 
)دست عشــق از دامن دل دور باد(/ حکم 
کردن/ تيغ را در کف مســت نهادن/ گل به 
گل شــکفتن چيزی/ گل کردن لبخند در 
دل/ پل زدن بر چيزی/ رعایت کردن کسی 
یا چيــزی/ وقت گل نی رســيدن چيزی/ 
خوش بودن به جای کســی/ گردِ خویش 
تارتنيدن/ راه پس و پيش بسته بودن/ گلی 
به گوشة جمال کسی زدن/ گل کردن شعر/ 
لب گزیــدن و دم نــزدن/ بی خيال چيزی 
بودن/ به داد کســی رسيدن/ کار دل تمام 
شدن/ دست انداختن چيزی/ گل گفتن و 

گل شنيدن.
گاهی کنایه ها در متن شعر و در طول یک 
مصراع یا یک بيت، گسترده شده اند و تمام 

سطرها را گرفته اند: 
بفرمایيد تا این بی  چراتر کار عالم، عشق/ 
رها باشــد از این چون و چرا و چندهای ما 
)همان: 40( یا: با دســت هایت پل زدی ای 
نبض آبی/ بر شانه های من، پلی تا بی نهایت/ 
پس دست کم بگذار تا روز مبادا/ در چشم 
من باقــی بماند جای پایت )همان: 42( یا: 
هر شب ز چشــم تو نظری چشم داشتيم/ 
دارد دعــای ما اثری پيش چشــم تو/ هزار 
شــاید و آیا به جای یک باید/ گمان کنم، 
به گمانم نشسته جای یقين )همان: 53(/ 
یــا این تعبير فوق العاده زیبا که امتزاجی از 
طنز و کنایه و اســتعاره با هم است: روزی 
که عابران خميده/ یک لحظه وقت داشــته 
باشــند/ و آفتاب را/ در آسمان ببينند )روز 

ناگزیر، آینه های ناگهان، 8:1375(.
تعابيــر بکر دیگــری در لابه لای اشــعار 

امين پور به کار رفته که قابل تأمل اســت؛ 
مثل: تعبير »زیباشناســی نظری« در این 
بيت: صورتگران چين همه انگار خوانده اند/ 
زیباشناســی نظری پيش چشم تو )دستور 
زبان عشــق: 48(/ یا: کوچه به کوچه ســر 
زده ام کــو به کوی تو/ چون حلقه در به در 
زده ام سر به خانه ها )همان:52(/ که درهم 
تنيدگی تشــبيه و کنایه را در آن مشاهده 

می کنيم.
در قسمت بدیع، )هم لفظی و هم معنوی( 
شعر امين پور سرشــار از بازی های زبانی و 
لفظی و معنایی با واژه هاست. گویا او اصرار 
دارد که همچــون حافظ، هم بــرای همه 
بسراید و هم سهمی برای خواص ادبيات در 

شعرش بگنجاند.
در غزل های امين پور آهنگ مکرر واج های 
صامــت و مصوت، پدیدآورندة نغمة حروف 
یا واج آرایی اســت و ایهام، تضاد و تناقض 
بين واژه ها و شــبکة درهــم مراعات نظير 
در شــعرش حضوری فعال دارد )در شــعر 
ســطرهای ســفيد، ص 58 آینه ها؛ همزاد 
عاشــقان جهان، ص 48 آینه ها؛ آبروی آب 

ص 102 آینه ها(.

در باب ردیف و قافیه
ردیف های شعر امين پور از حد یک حرف 
نشانه )را( تا جمله های اسنادی و استفهامی 

گسترش دارند.
می خواهمت چنان که شب خسته خواب را

می جویمت چنان که لب تشنه آب را
حرف نشانة )را( ردیف

می شدم پروانه، خوابم می پرید
خواب هایم اتفاقی ساده بود

قهر می کردم به شوق آشتی
عشق هایم اشتياقی ساده بود

مسند و فعل )ردیف(
بغض های کال من چرا چنين؟ 
گریه های لال من چرا چنين؟
آواز عاشقانة ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست
قيد استفهام )ردیف(
متمم و فعل )ردیف(

قافيه ها گاه بدون حمایت ردیف، موسیقی 
بیرونی شعر او را تکميل کرده اند یا به همان 
تناســب و هم خوانی معنایی با ردیف های 
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متنوع آمده اند: بوی بهشــت می شــنوم از 
صدای تو/ نازک تر از گل است گل ِ گونه های 
تو )گل ها همه آفتابگردان اند، 111:1386(.

علاوه  امين پور  شــعر  انتخابی  وزن های 
بر دوبيتی و رباعی که وزن های شــناخته 
شــده دارد، در غزل بيشتر از بحرهای رمل 
و زحافــات آن )به خصوص(، و بحر متقارب 
)همان: 104(، رجز )همان: 102(، مضارع 
)همــان: 86 و 107(، محبتــث )آینه های 
ناگهان، 137:1375 و 143( و هزج )گل ها 
همه آفتابگردان اند، 116:1386( اســتفاده 
کرده اما آوابخشــی او به شعر در بحر رمل 
و زحافات آن بيشتر از سایر وزن هاست. در 
»دستور زبان عشق« بيش از 10 بار از این 
وزن در حدود 28 غزلی که دارد اســتفاده 

کرده است.
سيل شادی است و شادباش ها!/ سيل گل 
بریز و گل  بپاش ها! )دســتور زبان عشــق، 

)59:1386
این ترانه بوی نــان نمی دهد/ بوی حرف 
ناگهان،  )آینه هــای  نمی دهــد  دیگــران 

)59:1375
فاعِلن فاعلاتٌ   فاعلاتٌ 

یا:
ســنگ ناله می کند، رود رود بی قرار/ کوه 

گریه می کند آبشار، آبشار )همان: 81(
فاعِلات فاعلاتٌ  فاعلن  فاعلاتٌ 

یا:
با غــم تو فارغــم از کفر و دین/ چشــم 
تــو سرچشــمة عين اليقيــن )گل ها همه 

آفتابگردان اند: 118:1386(
فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

مختصات زبانی شعر امین پور:
تعابير بسيار ساده و محاوره ای که در زبان 
عاميانه و طنز کاربرد دارند، در اشعار قيصر 
امين پور کم نيســتند. استفاده از این الفاظ 
و ترکيبــات که در بحــث مختصات زبانی 
مورد نظر اســت، شعر او را به رغم سادگی و 
صميميت، از فخامــت و متانت دور نکرده 
اســت. دستيابی وســيع و همه جانبه او به 
ساحت کلمات محاوره ای و خوش نشاندن 
آن ها در کلامی سرشار از اندیشه و بالندگی، 
هر شعرشناســی را به غبطه و تحســين 

وامی دارد.

الفاظی همچون: دســت کم/ خودمانيم/ 
سور شب عيد/ روبوسی آبدار/ یکریز/ پچ پچ 
و چک چک/ هيس!/ دلشــوره/ دستمال/ و 
حتی جملاتی مثل: دیگــران اگر خوب یا 
خدانکرده بد!/ شــاعرم که شــاعرم/ هرچه 
باداباد/ از تو چه پنهان/ جای شــما خالی/ 
موبه مو حساب کن/ و بسياری دیگر بيانگر 
ارتباط تنگاتنگ فکر و زبان شــاعر با مردم 
زمانة خود و باخبر بودن او از متن زندگی و 
درد و رنج های آن هاست. اینکه شاعر بتواند 
تعابير عاميانه و طنزگونه را با هيئتی متين 
و فخيم در شعرش جای دهد، به گونه ای که 
شعر او را به لودگی و مسخرگی نکشاند بلکه 
حس صميمت با شعر و زبان شاعر را سبب 
شود، هنری بزرگ اســت. شعر امين پور با 
این ویژگی، خوانندة نکته ســنج را غافلگير 
می کند که شاعر مثلًا چگونه تعبير عاميانة 
»گلی به گوشــه جمالت« را چنين باشکوه 
در سوگ ســروده ای برای دوست بزرگ و 
عزیزش، سيدحســن حســينی، جایگزین 

کرده است:
هرچه شعر گل کنم، گوشة جمال تو
هرچه نثر بشکفم، پيش پای تو نثار

)دستور زبان عشق، 82:1386(
در زمينة هویت لغــات و کاربرد آن ها 
در شــعر امين پور، دایرة واژگانی او سرشار 
از واژه  ها و ترکيبات کنایی فارســی است و 
بسامد واژگان فارسی در شعر او بالاست اما 
پرهيز متکلفانــه ای از کاربرد واژگان عربی 

مأنوس نيز در آن به چشم نمی خورد.
زبان شــعر امين پور اصولًا روان و ساده 
و در عين حال، برخــوردار از نظم و قاعدة 
دستوری است. او همان گونه که ساده، رسا 
و شيوا سخن می گفت، ساده و بليغ هم شعر 
می سرود. اشعارش بلاغت بی تکلفی دارد و 
هر کس به قدر فهم و ادراکش با شــعر او 
ارتباط برقرار می کند. مطلع غزل شــرقی 
او در مصراع اول ســه واژة عربی دارد: این 
مطلع شرق تغزل چشم هایت/ خورشيدها 
سر می زنند از پيش پایت )همان: 42(/ اما 
بيت های دیگــر غزل یا واژة عربی ندارند یا 
فقط یک یا دو مورد دارند و تا آخر غزل در 
مجموع 9 واژة عربی وجود دارد، اما مثلاً  در 
غزل اخوانيه )در پاســخ مثنوی سيدحسن 
حســينی با مطلع: بيا عاشــقان را رعایت 

کنيم/ ز یاران عاشق حکایت کنيم/ )همان: 
64( با توجه به مضمــون عابدانه و عارفانة 
شعر، بســامد لغات عربی بالاست که البته 
همه مأنوس و آشنا هستند و لغات دشوار و 
دیرفهم نيستند. پس، او اصراری بر استفاده 
نکــردن  از واژه های عربی ندارد و فارســی 

گویی نامأنوس هم در بيانش نيست.
از دیگر شگردهای زبانی در شعر امين پور، 
کاربرد واژگان مربوط به مطلب و مقوله ای 
خاص در سراسر یک غزل اوست؛ به طوری 
که تمام محتوای شعر را با واژگان مختص 
به آن مقوله بيان کرده اســت. او در شــعر 
مســاحت رنج )تنفس صبــح، 45:1389( 
با اســتفاده از واژگان و مفاهيم ریاضی و...، 
مفهوم عميقی از زندگی خود را ارائه کرده 
است. در »شــعر جغرافيای ویرانی« نيز از 
اصطلاحات و واژگان جغرافيایی مانند دریا، 
تنگه، آتشفشــان، گدازه، انفجار، اقيانوس، 
آب و بيابان اســتفاده کرده اســت )تنفس 

صبح،43:1389(.
اگر بخواهيم در همــة مجموعه های این 
شــاعر دو واژة پربســامد را نشــان دهيم، 
واژه های »درد« و »غم« چشــمگير است. 
دربارة مختصات فکری شعر او سخنانی دراز 
دامن و گسترده لازم است که در این مقال 

و مجال نمی گنجد.
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صدف گلمرادي
دكتراي زبان و ادبيات  فارسي، مدرس دانشگاه فرهنگيان تهران

ضرورت وجود درس 
نگارش در برنامة درسي

چكید ه
نگارنده در پژوهش حاضر، تأليف كتاب هاي 
نــگارش را مصداقي واقعي از تحول در نظام 
تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ایران مي داند 
كه بار دیگر »حق نوشتن«1 را براي فرزندان 
این مرز و بوم به رســميت شناخت. به بيان 
دیگر، جاي گيري درس انشــا )نگارش( در 
برنامة درســي نقطة عطفي است مبتني بر 
خصيصه هایي چون ســاخت شخصي معنا، 
ترميم خلأ رشــد تفكر خلاق، و انطباق آن 
با طبقه بندي سطوح تفكر بلوم و در راستاي 
یك ســنت جهاني قابل تفســير و تفصيل 
اســت. این امر مستند به كتاب هاي نگارش 
دورة متوسطة اول، و صرفاً از بعد شكلي و نه 
محتوایي، مورد سنجش، ارزیابي و تأیيد قرار 

گرفته است.
كلیدواژه ها:نگارش، سطوح تفكر بلوم، 

تفكر خلاق، ساخت شخصي معنا

مقد مه
باید اذعــان كردكه فضاي جامعة ما بيانگر 
حاكميت یك فرهنگ شــفاهي تقليل گرا و 
فرهنگ مكتوب بسيار متروك است. در كشور 
ما، نوشــتن به صورت عمومي، امر مهجوري 
است. حذف درس انشا، در گذشتة به منزلة 
شكل رسمي آموزش نوشتن، از برنامة رسمي 
مدارس جمهوري اسلامي ایران مصداق بارز 

این مهجوریت است. 
قبل از آن نيز این درس مهم فاقد برنامه ریزي 
خاص و هرگونه اعتبار علمي در مدارس بود. 
به عبارت دیگر، به نوعي دانش آموزان خود را 
از »حق نوشتن«1 محروم كرده بودیم. چند 

سالي اســت كه مؤلفان كتاب هاي درسي با 
چرخشي ميمون و اندیشمندانه با مشروعيت 
بخشــيدن به درس انشــا یا به بيان دیگر 
نــگارش، روح تازه اي به پيكرة كاملًا منفعل 
و بي جان درس ادبيات و حتي علوم انســاني 

دميده انــد و مي تــوان ادعا كــرد كه گامي 
تاریخي و ماندگار در راه پرورش قدرت تفكر 
خلاق دانش آموزان این مرز و بوم و نيز گذر 
از جامعة شفاهي به كتبي برداشته اند. نگارنده 
با اینكه نسبت به فقدان »دانش  روش كاوي« 
)اچ. ليــن، 1394: 242(، كاهش درگيري 
ذهن مفهومي دانش آموزان و نيز پایين بودن 
ســطح اســتانداردها در كتاب هاي نگارش 
انتقادهاي جدي دارد و معتقد است كه نوعي 
نگاه كم نگر بر آن ها حاكم اســت، نفس به 
رسميت شناختن درس انشا در برنامة درسي 

جمهوري اسلامي را بي اغراق مصداق تحولي 
بنيادین مي داند كــه در این پژوهش مورد 
تأیيد و تدقيق قرار گرفته است. در عين حال، 
به برخي از ظرفيت هاي بي نظيري كه حضور 
مبارك این درس در مدارس خواهد داشت2 
اشاره شده است. با اميد به اینكه این نوشتار 
بتواند گریزي هر چند اندك به اهميت درس 
انشــا در راستاي دستيابي به اهداف متعالي 
نظام تعليم وتربيت اسلامي همچون تقویت 
قوة اســتدلال و تفكر خــلاق دانش آموزان 
داشته باشد و زمينه ساز عنایت هرچه بيشتر 

همكاران به این مهم شود. 
بر این اســاس، نگارنده بسيار مختصر و در 
قالب موارد زیر بــه ظرفيت هایي مي پردازد 
كه این درس در دانش آموزان ایجاد خواهد 
كرد: ساخت شخصي  معنا، ترميم خلأ رشد 
تفكر خلاق در مــدارس، انطباق نگارش با 
طبقه بندي ســطوح تفكر بلــوم و تحليل و 

تفسير در راستاي یك سنت جهاني.

درس نگارش و ترمیم خلأ رشد 
تفكر خلاق

صاحب نظران رشــد تفكر خلاق را حاصل 
روندي انتقادي و تأملي دانسته اند )اچ. لين، 
1394: 45(. كتاب نگارش متوســطة اول ـ 
چنان كه در پي خواهد آمد ـ دانش آموز را در 
موقعيت با هر دو سطح نگاه متأملانه و انتقادي 
قرار مي دهد؛ به این ترتيب كه در بخشــي 
از ایــن كتاب دانش آموز ابتدا با شــيوه هاي 
پيشنهادي )ببينيم، بشنویم، و ...( به تأمل در 
دنياي پيرامون خود مي پردازد و پس از آن، 

اگر انشا را تلفیقي از 
تجارب و تأمل و تفكر 
دانش آموز بدانیم، »به 
خاطر آوردن« و تداعي 
ذهنیت هاي پیشین او 

گام آغازین نگارش یك 
متن خلاق است
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توجه درس حاضر اســت. دیگر اینكه، او در 
مقام ارزیاب با در نظر گرفتن معيارهایي كه 
كتاب درسي در اختيارش قرار داده است، به 
داوري نوشتة هم كلاسي هاي خود مي پردازد 
ضمــن اینكه در این ســير در واقع او ميان 
دانش پيشــين خود با موقعيت جدیدي كه 
توسط دوستانش ایجاد شده است نيز دست 
به سنجش مي زند. در نهایت، این خلاقيت 
و كشــف متأثر از آن با خارج كردن كلاس 
درس از كسالت نوعي رضایت دروني متعلم 
را نيز به همراه خواهد داشت« )مهر محمدي، 

.)73 :1392

ساخت شخصي معنا توسط 
دانش آموز

در جهان از درس »انشــا به عنوان فرایندي 
براي كشــف دانش  هاي جدید و معناي تازه 
بخشــيدن به پدیده هایي كه هر فرد تجربه 
یا مشــاهده مي كند، یاد مي شود« )واتانابه، 
1391: 167(. در یك بيان ســاده، منظور از 
ساخت شخصي معنا این است كه در بخشي 
از درس نــگارش، هر دانش آمــوز با درك 
مســتقيمي كه از دنياي پيرامون خود پيدا 
مي كنــد و تلفيقي كه از این درك و تجارب 
شــخصي خود به وجود مي آورد، در نهایت 
نوشــتار و معنایي توليد مي كند كه رنگ و 
بــوي خاص خود را دارد. در واقع، با تحریك 
حواس دانش آموز نسبت به دنياي پيرامون 
خود نوعي »حيرت زایــي« )مهر محمدي، 
1392: 73( را در او رشــد مي دهيــم كــه 
چون دریچه اي نو به ذهن و زبان دانش آموز 
مي گشــاید، از اهــداف كانونــي نظام هاي 

تعليم وتربيت محسوب مي شود.
در كتاب پایة هشــتم، تخيــل و تركيب 
بينشمندانة اشكال، صداها، رنگ ها، كلمات 
و ایده هــا را در مــواردي از قبيل »ببينيم و 
بنویسيم، بشــنویم و بنویسيم، لمس كنيم 
و بنویسيم« و بهره گيري از حواس پنج گانه 
مشــاهده مي كنيم كه در راســتاي ساخت 
شخصي معنا توسط دانش آموز قابل تفسيرند.

»این دید معطوف به حواس پنج گانه، نگاهي 
واقع گرایانه را در دانش آموز تقویت مي كند 
كــه در مراحل ثبت و تأیيد نوشــتار، نوعي 
خودآمــوزي و خودتنظيمي را در او نهادینه 
مي نماید كه كاملًا منطبق بر تعریفي است 

با ریختن اندیشــه در ظرف واژگان و تدقيق 
دوباره در آن به توليدي خلاقانه، منسجم و 
ساختارمند دست مي یابد. در ادامة این مسير 
او موظف اســت در دو مرحلة دیگر نيز نگاه 
نقادانــه را در خود پــرورش دهد و به نقد و 
نظر بپردازد؛ »مرحلة نخست  زماني است كه 
موظف به بررسي انتقادي نوشته هاي موجود 
در كتاب درس و استخراج ملاك هاي مورد 
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كه تربيت را بازنگري در تجربيات شــخص 
و تشــكيل دوبارة آن هــا مي داند؛ به نحوي 
كه موجبات رشــد بيشتر انســان را فراهم 

مي نماید« )شریعتمداري، 1364: 22(.

نگارش و سطوح تفكر بلوم
مروري بــر رونــد آفرینش یك نوشــتار 
دركتاب هاي درســي نگارش مبين این امر 
است كه ســير یك نوشتار از ابتدا تا مرحلة 
خلــق و توليــد، تمام ســطوح یادگيري و 
سنجش براساس طبقه بندي تجدید نظر شدة 
بلوم را ـ اگرچه به صورت  ابتدایي ـ پوشــش 
مي دهد. به نظر مي رسد كه اگر معلماني كه 
خود تجربة نوشــتن دارند تدریس و اجراي 
این كتاب را به عهده داشــته باشــند، قطعاً 
دسترسي به انتظارات آرماني طبقه بندي بلوم 

هم امكان پذیر است.
بلوم شامل  طبقه بندي تجدید نظر شــدة 
به خاطر آوردن، فهميدن، به كار بردن، تحليل 
كردن، ارزش یابــي كردن و در نهایت، خلق 

كردن است. )اچ لين، 1394: 71(
اگر انشا را تلفيقي از تجارب و تأمل و تفكر 
دانش آموز بدانيم، »به خاطر آوردن« و تداعي 
ذهنيت هاي پيشــين او گام آغازین نگارش 
یك متن خلاق است. او با فهميدن و درك 
درســتي كه از دانش موجود پيدا مي كند و 
تلفيق آن با دانش و تداعي هاي پيشــين به 
مرحلة »به كار بستن« مي رسد و با »تحليل« 
نوشتة خود و نيز متن هاي پيشنهادي كتاب 
و نوشته هاي دوستانش، ضمن آنكه به یك 
هم افزایي مفهومي مي رسد، مرحلة تحليل و 
نيز »ارزشيابي« را تجربه مي كند و در نهایت، 
با ارائة انشاي خود خلق كردن را به نمایش 
مي گــذارد. لازم به یادآوري اســت در این 
طبقه بندي تجدید نظر شده، »خلق« همان 
»تركيب« در طبقه بندي پيشــين است كه 
در تبيين و معرفي آن گفته مي شد )تركيب( 
عبارت است از به هم پيوستن عناصر و اجزا 
به منظور تشكيل یك كل واحد ... تا به صورت 
انگاره یا ســاختاري كلي در آیــد؛ اغلب با 
خلاقيت همراه اســت و برخي از اهداف آن 
عبارت اند از توانایي نوشتن داستان و مقاله، 
توانایي بيان تجارب شــخصي به شــيوه اي 
كارآمد، توانایي طراحي ابزار ماشيني ساده 
یا ساختمان، توانایي كشف روابط ریاضي و 

تعميم آن ها ... )صفوي، 1374(.

نگارش و سنت جهاني
»نوشــتن از معتبرترین ابزارهاي پرورش 
اســتعدادها و بروز خلاقيت است. در تاریخ 
زندگي نوابغ عالم، كمتر نابغه اي را مي توان 
یافت كه نویسندگي نكرده باشد. حتي اگر 
نویسندگي به عنوان سرگرمي و رفع ملالت 
انتخاب شود، امكان بروز خلاقيت هاي ذهني 
را بالا مي برد )رئوف، 1390: 72(. این امر در 
جهان هم از سابقه اي دیرین برخوردار است. 
در مصر باستان، نوشتن از ملزومات یادگيري 
بود و بحث و تبادل نظر دانش آموزان دربارة 
انشاهاي هم در كلاس درس را از سنت]هاي[ 
به جا مانده از یونان و روم باستان دانسته اند 

)واتانابه، 1391: 170(.
»امروزه در نظام هاي آموزشــي مدرن دنيا 
نيز نوشــتن ارزش و جایــگاه والایي دارد؛ 
چرا كه آن را نوعي كشــف كردن مي دانند 
و فعاليتي اســت كه ناقل و حامل و حافظ 
ميراث فرهنگي انسان ها، یعني تمام تجربه ها 
و ادراكات انساني، به شمار مي آید« )فاضلي، 

.)174 :1391
»در آمریكا از پایة اول ابتدایي نحوة نوشتن 
مقاله را تعليم  مي دهند و تا ســطح دانشگاه 
از آن به عنوان ابزاري براي ســنجش توانایي 
تحصيلي استفاده مي كنند« )واتانابه، 1391: 
35(. انشــاي مدارس در دو ســطح انشاي 
مقاله وار و خلاق برگزار مي شــود و در ایالت 
نيویورك همــة دانش  آموزان ســال پنجم 
دبستان مي بایســت در امتحان انشا نویسي 
شركت كنند و كساني كه نتوانند این امتحان 
را با موفقيت پشت ســر بگذارند باید در یك 
دورة جبراني شــركت كنند )همان: 104(. 
نظام آموزشي ژاپن هم با وجود اشتراكات و 
افتراق هایي كه با نظام آموزشي آمریكا دارد، 
درس انشا را در كانون توجه قرار داده است؛ 
به نحوي كه برخي این دو را با هم مقایســه 
كرده اند )همــان(. در برنامة درســي ملي 
انگلستان نيز دانش آموزان تا پایان تحصيل 
مدرسه اي، انواع نگارش را در سطوح مختلف 
آموزش مي بينند )فرشــيدنيك، 1386: 9(. 
جاي گيري و مشــروعيت یافتن نگارش در 
ایران نيز ضمن آنكه در راســتاي این سنت 
جهاني قابل تفســير اســت، كاملًا مبتني 

بر راهبرد كلان شــمارة شــش سند تحول 
بنيادیــن تحول در نظــام آموزش وپرورش 
ایران است كه در بخشي از آن بر گسترش و 
تعميق فرهنگ پژوهش و ارزشيابي، خلاقيت 

و نوآوري تأكيد مي شود.

نتیجه گیري
فرجام ســخن اینكه كتاب هاي نگارش با 
ویژگي هایي چون پرورش قدرت اســتدلال، 
خودتنظيمــي و خودآمــوزي، تفكر و تأمل 
مســتقيم، نگاه معطوف بــه واقعيت و نيز 
بهره گيري از حــواس پنج گانه، دانش آموز را 
مجبور به تفكر در دنياي اطراف خود مي كنند 
و با نوعي مشاركت در نقد عملي در پایان هر 
درس، از بهترین ها در این حوزه  اند. از این رو، 
این كتاب ها مي توانند نه تنها در برنامة درسي 
ادبيات فارســي و علوم انســاني بلكه در كل 
ساختار نظام آموزشي ایران و در برنامة درسي 
آموزش وپرورش ایران بي نظير باشند. از آنجا 
كه كتاب هاي یاد شده تفكر را در مركز توجه 
قرار مي دهند، مي توان این كلاس ها را كلاس  
تفكر ناميد كه خط پایاني بر بي سوادي پنهان 

ناشي از ترس از نوشتن است.

پي نوشت ها
1. »حق  نوشــتن« عنوان كتابي از جوليا كامرون اســت كه 
ســيمين موحد آن را ترجمه كرده و توسط نشر هيرمند به 

بازار آمده است.
2. مرجع مورد بررســي و استناد، اغلب كتاب هاي متوسطة 
اول اســت كه شكل تكميلي تأليف نگارش هر سه پایه را در 

اختيار داریم.

منابع
1. اچ. ليــن، اریكســون. )1394(. برنامة درســي و آموزش 

مفهوم محور )رویكردي به پرورش تفكر(. تهران: مدرسه.
2. رئوف، علي. )1390(. انشا رویيدن در خود، تهران: آیيژ.

3. ســند تحول بنيادین آموزش وپــرورش )1390( تهران: 
دبيرخانة شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

4. شریعتمداري، علي. )1364(. فلسفة تعليم وتربيت. تهران: 
جهاد دانشگاهي.

5. فاضلــي، نعمــت الله. )1391(. مردم نــگاري هنر. تهران: 
فخراكيا.

6. فرشيدنيك، مينا. )1386(. كلاس انشاي مؤثر )كتاب اول ـ 
اهداف و استانداردهاي آموزش(، تهران: قطره و منظومه خرد.

7. كامرون، جوليا. )1395(. حق نوشــتن. ترجمة ســيمين 
موحد. تهران: هيرمند.

8. مهرمحمدي، محمود. )1392(. بازاندیشي فرایند یاددهي ـ 
یادگيري. تهران: مؤسسة فرهنگي مدرسه برهان.

9. نــگارش متوســطة اول. )1395(، ســازمان پژوهــش و 
برنامه ریزي درســي، تهران: شــركت چاپ و نشر كتاب هاي 

درسي ایران.
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دعا
زاهدي كيســه اي گندم نزد آسيابان برد. 
آســيابان گندم او را در كنار سایر كيسه ها 

گذاشت تا به نوبت آرد كند.
زاهد گفت: »اگر گندم مرا زودتر آرد نكني، 

دعا مي كنم خرت سنگ بشود.«
چنيــن  كــه  »تــو  گفــت:  آســيابان 
مستجاب الدعوه هســتي، دعا كن گندمت 

آرد بشود.«

این نیز بگذرد
پادشــاهي حكيم شــهرش را فرا خواند و 
از او خواســت كه جمله اي برایش بنویسد 
كه در همة لحظــات آرامش بخش و باعث 
تسلاي روحش باشد. حكيم انگشتر پادشاه 
را خواســت و نوشته اي درون آن قرار داد و 

با پادشاه شــرط كرد كه فقط زماني آن را 
باز كند كه احساس مي كند به آن نيازمند 
اســت. چندي بعد، ميان آن شــهر و شهر 
همســایه جنگي در گرفت؛ جنگي سخت 
كه باید به دشواري از پس آن بر مي آمدند. 
جنگ رو به شكســت مي رفت و پادشــاه 
خسته و درمانده بالايِ تپه اي به دام افتاده 
بود كه در اوج نااميدي به یاد انگشتر افتاد 
و آن را گشود و دید كه در آن نوشته است: 

این نيز بگذرد!
او با خواندن این جمله، جان تازه اي گرفت 
و با تمام وجود به نبرد ادامه داد و ســربلند 
و پيروز از جنگ بيرون آمد. زمان بازگشت 
به شهرش مردم جشني برایش برپا كردند و 
او را غرق در شادي و سرور نمودند. پادشاه 
در پوست خود نمي گنجيد. در همين حال 
احســاس بزرگي و غرور او را فرا گرفته بود 
كه باز به یاد انگشــتر افتاد و آن را گشود و 

بار دیگر این جمله را دید: این نيز بگذرد!

ساحل و صدف
در كنار ســاحل دورافتاده اي قدم مي زد. 
مردي بومي را دید كه مدام خم مي شــد و 
صدف هایي را كه به ســاحل مي افتادند، در 
آب مي انداخت. از او پرسيد: »چه مي كني؟« 
مرد گفت: »اكنون موقع مد دریاست؛ این 
صدف ها را دریا به ســاحل آورده است. اگر 
آن ها را توي آب نيندازم، از كمبود اكسيژن 
خواهند مرد.« دوباره پرســيد: »نمي بيني 
كارت بيهوده است؟ هزاران صدف در ساحل 
وجود دارد. تو كه نمي تواني همة آن ها را به 
آب برگرداني. كارت هيچ تفاوتي در اوضاع 
ایجاد نمي كند.« مــرد بومي لبخندي زد؛ 
دوباره خم شد و صدفي برداشت و به داخل 
دریا انداخت و گفت: »براي این یكي اوضاع 

فرق كرد!«

انتخاب: جواهر مؤذني
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داستان كودكي تنها كه شمشیر 
بلندش كربلا را شخم مي زد             

)عمروبن جناده، شهيد ۱۱ سالة كربلا(
روز عاشوراست
كربلا غوغاست

كربلا آن روز غوغا بود
عشق، تنها بود!

آتش سوز و عطش بر دشت مي بارید
در هجوم بادهاي سرخ
بوته هاي خار مي لرزید

از عرق پيشاني خورشيد، تر مي شد

دم به دم بر ریگ هاي داغ
سایه ها كوتاه تر مي شد
سایه ها را اندك اندك

ریگهاي تشنه مي نوشيد
زیر سوز آتش خورشيد
آهن و فولاد مي جوشيد

دشت، غرق خنجر و دشنه
كودكان، در خيمه ها تشنه

آسمان غمگين، زمين خونين
هر طرف افتاده در ميدان:
اسب هاي زخمي و بي زین

نيزه و زوبين

شور محشر بود
نوبتِ یك یار دیگر بود

خطي از مرز افق تا دشت مي آمد
خط سرخي در ميان هر دو لشكر بود

آن طرف، انبوه دشمن
غرق در فولاد و آهن بود

این طرف، منظومة خورشيد روشن بود

این طرف، هفتاد سياره
بر مدار روشن منظومه مي چرخيد

دشمنان، بسيار
دوستان، اندك

این طرف، كم بود و تنها بود
این طرف، كم بود اما عشق با ما بود

شورِ محشر بود
نوبتِ یك یار دیگر بود

باز ميدان از خودش پرسيد:
»نوبت جولان اسبِ كيست؟«

دشت، ساكت بود
از ميان آسمان خيمه هاي دوست

ناگهان رعدي گران برخاست
این صداي اوست!

این صداي آشناي اوست!
این صدا از ماست!

این صداي زادة زهراست:
»هست آیا یاوري ما را؟«

باد با خود این صدا را برد
و صداي او به سقف آسمان ها خورد 

باز هم برگشت:
»هست آیا یاوري ما را؟«

انعكاس این صدا تا دورترها رفت
تا دلِ فردا و آن سوتر ز فردا رفت

دشت، ساكت گشت
ناگهان هنگامه شد در دشت 

باز هم سياره اي دیگر
از مدارِ روشن منظومه بيرون جست

كودكي از خيمه بيرون جست

كودكي شورِ خدا در سر
با صدایي گرم و روشن

گفت: »اینك من،
یاوري دیگر!«

معلمان  شاعر

شعري از زنده یاد 
قيصر امين پور

بخشي از 
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ê
شهيد راه حرم جان برای ایمان داد
به هر بهانه و تأخير، درس پایان داد

به جان هرچه شهيد است منتظر هستيم
به محسنی که به دنيا نيامده، جان داد

ê
ضریحی از نور

ایستاده تا سقف آسمان
و مردی اميدوار

در انتظار پایان شب
خواب سپيده دم می بيند
الهم عجل لوليّک الفرج

مرضیه احمدیان
کارشناس ارشد و دبير ادبيات 
دبيرستان های دهاقان اصفهان

من در اطرافم نمی بينم کسی
محو دیدار توام، زیباترین

فاش می گویم گرفتارت شدم
گير لبخند توام، گيراترین

غنچه ات را هر زمان وا می کنی
لکنتم گل می کند، شيواترین

خوب می دانم قياسی نابجاست
گفته ام ابریشمی! دیباترین

گم شدم من در ميان خویشتن
کاش پيدایم کنی، پيداترین

از دم خود زنده کن این مرده را
ای طبيب عشق، ای عيسی ترین

ما همه کوریم، دست ما بگير
ای سراسر دیده و بيناترین

احمد بهمنی پویا،
دبير ادبيات فارسی

دو قطعه شعر از معلمان شاعر
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كتاب 
»گمشده در غبار گمنامي«

از »صفرعلي كرمي«،
مؤسسة چاپ و نشر ســلام، انتشارات 

آشيانة برتر،
چاپ اول 1396،

شمارگان: 1000 جلد
152 صفحه،

قيمت 15000 تومان،
تلفن: 33390083ـ031

كتــابِ گمشــده در غبــار گمنامي، 
نوشــتة صفرعلي كرمي، دبيــر ادبيات 
شــامل  و  اصفهــان  دبيرســتان هاي 
گزیده اي از اشعار ایشــان و مقاله هایي 
پاینده، بسيج خلخالي،  ابوالقاسم  دربارة 
جلال الدین همایي، پرویز شاپور و... است.

جواهر مؤذني

معرفي كتاب
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دكتر علي اكبر كمالي نهاد

پاي صحبت معصومه عبادي، 
دبير ناحيه دو اراك )استان مركزي(

اشاره
خانم معصومه عبادي از دبیران سخت كوش 
و خوش فكر ناحیة دو اراك )استان مركزي( 
از  ابعادي  گفت وگوي صمیمانه  این  اســت. 
ویژگي هاي دانشي و روشي ایشان را مشخص 

مي سازد.

معلم موفق را چگونه شخصي 
مي دانید؟ 

اصل اول در موفقيت هر كس در كار، عدم احساس 
تكامل است. بر این اساس، معلم همواره تشنه است 
و خود را دائماً در چالش یادگيري مي بيند و سعي 
مي كند بر دانش خویش بيفزاید. این آموزش لحظه 
 به  لحظه اتفاق مي افتد. یك معلم در عين آموزگار 
بودن، مشــاور، مادر یا پدر و دوســت هم هست؛ 
بنابراین، تمام مهارت ها را باید هم زمان با هم داشته 
باشد و هر روز آن ها را توسعه دهد، هيچ گاه خود را 
از آموختن ـ حتي از دانش آموزان ـ بي نياز احساس 
نكند و سراسر زندگي اش را براي خود كلاس درس 
بداند؛ به ویژه در تخصصي كه دارد، خود را به دانش  
روز مجهز كند و براي دســت یافتن به شــيوه هاي 

بدیع و آموزش هاي نوین بكوشد.

ویژگي هاي بایستة دبیر ادبیات 
چیست؟

 دبير ادبيات به خاطر دانش تخصصي خود ویژگي هاي 
شــاخص و جامعي دارد؛ درست مانند وسعت ادبيات 
كه هدف اصلي آن التذاذ اســت و بعد از آن آموزش 
مفاهيم با جلب تأمل و برانگيختن قدرت تفكر و تخيل 
دانش آموزان؛ از این رو، لازم اســت داراي شخصيتي 
جذاب باشــد تا بتواند تأثير كافي را بر یادگيرندگان 
بگذارد. ایــن ویژگي  كلي در جزئي ترین بخش ها نيز 
باید مورد توجه باشــد؛ از جمله در ظاهر، چهره، نوع 
پوشــش، خلق و خو و از همــه مهم تر روش تدریس 
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جــذاب و تعامل صحيــح با همــكاران و 
دانش آموزان.

از خاطرات به یادماندني دوران 
معلمي و تدریس خود بگویید. 

معلمي هر روزش خاطره اســت و اصولًا 
دانش آمــوزان خاطره آفرین.  با  دوســتي 
به اعتقــاد من، ماندگار كــردن خاطره و 
تجربه اندوزي از این رهگذر مهم تر از خود 
خاطره اســت. به یاد دارم كــه در اولين 
ســال تدریس، در یكي از شهرستان هاي 
اســتان مركزي مشــغول به كار شدم كه 
حدوداً شــصت كيلومتر با محل زندگي ام 
فاصله داشــت و من این مســافت را هر 
روز بــا اشــتياق خاصي طــي مي كردم. 
ســال تحصيلي رو به پایــان بود و من از 
دانش آموزان ســال چهارم انساني امتحان 
گرفتم. یكي از ســؤالات این بود: »اخلاق 

ناصري از كيست؟«
پاســخ یكي از دانش آموزان به این سؤال 
دانشــي برایــم جالب و قابــل تأمل بود: 
»خواجه نصيرالدین خاكستري!« در ابتدا 
خطي روي پاســخش كشــيدم اما پاسخ 
عجيــب او مرا رهــا نمي كــرد. در پایان 
تصحيح تصميم گرفتم بر پاســخ او صحه 
بگــذارم؛ چون چيزي را بــه من آموخت 
كه هيچ گاه فراموش نكــردم و همواره از 
مهم تریــن نقاط  قوت تدریس من شــد؛ 
دریافتــم كه حتي گاهــي كدگذاري هم 
حافظــه را از بن بســت نمي رهانــد و در 
ادبيات هم تفكر و مهــارت اصل آموزش 

اســت؛ از این رو همــواره دانش آموزان را 
به چالــش تفكر مي كشــانم. از خاطرات 
دیگري كه در تدریس، راه گشاي من بوده، 
تذكري اســت كه دانش آموزان در كلاس 
آرایه هاي ادبي با دیدن لباس شيري رنگم 
و با شرم و حيایي خاص بيان كردند. آن ها 
از من خواستند زماني كه درس آرایه هاي 
ادبي داریم، لباس مشــكي یا تيره نپوشم؛ 
چون در شادابي و نشاط آن ها و در نتيجه 
یادگيري شــان تأثير فوق العــاده اي دارد. 
از آن زمان من جــز در مواقع ضرورت و 
مناسبت ها لباس تيره رنگ به تن نكردم.

در تدریس،  از چه روش هاي 
بدیعي استفاده كرده اید؟ 

مــن در تدریس معمــولًا از چند روش 
متناســب بــا كتــاب و درس و ظرفيت 
كلاس اســتفاده مي كنــم. دو یــا ســه 
روش، روش هایــي معمولي هســتند كه 
در همــة كلاس ها بــه كار مي بندم. كار 
گروهــي، مشــاركت و یادگيري معكوس 
از روش هایي هســتند كه با هم به نتایج 
خوبي مي رســند و كلاس  پویایي را مهيا 
مي ســازند. در مباحث دانشي مانند تاریخ 
ادبيات كه معمولًا خسته كننده هم هست، 
تنوع شــگردي بســيار مؤثر است. من در 
تدریــس این گونه  مباحــث گاه از بازي 
كمــك گرفتــه ام و علاوه بــر روش هاي 
معمول و هميشــگي، براي رفع خستگي 
و خمودگي ناشي از ماهيت این درس ها، 
بازي هاي رایج را به كلاس درس آورده ام؛ 

مانند بازي بيست سؤالي و پانتوميم.

نظرتان دربارة محاسن و معایب 
كتاب هاي درسي

كتب تازه تأليف از بين ســه نسل كتابي 
كه بنده در دوران خدمت تدریس كرده ام، 
به جرئت مي تــوان گفت به دليل رویكرد 
مهارتي، بهترین كتاب ها هســتند. كتاب 
نگارش كه در پرورش مهارت دانش آموزان 
بسيار مؤثر است یا بخش قلمرو فكري كه 

مي پرورد  تحليلگر  و  فكــور  دانش آموزان 
یا بخش هاي روان خواني و شــعرخواني با 
هدف تقویت روخواني و كسب مهارت در 
لحن و صحيح خواني متون، شــاخصه هاي 
برجســتة كتب جدیدند و نقطة قوت این 
كتاب هــا محســوب مي شــوند. البته در 
این ميان، كمبود یا عدم تناســب ساعت 
تدریــس با محتوا از معضلاتي اســت كه 
دست معلم را براي رسيدن به همة اهداف 
فوق مي بندد و محسنات كتب را كم رنگ 

مي كند.

نظرتان دربارة مجلة رشد 
آموزش زبان و ادب فارسي 

چیست؟ 
این مجله بســيار وزین و متناسب با نياز 
دبيران ادبيات اســت؛ به ویــژه در بخش 
مقاله ها و مطالبي كه در ارتباط مســتقيم 
با كتب درسي هستند و باعث دانش   افزایي 
دبيران مي شــوند، تنها یك مجله نيست 
بلكه مرجعي مطمئن محســوب مي شود. 
همچنين بخشــي كه بــه معرفي دبيران 
ادبيات شــاعر و نویسنده اختصاص دارد، 
مشــوق دبيران هنرمند است و قرار دادن 

آن در مجله جاي سپاس و تشكر دارد.
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چكیده
همگام با تأســيس مراكز آموزشي و ارائة 
آموزش، همواره از ابزارهاي متفاوتي براي 
تســهيل فرایند یادگيــري و افزایش بعد 
كمي و كيفي فعاليت هاي آموزشــي بهره 
گرفته شده اســت. این ابزارها كه امروزه 
از آن ها با عنوان »رســانه هاي آموزشي« 
نام برده مي شــود، در گذر زمان و همگام 
با پيشــرفت در علم و فنــاوري، تغيير و 
اكنون،  یافته انــد.  تحولات چشــمگيري 
نســل جدیدي از رســانه ها تحت عنوان 
»رسانه هاي نوین« به عرصة آموزش وارد 
شــده اند كه با بهره گيري بجا و متناسب 
از آن هــا در حوزة زبان و ادبيات فارســي 
مي توان تا حدودي شــرایط لازم را صرف 
به فعليــت درآوردن توانایي هــاي بالقوة 
فناوري در آموزش كــرد تا از این طریق 
بتوان به نتایج درخشاني در زمينة افزایش 
گســترة كيفــي و كمــي آموزش ها و در 

نتيجه، توسعة پایدار دست یافت.

فناوري هاي  آمــوزش،  كلیدواژه هــا: 
آموزشي، آموزش زبان و ادبيات فارسي

مقدمه
رسانه هاي آموزشي در گذر فناوري زمان 
و همــگام با پيشــرفت در علم و فناوري، 
از تغيير و تحولات چشــمگيري برخوردار 

شــده اند و به همين دليل، در هر دوره و 
متناســب با امكانات موجود، رســانه هاي 
آموزشــي متفاوتي مورد اســتفادة مراكز 
آموزشــي قــرار گرفته انــد. دوران جنگ 
جهاني دوم و به خصــوص دهه هاي پس 
از آن، ســرآغاز تحولي عمــده در عرصة 
رسانه هاي آموزشي به »رسانه هاي نوین« 
به شــمار مي رود. با شروع دهه هاي 50 و 
60 قرن گذشــتة ميلادي، نسل جدیدي 
از رســانه ها به عرصة آموزش وارد شــد. 
رسانه هاي نوین كه درواقع طيف متنوعي 
از رســانه هاي صوتي، صوتــي ـ تصویري 
و اخيــراً دیجيتالــي را در برمي گيرند، به 
آموزش  متخصصان  توجه  مورد  ســرعت 
قرار گرفته انــد. درواقع، این رســانه ها ـ 
به خصوص رســانه هاي صوتــي تصویري 
و دیجيتالــي ـ به واســطة برخورداري از 
قابليت هاي خاص خــود، تا حدودي نياز 
مخاطبان به یادگيري انفرادي و همچنين 
تعميــق مهارت هاي آموخته شــده را در 
داخل و خــارج مراكز آموزشــي برطرف 
پيشــرفت هاي  در حال حاضر،  مي كنند. 
صورت گرفته در حوزه هاي سخت افزاري 
و نرم افزاري و همچنين گسترش اینترنت، 
امكان ارائــة دیجيتالي و چندرســانه اي 
محتوا در قالب تلفيقي از داده هاي متني، 
گرافيكي، صوتي و تصویري را فراهم نموده 
اســت؛ به گونه اي كه مي توان در آموزش، 
عــلاوه بر متــن، از امكانات رســانه هاي 

صوتي و تصویــري نيــز در قالب پخش 
صدا و نمایش تصویرهاي ثابت و متحرك 
)به صورت انيميشن و فيلم( استفاده كرد 

)حقاني، 1385(.

هدف آموزش
هــدف از آموزش برقراري ارتباط مفيد و 
مؤثر است؛ به گونه اي كه منظور و مقصود 
فرســتنده پيــام به طور كامل از ســوي 
گيرنده درك شــود. یكــي از جنبه هاي 
مشخص جوامع پيشرفتة امروزي، استفادة 
كيفي از فناوري مبتني بر علم اســت كه 
نه تنها بــر زندگي اجتماعــي و اقتصادي 
كشــورها تأثيــر عميقي گذاشــته، بلكه 
نظام آموزش وپرورش آن ها را نيز به كلي 
متحول كرده اســت. تغييرات گســتردة 
جهان حاصــل از كاربرد علــم و فناوري 
در زندگــي روزمره، كــه نوگرایي ناميده 
مي شود، فرایند سنتي یاددهي ـ یادگيري 
را سخت دگرگون كرده و تلاش هاي نویي 
آموزش وپرورش  مختلف  بخش هاي  در  را 
به وجود آورده است. درواقع، آنچه امروزه 
در آمــوزش مطرح مي باشــد، اســتفاده 
از فناوري هــاي جدید، به ویــژه رایانه و 
شــيوه هاي اســتفاده از آن هاست )بيات، 

.)1 :1391
در شيوة محاوره اي با تأكيد بر جنبه هاي 
شــخصي آموزش )با اســتفاده از كلماتي 
ماننــد تو و مــن( مي توان آمــوزش را از 

سعید بیات
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي و دبير آموزش ابتدایي آموزش وپرورش استان مركزي
فاطمه سادات هاشمي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  دبير آموزش متوسطة آموزش وپرورش استان مركزي

در آموزش زبان 
و ادبيات فارسي
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حالت غيرصميمي خارج كرد. در نتيجه، 
یادگيرنــده مي تواند مفاهيم و اطلاعات را 
به آســاني دریافت كند. براســاس نظریة 
ارائة اطلاعــات در فرایند آموزش، وظيفه 
مربي ارائة اطلاعــات و وظيفة فراگيرنده، 
كســب این اطلاعات مي باشد. طبق این 
انتقال  نظریه، برنامة آموزش باید كيفيت 
اطلاعــات را بهبود بخشــد. حجم انتقال 
اطلاعات از طریق روش رســمي بيشتر از 
روش محاوره اي اســت. حــال با توجه به 
ایــن مطلب، چرا اكثر محققــان با انتقال 

اطلاعات از این طریق موافق نيسســتند؟ 
اگرچــه انتقال اطلاعــات منطقي به نظر 
انســان  با نحوة كاركرد ذهن  مي رســد، 
ناهماهنگ است. براساس نظریة شناختي 
یادگيري، انسان تلاش مي كند با استفاده 
از فرایند شناختي مناسب، مواد آموزشي 
ارائه شــده را پردازش كنــد. بنابراین، در 
آموزش نه تنهــا باید اطلاعات انتقال یابد، 
بلكه یادگيرنده، باید اطلاعات را براساس 
شــناخت خود پردازش كند، جایگاه آن 
را در هــرم ساخت شــناختي خود بيابد و 
ارتباطات لازم را با سایر اطلاعات موجود 
در آن برقرار ســازد. تحقيقات انجام شده 
در روش محاوره اي نشــان مي دهد كه در 
این روش، یادگيرندگان ســعي مي كنند 
موضــوع مورد بحث را بــه خوبي متوجه 
شــوند، تا اینكه فقط اطلاعات را دریافت 
كنند )بــك و همكاران، 1996(. بنابراین، 
یادگيرنده در یك محيط چندرسانه اي كه 
در آن ارائة مطالب به صــورت محاوره اي 
اســت، تصور مي كنــد در یــك مكالمه 
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شركت كرده است و تلاش زیادي مي كند 
تــا منظور فرد مقابل خــود را درك كند. 
به طــور خلاصه، بيــان و انتقال اطلاعات 
بــه روش محــاوره اي راهي اســت براي 
آسان ســازي فرایند پردازش اطلاعات در 

یادگيرنده )كلاركو مایر، 2008(.
با توجه به اینكه یــك فرایند یاددهي ـ 
یادگيري اثربخش باید اشــتياق ذهني را 
برانگيزد و حس لذتي كه دانش آموزان را 
از نقش منفعل گيرندة اطلاعات، به نقش 
فعــال توليدكنندة دانش ســوق مي دهد 
)پاپــرت، 1993(، درگير  ایجــاد كنــد 
كردن فراگيرنــدگان در این فرایند، براي 
معلمان مي توانــد چالش برانگيزترین كار 
ابزارهاي  نوین آموزشي،  باشد. رسانه هاي 
آموزشــي اثربخشــي براي درگير كردن 
یادگيري هستند.  فرایند  دانش آموزان در 
این رسانه ها علاوه بر اطلاعاتي كه فراهم 
مي كنند، دســتگاه حسي دانش آموزان را 
از طریق تصاویــر، رنگ ها، صدا و حركت 

تحریك مي نمایند )بيات، 1391: 35(.

معرفي برخي از رسانه هاي نوین 
آموزشي

در این بخش چند نمونه از رســانه هاي 
آموزشي از جمله آموزش مجازي، یادگيري 
الكترونيكــي، كتاب هــاي الكترونيكــي، 
چندرسانه اي هاي  آموزشــي،  وبلاگ هاي 
آموزشي و اینفوگرافيك ها، به طور مختصر 
معرفي و بــه برخي مزایاي آن ها اشــاره 

مي شود.

آموزش مجازي
یادگيري  محيط هــاي  چــون  عناویني 
مجازي، آموزش آنلاین و... به مؤسســاتي 
داده مي شــود كه اســتراتژي هاي جدید 
را براي ارائة تعليم وتربيت با اســتفاده از 
شبكه ها به كار مي برند )عبادي، 1383، به 

نقل از عبداللهي، 1390(.

مزایاي آموزش مجازي
1. در آمــوزش مجازي كلية ارتباطات از 
طریق اینترنت انجام مي شود و در نتيجه، 
به حضور فيزیكي معلــم و دانش آموز در 

كلاس نيازي نيست.

2. آموزش مجازي امكان دسترســي به 
برنامه آموزشــي را به صورت تمام وقت در 

اختيار دانش آموز قرار مي دهد.
3. كيفيــت دروس ارائه شــده به مؤلفه 
)پارامتر(هاي زیادي بستگي دارد؛ از قبيل 
شــرایط روحي معلم و دانش آموز، گرما و 
ســرماي محيط ارائــة دروس و... اما این 
مشــكلات در آموزش مجازي به حداقل 

مي رسد.
4. دسترســي آنلاین به منابع و كتابخانة 

دیجيتالي )عبادي، 1383(.
5. آموزش مجازي فرصت هاي آموزشــي 
برابر، متناسب با نيازهاي كاربران مناطق 
جغرافيایــي مختلف را به وجود مي آورد و 
در آن امكان رهایي از دوره هاي آموزشي 

وجود دارد.

6. برخي از عوامل ایجــاد انگيزه در این 
شيوة آموزشــي عبارت اند از جذابيت هاي 
اســتفاده از كامپيوتر، امكان اســتفاده از 

صوت، انيميشن و... .

یادگیري الكترونیكي
در چنــد ســال اخيــر، پيشــرفت هاي 
قابــل توجهي در فنــاوري رایانــه اي به 
وجــود آمده اســت. با افزایش اســتفاده 
از فنــاوري، یادگيــري كــه از طریــق 
الكترونيكــي رســانه هاي  از   اســتفاده 
مدرن ارتباطي ایجاد شــد، موجب گردید 
واژه اي جدید به نام یادگيري الكترونيكي 
e-learning بــه وجود آیــد )ميلتون و 

ویــلار، 2006(. كلارك و مایــر )2008( 
این نــوع یادگيــري الكترونيكي را نوعي 
یادگيــري مي دانند كه توســط اینترنت 
و رایانــه و از طریــق CD-RAM صورت 

مي گيرد و ویژگي هاي زیر را در بردارد:
ـ شــامل محتوایي متناســب با اهداف 

آموزشي است؛
ـ براي تســهيل یادگيــري از روش هاي 
مختلف آموزشــي نظير مثال ها و تمرین 

استفاده مي كند؛
ـ براي انتقال محتــوا و روش ها، عناصر 
رســانه اي نظير تصاویر و واژه ها را به كار 

مي گيرد؛
ـ مي تواند توسط مربي آموزش داده شود 
)یادگيري الكترونيكــي هم زمان( یا براي 
مطالعات خودآموز فــردي طراحي  گردد 

)یادگيري الكترونيكي غيرهم زمان(؛
ـ بر مبناي اطلاعات و مهارت هاي جدید 
كه با اهداف یادگيري فردي ارتباط دارند، 
شكل گرفته است و یا عملكرد سازماني را 

بهبود مي بخشد.

كتاب هاي الكترونیكي
الكترونيـكـي  كتـــاب هاي  پيدایــــش 
)E-BOOKS( به سال 1971 برمي گردد. 
ایــن نوع كتاب هــا صرفاً بــا به كارگيري 
لامپ هاي اشعة كاتد، تصاویري روي پرده 
كه مي توانست جایگزین  پدید مي آوردند 
چاپ و كاغذ شود. كتاب هاي الكترونيكي 
فقط شــامل مطالب مكتوب نيستند بلكه 
مي توانند صوت و تصاویر و... را نيز شامل 
شوند. سادگي اجرا، سادگي بودن مطالب، 
 PDF ،HTML ،Text عرضــة  امــكان 
و فایل هــاي اجرایي EXE، جســت وجو 
در متن، داشــتن قالب زیباتر منسجم یا 
فروش ســاده تر و وسيع تر، داشتن قابليت 
امكانات مالتي مدیا و... از جمله ویژگي هاي 
كتاب هاي الكترونيكي است. بدین ترتيب، 
تعریــف كتــاب به عنــوان مجموعه اي از 
كاغذ چاپ شده یا دســت نویس، با ورود 
كتاب هاي الكترونيكي به چالش كشــيده 

شد )بيات، 1390(.

مزایاي كتاب هاي الكترونیكي
٭ دسترسي هم زمان به نسخه اي واحد از 

در سیستم هاي 
چندرسانه اي، متن، 

تصاویر گرافیكي، تصاویر 
ویدئویي، انیمیشن 
)پویانمایي( و صوت 
عمده ترین عناصرند
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كتاب براي تعداد بي شماري از خوانندگان
افــزودن اطلاعــات چندرســانه اي و  ٭ 

امكانات جست وجوي آسان
٭ انعطاف پذیري بيشــتر بــراي اصلاح یا 

انتشار ویرایش جدید
٭ انسجام مطالب و تنوع كاربرد

٭ تناســب بالاتــر جهــت بهره گيــري 
ویــژه )مثل  نيازهاي  بــا  دانش آمــوزان 

نابينایان(
٭ مناســب بودن قيمت بــه دليل هزینة 

كمتر براي توليد و انتشار
٭ تبــادل بنيادیــن مطالب بــا یكدیگر 

)همان(.

چندرسانه اي هاي آموزشي
مایــر )2001( در كتــاب »یادگيــري 
چندرســانه اي  ابتــدا  چندرســانه اي«، 
»مــن  مي كنــد:  تعریــف  این گونــه  را 
ارائة مطالب  چندرســانه اي را به مثابــة 
با اســتفاده از كلمــات و تصاویر تعریف 
مي كنم؛ منظور من از كلمات، ارائه مطالب 
به شكل كلامي و لفظي نظير متون چاپ 
شــده و متون گفتــاري ]ماننــد صداي 
گوینــدة برنامه در یك برنامة آموزشــي 
از  چندرسانه اي[ مي باشــد و منظور من 
تصاویــر، ارائه مطالب به شــكل تصویري 
نظير گرافيك هاي آماري شــامل اشكال 
مختلــف، نمودارها، عكس ها و نقشــه ها 
و یا اســتفاده از گرافيك هاي پویا شامل 
انيميشــن و ویدئو مي باشــد. او سپس به 
مي پردازد:  آموزشي  چندرسانه اي  تعریف 
»یك پيام چندرســانه اي آموزشي عبارت 
اســت از ارتباط با اســتفاده از كلمات و 
تصاویــري كه منجر به اشــاعة یادگيري 

مي شود«.
چندرســانه اي ها به گســترش دانش در 
عصــر اطلاعات كمك فراوانــي مي كنند. 
به هميــن خاطر، بازار این نوع رســانه ها 
در جهان به ســرعت در حال گســترش 
اســت. بهره گيري از چندرســانه اي ها در 
موقعيت هاي آموزشي مزایاي فراواني دارد 

كه برخي از آن ها عبارت اند از:
ـ اســتفاده از حــواس چندگانــه براي 
آموزشــي  نظام هــاي  در  یادگيــري: 
چندرســانه اي از حواس بينایي، شنوایي 

و... استفاده مي شود. دریافت محرك هاي 
یادگيــري از طریــق حواس بيشــتر، به 

یادگيري عميق تر و پایدارتر مي انجامد.
ـ تكرار و  تمرین بيشــتر براي رسيدن به 
حد تســلط: چندرسانه اي چون یك معلم 
صبور و شــكيبا عمل مي كنــد و با فراهم 
آوردن فرصت تكرار و تمرین، به یادگيري 

هرچه بهتر مهارت ها كمك مي كند.
ـ تســهيل مشــاركت ميان دانش آموزان: 
برخــي از چندرســانه اي ها بــه گونه اي 
طراحي مي شــوند كــه نيازمنــد وجود 

مشاركت ميان یادگيرندگان اند.
ـ كمك به دانش آموزان براي ایجاد ارتباط 
بين مفاهيــم: آموزش و یادگيري مفاهيم 
در صورتي كه به ایجاد ارتباط بين مفاهيم 
منجر نشــود، نمي تواند به ایجاد شناخت 
یادگيرنده كمك كند. چندرســانه اي  در 
ارتباط بهتــر مفاهيم در  بــراي  فرصتي 
اختيار یادگيرنــدگان قرار مي دهد و فهم 

اصول و قواعد را آسان مي كند.
ـ انعطاف پذیــر بودن برنامه در مقابل نياز 
یادگيرنــدگان: برنامه هاي چندرســانه اي 
شــاخه اي یا غيرخطــي مي توانند مطابق 
بــا نيازهــاي یادگيرندگان، آنــان را در 

موقعيت هاي مناسب قرار دهند.
ـ برقراري تعامل با كاربر: چندرســانه اي 
بــا فراهــم آوردن فرصت هاي مناســب 
یادگيــري، كاربران را بــه تعامل دعوت 
مي كند. یادگيرندگان مي توانند در زمان و 
مكان مناسب و براساس سرعت یادگيري 

خود، از چندرسانه اي مطلب بياموزند.
نســبت  چندرســانه اي  مزیت  مهم ترین 
انعطاف پذیري  آموزش،  اشــكال دیگر  به 
در عرضــة اطلاعات و دســتيابي ســریع 
فراگيرنده به بازخورد اســت. هدف اصلي 
این است كه  از به كارگيري چندرسانه اي 
به یادگيري یادگيرندگان كمك مي كند و 
ميزان ســواد آن ها را بالا مي برد )رضوي، 

.)1390
انيميشن  با  غالباً  شروع چندرســانه اي ها 
پویا و شاد، متناسب با ردة سني دوره هاي 
ابتدایي است. این انيميشن ها براي جلب 
توجه دانش آموزان و ایجاد انگيزه در آن ها 
و نيز كاهش رســميت و خشكي تدریس 
معمول كلاسي، مفيد خواهد بود اما بهتر 

است امكاناتي فراهم شــود كه اگر كاربر 
تمایلي به مشاهدة انيميشن شروع نداشت 
یا خواســت چند بار از یــك توليد بهره 
گيرد، مجبور به تحمل مشاهدة آن نباشد 
و بتواند به صفحة اوليه )شــروع( دســت 
یابد. همچنين، كاربــران براي بهره گيري 
هرچه بهتــر و ورود به بخش هاي مختلف 
چندرسانه اي، به راهنمایي نياز دارند، كه 
بهتر است به این بخش، آیكن متحدالشكل 
در تمام توليدات چندرسانه اي، اختصاص 

یابد.
كاربر پــس از ورود به صفحة شــروع، با 
صفحه اي جدید روبه رو مي شود كه در آن 
عناوین دروس مربوطه قرار دارد. با حركت 
موش واره )ماوس( و قرار گرفتن نشــانگر 
آن روي هر عنوان مي تــوان وارد مرحلة 
بيشــتر چندرسانه اي ها،  آموزش شد. در 
محل قرار گرفتن ایــن عناوین در تصویر 
زمينه محو شده كه این هم مزیت است و 
هم نقص. مزیت است كه عنوان به صورت 
عنصر جدا و اضافه در صفحه وجود ندارد 
و نقص اســت؛ چون كاربر براي دسترسي 
به بخش مورد نظر ســردرگم خواهد شد. 
براي رفع این مشــكل، مي توان در بخش 
راهنمایي، نحوة دسترســي به بخش هاي 

مختلف را براي كاربر توضيح داد.
اســتفاده شــده در صفحات  قاب هــاي 
آمــوزش، بایــد قاب هایي باشــند كه با 
خطوط مایــل )و نه خطــوط عمودي یا 
افقي محض( ساخته شده اند، كه در خود 
معنــاي ملاطفت و عدم رســميت را القا 
مي كنند. براي ورود به بخش آموزش هر 
درس، با كليــك روي عنوان درس مورد 
نظر، باید كاربر با صفحه اي روبه رو شــود 
كه در تمام صفحات مشابه یكسان باشند 
تا كاربر احساس سردرگمي نكند و تمركز 
بيشتري روي محتوا داشته باشد البته این 
به معناي عدم اســتفاده از رنگ هاي شاد 
و متناسب ســن كودك نيست كه باعث 
جذابيت محتوا مي شــود و حس علاقه و 
شادي را در كودك ایجاد مي كند، بلكه به 
معني رعایت پيوستگي در تمام صفحات 

است.
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تحلیل عناصر چندرسانه اي هاي 
آموزشي

متن،  چندرســانه اي،  سيســتم هاي  در 
ویدئویي،  تصاویــر  گرافيكــي،  تصاویــر 
انيميشــن )پویانمایي(، صــوت و تعامل 
عمده تریــن عناصرند كه در ادامه هركدام 

مورد تحليل قرار خواهند گرفت.
ـ متن: بهتر اســت از متن در یك پروژة 
چندرســانه اي براي عنوان ها، فهرست ها، 
پيمایش و بيان محتویات پروژه اســتفاده 
شود و در جایي )مثل سؤالات و تمرین ها 
و...( كه نياز به نوشته است، با بهره گيري 
از متنــي با نوع فونت و ســایز مناســب 
ویژگي هاي  ابتدایــي،  دورة  دانش آموزان 
رشــد شــناختي و عاطفي این ردة سني 
رعایت شــود. همچنيــن، از به كارگيري 
غيرعلمي تنــوع فونت ها خودداري گردد 
و بنــا بــر اصل افزونگــي یا مــازاد مایر 
)2001(، از كاربــرد متن به صورت عنصر 
اضافة همراه تصویر یا صوت یا انيميشــن 
پرهيز شــود. در تمام پروژه هــاي توليد 
شــده در زمينة مهارت هاي خوانداري و 
نوشــتاري درس فارسي دورة ابتدایي این 
اصول رعایت نشده اند؛ براي مثال، هنگام 
روخواني درس، همان متن اســكن شده 
توسط صفحه نمایش ارائه و متن روخواني 
مي شود كه این بزرگ ترین نقص در توليد 
چندرسانه اي است. براي جبران این نقص 
مي توان متن هاي مورد نياز را با برنامه هاي 
مشــخص تایپ كــرد و در نرم افزار جاي 
داد كه در این حالــت، امكان ارائة محتوا 
به صورت فرامتن1 جهت آموزش به صورت 

شاخه اي فراهم مي آید.
تصاویــر گرافيكي  ـ تصاویــر گرافيكي: 
به كار گرفته شده به دليل حذف جزئيات 
غيرضــروري و برجســتگي نــكات مهم، 
مي توانند زمينة یادگيري گسترده تري را 
براي فراگيرندگان فراهم آورند. همچنين، 
اســتفاده از تصاویر گرافيكــي مربوط به 
موقعيت رجعــي )كاربــرد آموخته ها در 
زندگــي واقعــي(، علاوه بر فعــال كردن 
پيش دانســته هاي فراگيرنــدگان، موجب 
جلب توجه آنان و عامل ایجاد انگيزه براي 

ادامة یادگيري است.
ویدیویي  تصاویــر  ویدیویي:  تصاویــر  ـ 

بهترین ابــزار براي به نمایــش درآوردن 
یك ماجراست. استفاده از ویدیو مخاطب 
را بــه نقطة اصلي ماجــرا مي برد و صدا و 
تصویر شخصيت اصلي را منتقل مي كند. 
كاربــرد تصاویــر ویدیویــي در آموزش 
مي تواند آمــوزش را عيني تر كند و منجر 
بــه ایجاد تجارب واقعــي و ملموس براي 
مخاطبان شــود. در چندرسانه اي ها، بهتر 
اســت با بهره گيــري از تصاویر ویدیویي، 
زمينة ایجــاد تجارب واقعــي و ملموس 
براي مخاطبان فراهــم آید. با بهره گيري 
از تصاویــر ویدیویــي مي تــوان موقعيت 
رجعي را به مخاطبان نشــان داد تا آنان 
با زمينــة بهره برداري از آموخته هاي خود 

آشنا شوند و انگيزة یادگيري شان افزایش 
یابد. متأســفانه از این مزیت در توليدات 
در زمينة دروس فارســي ابتدایي استفاده 

نشده است.
ـ انيميشــن )پویانمایــي(: نكتــة قابل 
توجــه براي توليــد چندرســانه اي ها در 
زمينة دروس فارســي، امكان بهره گيري 
از انيميشــن براي آموزش محتواي تمام 
دروس اســت كه این مهم علاوه بر حذف 
ضرورت بهره گيري از متن مجزا، آموزش 
را از قالب خشــك و رسمي خارج مي كند 
و علاوه بر اســتفاده از عنصر داستاني در 
آمــوزش، دو حس دیداري و شــنيداري 
را دخيــل مي كند كه ایــن مهم از منظر 
چندرسانه اي  یادگيري  شــناختي  نظریة 
لازم الاجراست. به علاوه، این نحوة تدریس 

روان شــناختي  ویژگي هاي  با  متناســب 
دانش آمــوزان این ردة ســني )حضور در 
مرحلة حســي ـ حركتي( مي باشد كه در 
ایجــاد یادگيري و شــكل گيري یادداري 
مفيد است. نقص مشاهده شدة فراگير در 
انيميشن هاي توضيح دروس، عدم  پخش 
امكان كنترل پخش و جلو یا عقب نمودن 
محتوا، قطع یا كم و زیاد كردن موســيقي 
زمينه توسط استفاده كنندة نرم افزار است؛ 
چرا كه اگر مخاطــب به تكرار محتوا نياز 
پيدا كند، باید مســير كلي پخش درس را 

مجدداً طي كند.
ـ صــوت: صداي خــوب و تأثيرگذار، به 
تصاویر و فيلم هاي ویدیویي ســاكن جان 
مي دهد؛ در حالي كه صــداي بد مي تواند 
فيلم را بدتر از آنچه هســت، نشان دهد و 
حتي ممكن است حداقل حس عكس هاي 
ساكن را نيز خراب كند. در چندرسانه اي، 
با بهره گيري از صوت براي توضيح دروس 
توسط شخصيتي حاضر در تمام صحنه ها 
)جانشــين معلم در آمــوزش مجازي(، از 
این قابليت چندرســانه اي به طور آگاهانه 
اســتفاده مي شــود. همچنيــن در طول 
ارزشــيابي، براي بيان ســؤالات به جاي 
كاربرد متن، از صوت مي توان بهره گرفت. 
در رابطه با نحوة ارائة مطالب گفتاري، كه 
یكي از عناصر مهم چندرسانه اي است، از 
اصل شخصي ســازي مایر)2001(، یعني 
ارائة مطالب كلامي به سبك محاوره اي، به 
جاي سبك رسمي باید بهره گرفته شود. 
این نقــص نيز به طور آشــكار به خصوص 
در چندرســانه اي هاي درس فارسي دیده 

مي شود.
ـ تعامل: در توليدات چندرسانه اي درس 
فارســي، از ایــن امكان فقــط در بخش 
آزمون و به صورتي محدود و ســاده بهره 
گرفته شــده ولي در بخــش آموزش این 
امكان نادیده انگاشــته شــده است. براي 
حل این مسئله مي توان در حين آموزش 
از فناوري هــاي جدیــد كامپيوتري چون 
تبلت ها، بردهاي هوشــمند2، قلم لمسي3 
جهت وارد كردن اطلاعات توسط كاربر و 
فعال نمودن وي بهــره گرفت. همچنين، 
با بهره گيري از آزمایشــگاه مجازي زبان 
مي توان  قالب چندرســانه اي،  در  فارسي 

نوشتار و زبان تنها یك 
نماد یا رمز است كه 

انسان ها آن را به صورت 
قراردادي پذیرفته اند 
و نمي تواند با مفهوم 

مورد نظر ارتباط منطقي 
داشته باشد
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زمينــة تعامل هرچه بيشــتر فراگيرنده و 
فعال نمودن وي در جریــان یادگيري را 

فراهم آورد.

وبلاگ هاي آموزشي )به عنوان 
نمایندة رسانه هاي اجتماعي(

از »وبــلاگ« تعریف هــاي مختلفي ارائه 
كرده اند اما شاید ســاده ترین تعریفي كه 
بتوان از آن ارائه داد، بدین صورت باشــد: 
»وبلاگ، ســایت اینترتي است كه توسط 
مردم معمولي، مثل من و شما، راه اندازي 
مي شود و آن ها داستان، شعر، قطعة ادبي، 
عكــس یا مطالبي شــبيه ســایر وبگاه ها 
را به وبلاگ خودشــان پست مي كنند«. 
به عبارت دیگر، وبــلاگ محيطي در وب 
اســت كه به شــما اجازه مي دهد افكار، 
عقاید، اشعار، داستان ها، مقالات و در كل 
آنچه را دوست دارید دیگران بخوانند، در 
نوشته هاي  معمولًا  كنيد.  منتشر  اینترنت 
یــك وبلاگ نویس، برگرفتــه از ذهنيات 
او پيرامون مســائل مورد علاقه اش است؛ 
بدون اینكه نوشته ها به طور كامل بررسي 
باشد. وبلاگ نویسان حرفه اي هرچه  شده 
را به ذهنشــان مي آید، بدون اینكه روي 
كاغذ بياورند در وبلاگ خود مي نویسند و 
وقت خود را صرف ویرایش آن نمي كنند 

)یعقوبي، 1383(.
 از نظر كاربران، وبلاگ صفحه اي است با:

1. محتــواي مرتب شــده كه مطالب آن 
به صورت متــن، پيوند )لينك( و تصویر با 

نظم تاریخي معكوس منتشر مي شود؛
2. برچســب زمان براي هــر مطلب، تا 

خواننده زمان ارسال مطالب را بداند؛
3. آرشيو مطالب قدیمي تر كه به سادگي 

قابل دسترسي است )لوفت، 2004(.

مزایاي كاربرد وبلاگ ها در 
آموزش و یادگیري

كاربرد وبلاگ ها به خاطر آساني یادگيري 
و كاربرد، در حال رشد روزمره است و این 
فرصت خوبي براي توسعة كاربرد وبلاگ ها 
در امر آموزش و یادگيري اســت. برخي 
از مهم تریــن مزایاي كاربرد )رســانه هاي 
اجتماعي( وبــلاگ در آموزش و یادگيري 

عبارت اند از:

1. رسانه هاي اجتماعي )از جمله وبلاگ(، 
فرصت هاي مناســبي را بــراي آموزش و 
یادگيــري فراهم مي كنند. یكــي از این 
فرصت ها آن اســت كه مي تــوان محيط 
یادگيــري را از حالــت انفعالــي به فعال 
تبدیل كرد و تمركز برنامه ریزي و اجراي 

آموزش را كاهش داد )ایزدپناه، 1384(.
2. یكي دیگر از فواید استفاده از وبلاگ ها 
در آمــوزش آن اســت كه این رســانه ها 
یادگيري  محيــط  ایجــاد  با  مي تواننــد 
غيررســمي تر، مشــاركتي تر و تعاملي تر، 
فاصله و مانع ارتباطــي بين یادگيرنده و 

معلم را كمتر كنند )بوزارت، 2010(.
3. وبلاگ ها این امكان را فراهم مي آورند 
كــه یادگيرنــدگان بتواننــد در خارج از 
ساعات كلاس با ســایر شاگردان و معلم، 
مذاكره و گفت وگو كنند و ارتباط داشــته 
باشــند و با ایجاد یك اجتماع یادگيري، 
فضاي آمــوزش و یادگيري را به خارج از 
مرزهــاي كلاس درس گســترش دهند 

)همان(.
4. دانش آمــوزان مي تواننــد از وبلاگ ها 
به عنوان وســيله اي براي باخبر شــدن از 
تازه ترین پيشــرفت ها و اخبــار در زمينة 
علوم مختلف، اســتفاده نمایند و به بحث 
و تبادل نظر در مورد مسائل كلاسي خود 
بپردازند. بنابراین، فراگيرندگان در سراسر 
جهان مي توانند از ایده ها و نظرات یكدیگر 
مطلع شوند و با هم فكري گروهي و بحث 
درباره مســائل مختلــف، راه  را براي حل 

مشكلات هموار سازند )آدلاید، 2003(.
5. وبلاگ هــا به عنوان فضــاي یادگيري: 
از وبلاگ ها مي توان به عنوان رســانة ارائة 
مطالب درســي یا ابزار ارائة مواد درســي 

مكمل كلاسي استفاده كرد.
6. وبلاگ هــا به عنوان فضــاي یادگيري 
مشاركتي: روشن است كه براي هر كس، 
مشــاركت با دیگران بهتر از رقابت است. 
پيــاژه تأكيد مي كند كه تعامل در گروه ها 
مي تواند در پيشــروي فراینــد یادگيري 

مفيد باشد )سيف، 1386(.

اینفوگرافیك ها6
گرافيك هــاي  یــا  اینفوگرافيك هــا 
اطلاع رسان، نمایشگران تصویري اطلاعات 

و داده هــا هســتند. از ایــن نگاره ها در 
جاهایي كه نياز به توضيح ســاده یا سریع 
داده هاست، اســتفاده مي شود. استفاده از 
باعث مي شود  اطلاع رســان  گرافيك هاي 
بيننده با نگاهي كوتاه، حجم قابل توجهي 
از اطلاعــات را كه شــكل نوشــتاري آن 
ممكن اســت مقالة بلندبالایي را تشكيل 
دهد، به ســادگي از طریق بصري دریافت 

كند و حتي آن را به خاطر بسپارد.
مي تــوان  را  اینفوگرافيك هــا  اوليــن 
در نگاره هــاي داخــل غار انســان هاي 
نخســتين یافــت. بــا گذشــت زمان و 
جنبة  اینفوگرافيك ها  بشــر،  پيشــرفت 
علمي تر و كاربردي تري به خود گرفتند؛ 
به گونــه اي كه در اواخر ســال 1400 
بيان  براي  داوینچي  لئونــاردو  ميلادي، 
ایده ها و تشــریح مســائل علمي خود از 
از  یكي  نمــود.  اســتفاده  اینفوگرافيك 
و  مدرن  اینفوگرافيك هــاي  نخســتين 
كاربردي، در كتاب »اطلس سياســي و 
تجاري« ویليام سيلوســتر مورد استفاده 
قــرار گرفت. ایــن كتاب با اســتفاده از 
ميله اي،  چارت هــاي  و  هيســتوگرام ها 
اقتصاد انگلســتان قــرن 18 را توضيح 

داده بود )فيروزمندي، 1391(.
مغز ما علاقة زیادي به تحليل و ذخيرة 
اطلاعات به صورت بصــري دارد و حتي 
ارتباط ميان اشيا و اطلاعات را به شكل 
بصــري ذخيره مي كند نــه لغوي. براي 
مثال، به سه لغت مداد، تلفن و تلویزیون 
فكــر كنيد؛ چــه چيز اول بــه ذهنتان 
مي آید؟ آیا به حروف تشكيل دهندة این 
لغات فكر مي كنيد یا به شــكل فيزیكي 
آن هــا؟ پــس، همان طور كه مشــاهده 
مي كنيــد، درك و یادگيــري صــورت 
فيزیكــي و بصــري داده هــا و اطلاعات 
بــراي مغز ما به مراتب آســان تر از فهم 
شكل نوشــتاري آن هاست )همان(؛ زیرا 
نوشتار و زبان تنها یك نماد یا رمز است 
قراردادي  به صورت  را  آن  انســان ها  كه 
با مفهوم مورد  نمي توانــد  و  پذیرفته اند 
نظر ارتباط منطقي داشــته باشد. شاید 
به همين دليل باشــد كه یادگيري یك 
این قدر دشوار جلوه مي كند  زبان جدید 

و به سرعت فراموش مي شود.
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بحث و نتیجه گیري
امروزه استفاده از نرم افزارهاي چندرسانه اي 
آموزشــي، جایــگاه خاصــي پيــدا كرده 
اســت. طي ســال هاي اخير، سي دي هاي 
چندرســانه اي آموزشــي مختلفي از دورة 
ابتدایي گرفته تا ســطح دانشــگاه به بازار 
راه یافته اند. اگر این چندرسانه اي ها تحت 
اســتانداردها و اصــول علمــي طراحي و 
توليد شــوند و در ادامه مورد نقد و ارزیابي 
قرار گيرند، مي تواننــد به عنوان یك مادة 
فراگيرندگان  نيازهاي  تأثيرگذار،  آموزشي 
را برطرف سازند. رسانه هاي آموزشي ابزار 
مهمي براي آموزش زبان و ادبيات فارسي 
هســتند؛ به طوري كه معلم با استفاده از 
آن هــا، منظور و مقصود خود را روشــن تر 
بيان مي كنــد. ضمن آنكه از منظري دیگر 
و به عبارتي از جایگاه متعلم، رســانه ها با 
به كارگيري حــواس مختلف و به تعبيري، 
تحریك كانال هــاي ورود اطلاعات، امكان 
توجه به تفاوت هاي فردي و برقراري تعامل 
و رابطــة دوســویه با دانش آمــوز، موجب 
ذخيره ســازي و ثبــات بيشــتر داده هاي 
اطلاعاتــي در ذهن متعلمان مي شــوند. 
همچنين ایجــاد خلاقيت، صرفه جویي در 
زمان، حذف فعاليت هاي غيرمفيد، افزودن 
زمان براي ارتباط با شاگرد و مباحثه با وي، 
ارائة مطالب در قالب هاي متنوع، شناسایي 
ســبك هاي متفاوت یادگيــري، یادگيري 
فعال همراه با بازخورد، امكان تكرار محتوا 
)رضــوي، 1386 به نقل از شــاه جعفري، 
1384 و ذاكري، 1383( و افزایش ســطح 
خودپندارة تحصيلي و پيشرفت تحصيلي در 
دانش آموزان )بيات، 1391( از دیگر مزایاي 
استفاده از رسانه هاي آموزشي است. علاوه 
بر این كاركردهاي ناشــي از تنوع رسانه ها 
در فرایند یاددهــي ـ یادگيري، مي توان با 
بهره گيري از رســانه هاي نوین آموزشــي 
مانند كتاب هــاي الكترونيكي، وبلاگ هاي 
آموزشي و چندرســانه اي هاي آموزشي بر 
برخي مشــكلات و موانع اجراي كامل و با 
كيفيت آموزش شامل كمبود وقت معلمان 
در كلاس جهــت توجــه بــه تفاوت هاي 
فــردي فائق آمد یا عــدم امكان حضور به 
موقع و دائمــي فراگيرنــدگان در تمامي 
جلسات درسي را با ارائة آموزش مجازي یا 

پي نوشت ها
1. Hyper text
2. Smart board
3. touch pen
4. Infographic
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الكترونيكي جبران كرد و همچنين كمبود 
تخصص و امكان تبادل تجربه هاي مناسب 
را براي دانش آموزان با یكدیگر و با معلمان 
از طریق ایجاد وبلاگ هاي آموزشي گروهي 
فراهــم آورد. همچنين، با بهره گيري بجا و 
متناسب از ابتكارات نوین آموزشي مي توان 
برخي اشكالات آموزش شــامل جواب گو 
نبودن روش هاي تدریــس در مدارس در 
برابر نيازهاي افراد مختلف، ركود تحصيلي 
فراگيرنــدگان یا رنج ناشــي از تعداد زیاد 
دانش آموزان در كلاس درس را تا حدودي 

جبران نمود.
همان طور كه مطرح شد، زبان یك نماد و 
رمز است و نمادها را نمي توان به آساني در 
مغز جایگذاري كرد  هرم ساخت شناختي 
و ميــان نمادها و مفاهيــم و واقعيت هاي 
عيني آن هــا ارتباط برقرار نمود. بنابراین، 
یكي از ساده ترین راه ها براي آموزش زبان 
و ادبيات فارسي استفاده از اینفوگرافيك ها 
یا هر رسانة دیگري است كه بتواند امكان 
درك بيشتر و بهتر مفاهيم را فراهم آورد.

پیشنهادها
1. ایجاد وبلاگ گروهي براي دانش آموزان 
هر پایه با هدف به اشــتراك گذاري دانش 
و اطلاعــات با عنوان »دوســتان علمي و 

ادبي«؛
قالــب  در  جدیــد  مفاهيــم  ارائــة   .2
چندرسانه اي، تا تمام حواس فراگيرندگان 
در پردازش درس جدید به كار گرفته شود؛

3. ارائــة مطالب رمزگونــه و نمادین در 
قالب اینفوگرافيك ها؛

4. تهية  كتاب هاي الكترونيكي كه تجربة 
عيني و واقعي تــري را براي یادگيرندگان 

امكان پذیر مي سازد؛
و  چندرســانه اي ها  از  اســتفاده   .5
شبيه ســاز ها براي ارائة تمرین هاي بيشتر 

در منزل.



چكیده
لحن در ادبيات فارســي عبارت اســت از 
نگرش و احساس گوینده یا نویسنده نسبت 
به محتواي پيام ادبي. در شعر، لحن با تكيه 
بر عناصري چون قالب شــعر، معني اصلي 
واژه  ها، عبارت هاي برجســته، ســاختمان 
جمله هــا، وزن، هجاهــاي شــعر، تصاویر 
توصيفي و صور خيال شكل مي گيرد. در هر 
اثر ادبي، یك یا تركيبي از چند لحن اصلي 
و تعدادي لحن جزئي یا موضعي وجود دارد 
كه از جهت ارتباطي كه بين آفرینندة اثر و 
خوانندة آن برقرار مي كند، از اهميت والایي 
برخوردار اســت. در پژوهش حاضر، لحن 
به كار رفته در نظــم و نثر كتاب خوانداري 
پایة نهم براساس روش توصيفي- تحليلي 
واكاوي مي شــود تا مفهوم لحن، عناصر آن 
و ضرورت به كارگيري این مؤلفة تأثير گذار 
در آثار ادبي هرچه بيشتر روشن و مشخص 

گردد. 

مقدمه
لحن سخن، از زمان زاده شدن زبان، با آن 
همراه بوده اســت و جزء جدا نشدني آن به 
شــمار مي آید اما به لحاظ نظري، موضوع 
نو ظهور و نوزادي است و شاید دانایان زبان، 
به دليل ســادگي و سهولت موضوع، كمتر 
دربارة آن ســخن گفته و نوشته اند. امروزه 
ضرورت  شناســایي لحن بيشــتر از پيش 

براي فراگيرندگان و كاربران زبان احساس 
مي شود؛ شاید بدین خاطر كه بيشتر مورد 
عنایت قرار گرفته اســت. موضوع خوانش 
متن با لحن درســت نيز راه نرفته و جادة 
ناهمواري است كه باید با تلاش و كوشش 
مســتمر آن را كوبيد و هموار ساخت و این 
امر جز با همت صاحبان قلم و عالمان زبان، 
امكان پذیر نخواهد شد. نگارندة مقالة حاضر 
در تلاش است با بررسي لحن،  زمينة آشنایي 
بيشــتر دانش آموزان با ایــن مقولة مهم را 
فراهم آورد و مقولة لحن را در كتاب فارسي 
پایة  نهم بررسي كند. لذا، موقعيت هایي كه 
از این رهگذر به وجود مي آید، مورد واكاوي 

و تحليل قرار گرفته است. 

بیان مسئله
شُعرا و نویســندگان براي انتقال اندیشه، 
احســاس و موضوعــات عينــي و ذهني 
عصر خود از قالب هــاي ادبي مختلف مدد 
مي گيرنــد و به تناســب نــوع ادبي اي كه 
برگزیده اند، با لحن هاي گوناگون به ارسال 
پيام خود مي پردازند. سؤال تحقيق حاضر 
این است كه آیا شــاعران و نویسندگان از 
لحن واحدي استفاده مي كنند؟ آیا به سبب 
تعليم تنها از لحن جدي بهره گيري كرده اند 
یا از لحن هاي غيرجدي نيز مدد جسته اند؟ 

روش تحقیق
این جســتار به روش توصيفي - تحليلي 
اســت و به دنبال اســتخراج و دسته بندي 
دریافت تأثير گونه هــاي مختلف لحن، در 
كتاب فارســي خوانداري پایة نهم است. در 
این پژوهش، در آغاز لحن تعریف مي شود 
و ســپس به نمونه هایي از ســخن شاعران 
و نویسندگان اشــاره مي گردد. نمونه هاي 
برگزیده صرفاً مثال هایــي براي اثبات این 
اســت كه هر شاعر و نویســنده با استفاده 
از نوعي لحن توانســته است فضا و پيامي 

متفاوت خلق كند. 

پیشینة تحقیق 
بــا توجه به جســت وجوهایي كه نگارنده 
انجام داده، تاكنون هيچ تحقيق مستقيمي 
دربارة موضوع مورد نظر صورت نگرفته است. 

اهداف تحقیق
هدف اصلي این پژوهش، نشان دادن نقش 
لحن در كيفيت كتــاب خوانداري ادبيات 
فارسي پایة  نهم، همچنين چگونگي ساخت 
لحن و ميزان خلاقيت شاعران و نویسندگان 
در این عرصه و نشان دادن جایگاه و اهميت 

هنري این اثر است. 

بحث و بررسي
لحن در ادبيات فارســي، عبارت از نگرش 

در كتاب فارسي 
پایة نهم 

»متوسطةاول« 

مهرداد روشن زاده 
كارشناس زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات دبيرستان هاي بوشهر
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و احســاس گوینده یا نویســنده نسبت به 
محتواي پيام  ادبي است كه با یاري جستن 
از دیگــر عناصر از قبيل قالب )در شــعر(، 
معني اصلي و ضمنــي واژه  ها، عبارت هاي 
برجسته، ساختمان جمله، وزن و هجاها )در 
شعر(، تصاویر توصيفي و صور خيال شكل 

مي گيرد. 
بنابرایــن، لحن بر محتــوا و تركيب همة 
عناصر ســخن تأثير مي گذارد و در همين 
راســتا، عادت هاي گفتاري یا شــيوة بيان، 
لحن كلي سخن را ایجاد مي كند. در ادامة 
سخن، تعاریف مختلف لحن در بيان ادیبان 

بررسي خواهد شد. 

لحن چیست؟ 
از لحن تعاریف مختلفي ارائه شــده است. 
برخي آن را »طرز برخورد نویسنده یا شاعر 
با موضوع داستان« مي دانند؛ »به طوري كه 
خواننده بتواند آن را متوجه شــود« )داد، 
1385: 413(. برخــي  دیگر معتقدند كه 
»لحن در فضاي تنگ تر عبارت از ســبك  و 
شيوة بيان یك شخصيت است« )براهني، 

.)325 :1368

خوانش 
در ایــن پژوهــش، منظــور از خوانش، 
قرائــت، روخواني و خواندن درســت متن 
فارسي اســت. خوانش درســت برخاسته 
از دانش زباني اســت و در انتقال درســت 
مطلب بــه كار مي آید. خواننده با آگاهي از 
قواعد و علائم نشــانه گذاري )سجاوندي(، 
واحدهاي زبر زنجيري )مكث، درنگ، تكيه( 
و علم عروض )وزن شــعر(، باید گسست و 
پيوســت هاي خوانداري را به خوبي رعایت 

كند. 

تنوع  الحان 
حال بعد از ذكــر تعاریف مختلف لحن و 
چگونگي اســتفاده از خوانــش متن براي 
اســتفاده از آن به عنــوان یكــي از عناصر 
داســتاني در نظم و نثر كتــاب خوانداري 
فارسي پایة نهم، اقسام  الحان و مصداق هاي 

آن را در شعر و نثر بررسي مي كنيم. 

1. لحن  حماسي 
لحني كوبنــده و پرصلابت مربوط به بيان 
افتخارات است.  و  شــجاعت ها، دلاوري ها 
یكي از ویژگي هاي این لحن آن اســت كه 
مصوت هاي متن باید با كشــش بيشتري 
ادا گــردد تا عبارت، ابهــت و صلابت یابد. 
»شعر حماســي در پایان مصراع هاي خود 
به برداشــت گرایــش دارد؛ یعني خوانندة 
این اشــعار، آن را به گونه اي مي خواند كه 
در پایان هر مصراع با كشيدگي صدا و تلفظ 
دقيق صامت ها و مصوت ها، شكوه و عظمت 
موارد بيان شده و شخصيت هاي افسانه اي 
و اســطوره اي آن را به نمایــش بگذارد.« 

)كجاني حصاري، 1388: 44(.

لحن غنایي 
لحن غنایي، بيانگر هيجان ها و احساسات 
راســتين، فردي و خاص است؛ همچنين، 
عواطف را به خوش نواترین شكل خود بيان 
مي كند. در لحن غنایي، گوینده بيشــتر از 
واژه هاي لطيف، ساده، هماهنگ و پُرطنين 
بهــره مي برد كــه در تركيــب خویش به 

موسيقي شعر كمك مي كنند. 

لحن تعلیمي و اندرزي 
در لحن تعليمي، خواننده با حفظ روحية 
خيرخواهي، نرمي و ملایمت در گفتار را به 
كار مي  گيرد. تلاش گوینده بر این است كه 
با به كارگيري این لحن- كه به لحن اندرزي 
)لحن آمرانه یا پدرانه( نيز موسوم است- با 
گویشي آرام و آهسته در دل شنونده نفوذ 
كند و نكات مهم خوب زیســتن را به وي 

القا نماید. 
در ایران نوشته هاي تعليمي، بيشتر براي 
پند و اندرز به كار مي روند. این مبحث همواره 
مورد توجه سخنوران بوده  و دربارة آن در 
مباحث مرتبط با شــيوة موعظة اثربخش، 
سخن گفته شــده است. ابن سينا، در نمط 
نهم كتاب » الاشــارات و التنبيهات« چهار 
ویژگي  وعظ و پند تأثير گذار را برمي شمرد 
كه یكي از آن ها بيان ســخن با لحني نرم 
است: »نفس الكلام الواعظ، من قائل ذكي 
بعبارئ بليغئ و نغمئ رخيمئ و سمت رشيد« 
)ابن ســينا، 1368: 447(؛ یعني، ســخن 
پند آموز باید از گوینــده اي پاك با عبارات 

بليغ و لحني خوش و به شــيوه اي روشن و 
اقناع كننده شنيده شود تا مؤثر واقع شود و 

هدف موعظه تحقق یابد. 
بنابراین، نویسندة این گونه متون، خود را 
به جاي انســاني آگاه مي گذارد و از زبان او 
كه بيشتر شبيه به پدران یا معلمان دلسوز 
اســت، با مخاطب خود سخن مي گوید؛ به 
همين دليل، لحن متن هاي تعليمي پدرانه 
اســت و خوانندة آن ها نيــز باید به هنگام 
خواندن، خود را پدر یا معلمي فرض كند كه 
مي خواهد نكاتي را به فرزندان یا شاگردانش 

بگوید. 

لحن عاطفي 
لحــن عاطفي بــا احساســات، عواطف و 
خواست هاي انسان پيوند دارد. خوانش متن 
با این لحن، با كشش روایي و نرمي آهنگ 
كلام و تكيه و درنگ هاي مناســب همراه 
است و با عواطف و احساسات لطيف همراه 

مي شود. 

لحن توصیفي و روایي 
لحــن توصيفي با هدف شــرح و توصيف 
خصوصيات و ویژ گي هــاي پدیده ها به   كار 
گرفته مي شــود. این لحــن، آهنگي نرم و 

ملایم دارد. 
لحن هاي توصيفي عبارت اند از: بشارت بخش 
و شــاد، طنز آميــز، تحذیري، شــاكرانه و 
اميدوارانه، فروتنانه، مؤدبانــه، دادخواهانه، 
مســئوليت پذیر، دعایــي، تحســين آميز، 
تأكيدي، ستيزه گر و عصباني، تشویق كننده، 
ركيك، استهزا كننده، اميد بخش، پهلوانانه، 
پيروزمندانه، گزارشي، دستوري، گفت وگویي 

و ... . 

واكاوي لحن در كتاب فارسي 
نهم 

سياست آموزشي كتاب هاي درسي فارسي 
در دورة اول متوســطه در بين مهارت هاي 
خوانداري، بيشــتر بر ویژگي هاي گفتاري 
و روایي زبان فارســي ماننــد لحن، تكيه و 
خرده مهارت هاي دیگر اســتوار است. این 
رویكرد تازه به محتواي آموزشــي، از نقاط 
قوت كتاب هاي درسي در حال حاضر است. 
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و آشــنایي دانش آموزان بــا  آن به صورت 
تدریجي آغــاز مي  شــود و در پایة نهم به 
اوج خود مي رسد. شناخت انواع جمله هاي 
پرسشــي، عاطفي، امري و خبري نيازمند 
درك درســتي از مفهوم لحــن هر یك از 
این جمله هاست. در درس هاي دیگر كتاب 
فارســي در این پایه نيز كمابيش با مقولة 
لحن به صورت غيرمستقيم سر و كار داریم. 

ستایش 
ایــن درس نوعــي تحميدیه یــا حمد و 
ستایش خداست. در سنت هاي دیني، حمد 
و ســتایش الهي در آغاز هــر كار، ضروري 
اســت؛ چنان كه، پيامبر اكرم )ص( فرموده 
اســت: »كل  امرٍ ذي  بال لم یبدء ببسم الله 
فهو ابتر«؛ هر كاري كه با نام خداوند شروع 
نشود، ناتمام است. از این رو، آغاز این كتاب 
نيز با ذكر نام و یاد خداوند آراســته شــده 

است. 
در ســنت ادبي و فرهنگــي ما معمولًا هر 
كتاب و نوشــته اي با تحميدیه و ستایش 
پروردگار آغاز مي  شود و با نيایش به فرجام 
مي رســد. در این نوشته، بر این تأكيد شده 
اســت كه با نگاه عميــق و خردگرایانه به 
پدیده هاي گوناگــون آفرینش مي توان به 
شناخت خداوند دست یافت. لحن مناسب 
خوانــش این گونــه متن هــا )تحميدیه و 
ستایش( متواضعانه همراه با آهنگي ملایم 

است. 
درس اول: آفرینش همه تنبیه 

خداوند دل است 
شــعر »آفرینش همه تنبيــه خداوند دل 
اســت« از بخش مواعظ كليات ســعدي 
انتخاب شــده است. اصل شــعر، 43 بيت 
دارد كــه به صــورت خلاصــه در كتــاب 
درســي آمده است. به شــعرهاي حكمي، 
»مواعظ« مي گویند كه شــامل اندرز و پند 
و نصيحت اند. گاه مواعظ در شــعر به شيوة 
غيرمستقيم در قالب داستان، حكایت و گاه 
به صورت مستقيم در قالب قصيده- غزل و 
قطعه بيان مي شوند. نگارنده، نمونه هایي از 

ابيات این درس را بررسي كرده است.
بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار 

خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار 
آفرینش همه تنبيه خداوند دل است 

دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار 
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

هر كه فكرت نكند، نقش بود بر دیوار 
كوه و دریا و درختان، همه در تسبيح اند 

نه همه مستمعي، فهم كند این اسرار 
در آغاز قصيده، لحن شــاعر متواضعانه و 
ستایشي است اما او در ابيات پنجم تا دهم، 

لحن پرسشي را به كار گرفته است: 

در طول دورة متوســطة اول، دانش آموزان 
به تدریج با انــواع لحن و نحوة به كارگيري 
آن ها آشــنا مي شــوند. این رویكرد تازه به 
كتاب فارســي از اهميت ویژه اي برخوردار 
است؛ چرا كه زمينة درك درست را در روند 

یاددهي- یادگيري فراهم مي سازد. 
در كتاب هاي فارســي دورة اول متوسطه، 
یعني از پایة  هفتم تا نهم، پرداختن به لحن 



خبرت هست كه مرغان سحر مي گویند: 
آخر اي خفته، سر از خوابِ جهالت بردار 

تا كي آخر چو بنفشه، سر غفلت در پيش؟ 
حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس، بيدار 
شاعر، در ابيات پایاني با مخاطب قرار دادن 
خویش، به نوعي خــود را با مخاطب آغاز 
غــزل همراه و یكي نشــان مي دهد؛ گویي 
توصيه هــاي غزل خطاب به خودِ اوســت. 
لحن غالب در ابيات پایاني به نوعي تعليمي 
و متواضعانه و همراه با شكر گزاري پروردگار 

است. 
نعمتت بار خدایا، ز عدد بيرون است 

شكرِ انِعام تو هرگز نكند شكرگزار 
سعدیا، راست روان  گوي سعادت بردند 
راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار

در مجموع، لحن ســعدي در این قصيده 
ستایشي، مشــفقانه و تعليمي است. چون 
قصيدة ســعدي در فصل زیبایي آفرینش 
آمده، بــراي تحقــق اهداف فصــل لازم 
است شــيوه ها و مهارت هاي بهره گيري از 
نعمت هــاي خداوند و چگونگي ســتایش، 
حمــد و شــكرگزاري از نعمت ها، تبيين و 

تحليل شود. 

درس دوم: عجایب صنع 
حق تعالي

ایــن درس از كتاب »كيمياي ســعادت« 
امام محمد غزالي بــه فراخور دانش آموزان 
پایة نهم متوسطه انتخاب شده است. لحن 
غالب متن، تعليمي است؛ نویسنده به حكم 
الانســان  نظير »فلينظر  قرآني  آموزه هاي 
الي  طعامه« )عبس/24( پس انسان باید به 
خوراكش با تأمل بنگرد؛ »فلينظر الانسان 
ممّ خلق« )الطارق/ 5( پس انســان باید با 
تأمل بنگــرد كه از چه چيز آفریده شــده 
است؟1 و ... فراگيرندگان را به خوب دیدن و 
خوب اندیشيدن دربارة آفریده هاي خداوند 
فرا مي خواند. بر این اساس، در پایان درس، 
شعري با عنوان »پرواز« از نيما یوشيج آمده 
است كه فراگيرندگان باید آن را حفظ كنند. 
نگارنده ســعي دارد دربارة عنصر لحن در 

شعر پرواز نيز توضيحاتي بدهد. 
در پيله تا به كي بر خویشتن تني؟ 

پرسيد كرم را، مرغ از فروتني
تا چند منزوي، در كنج خلوتي؟ 

در بسته تا به كي، در محبس تني؟ 
در فكر رستنم- پاسخ بداد كرم-

خلوت نشسته ام زین روي، منحني
همسال هاي من، پروانگان شدند 

جستند از این قفس، گشتند دیدني 
در حبس و خلوتم تا وارَهم به مرگ 

یا پر برآورم، بهرِ پریدني 
اینك تو را چه شد، كاي مرغ خانگي 

كوشش نمي كني، پرّي نمي زني؟ 
این شــعر نيمایي، لحن مناظره و عاطفي 
دارد و بــه فراخور ابيــات از لحن فروتنانه 
نيز بهره مي برد. بســامد جملات پرسشي، 

در ســخن شاعر بســيار زیاد اســت. این 
نوعي لحن اندیشــمندانه و توجه برانگيز به 
وجود آورده اســت؛ زیرا در مخاطب نوعي 
كنجكاوي ایجاد مي كند. ســپس، پاسخ را 
به صورت تفســيري ســاده بيان مي نماید. 
نيما در این شــعر با بهره گيري از دو نماد 
)كرم و مرغ خانگــي( و آیين مناظره، پيام 
خویش را با مخاطبــان در ميان مي گذارد. 
كرم، نماد شخصيتي است كه در پي تحول 
و ارتقاي منش در زندگي خویش است؛ در 
مقابل، مــرغ خانگي كه جایگاه اصلي او در 

بي كران آسمان است، خویشتن خویش را 
فراموش كرده و به زندگي زميني دل باخته 
اســت. نيما با تيز هوشــي در بيت پایاني، 
مخاطب شعر را با لحن پرسشي- كه ناظر 
بر خودآگاهي و بازگشــت به اصل خویش 

است- به درنگ و تفكر وا مي دارد. 
در شــعر معاصر، با توجه به مخاطبان، بر 
شخصيت هاي شعري و تأثير پذیري از دیگر 
انواع ادبي، مانند داستان و نمایشنامه، تأكيد 
شده و توجه خاصي به لحن مبذول گردیده 
است. نيما یوشيج مي گوید: »با زبان هركس 
كه حــرف مي زنيد كلمات خــاص زبان او 
را به آساني اســتعمال كنيد. هيچ وحشت 
نداشــته باشــيد از »وول زدن« یا »لؤلؤ«. 
اولي براي شعر به زبان عاميانه و دومي براي 
شــعر و تئاتر براي بچه ها كاملًا متناسب و 
بجا هستند« )نيما، 1385: 164(. در جاي 
دیگر مي گوید: » چي  بگم یك كلمة عاميانه 
است و در این نوع شعر كه سبك نگارش آن 
عاميانه نيست خوشایند واقع نمي شود. به 
كار نوعي شعر به سبك عاميانه مي خورد« 
)همان: 226(. این توصية نيما نشان دهندة 

توجه او به لحن شعر است.
 

درس سوم: مثل آینه، كار و 
شایستگي 

متن درس ســوم از دو بخــش نظم و نثر 
شكل گرفته است. بخش اول را آموزه هایي 
تشــكيل مي دهــد كه قــدرت نقدپذیري 
نوجوان را با لحني تعليمي تقویت مي كند. 
در ادامه، شــعري از پرویــن اعتصامي به 
بخش اول پيونــد مي خورد كه در هر بيت 
آن با بياني آموزنــده، مخاطبان نوجوان به 
بهره گيري از اندرزهاي فرهيختگان تشویق 

مي شوند. 
جواني، گهِ كار و شایستگي است 

گهِ خودپسندي و پندار نيست 
چو بفروختي، از كه خواهي خرید؟ 

متاع جواني به بازار نيست 
غنيمت شمر، جز حقيقت مجوي

كه باري است فرصت، دگر بار نيست 
مپيچ از ره راست، بر راه كج 

چو در هست، حاجت به دیوار نيست 
ز آزادگان، بردباري و سعي 
بياموز، آموختن عار نيست 

سیاست آموزشي 
كتاب هاي درسي فارسي 

در دورة اول متوسطه 
در بین مهارت هاي 

خوانداري، بیشتر بر 
ویژگي هاي گفتاري 

و روایي زبان فارسي 
مانند لحن، تكیه و خرده 
مهارت هاي دیگر استوار 
است. این رویكرد تازه 
به محتواي آموزشي، 

از نقاط قوت كتاب هاي 
درسي در حال حاضر 

است

85 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 |



به چشم بصيرت به خود در نگر 
تو را تا در آیينه، زنگار نيست 

همي دانه و خوشه، خروار شد 
ز آغاز، كه شاگرد هشيار نيست 

این قطعه شــعر تعليمي لحني توصيفي- 
ترغيبي و اندرز گونه دارد. پروین اعتصامي 
در این قطعه شــعر تــلاش مي كند جوان 
را- كه ظاهراً شایستگي هاي جواني خودش 
را درك نمي كنــد- برانگيزد تا به حقيقت 
جواني دســت یابد. آغاز قطعه »جواني« به 
شایســتگي با لحن توصيفي همراه است. 
در بيت دوم، شــاعر با لحن پرسشي سخن 
مي گویــد و در ابيات پایانــي، دوباره لحن 

تعليمي و اندرز گونه را به كار مي گيرد. 
در مجمــوع، لحن پروین اعتصامي در این 
قطعه به مقتضاي تعليمــي بودن قاطعانه 
اســت. علاوه بر كاربرد افعال امري در این 
قطعه، وجود كلمه ها و تركيباتي كه مفهوم 
قطعيت و التزام به همراه دارند، تأیيدي بر 
این مدعاست. واژه هایي مانند غنيمت شمر 

و بياموز بيانگر این مفهوم اند. 

درس چهارم: هم نشین
متــن درس از نوشــته ها و ســروده هایي 
تشكيل شــده كه هر یك متعلق به شاعر، 
نویسنده، یا شخصيتي برجسته است. هنر 
نویســنده این بوده كه بخش هاي متنوع را 
به خوبي به هم پيوند داده است؛ به گونه اي كه 
گویي همة این قسمت ها از آنِ یك نویسنده 
است. به این پيوستگي و یكپارچگي در متن 
»انسجام« مي گویند. لحن غالب متن درس، 
لحني تعليمي و آموزشــي است و با لحن 

امري و پرسشي همراه است. 

درس پنجم: آداب زندگاني
این درس شــامل دو بخش اســت: بخش 
اول از كتــاب قابوس نامــه و بخش دوم از 
كتاب اخلاق ناصري برگزیده شــده است. 
لحن هر دو متن، تعليمي و آموزشي است 
و آموزه هاي خود را در حوزة اندیشــه هاي 
فرهنگــي و رفتارهاي مناســب اجتماعي 

نمایان مي سازد. 
این دو متن از نثرهاي تاریخي و مُرســل 
زبان فارسي انتخاب شده اند كه اگرچه از نظر 
متفاوت اند، شباهت  هایي  یكدیگر  با  زماني 

دارند. براي مثــال، جمله هاي هر دو متن 
كوتاه اند و اشباع معني و رواني جمله ها را در 
آن ها مي توان مشــاهده كرد. این ویژگي بر 
تأثير آموزه هاي متن بر مخاطبان مي افزاید. 

درس ششم: پرتوِ امید
متــن درس ششــم از دو بخــش نظم و 
نثر شــكل گرفته اســت: بخــش اول به 
قلم بها ء الدین خرمشــاهي و داراي لحني 
آموزشي- تحقيقي اســت. نقد و طنز، دو 
عنصر دنياي روان و زبان اســت، به نقل از 
كتاب »حافظ نامه« اســتاد خرمشاهي در 

پيشاني این درس جاي گرفته است. 
در بخــش دوم با غزلي مشــهور از حافظ 
شيرین گفتار روبه رو هستيم. درون مایة این 
شــعر، اميد و توكل به خداوند بزرگ است 
و لحن تغزلي و غنایي، كه با احساســات و 
عواطف انســاني ســر و كار دارد، مناسب 

خوانش این بخش از درس است. 
یوسف گم گشته باز آید به كنعان، غم  مخور 
كلبة احزان شود روزي گلستان، غم  مخور

اي دل غم دیده حالت بهِ شود، دل بد مكن 
وین ســر شــوریده باز آید به سامان، غم  

مخور 
دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت 
دائماً یكسان نباشد حال دوران، غم مخور

هان مشــو نوميد! چون واقف نهِ اي از سر 
غيب 

باشد اندر پرده بازي هاي پنهان، غم مخور
اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند 

چون تو را نوح است كشتيبان ز توفان، غم 
مخور

در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم
سرزنش ها گر كُند خار مغيلان، غم مخور

گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد 
بس بعيد 

هيچ راهي نيست كان را نيست پایان، غم 
مخور

حافظا، در كُنج فقر و خلوت شب هاي تار 
تا بود وِردت دعا و درسِ قرآن، غم مخور 

)حافظ نامه، 1391: 826(

درس هفتم: هم زیستي با مامِ 
میهن 

متــن درس هفتــم را »فریــدون اكبري 

شلدره« نگاشته است و درون مایه و مضمون 
اصلي و محتوایي آن بر وحدت ملي، همدلي 

و یكپارچگي فرهنگي تأكيد دارد. 
لحن متــن درس، آميــزه اي از لحن هاي 
تعليمي، توصيفي و حماسي است و خواننده 
در جاي جاي آن لازم اســت آهنگ، تكيه، 
درنگ و فــراز و فرود متن را به درســتي 
رعایت كند تا پيام متــن، اثرگذارتر گردد. 
درس با بيان مفهوم مام ميهن آغاز مي شود. 
ســپس، با ارائة تمثيل هایــي )پيوند مادر 
با فرزندان، پيوســتگي گل هاي گوناگون با 
آب و خاك گلســتان( تصویرهایي مناسب 
براي مخاطب نوجوان مي آفریند؛ در ادامه، 
با ابياتي از فردوســي بزرگ و سخنان مقام 
معظم رهبري، بر وحدت و هم زیستي ملي 
تأكيد مي كند. ایشــان بر این باور است كه 
مردم ایران با همة  رنگارنگي گویش و لهجه 
و نژاد، در مســائل ملي هم صدایي و اتحاد 
خيره كننده اي دارند. نگارنده ســعي كرده 
اســت با تكيه بر عنصر لحن، شعر خواني با 
عنوان »دور اندیشــي« را كه در پایان درس 

آمده است مورد تحليل قرار دهد. 

تحلیل شعر خواني 
»دور اندیشي« با تكیه بر عنصر 

لحن 
كودكي از جملة آزادگان 

رفت برون با دو سه همزادگان 
پاي چو در راه نهاد آن پسر 

پویه همي كرد و درآمد به سر 
پایش از آن پویه درآمد زِ دست 
مِهر دل و مهرة پشتش شكست 
شد نفسِ آن دو سه همسال او 

تنگ تر از حادثة  حال او 
آنكه و را دوست ترین بود گفت: 

»در بُن چاهيش بباید نهفت 
تا نشود راز چو روز آشكار 

تا نشویم از پدرش شرمسار« 
عاقبت اندیش ترین كودكي 
دشمن او بود از ایشان یكي 

گفت: »همانا كه در این همرهان 
صورت این حال نمانَد نهان 

چون كه مرا زین همه دشمن نهند 
تُهمت این واقعه بر من نهند 

زي پدرش رفت و خبردار كرد 
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تا پدرش چارة آن كار كرد 
هر كه در او جوهر دانایي است 
بر همه چيزیش توانایي است 

دشمن دانا كه غم جان بود 
بهتر از آن دوست كه نادان بود 

شــانزدهم  مقالــت  از  درس  ایــن 
»مخزن الاسرار« نظامي انتخاب شده است. 

البته حكایت با این دو بيت ختم مي شود:
بند فلك را كه تواند گشاد 

آنكه بر او پاي تواند نهاد 
چون ز كم و بيش فلك درگذشت 

كار نظامي زفلك برگذشت 
ایــن مثنــوي تعليمــي داراي لحن كلي 
ترغيبــي اســت. نظامي گنجــوي در این 
مثنوي مخاطــب را به دقــت در انتخاب 
دوســت و هم نشــين و بهره گيري از تفكر 
و اندیشــه و تدبر در كارها دعوت مي كند. 
وي حس كنجــكاوي و دقت نظر مخاطب 
را نســبت به ایــن نكتــه برمي انگيزد كه 
دشمن صورتان  و  دشمن ســيرت  دوستان 
دوست سيرت بسيارند. آري، دوستان نادان 
كم از دشمنان انســان نيستند و برعكس، 
انسان اند.  ناشناختة  دشمنان دانا، دوستان 
بنابراین، انسان باید در روابط اجتماعي خود 

همواره حد اعتدال را نگه دارد. 
نظامي در تمام ابيات، مشفقانه و نرم سخن 
مي گویــد و لحن تعليمــي دارد. در ابيات 
پایانــي این حكایــت، ارزش دانایي نيز به 
مخاطب گوشزد مي شود. نظامي توانایي را 
نتيجة دانایــي مي داند. این بيت وي، گفتة 

معروف فردوسي را فرا یاد مي آورد: 
توانا بود هركه دانا بود 

ز دانش دل پير بُرنا بُود )فردوسي، 1388: 
)2

درس هشتم: راز موفقیت
یكي از راه هاي اثرگــذاري بر ذهن و زبان 
مخاطبان جوان و نوجوان، بيان شرح حال و 
سرگذشت دانشمندان و اندیشمندان عرصة 
علم و فرهنگ است. در این درس، مخاطبان 
با بخشــي از زندگي نامة دو تن از نام آوران 

این پهنه آشنا مي شوند. 
متن نخست با لحني روایي آغاز مي شود؛ با 
توصيف همراه مي گردد و با گفت وگو پایان 
مي یابد. رعایت بيان خرده لحن جمله هاي 

خبري، پرسشــي و عاطفي، متن را زنده و 
اثرگذار مي  كند. متــن دوم نيز كه روایتي 
مشــهور از دانش اندوزي ابوریحــان را به 
تصویر مي كشد داراي لحني روایي است و 
با حدیثي گران قدر از پيامبر بزرگوار اسلام 

)ص( پایان مي یابد. 

درس نهم: آرشي دیگر
منظومــة »كودكي از جنــس نارنجك« 
ســرودة محمد گــودرزي دهریزي )متولد 
1348 تهران( است. شاعر در این منظومه 
از زاویه اي دیگر به موضوع شهادت حسين 
فهميده نگریسته است. این درس لحن هاي 
متنوعــي دارد اما، لحنِ چيره بر فضاي این 
شــعر، كه مبين قهرماني هاي یك نوجوان 
است، لحن حماسي- روایي است. این لحن 
تركيبي، كوبنده و استوار است و شعر باید 
به گونه  اي خوانده شود كه روح دلاوري ها و 
شجاعت شخصيت هاي آن به شنونده انتقال 
یابــد. بخش هایي از این درس را مي توان با 
لحن هاي دیگري مانند لحن توصيفي، لحن 

روایي، همچنين لحن گزارشي خواند. 
جنگ، جنگي نابرابر بود 

جنگ، جنگي فوق باور بود 
كيسه هاي خاكي و خوني 
خط مرزي را جدا مي كرد
دشمن بد عهدِ بي انصاف 

با هجوم بي امان خود 
 مرزها را جابه جا مي كرد 

از ميان آتش و باروت 
مي وزید از هر طرف، هرجا 
تيرهاي وحشي و سركش 

شــاعر، این واقعه را با لحنــي آميخته به 
حماسه و اســطوره روایت كرده است؛ چرا 
كه حركت حسين فهميده حركت حماسي 
است و باید آن را با زباني توصيفي، روایي و 
حماسي براي كودك و نوجوان روایت كرد 
تا تأثيرگذار باشد. لحن توصيفي- حماسي 

از ویژگي هاي خوانش این متن است. 
»آي، اي دشمن! 

من حسين كوچك ایران زمين هستم؛ 
یك تنه با تانك هاتان در كمين هستم؛ 

مثل كوهي آهنين هستم«. 

درس دهم: زنِ پارسا 

از نخستين كتاب هایي است  تذكرئ الاوليا 
كه در شــرح احوال عارفــان و صوفيان به 
فارسي نگاشته شده است. متن »زن پارسا« 
كه از این كتاب برگزیده شده، نثري ساده 
و روان دارد و براي آشنایي فراگيرندگان با 
این كتاب سودمند است. به عبارتي، نثر آن 
نزدیك به »نثر مرسل« است. به تناسب از 
آیه هاي قرآن كریم یا عبارت هاي قرآني نيز 

در آن به كار رفته است. 
بند نخستين درس- كه »رابعه« را معرفي 
مي كند- لحــن تعليمي- آموزشــي دارد. 
دیگر بندهاي متن، با لحن روایي- داستاني 
خوانــده مي شــوند و این نكتــه به هنگام 

آموزش لازم است مورد توجه قرار گيرد. 

درس یازدهم: پیام آور رحمت 
این درس مشــتمل بر دو بخش اســت: 
بخش نخســت از اســلام و جهاني بودن 
آن ســخن مي گوید. سپس، به كار سترگ 
پيــام آور رحمت و فرســتادة خدا، حضرت 
محمد)ص(، اشــاره مي كند. بهــرة دوم، با 
سخنان گران قدر ایشان پي گرفته مي شود. 
لحن بخش نخست، علمي- آموزشي و لحن 
بخش دوم )ترجمه( روایي- تعليمي است. 

درس دوازدهم:  آشناي غریبان، 
میلاد گُل 

متن درس دوازدهم از دو غزل امام خميني 
)ره( و قيصر امين پور شــكل گرفته است. 
عنوان شعر آغازین )آشناي غریبان( داراي 
تناقض )پارادوكس( اســت كــه این خود 
حسن انتخابي است و به امام رضا )ع(، امام 

غریبان، اشاره دارد. 
لحن خوانــش غزل، لحني روایي، آميخته 
با بيان عواطف و آرزوهاست. لحن عاطفي، 
با احساسات، عواطف و خواست هاي انسان 
پيونــد دارد و در پهنه هاي گوناگون نظم و 
نثر، خود را آشكار مي ســازد. این لحن در 
شعر كاربردي گسترده دارد. خواندن متن 
با این لحن،  با كشش آوایي و نرمي آهنگ 
كلام، تكيــه و درنگ هاي مناســب همراه 

است. 
چشمه هاي خروشان تو را مي شناسد 

موج هاي پریشان تو را مي شناسند 
پرسش  تشنگي را تو آبي، جوابي
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ریگ هاي بيابان تو را مي شناسند 
نام تو رُخصت رویش است و طراوت

زین سبب برگ و باران، تو را مي شناسند
هم تو گل هاي این باغ را مي شناسي

هم تمام شهيدان تو را مي شناسند
 اینك اي خوب، فصل غریبي سرآمد 

چون تمام غریبان تو را مي شناسند 
كاش من هم عبور تو را دیده بودم 

كوچه هاي خراسان تو را مي شناسند
عنوان دومين غزل »ميلاد گُل«، استعاره اي 
از امــام مهدي )عج( اســت. غزل امام )ره( 
لحني شاد، اميد دهنده و بشارت آميز دارد. 
لحن شاد و شــوق انگيز غزل شنونده را به 
شادي و نشــاط فرا مي خواند. پس آهنگِ 
خواندن آن باید به گونه اي باشد كه شنونده، 
شادابي و خوش  خبري و بشارت را احساس 

كند و با حس و حال همراه شود. 
ميلاد گُل و بهار جان آمد 

برخيز كه عيدِ مي كشان آمد 
خاموش مباش زیرِ این خرقه 

بر جان جهان، دوباره جان آمد 
گلزار ز عيش لاله باران شد 
سلطان زمين و آسمان آمد 
آمادة امر و نهي فرمان باش 
هشدار كه مُنجي جهان آمد 

درس سیزدهم: پیداي پنهان 
این درس، گزیده اي از بخش هاي مختلف 
كتاب »توحيد مفضّل« است. در بند آغازین 
درس، سبب نگارش كتاب به فشردگي بيان 
شده كه داراي لحن روایي- آموزشي است. 
بخش عمدة متن درس كه ترجمة سخنان 
گران ســنگ امام جعفر صادق )ع( است و 
علامه مجلســي آن را به فارسي برگردانده، 
داراي لحن تعليمي اســت. متن شــامل 
گفت وشنودي اســت كه در یك سوي آن، 
راهبــر و راهنما قرار دارد و در دیگر ســو، 
راه جویي كه حقيقت را مي طلبد؛ حقيقتي 
كه شگفتي هاي آفرینش را از پيكره و اعضا 
تا روح و روان انســان و شگفتي هاي جهان 

آشكار مي سازد. 

درس چهاردهم: آرزو 
شعر »آرزو« توصيف فضاي كلاسي بسيار 
گرم و تپنده، ســرزنده و صميمي است؛ در 

این شعر، جز انتخاب مناسب شخصيت ها و 
گفت وگو از زبان آن ها، آرزوها و آرمان ها نيز 
مطرح مي شود. آنچه شعر را زیباتر مي كند، 
لحن روایي- داستاني و پيوستگي اجزاي آن 

است. 
فرایند داســتاني این شــعر در فضایي رو 
به تعالي پيش مي رود. آنچه ســبب شــده 
است حرارت و شوق زیبا زیستن و رستن، 
پرفروغ تر گردد، همانا اميد به آینده و داشتن 
آرزوهاي رنگين و افكار شيرین دانش آموزان 
نسبت به فرداهاست. همان سخني كه در 
باورهاي مردمي هم مشهور است: »انسان با 

آرزوها و اميد به آینده زنده است«. 

نیایش 
در خواندن نيایش، خواننده باید خاكسارانه 
و با شوق و نياز به درگاه خداوند تضرع كند. 
لحن او مي بایســت فروتنانه باشد و آهنگي  
افتان داشته باشد. از ظرافت و لطافت آهنگ 
صدا- كه متناسب با نياز اوست- نباید غفلت 

نمود. 
بيا تا برآریم دستي ز دل 

كه نتوان برآورد فردا ز گل 
كریما، به رزق تو پرورده ایم 

به انِعام و لطف تو خو كرده ایم 
چو ما را به دنيا تو كردي عزیز 

به عقبي همين چشم داریم نيز 
به لطفم بخوان و مران از دَرَم 

ندارد به جز آستانت سرم 
چراغ یقينم فرا راه دار 

ز بد كردنم، دست كوتاه دار
خدایا، به ذلت مران از درم 

كه صورت نبندد دري دیگرم 
مناجات از موضوعات ادبي است و ماهيت 
غنایــي دارد. معمولًا در آن بــا خداوند راز 
و نيــاز مي كنند. همچون ســایر آثار ادبي 
كهن ما كه با ســنت نيكــوي تحميدیه و 
منقبت آغاز مي شــوند و با نيایش، یاد خدا 
و شــكرگزاري از پروردگار به ســبب پایان 
نگارش اثر ادبي، پایان مي یابند، »نيایش« 
زینت بخــش این كتــاب نيز هســت. در 
حقيقت، تحميدیه درگاه ورود به پهنة آثار 
ادبي و نيایش، لنگرگاه و فرودگاه مركب فكر 

و قلم صاحبان اندیشه است. 

نتیجه گیري 
در این پژوهش، ابتدا به ضرورت آشــنایي 
با مقولــة لحن در مهارت هــاي خوانداري 
اشــاراتي كردیم. همچنين لحن را از نظر 
لغــوي و اصطلاحي به طور تفصيلي تعریف 
و سپس به دو بخش كلي و موضعي تقسيم 
كردیــم و دربارة هركدام نيــز توضيحاتي 
ارائــه نمودیم. در ادامــه، عوامل دخيل در 
ایجــاد لحــن را برشــمردیم و نقش هاي 
زیبایي شــناختي و ادبي آن را نشان دادیم. 
ســپس،  دروس كتاب فارسي را به صورت 
تك تك بررســي كردیم و لحن خوانش هر 

یك را مشخص نمودیم.
سپس، نشــان دادیم كه یك شاعر چگونه 
و با چــه ابزارهایي مي تواند لحن خاصي را 
به خدمــت بگيرد و اندیشــه ها و عواطف، 
احساســات گوناگون و تخيلات دور پرواز 
خود را چنان به دیگران منتقل كند كه آنان 
نيز همان حال او را پيدا كنند. از این رهگذر 
نيز دانش آموزان را با خوانش درست هر یك 
از درس هاي كتاب فارسي خود بيشتر آشنا 

كردیم. 

پي نوشت
1. ترجمة آیات قرآن، براســاس قرآن مترجم عثمان طه 

و انصاریان است. 

منابع
1. قرآن كریم

2. ابن سينا، حســين.)1368(. الإشارات و التنبیهات، 
الشــرح نصير الدین طوسي و شرح الشــرح محمد الرازي، 

جلد3. تهران: نشر مطبعه الحيدري.
3. اكبري شــلدره، فریدون و همكاران. )1395(. فارسي 
پایة نهم دورة اول متوســطه. چاپ دوم، تهران: نشر 

كتاب هاي درسي ایران. 
4. ..................... . )1394(. كتاب معلم فارسي پایة نهم 
دورة اول متوســطه، چاپ اول، تهران: نشر كتاب هاي 

درسي ایران.  
5. براهني، رضا. )1368(. قصه نویسي. تهران: نشر البرز. 
6. خرمشــاهي، بهاء الدیــن )1391(. حافظ نامه )بخش 
دوم(، جلد دوم، چاپ بيســتم، تهران:  انتشارات علمي و 

فرهنگي. 
7. داد، ســيما. )1385(. فرهنــگ اصطلاحات ادبي. 

تهران: نشر مروارید. 
8. فردوســي، ابوالقاســم. )1388(. شاهنامه فردوسي 
)متن كامل(، به كوشش سعيد حميدیان. چاپ پانزدهم. 

تهران: نشر قطره. 
9. كجاني حصاري، حجت. )1388(. روش هاي آموزش 

خواندن، چاپ اول، تهران: نشر لوح زرین. 
10. نيما، یوشــيج . )1385(. دربارة شــعر و شاعري 
)از مجموعه آثار نیما یوشــیج(. به كوشش سيروس 

طاهباز، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه.
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چند بيت از كتب 
ادبيات فارسي دبيرستان دورة دوم 

محمد پاك نهاد، عضو هيئت علمي
 و استاد یار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان، تهران

چكیده 
زبان پدیدة ثابتي نيســت و دائم در حال 
دگرگوني و تحول است. این تحول به همة 
بخش هاي زبــان مربوط مي شــود. گاهي 
معناهــاي واژه اي تغييــر مي كند و گاهي 
جابه جایي و حذف اجزاء زبان جزء ویژگي  
ســبكي یك اثر یا دورة تاریخي مي شود و 
از طرفي هميــن ویژگي هاي زبــان براي 
دوره هاي متأخر ایجاد ابهام مي كند. به طور 
خلاصــه، باید گفت دانســتن ویژگي هاي 
سبكي، تطور زبان و دستور زبان از مهم ترین 
مسائلي است كه براي روشن ساختن معناي 
متون نظم و نثر كهن و جدید باید از آن ها 
كمك گرفــت. براي نشــان دادن این امر 
چند بيت از كتب ادبيات فارسي دبيرستان 
انتخاب شده اســت، تا با بررسي این ابيات 
معنایي روشــن و سر راســت از آن ها ارائه 
شود. پيداســت این سخن بهانه اي است تا 
این ابيات شــرح و به زبان امروز بازگرداني 
شود و همچنين، نكاتي در روشنگري عنوان 
دروس زبان و ادبيات فارســي بيان گردد. 
این مقاله بيشــتر بر دیدگاه چامسكي در 
زبان شناســي تكيه كرده است. وي معتقد 
است كه دستور زبان براي توصيف واقعيات 
زباني باید علاوه بر نشانه ها و روابط آشكار، 
به كشــف روابط نهفتة موجود در زیربناي 

جمله ها نيز توجه كند. 
كلید واژه ها: دستور زبان، حذف و تطور 
در زبــان، ارتباط معنا و نحــو زبان، حرف 
عطف، آزادي، رواق بالا، طرّة سياه، بچه هاي 

آسمان

درآمد 
یكي از ویژگي هاي زبان، تطور و دگرگوني 
آن اســت. زبان تحت تأثير عوامل گوناگون 
دگرگون مي شــود و ایــن دگرگوني همة 
بخش هاي زبان را دربرمي گيرد. تحول آواها و 
اصوات، تحول ساخت كلمات، تحول نحوي، 
معنایــي و واژگاني اساســي ترین تحولات 
تاریخي هر زبان اســت )باقري، 1385: 6(. 
چه بسا بي توجهي به تطور معني یك واژه 
یا ارتباط نحوي اجــزاء یك جمله، ما را از 
فهم درست یك متن باز دارد. در این مقاله 

ســعي بر این بوده است كه مفهوم ابيات و 
عبارات زیر كه معمولًا معنایي سرراست و 
روشن ندارند، روشن شود. این نمونه ها در 
كتاب هاي ادبيات فارســي اول، دوم و سوم 
دورة دوم متوســطه است. نخست به ابيات 
شرح شده نظري مي افكنيم و سپس آن ها 

را بررسي مي كنيم. 
- بر چنين دختري به آزادي 

اختيارت كنم به دامادي )ادبيات اول( 
- اي طاق نهم رواق بالا 

بشكسته ز گوشة كلاهت 
- مه طاسك گردن سمندت 

شب طرّة پرچم سياهت 
- ایزد كه رقيب جان خرد كرد 

نام تو ردیف نام خود كرد )ادبيات سوم( 
- نه سایه دارم و نه بر، بيفكنندم و سزاست 
وگرنه بر درخت  تر كســي تبــر نمي زند 

)ادبيات سوم( 
- بچه هاي آسمان

متن اصلي )طرح مقدمات و 
بحث( 

در »ادبيات فارسي«، سال اول دبيرستان، 
داستاني از هفت پيكر نظامي بازنویسي شده 
است. این داستان تلخيص افسانه اي است 
كه دختر پادشاه اقليم ششم )بانوي چين( 
در گنبد صندلي و در روز پنج شــنبه براي 
بهرام نقــل مي كند )نظامي، 1376: 283(. 
عنوان این درس در ادبيات فارسي سال اول 

دبيرستان »داستان خير و شر« است.  
در ایــن داســتان، بيتي وجــود دارد كه 
بــدون آگاهي از تحــول معانــي واژگان 
نمي توان معناي سر راستي از آن ارائه كرد. 
ملك الشعراء بهار در »سبك شناسي« خود 
كلماتي را نام مي برد كه در گذشــته بسيار 
متداول بوده اما امروز منسوخ شده اند. )بهار، 

رواق بالاي )بلند( 
طاق نهم كه نقطة اوج 
آسمان هاست در برابر 
عظمت مقام حضرت 

محمد )ص( اعتبار خود 
را از دست داده است
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1373، ج:  429( واژة آزادي در بيت زیر نيز 
دچار چنين تحولي شــده است ؛ به گونه اي 
كه بســياري از كاربردهاي معنایي گذشتة 

آن امروز منسوخ شده است: 
بر چنين دختري به آزادي

اختيارت كنم به دامادي
باید دانســت كــه »آزادي« در دوره هاي 
اولية نثر فارســي دري )ساماني، غزنوي و 
خوارزمشــاهيان( معناهاي مختلفي داشته 
است. اكثر فرهنگ ها مثل آنندراج، برهان 
قاطع و معين در بيان معناهاي واژة آزادي، 
شــكر و ســپاس را هم علاوه بر معناهاي 

مصطلح امروز ذكر كرده اند. 
اما در لغت نامة دهخدا معناهاي متعددي 
با ذكر شــواهدي از متون فارسي ارائه شده 
است كه به مواردي از آن ها اشاره مي شود: 

- جدایي و دوري: 
ز مهر خویش جز شادي نبينم

كه از پيروزي آزادي نبينم 
- خوشي و استراحت: 

اي جهاني ز تو به آزادي 
بر من از تو چراست بيدادي )فرخي( 

- شكر و سپاس و حق شناسي و مدح و ثنا: 
نيا طوس را دید و در برگرفت 

بپرسيد و آزادي اندر گرفت )فردوسي( 
ابليس پيش ایشان شــد و از حال ایشان 
بپرســيد آدم از خداي تعالي شكري كرد و 
آزادي كرد و تسبيح كرد خداي را )بلعمي( 

- ضد بندگي: 
آزادي آرزوست مرا دیر سال هاست 

تا كي ز بندگي نه كم از ســرو سوســنم 
)عمادي شهریاري( 

در مثنوي مولوي چهارده بيت وجود دارد 
كه واژة آزادي در آن ها آمده است )مثنوي، 

 .)1388
آزادي در این ابيات معاني مختلفي دارد كه 
از جملة آن ها در ابيات زیر معناي شادي و 

خرمي است. 
اي گروه مؤمنان شادي كنيد 

همچو ســرو و سوســن آزادي كنيد )6، 
)4542

بر مراد تو روم شادي كنم 
بندة تو باشم آزادي كنم )4، 3440(

آنكه زو هر سرو آزادي كند 
قادر است ار غصه را شادي كند )6، 1742(

بهار  چنان كه گفته شــد، ملك الشــعراء 
از واژگانــي نــام مي بــرد كه بســياري از 
معناهاي آن ها در گذشــته، امروز از ميان 
رفته اســت و كاربردي نــدارد. وي در ج 1 
سبك شناســي براي آزادي، معاني تشكر، 
امتنان نمودن، متشكر بودن را آورده است 
)بهار، 1373، ج1: 429(. همو مي آورد كه 
در »تذكرئ الاوليا«  آزادي به معني نجات و 
آزادي از مادیات است و آزاد، درست ترجمة 
بُختار پهلوي اســت كه در آداب مزد یسنا 
به معني آزاد شــده از سرشت »اهریمن« 

مستعمل بوده است )همان. ج2: 210(. 
در مقاله اي كه در وبــگاه تخصصي گروه 
زبان و ادبيات فارسي استان بوشهر، بهشهر 
و اردبيل به نمایش درآمده، با ذكر شواهدي 
از لغت نامة  دهخدا و جمله اي از معارف بهاء 

ولد، آزادي در بيت مذكور، حق شناســي و 
شكر و ســپاس معنا شده است )گروه زبان 
و ادبيات فارسي بوشــهر، بهشهر، اردبيل، 
آخرین بازنگري 87/10/28 دسترســي در 

.)1390
بــا این توضيحــات اگر به دقت به ســير 
داستان توجه شود، آوردن معناي سپاس و 
حق شناسي صحيح نيست؛ زیرا راوي ابيات 

مذكور در داستان، چوپان است: 
جز یكي دختر عزیز مرا 

نيست و بسيار هست چيز مرا 
گر نهي دل به ما و دختر ما 
هستي از جان عزیزتر بَرِ ما 
بر چنين دختري به آزادي 

اختيارت كنم به دامادي 

با توجه بــه نيكي هایي كه چوپان و دختر 
وي در حق جوان نابينا و مال باخته كرده اند، 
جوان بایــد سپاســگزاري و قدرداني كند 
نه چوپان. به این دليل، معناي ســپاس و 
حق شناســي درســت نمي نماید. از طرف 
دیگر، اگر به بقية ماجرا در هفت پيكر توجه 
شود ابياتي وجود دارد كه معناي آزادي را 
روشن مي سازد. البته این ابيات در داستان 

»خير و شر« نيامده است. 
خير كاین خوشدلي شنيد ز كرد 
سجده اي آن چنان كه شاید برد 
چون بدین خرمي سخن گفتند 

از ســر ناز و دلخوشــي خفتند )نظامي، 
همان: 283(

واژه هاي خوشدلي، خرمي و دلخوشي در 
این ابيات و همچنين بافت حكایت و سير 
داستان به گونه اي اســت كه مناسب ترین 
معنــي براي واژة آزادي، شــادي و رضایت 
خاطر و خشــنودي اســت. اگــر این بيت 

بازگرداني شود، بدین صورت در مي آید: 
من تــو را بر چنين دختري با شــادي و 
خشنودي و رضایت كامل به دامادي انتخاب 

مي كنم )برمي گزینم(. 
در راستاي همين تحول مي توان به تحول 
صرفي و نحوي زبان نيز اشــاره كرد. البته 
نمونة قابل ذكــر براي این مــورد، باید از 
نثر فارســي انتخاب شود؛ زیرا طبيعتاً زبان 
شــعر داراي ضرورت هایي اســت كه باعث 
جا به  جایي اركان و اجزاء زبان مي شود، اما 
گاهي این جا به جایي به  گونه اي اســت كه 
در نظام دستوري زبان ابهام و ضعف تأليف 
ایجاد مي كند؛ مثلًا در بيت زیر جا به جایي 

صفت، ابهام ایجاد كرده است: 
مه طاسك گردن سمندت 

شب طرّة پرچم سياهت 
ایــن بيــت از تركيب بنــد یازده بنــدي 
جمال الدین عبدالرزاق اصفهاني اســت كه 
در ادبيات سال ســوم دبيرستان، بند اول 
آن ذكر شده است. استاد وحيد دستگردي 
در مقدمــة دیوان جمال الدیــن مي گوید: 
»تركيب بندي بدین رشاقت و سلاست در 
دیوان هيچ یك از اساتيد باستان جز دیوان 
سعدي دیده نمي شود و مسلم شيخ هم در 
ترجيع  معــروف خود بدین تركيب بند نظر 
داشته« )عبدالرزاق اصفهاني، 1379: 29(. 

دانستن ویژگي هاي 
سبكي و آشنایي با علم 
دستور زبان در روشن 

ساختن معناي متون نظم 
و نثر كهن و جدید كمك 

قابل توجهي مي كند
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علي اصغر شهبازي بند اول این تركيب بند 
را با عنوان »اي طاق رواق بالا« در نشــریة 
پویة شرح نموده اســت )شهبازي 1386: 
36(. این شــرح جامع و درخور توجه، در 
بعضي موارد قابل نقد است؛ مثلًا ایشان در 
توضيح بيت مذكور، ســياه را صفت پرچم 
دانسته  اســت؛ در صورتي كه سياه صفت 

طرّه مي باشد. 
در همين مقاله در شــرح بيت »این طاق 
نهم رواق بالا/ بشكســته ز گوشة كلاهت« 
نوعي پریشاني و آشفتگي دیده مي شود. در 
این بيت، »بالا«، صفــت رواق و به معناي 
بلند است. آنچه شكســته است طاق نهم 
نيست بلكه رواق بالاي طاق نهم مي باشد. 
رواق هاي ایوان سایبان ساختمان است كه 
به منزلة سقفي اســت كه در جلوي خانه 
ساخته شده است. البته این رواق مي تواند 
در معناي ســقف هم باشــد؛ یعني سقف 
بلند آسمان نهم. این رواق بالاي طاق نهم 
)آسمان نهم ( به وسيلة گوشة كلاه پيامبر 
اكــرم )ص( در هنگام معــراج آن حضرت 
شكسته شده است. نكتة مهم در این بيت 
كه معمولًا كمتر مــورد توجه بوده و حتي 
در بخش توضيحات درس هم به آن توجه 
نشــده، واژة »كلاه« و »گوشة كلاه« است. 
كلاه داري به معني ریاست و سروري است 
)حواشي غني:227. نقل از خرمشاهي، ج1: 

656(. كمال  الدین اسماعيل گوید: 
زهــي ز شــرم كلــه  داري ات دل بدخواه/ 
شكسته بســته و در هم شــده چو چين 
قبــا )كمال الدین اســماعيل: 208. نقل از 
خرمشاهي، همان: 657(. با این توضيح، این 
بيت به فرمانروایي و عظمت مقام حضرت 

محمد )ص( اشاره مي كند. 
رواق بــالاي )بلند( طاق نهم كه نقطة اوج 
آسمان هاست در برابر عظمت مقام حضرت 
محمد )ص( اعتبار خود را از دســت داده 
است. شاعر مي گوید: اي محمد، گوشة كلاه 
تو )مقام رفيع تو( عظمت و بلندي آسمان 
نهم )رواق بلند طاق نهم( را شكســت داده 
است )تو در معراج از آخرین فلك هم بالاتر 

رفته اي و گذشته اي(. 
نكتة  گفتني دیگر دربارة این بند مربوط به 

بيت زیر است: 
ایزد كه رقيب جان خرد كرد

نام تو ردیف نام خود كرد 
منظور این بيت تنها اشــاره به آمدن نام 
پيامبر بعد از نام خداونــد در بعضي آیات 
قرآن نيست بلكه آنچه شاعر در نظر داشته، 
برابر نهــادن واژگان جان و خرد در مصراع 
اول با الله )خود( و رســول )تو( در مصراع 
دوم است. نكتة ظریفي كه شاعر به آن توجه 
دارد این اســت كه خداوند خرد را نگهبان 
جان قرار داده اما براي پيامبر نگهباني به جز 
خود نپسندیده است )نام تو ردیف نام خود 
كرد(. ردیف كردن نــام پيامبر با نام خود، 
اشاره به همين حفاظت و نگهباني از پيامبر 
اكرم )ص( است كه در تقابل با جان و خرد 
در مصراع اول روشن مي شود؛ یعني خداوند 
خرد را نگهبان جان قرار داد و خود، نگهبان 

تو شد. 
یكي دیگــر از تحولات نحوي زبان مربوط 
بــه مقولة حذف و جابه جایي و اجزاء جمله 

به خصوص در شعر است: 
نه سایه دارم و نه بر، بيفكنندم و سزاست 

اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي زند 
آنچــه در این بيت قابل توجه اســت، دو 
مقولة حذف و كاربرد »واو« اســت. قبل از 
اینكه با برگرداندن حذفيات این بيت معناي 
آن روشن شود، لازم است دربارة حرف ربط 

»و« در این بيت توضيحي داده شود. 
حرفــي كه دو كلمه یا جمله را به یكدیگر 
عطف مي كند، در خط فارسي به صورت »و« 
نوشته مي شود كه تلفظ آن در زبان گفتار 
و شــعر )جز در آغاز مصراع( به حكم وزن 
همزة مضموم )o( تلفظ مي شود )خانلري، 
 »ud« بازمانــدة 1374، ج3: 420(. »و« 
فارسي ميانه است. »و« چهار تلفظ دارد: وَ، 

ُــ ، وُ، وِ )ابوالقاسمي، 1375: 291(.
»و« حرف ربط معناهاي مختلف دارد: 

1. براي عطف: این همه هيچ  است چون 
مي  بگذرد/ تخت و امر و نهي و گير و دار

2. استبعاد و مبانیت: من و انكار شراب 
این چه حكایت باشد/ غالباً این قدرم عقل 

و كفایت باشد 
3. حالت: اینكه پنجاه رفت و در خوابي/ 

مگر این پنج روزه دریابي 
4. ملازمت: چو فردا برآید بلند آفتاب/ من 

و گرز و گردان و افراسياب 
5. تقابل و معیت: عمر بــرف و آفتاب 

تموز/ اندكي ماند و خواجه غرّه هنوز 
6. مســاوات:  عيب  جواني نپذیرفته اند/ 

پيري و صد عيب چنين گفته اند 
)براي معانــي گوناگــون »و« نگاه كنيد 
به: فرشــيد ورد؛ 1387:  227 و خيامپور، 

 )186 :1372
در نگاه اول، عده اي ممكن است این »واو« 
را زائد تصور كنند یا آن را در معناي حرف 
ربط وابسته ساز بدانند؛ یعني معناي »اگر« 
را براي آن فرض كنند ولي مي توان با نشان 
دادن ژرف ساخت و زیرســاخت این بيت، 
یعني با برگرداندن حذفيات، اجزاء سخن را 
به  خوبي نمودار ساخت و هر گونه ابهامي را 
از آن برطرف نمود. ساختار اصلي این بيت 

قبل از حذف این گونه بوده است: 

]چون[ ]من[ نه سایه دارم و نه بر ]دارم[ 
مرا بيفكنند و سزاست ]كه مرا بيفكنند[ 

وابسته )پيرو( هسته )پایه( وابسته )پيرو( 
جملة مركب  جملة مركب

مصراع اول بيت از دو جملة مركب تشكيل 
شده است كه پيوند وابستگي از سر مصراع 
اول حذف شده و در جملة  مركب دوم جملة 
وابسته محذوف است. این جملة  وابسته در 
حكم نقش اصلي نهاد براي جمله اســت؛ 
یعني قابل تأویل به نقش نهادي اســت كه 
البته از سخن حذف شده است: افكندن من 
سزاست. حال كاملًا مشخص است »و« در 
مصراع اول براي عطف دو جملة مركب به 
كار رفته است )براي شناخت پيروهاي غير 
موصول نگاه كنيد به ارژنگ، 1387:  194(. 

بچه هاي آســمان: اضافــة وصف گونه 
)اضافه اي كه در آن مضاف اليه ارزش وصفي 

دارد( 
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در حسرت 
روزهاي 

بي بازگشت ...
چکیده
ادامة مطالب در وبگاه

منابع
دســتور  ابوالقاســمي، محســن. )1375(.   .1

تاریخي زبان فارسي. تهران: سمت. 
2. داودي، حســين و ... )گروه مؤلفان(. )1381(. 

ادبيات فارسي )1(. سال اول آموزش متوسطه. 
3. )1381(. ادبيات فارسي)2(. سال دوم آموزش 

متوسطه. 
4. احمدي، احمــد و ... )گروه مؤلفان(. )1383(. 

ادبيات فارسي )3(. سال سوم آموزش متوسطه. 
5. ارژنــگ، غلامرضا. )1387(. دســتور زبان 

فارسي امروز. تهران: قطره. 
6. اصفهانــي، جمال الدین محمد بــن عبدالرزاق. 
)1379(. بــه تصحيح وحيد دســتگردي. تهران: 

نگاه. 
7. باقري، مهري. )1385(. تاریخ زبان فارسي. 

دانشگاه پيام نور. 
8. بهار، محمد تقي. )1373(. سبك شناســي. 

ج1. تهران: اميركبير.
9. خانلري، پرویز. )1374(. تاریخ زبان فارسي. 

ج3. تهران: نشر سيمرغ. 
10. خرمشــاهي، بهاءالدین. )1373(. حافظ نامه. 

ج1. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 
11. خيامپور، عبدالرسول. )1372(. دستور زبان 

فارسي. كتاب فروشي تهران. 
12. دهخــدا، علي اكبــر. )1377(. لغت نامــه. 

دانشگاه تهران. مؤسسة لغت نامة دهخدا. 
13. شعار، جعفر. )1373(. گزیدة تاریخ بلعمي، 

تهران: قطره 
14. شــهبازي، علي اصغــر. )1386(. »اي طــاق 
نهم رواق بالا«، پویه. دورة پنجم. شــمارة چهارم، 

صص36-38.
15. صادقــي، علي اشــرف. )1391(. گفت وگوي 

تلفني. فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 
16. فرشيدورد، خسرو. )1387(. دستور مختصر 

تاریخي زبان فارسي. تهران: زوار. 
17. وحيدیان كاميار و عمراني، غلامرضا. دستور 

زبان فارسي )1(. تهران: سمت. 
18. گروه زبان و ادبيات زبان فارسي بوشهر، وبگاه 

تخصصي، آخرین بازنگري 87/10/28. 
19. گروه زبــان و ادبيات فارســي اردبيل، وبگاه 

تخصصي، آخرین بازنگري 87/10/28.
20. گروه زبان و ادبيات فارســي بهشــهر، وبگاه 

تخصصي، آخرین بازنگري 88/1/26.
21. مثنــوي معنــوي، قــم، مركــز تحقيقــات 

كامپيوتري علوم اسلامي. 1388. )لوح فشرده( 
22. نظامــي گنجــوي، )1376(. هفت پیكر. به 

كوشش سعيد حميدیان. تهران: قطره. 

این نــوع اضافه را، به  خصــوص زماني كه 
مضاف اليه جنــس و نوع مضــاف را بيان 
كند، اضافة بياني دانســته اند. باید گفت در 
موارد زیر همــة مضاف اليه ها قابل تبدیل 
به صفت  اند. »این نــوع اضافه را مي توان از 
زمرة اضافة اختصاصي نيز به حساب آورد« 
)صادقي. فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
گفت وگوي تلفني، 1391(. گاهي مضاف اليه 
از مصدرهاي عربي است كه به صفت بياني 

ساده قابل تأویل مي باشد: 
تيغ حلم از تیغ آهن تيزتر 
بل ز صد لشكر ظفر انگيزتر 

)مثنوي، 3989/1(
كه اشتهار خلق بند محكم است 

در ره این از بند آهن كي كم است 
)مثنوي، 1549/1( 

دید كو مي كرد ز آهن حلقه ها 
رفت لقمان سوي داوود صفا 

)مثنوي، 1843/3(
مقصــود از بيــان این مقدمــه، توضيح و 
توصيف عنوان یكــي از درس هاي ادبيات 
فارســي2 اســت كه به نظر مي رسد در آن 
اســم یا مضاف اليه را صفت تلقي مي كنيم: 
»بچه هاي آسمان« كه به معناي بچه هاي 
آسماني است. با این توضيح همة تأویل ها و 
تفسيرها در این رابطه به آساني قابل حل اند. 

نتيجه اینكه، دانستن ویژگي هاي سبكي و 
آشنایي با علم دستور زبان در روشن ساختن 
معناي متون نظم و نثر كهن و جدید كمك 
قابل توجهي مي كند. این اصلي است كه در 
زبان  شناسي ســاخت گرا و زایشي گشتاري 
به آن توجه مي شــود. البته در روشنگري 
مطالب فوق بيشتر روش دستور »زایشي- 
گشــتاري« مورد توجه بوده و نشــان داده 
شده است كه معني در ساخت هاي نحوي 
تا چه اندازه اهميــت دارد. باید توجه كرد 
كه هر نوع ابهام در جمله به روســاخت آن 
مربوط است. البته این جدا از تطور و تحول 
زبان مي باشد. چامســكي معتقد است كه 
دســتور زبان براي توصيف واقعيات زباني 

آموزشی ـ تحلیلی
تحلیل انواع تشبیه در 

وصیت نامة شهداي استان 
كهگیلویه و بویراحمد

مینا دبیري
دكتر محمد رضا سنگري

چكیده
وصيت نامة شــهدا، بخشي از فرهنگ 
و ادبيات انقلاب و دفاع مقدس اســت. 
در وصيت نامه ها جز پيام هاي اجتماعي 
و خانوادگــي و باورهــا و نگرش هاي 
نيز  زیبایي شناسانه اي  عناصر  شــهدا، 
دیده مي شــود كه انواع تشبيه یكي از 
آن هاست. بررسي انواع تشبيه به عنوان 
یكي از عناصر زیبایي شناسانه  در 150 
وصيت نامه شهداي استان كهگيلویه و 
بویر احمد، موضوع این مقاله را تشكيل 

مي دهد. 
كلید واژه ها: وصيت نامه، تشبيه، 

شهدا، كهگيلویه و بویراحمد 

آموزشی ـ تحلیلی
رمانتیسم در اشعار قیصر 

امین پور
نسرین عمران نژاد
دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات 
فارسي

چكیده 
وجــود برخــي از جلوه هــاي مكتب 
رمانتيسم اروپایي كه پس از نفوذ به ادب 
ایران با ویژگي هاي خاص خود رمانتيسم 
ایراني نام گرفت، در اشعار شعراي پس از 
مشروطه به ویژه شعراي عصر نيما و حتي 
بعد از آن در آثار شاعران احساس گرایي 
چــون قيصر امين پور بدیهي و آشــكار 
اســت. قيصر امين پور، شــاعر معاصر و 
نوپرداز، با بهره گيري از برخي مؤلفه هاي 
مكتب رمانتيســم نظير طبيعت ستایي، 
احســاس گرایي، و عشق اشعاري مؤثر و 
توأم با تلاطم احساســات دروني سروده 
كه گاهي همــراه با نوعي حرمان و درد 

باید علاوه بر نشــانه ها و روابط آشكار 
به كشــف روابط نهفتــة موجود در 
زیربناي جمله ها نيز توجه كند؛ زیرا 
روساخت دقيقاً بر صورتِ زیرساخت 
منطبق نيست. در این مقاله، بازخواني 
و بازگرداني چند بيت از كتب ادبيات 
فارسي دبيرستان با این نگرش انجام 
گرفــت و براي توضيــح ابيات مزبور 

كوشش به عمل آمد. 
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است و مخاطبان فراواني را به خود جذب مي كند. 
جستار حاضر تحليلي است از مؤلفه هاي رمانتيسم در اشعار قيصر 
امين پور كه همراه با توضيحات و نمونه هایي از شعر او مورد بررسي 

قرار گرفته است. 
امين پور، شــعر، رمانتيســم،  آثار  امين پور،  كلید واژه ها:  قيصر 

رمانتيسم ایراني

آموزشی ـ تحلیلی
مضامین اشعار هشت سال دفاع مقدس

علي خوشه چرخ آراني
مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

چكیده
جنگ تحميلي هشــت ســاله بر ملت مقاوم و پایدار ایران واقعة 
كوچكي نيســت كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت و به سادگي 
آن را نادیده انگاشت. ادبيات نيز كه روح حاكم بر جامعه و به سان 
رگ هاي جاري حيات اجتماع است. این رویداد بي تفاوت نبوده بلكه 
توجه به زوایا و دقایق ادبي ادبيات دفاع هشت ساله هر روز در حال 

زایش و تكوین است.
در این مقاله، پس از بررسي ویژگي هاي بارز سروده هاي دفاع مقدس 
شــامل مردمي بودن، ستایش فتوحات و دعوت به مقاومت، ستایش 
رشــادت ها و دلاوري هاي رزمندگان، بهره مندي از فرهنگ عرفاني، 
دیني، تلفيق نمادهاي ملي و مذهبي و دیني، ســوگ سروده ها و ... 
شواهد مثال هایي ذكر مي شــود. در پایان نيز، ویژگي هاي شعر دورة 
اعتراض ـ كه پس از دورة مقاومت هشت ساله سروده شده ـ بررسي 

مي گردد و نمونه هایي از شعر شاعران مي آید.
كلیدواژه ها: مقاومت، دفاع مقدس، شعر، ادبيات، اسلام، وطن

آموزشی ـ تحلیلی
نقدي بر فارسي 1 پایة دهم

صدف گلمرادي
مدرس دانشگاه فرهنگيان تهران

چكیده
پژوهش حاضر ضمن مروري بر كتاب فارســي پایة دهم، به ذكر 
نقــاط قوت و ضعفــي مي پردازد كه از نظر نگارنــده بر این كتاب 
تازه تأليف مترتب است. بررسي كتب درسي مي تواند از ابعاد فني و 
تخصصي صورت بگيرد. در این مجال، نگارنده فارغ از ابعاد فني و 
ملزومات برنامه ریزي درسي، اجمالًا به بررسي محتوایي و تخصصي 
كتاب فارسي پایة دهم )متوســطة دوم( مي پردازد. ابتدا از منظر 
كلي و ســاختاري، فصل هاي كتاب و چگونگــي انتخاب عنوان ها 
بررسي مي شــود و در نگاه دیگر، جزئياتي از محتواي این فصل ها 
بيان مي گردد. در این ميان، ســعي شده است كه در مواردي نقاط 
قوت كتاب نيز از قلم نيفتد و تا جایي كه امكان داشــته، مواردي 

پيشنهادي به ویژه در مورد ساختار كتاب مطرح گردیده است.
كلیدواژه ها: كتاب فارسي دهم، محتواي آموزشي، ساختار\

آموزشی ـ تحلیلی
نقد و بررسی کتاب نگارش1 سال دهم

بهرام رضایی ویشه سرایي
دبير دبيرستان های ناحية 2 رشت

چكیده
کتاب نگارش 1، پایة دهم که در ادامة کتاب مهارت های نوشــتاری 
دورة متوســطة اول تأليف شده است، ضمن داشتن قوت های فراوان، 
به خاطر بعضی اشکالات شکلی، ممکن است معلم و دانش آموز را در امر 
یاددهی و یادگيری دچار مشکل کند؛ لذا نویسندة این مقاله نکاتی را 
که به نظرش درخور تأمل و احياناً قابل اصلاح و تغيير است در خصوص 
موضوع، عنوان، بازگردانی، بازنویسی، هنجار نوشتار و .... درس به درس، 
یادداشــت و در نهایت به صورت مقالة حاضر تدوین کرده که اميدوار 
است با سعة صدر، حوصله و دقت لازم مطالعه شود و در صورت درست 

بودن نکات مورد انتقاد، کتاب، مورد بازبينی قرار گيرد.
کلیدواژه ها: موضوع، عنوان، بازگردانی، بازنویسی، هنجار نوشتار

آموزشی ـ تحلیلی
نماز ظهر عاشورا به روایت شعر فارسي

علي خوشه چرخ آراني
چكیده 

در طــول تاریخ حيات انســاني چه بســيارند وقایعي كه به رغم 
تمامي بزرگي و عظمتشــان هرگز مورد استفاده و توجه اهل ذوق 
قــرار نگرفته و با گذر زمان از صفحة ذهــن و ادب ملت ها محو و 
حذف شــده اند اما حماسة عظيم عاشــورا رویداد بزرگي است كه 
با گذشــت زمان نه تنها غبار نســيان آن را فرا نگرفته بلكه شــور 
و عشــق این حماســه را هيچ گاه نقطة پایاني نبوده است. در این 
ميان، نماز ظهر عاشوراي حســيني در هنگامه هاي آتش و خون 
به عنوان موضوعي شــگفت و خارق العاده مورد تحسين و تمجيد 
سخن ســرایان چيره دست قرار گرفته است. در این مقال، به تعداد 
محدودي از اشعار شاعران معاصر دربارة تجلي نماز ظهر عاشوراي 

حسيني اشاره مي شود. 
كلید واژه ها: نماز، امام حسين)ع(، شاعر، عاشورا، كربلا

آموزشی ـ تحلیلی )نقد كتاب درسي(
نقد و بررسي علوم و فنون 2

ناهیده اشرفي، پوران اشرفي، ابوالفضل بختیار
گروه درسي دبيران منطقه تسوج 
اداره آموزش وپرورش منطقة تسوج

چكیده
در این نوشــتار سعي شــده اســت تا حد امكان برخي از فواید و 
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كاستي هاي كلي كتاب كه حاصل فكر جمعي براساس نياز روز بوده 
و در نوع خود در آموزش وپرورش كاري جدید اســت، ذكر شــود. با 
بررســي مزایا و كاســتي هاي كتاب علوم و فنون دو مي توان چنين 
نتيجه گيري كرد كه در تدوین تازة این كتاب ادغام سه كتاب تاریخ 

ادبيات، آرایه هاي ادبي و عروض از نكات برجسته است.
كلید واژه ها: تاریخ ادبيات، موســيقي شــعر، زیبایي شناســي، 

سبك شناسي، علوم و فنون یازدهم، بررسي و نقد

آموزشی ـ تحلیلی
بازتاب مقاومت و بیداري نهضت هاي جهان 

اسلام
در شعر شاعران ایراني پس از انقلاب

عفت نجار  نوبري
دكتراي زبان و ادب فارسي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چكیده
شعر متعهد پس از انقلاب و تأثير شگرف هشت سال دفاع مقدس بر 
آن، روحية ظلم ستيزي و مبارزه با جور و استبداد را در شاعران جوان 
برانگيخت. در دوران پس از جنگ، شاعران متعهد انقلابي اگرچه به 
سرودن شــعرهایي در حفظ ارزش هاي دفاع مقدس پرداخته اند، در 
كنار آن سروده هایي خلق كرده اند كه به بيداد مستكبران جهان خوار 

و مستبدان مزدور اشاره دارد.
شــاعران متعهد انقلابي با تأكيد بر ظلم و مقاومت در كشــورهاي 
جهان ســوم به سرودن اشعاري دست زدند كه مخاطب را به درنگ 
و تأمل دربارة نهضت هاي آزادي خواه وامي دارد و احساسات و عواطف 
را برمي انگيزد. پژوهش  حاضر درصدد پاسخ دادن به این پرسش بوده 
كه »بازتاب مقاومت و بيداري نهضت هاي جهان سوم در شعر شاعران 

ایراني پس از انقلاب كدام است«.
در پژوهش پيش رو مشخص شد كه غزل، فراگيرترین قالب براي 
بيان مظلوميت و مقاومت كشــورهاي جهان ســوم است و شاعران 
متعهد معاصر، بيشتر به بيان مظلوميت كشورهاي آزادي خواه جهان 
ســوم مي پردازند تا به مقاومت و ستم ســتيزي آنان. در نزد ایشان، 
مظلوم ترین كشور در بند، فلسطين اشغالي است كه مسئلة اصلي و 

مهم جهان اسلام به شمار مي رود.
كلیدواژه ها: ادبيات مقاومت، ادبيات انقلاب اسلامي، نهضت هاي 

آزادي خواه، شاعران دفاع مقدس

آموزشی ـ تحلیلی
بازتاب مضامین دفاع مقدسي

در اشعار سپيد و نيمایي قيصر امين پور
دكتر محمدرضا سنگري
استاد راهنما، 
صغري یوسفي اوروند
كارشناس ارشد ادبيات فارسي

چكیده
هنر و ادبيات با اوضاع سياسي و فرهنگي پيوندي دیرینه دارد و هرگونه 
تحول و تغيير در مسائل سياسي جامعه، ادبيات و هنر را نيز تحت تأثير 
قرار مي دهد. بي شك هشت سال جنگ تحميلي و دفاع مقدس ایران 
نيز از این قاعده مستثني نبوده و تأثيري شگرف بر ادبيات و دیدگاه هاي 
ادبي شاعران و اهل قلم گذاشته و باعث تحولاتي در عرصة ادب فارسي 
شــده اســت. در مقالة حاضر با تكيه بر اشعار سپيد و نيمایي قيصر 
امين پور شامل سه دفتر »تنفس صبح«، »آینه هاي ناگهان« و »گل ها 
همه آفتابگردان اند«، این تأثير را بر اشعار شاعر گران قدر كشورمان به 

شيوه اي تحليلي ـ توصيفي بررسي مي كنيم.
طبق نتایج به دســت آمده در تحقيق حاضر، بخش عمدة اشــعار 
دفاع مقدسي امين پور در دفتر »تنفس صبح« آمده كه  هم زمان با دوران 
جنگ تحميلي سروده شده اند. در دفتر »آینه هاي ناگهان« این گونه 
مضاميــن رنگ كمتري دارند و در دفتر »گل ها همه آفتابگردان اند« 

شعري زیر عنوان مضامين یاد شده یافت نشد.
كلیدواژه ها: قيصر امين پور، مضامين دفاع مقدسي، تنفس صبح، 

آینه هاي ناگهان، گل ها همه آفتابگردان اند

آموزشی ـ تحلیلی
تحلیل مصداق هایي گزیده از متون ادب فارسي 

جهت تبيين كاركرد واژة چاپلوسي
نسرین ستاري نجف آبادي
كارشناسي ارشد هنر اسلامي
دكتر بهار مختاریان
استاد راهنما

چكیده
موضــوع تملــق و چاپلوســي و رواج آن در جامعــة ایرانــي از 
دیربــاز مــورد توجه بزرگان ادب فارســي و موضوع برخــي از آثار 
 ایشــان بوده اســت. ایــن واژه بــا كاركردهایي متفــاوت، گاه در 
فراز و نشيب تاریخ سرزمينمان تقبيح شده و گاهي نيز به دليل برخي 

مصلحت اندیشي ها پسندیده شمرده شده است.
كلیدواژه ها: چاپلوسي، كاركرد، مصداق ادبي

آموزشی ـ تحلیلی
تحلیل نمایش آییني ـ مذهبي

از منظر نشانه شناسي
محمدحسین بقایي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي خمين

چكیده
تعزیه نمایشي سنتي است برآمده از فرهنگ ایراني ـ اسلامي كه به 
تدریج و در سطوح مختلف، سير تكاملي خویش را طي كرده و حامل 
نشانه هایي اســت كه هركدام از آن ها حتي در جزئي ترین شكلشان 
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مبين بافت چندفرهنگي هســتند. این خاصيت چندفرهنگي بودن 
تعزیه، دســت كم از برجسته بودن دو نظام نشانه اي ایراني ـ اسلامي 

آن كاملًا هویداست.
ایــن مقاله نتيجة پژوهشــي اســت كــه در آن براســاس نظریة 
»نشانه شناســي«، نشــانه هاي موجود در مراســم آیيني ـ مذهبي 
تعزیه بررسي مي شود و با تكيه بر نظریة »چارلز سندروس پيرس« 
چهار عنصر از عناصر اصلي شــبيه خواني )نسخه، تكيه، شبيه خوان 
و موســيقي( در سه محور شــمایل، نمایه و نماد، مورد ارزیابي قرار 
مي گيرد. البته از ســال 1950 بســياري از نظریه پردازان به بررسي 
نشانه شناسانة این مهم پرداخته اند اما تحليل مراسم آیيني ـ مذهبي 
شبيه خواني نشان دهندة آن است كه سرایندگان و اجراكنندگان تعزیه 
به طور ناخودآگاه از این نوع نشــانه ها و كاركرد آن ها بهره ها برده اند. 
نتيجة این مقاله نشان مي دهد كه كاركرد نشانه ها از شماي شمایلي 

فراتر مي رود و اغلب در حيطة نمایه و نماد، نمود مي یابد.
كلیدواژه ها: تعزیه، نشانه شناسي، پيرس، شمایل، نمایه، نماد

آموزشی ـ تحلیلی
نقد و تحلیل ساختار محتوایي

فارسي دهم
سیما بیگ نژاد
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دبير متوسطه مدارس خرمشهر

چكیده
نگرش جدید به كتب درســي باعث مي شــود كه علم در مدارس از 
تحولات و پيشرفت ها جا نماند و با آراستن و پيراستن مداوم خویش، 
توان هماهنگي با عصر جدید را داشته باشد و با حركتي پویا و رو به جلو، 
از ركود و ایستایي در امان ماند. كتاب هاي درسي، گنجينه هاي بسيار 
غنيِ علمي در هر جامعه اند و انتشــار یافته هاي علمي از طریق كتاب 
ميسر مي شود. مؤلفي كه كتاب درسي مي نگارد، از همان ابتدا مخاطب 
تعریف شده اي در ذهن دارد و مي كوشد محتواي نوشته اش را متناسب 
با مخاطب كند. هر قدر این تناسب بهتر و بيشتر برقرار شود، ارزش و 
اهميت محتوا بالاتر مي رود. اهميت كتاب درسي در این است كه به قصد 
تعليم و تربيت گروهي خاص طراحي و توليد مي شود؛ بنابراین در تأليف 
آن باید به معيارهایي متعهد بود. اصولاً هر چه در جهت تربيت توليد 
مي شــود، باید ضابطه مند باشد. هدف از نقد كتا ب ها  افزایش كيفيت 
آن ها و آگاهي هر چه بيشتر و بهتر دانش آموزان و خوانندگان آن هاست. 
آنچه در این مقاله مي آید، گزارش افزودن و كاستن ها با نگرشي اسنادي 
و البته بيان نكات قوت و ضعف كتاب و واكاوي طرح نویي اســت كه 
نویسندگان در چاپ جدید این كتاب درافكنده اند و رویكرد جدیدي كه 

در تأليف تازة خود اتخاذ كرده اند.
كلیدواژه ها:  فارسي دهم، نقد، تحليل، محتوا

آموزشی ـ تحلیلی )نقد کتاب درسی(
گزینش نادرست اشعار

در متون درسی
دکتر سیدعلی کرامتی مقدم
دانشگاه فرهنگيان پردیس شهيد بهشتی مشهد

چكیده
مهدی حميدی شــيرازی که یکی از شاعران بزرگ معاصر به شمار 
می رود، با ســرودن اشعاری همچون »امواج سند« مهارت خود را در 
سرودن اشعار غنایی نشان داده است. مضمون های اجتماعی و وطن 
دوســتی و کاربرد زبان ســاده و روان و لحن حماسی شاعر در امواج 
سند، این شعر را دلپذیر نموده و سبب شده است که مؤلفان کتاب های 
درسی، آن را در بخش ادبيات پایداری در کتاب فارسی 2 )پایة یازدهم( 
بگنجانند. با این حال، در گزینش ابيات این شعر کاستی هایی وجود دارد 

که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها: حميدی شــيرازی، امواج سند، فارسی 2، گزینش 

ابيات

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي و مقایسة داستان حذف شدة 

»گیله مرد« از بزرگ علوي و داستان جایگزین 
»آذرباد« اثر ریچارد دیوید باخ در كتاب 

فارسي یازدهم
شیدا نجفي
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي و دبير ادبيات كامياران

چكیده
تغيير متن كتاب هاي درســي و جایگزین كردن متن هاي بهتر 
براي پيشبرد اهداف آموزش وپرورش در همة كشورهاي دنيا امري 
منطقي و ضروري است اما در سال هاي اخير، تغيير متن كتاب هاي 
ادبيات فارسي 2 متوسطة دوم و جایگزین كردن متن هاي جدید از 
منطق جایگزیني متن بهتر پيروي نمي كند؛ از جمله: حذف داستان 
كوتاه گيله مرد از بزرگ علوي و افزودن داســتان كوتاه آذرباد اثر 
ریچارد باخ. در این پژوهشِ توصيفي ـ تحليلي، سه عنصر داستاني 
صحنه پردازي، شــخصيت و درون مایة دو اثر مقایسه شده است و 
نتيجه نشــان مي دهد كه هرچند هر دو اثر با معيارهاي سنجش 
داستان كوتاه منطبق اند، بزرگ علوي در آفرینش داستان كوتاه و 
ادبي گيله مرد قلم و اندیشــة تواناتري دارد و داستان آذرباد هم به 
دليل زبان ساده و قابل فهم و مضمون كودكانه مناسب تدریس در 

دوره هاي تحصيلي پایين تر است.
كلیدواژه ها: داســتان كوتاه، گيله مرد، آذربــاد، صحنه پردازي، 

شخصيت، درون مایه

آموزشی ـ تحلیلی
تحلیل نماد

در وصیت نامة شهداي استان كهگیلویه و 
بویراحمد
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دكتر محمدرضا سنگري
استاد راهنما
مینا دبیري
دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادب فارسي

چكیده
جنگ ایران و عراق بزرگ ترین واقعه اي اســت كه در طول حيات 
150 ســالة ملت ایران اتفاق افتاده است. ما آغازگر جنگ نبودیم 
ولي رویارویي مان با آغازگران تبدیل به جنگ شد. ما هرچه كردیم 

دفاع بود.
بنابراین، دور از واقعيت و انصاف نيســت كه ادبيات برآمده در 
دفاع از ایــن مظلوميت و اجحاف و ســتم، ادبيات دفاع مقدس 

ناميده شود.
یكــي از ابزاري كه یاد حماســة دفاع مقــدس را به خوبي در 
اذهــان تثبيت مي كند، وصيت نامه هاســت. وصایاي شــهداي 
جنگ تحميلي عراق عليه ایران از جمله مكاتيبي هســتند كه 
مي توان آن ها را از چشــم اندازهاي گوناگون نگریســت و بسته 
بــه نوع نظرگاه انتخابي، به تحليــل آن ها پرداخت. یكي از این 

چشم اندازها، زیبایي شناسي وصيت نامه هاي شهداست.
نویسنده در این مقاله مي كوشــد تا با واكاوي وصيت نامه هاي 
شــهدا، یكي از ابعاد زیبایي شــناختي آن ها را بررســي كند و 
ســپس با مروري بر وصيت نامه ها و ویژگي هاي آن ها، به ارزیابي 
مشــابهت ها و اختلافات آن ها با تكيه بر وصيت نامه هاي شهداي 

استان كهگيلویه و بویراحمد بپردازد. 
كلیدواژه ها: وصيت نامه، زیبایي شناســي، شــهدا، كهگيلویه و 

بویراحمد، نماد

آموزشی ـ تحلیلی )نقد كتاب درسي(
نقد و تحلیل علوم و فنون پایة یازدهم

حیدر عباس پور
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي
دبير دبيرستان هاي ناحيه ۵ تبریز
سحر عباس پور
دانشجوي سال چهارم دانشگاه فرهنگيان رشتة آموزش زبان 
و ادب فارسي

چكیده
كتــاب علوم و فنون ادبي یكــي از تأثيرگذارترین كتاب هاي دورة 
متوسطه براي رشته هاي انســاني و معارف اسلامي است كه نقش 
ارزشــمندي در یادگيــري و درك لذت از كاربردهــاي زبان دارد. 
نویســندگان این مقاله، كتاب علوم و فنون پایة یازدهم را به شيوة 
نگارش تحليلي، نكات مثبت و اشكالات جزئي و كلي متن ها براساس 
ســاختار ظاهري و محتوایي، به ترتيب موضوعــات كتاب ارزیابي 
كرده اند و در خلال نقد كتاب، مواردي را كه مي تواند در طراحي بهتر 
كتاب درسي نقش داشته باشد، بيان نموده اند. بنابراین، مقالة حاضر 

مي تواند در بازنگري اصولي كتاب مؤثر واقع شود.
كلیدواژه ها: علوم و فنون ادبي 2، نقد و تحليل، ساختار ظاهري، 
سبك شناســي، تاریخ ادبيات زیبایي شناسي شعر، موسيقي شعر، 

اشتباهات ویرایشي.

آموزشی ـ تحلیلی
فک اضافه

و اشکال مختلف آن
محمد مهرجویی
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی؛ دبير ادبيات مرند و 
مدرس دانشگاه فرهنگيان تبریز

چكیده
در این مقاله، فک اضافه و اشکال آن در کتب ادبيات دورة متوسطه 
بررسی شده است. ابتدا فک اضافه و اشکال مختلف آن توضيح داده 
شده و سپس شواهد گوناگونی از کتاب های ادبيات دورة متوسطه 
مطرح گردیده است. نتایج به دست آمده از این تحقيق حاکی از آن 
است که به لحاظ بسامد، بعد از ترکيبات اضافی مقلوب و غيرمقلوب 
که در حکم کلمة مرکب واحدی هستند، بيشترین شکل فک اضافه 
در این کتاب ها تقدیم و تأثير مضاف و مضاف اليه و همراه شــدن 
مضاف اليه با علامت »را« می باشد که نشانة فک اضافه است. دیگر 
اینکه نقش فک اضافه در درک و فهم معنی جملات انکارناپذیر است 
و ضرورت دارد که دانش آموزان با شکل های مختلف آن آشنا شوند. 
نکتة آخر اینکه در بيان برخی از این شکل ها امکان بروز اختلاف نظر 

در ميان همکاران وجود دارد.
کلیدواژه ها: فک اضافه، مضاف و مضاف اليه، تقدیم و تأخير

آموزشی ـ تحلیلی
تاریخچة دستور زبان فارسی

رضا کریمی لاریمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد واحد 
قائم شهر

چكیده
زبان فارسی از نظر ساختار آوایی، واژگانی و معنایی تحولاتی را طی 
سه دورة زمانی باستانی، ميانی و جدید پذیرا شده است. برای بررسی 
زبان، دو شــاخة مهم دستور زبان یا صرف و نحو و یا گرامر به زبان 
انگليسی و زبان شناسی به وجود آمد. در این مقاله که بر بنيان زمانی، 
روش ها و شيوه های نگارش دستورنویسان ارائه شده، تاریخ دستور 
زبان فارسی با رعایت تقدم و تأخر تا اوایل قرن چهاردهم مورد بررسی 
قرار گرفته است. لازم است بگویيم که هرچند علم صرف و نحو عربی 
زودتر از دستور زبان فارسی نوشته شد، ایرانيان اولين کسانی بودند 

که اقدام به نگارش علم صرف و نحو عربی کردند.
 کلیدواژه ها: تاریخچه، دستور، زبان فارسی، زمان، روش و شيوة 

نگارش
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زنده یاد دکتر تقی وحیدیان کامیار، 
فردوسی مشهد،  دانشــگاه  استاد 
عضو شورای نویسندگان مجلة رشد 
آموزش زبان و ادب فارسي و مؤلف 

كتاب هاي درسي، یادش گرامي

 دکتر
  تقی وحیدیان کامیار

)1396/11/4 - 1313/11/4(

 نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند
 که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند
 هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند
 چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
 که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
  به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند
  مگر دلالت این دولتش صبا بکند

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
ز بخت خفته ملولم بود که بیداری
بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

بزرگداشت  حافظ
غزلسرای بزرگ ایران

20
مهرماه
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